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معالم لین 
الحَحَة تن خسن صاجب الْعَضّر و الرّمان عَلّ ال تعالي قَرجة السریف قبا 


مُعز 
لولیاءویامُذل اعد اعا السَ الْغصل با تلا موالتماءقد مش 
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مُرْجاة من ولایك و مصی قاوّف لتا ال ین ۳ 
سك و تصدق عا 9 حمَّة مل 


سيري‌جنابآقاي‌دکترمحمدبيستوني 


بسم الله الرحمن الرحیم 

قران منشور هدایت, راهنماي جاوید, مبشر نور و برکت و «نسخه 
شفابخش» براي همه انسان‌ها مي‌باشد . اين نور 9 و ابر باران‌خیز و 
«نسیم معنوي و جانبخش حیات» باید به عمق جان و روح نفود نموده و با 
روش‌هاي صحیح و کارشناسي شده در متن زندگي و فعاليت‌هاي فردي و 
اجتماعي همه انسانها خصوصا «اهل قبله» قرار گیرد . 

در همین راستا , فرزند معنوي و عزیزم جناب اقاي «دکتر محمد بيستوني» 
که از عنفوان جواني در خدمت «قران و مساجد» بوده است . در يك تلاش 
طاقت‌فرسا و منظم که بنده از 10 سال پیش مستقیما در جریان آن قرار 
گرفتم «طرح جدید و دقيقي» را تحت عنوان «روش انس با قرآن» از 
طریق «کارگاه آموزشي, مفسرین جوان» ابداع نموده‌است و کلیه‌منایع 
تجمیعانی آن‌رانیز تسصا نالف کرده همه آن‌ها را فیل اد حاب:ه یر برای 
«تصحیح لفظي و محتوايي و اعرابي» به ریت اینجانب رسانده است. بنده 
تصحیح‌نمودم ۰ 

تألیفات قرآني جناب آقاي دکتر محمد بيستوني که عموما در حوزه «تفسیر 
موضوعي و زنجيره‌اي قرآن کریم» مي‌باشد , بسیار ساده و براي عموم 
مردم و متدینین خصوصا «نوجوانان و جوانان عزیز» کاملا قابل استفاده 
بوده و مي‌تواند تحوّل عظيمي را در «موانست نسل جوان با محتواي قران 
کریم» خصوصا در حوزه‌هاي علمیه و دانشگاهها و مراکز اموزشي 
و دولتي کشسور به همراه داشته باشد . 

از ويژگي‌هاي بارز تالیفات تفسيري ایشان, توجه به «تفسیر 
موضوکسی و زنجي ره‌اي (تفسیر قران با قران)» مي‌باشد که در نوع خود 
امیدوارم جوانان عزیز مسلمان در سراسر جهان وجود وي را غنیمت 
شمرده و از تألیفات قرآني آتشان که بخمدالله. اخیرا به سبامهای, غریت. : 
انگليسي , فرانسه و الحانی نیز در دست چاپ و انتشار مي‌باشد 1 
حداکثر استفاده را بنمایند . ۲ 

آرزو مي‌کنم خداوندتبارك‌وتعالي‌به این برادرباذوقوعلاقمندبه‌قرآن‌ومسائل 
جوانان توفیق‌ادامه‌مخلصانه‌چنین «تلاشهاي‌مفید و موثرقراني» را بیش از 
پیش عنایت فرماید . 

بتاریخ 2/7/1382 ۰.ش 

7 رجب‌المرجب 1424 و.ق 


مبعث رسول اکرم صلي‌الله علیه و آله 
سید مرتضي خاتمي 


4) 


تیم لاه ال عم روم 

هر زماني را زباني وت يعنلي در ۰ خواسته‌هايي نو نو پدید 
مي‌آید. که مردم آن دوران. خواهان آننت. با عضائل ضتعتي. و رسانه‌هاي 
از دار هريك در ديگري آرمان‌هاي گوناگون و خواسته‌هاي متنوع ظهور 
مي‌يابد بر متفکران دوران و افراد دلسوز خودساخته در برابر ای ین هنجارها 
ها 
که علامه اميني با الغدیرش و علامه طباطبايي با المیزانش در این میان 
نسل جوان را باید دست گرفت و بر سر سفره این پژوهشگران نشاند و 
رشد داد. جناب اقاي دکتر محمد بيستوني رئیس هیئت مدیره موّسسه 
فرانی تقسیر خوان. به: فضل الهی این کار .را بعفده: کر فقه: و انار از شید 
مفسران را با زباني ساده و بياني شیرین, پیراسته از تعقیدات در اختیار 
نسل جوان قرار داده علاوه بر این آنان را به نوشتن كکتابي در موضوعي که 
منابع را در اختیارشان قرار داده دعوت مي‌کند. از موسسه مذکور دیدار 
كوتاهي داشتیم, از کار و پشتکار و هدفمند بودن اثارشان اعجاب و تحسینم 
شعله‌ور شد, از خداوند منان افاضه بیشتر و توفیق افزوني برایشان 
خواستارم. به امید آنکه در مراحل غيرتفسيري هم از معارف اسلامي 
درهاي وسيعي برویشان گشاده شود. 

آمین رب العالمین . 

1 ربع‌الثاني 1425 

1خرداد 1383 

ابوالقاسم خزعلي 

)5( 

)6( 


مقدمه 


خداوند منان در آیه 21 سوره احزاب پیامبر اکرم صلي‌الله علیه‌وآله را 
الگوي تمام عیار سعادت و جو بر یی انسان‌ها معرفي نموده و مي‌فرماید: 
لد کان لكَمٌ في سول اللّه اسَوَة حسَتَهٌ لِمَنْ کان یرَجُوا الم و الم الاح 
ودک الله کشا .هر اه رسل دا در احصلت‌ها ه رها برای ها ه 
هركکسي که به خدا و روز قیامت امید دارد و خدا را بسیار یاد مي‌کند. 
نمونه و سرمشقي نیکو و پسندیده است. مفهوم ایه کریمه این است که 
پیامبر اعظم صلي‌الله علیه واله براي همه مسلمانان جهان به مثابه منیع» 
معدن و مركزي است که همه وظایف, رفتار و اعمال از آن قابل کشف و 
استخراج است. معرفي پیامبر عظیم الشأن صلي‌الله علیه‌وآله به عنوان 
«اسوه حسنه» در واقع بیانگر بزرگ‌ترین تفاوت میان مکتب انبیاء و غیر آن 
برخوردار است. در مکتب انبیا نمونه‌اي براي پيروي عملي ارائه مي‌شود. 
نمونه‌اي که روش‌هاي عملي او در کلیه شئون فردي, اجتماعي, سياسي, 
فرهنگي و. . قابل دستيابي و پيروي عملي از جانب پیروان مکتب مي‌باشد. 
اين موضوع در دین اسلام. شاخص‌تر, جدّي‌تر و روشن‌تر مطرح است. زیرا 
اسلام آخرین دین الهي بوده و لا زم است «افت» نمونه‌اي «تمام عیار» و 
«قابل پيروي» براي «همه زمان‌ها». در هر اوضاع و احوالي داشته باشند. 
امیرمومنان علي علیه‌السلام نیز پیامبر را به عنوان, ۰ کافي معرفي 
مي‌کند و مي‌فرماید: و لقَد کان لحم في رَسُول ال - صلي‌الله علیه واه - 
کاف لك في الاءغسْوَة». (1) يعني پيروي کردن از رفتار رسول خدا و 
لگوگیری از پیامبر براي شما کافي است. بنابراین: «فتاس بتبیك الاطیّب 
الأطه- صلي الله علیه و آله قأْنّ فیه أَسُوة من تأسي و عزاء من تعزي, و 
آغب العناد الي الله الفتاسن بتبه و العقتص لاتره»: (2) از پيامیز پاك و 
پاکیزه ات پيروي کن. زیرا راه" و رسمش سرمشقي است براي کسي که 
گردد و محبوب‌ترین بندگان" نزد خداوند ۳۳ آفتدتت ۳ از تما ری 
سرمشق گیرد و قدم در جاي قدم او گذارد. بدین ترتیب با ارائه يك نمونه 
جامع و کامل در همه وجوه و در عینیت امور, مسلمانان ما خور: اقتداي 
مطلق , بةه آن وجود حواهف اند و کي که با دز جاي پاي او گذارد, 
محبوب نرین بندگان نزد رت مق جحق است؛ 1 این همان, بیان کلام خداوند 
اسدت که فرمود فان ی ون اه فا وی یر اللفیکوی آتر 
خدا را دوست مي‌دارید 


1- نهج البلاغه, خطبه 160. 


2- همان. 

مقدمه (7) 

پس مرا پيروي کنید تا خداوند شما را دوست بدارد. (1) در پاسخ به این 
پرسش که چرا خداوند پیامبر را به عنوان «اسوه حسنه» معرفي مي‌کند و 
جرا امومعان لاسام رین ها حلی‌االه ملع وال را ند وان 
«نمونه کافي» ارائه مي‌نماید. باید به این امر توجّه داشت که مساله 
نمونه‌ها از مسائل بسیار مهم و اساسي دین است, زیرا «نمونه‌طلبي و 
نمونه پديري امري فطري است » و انسان بدون اسوه و مقتدا| توانايي سیر 
به سوي کمال را ندارد. از امام سجاد علیه السلام روایت شده است که 
فرمو د: «هلك من لیس 21 کی پر شده: ان کش که *خکنفی: واهها زا 
رشددهنده ندارد, هلاك مي‌گردد. (2) اسلام براي هدایت انسان‌ها به 
سرمنزل مقصود و سیر از ملك تا ملکوت در قالب کلمات به صورت 
«قران» ظهور يافته است و در قالب اعمال به صورت «اسوه حسنه» 
(پیامبر يا امام). اگر انسان «اسوه حسنه» را نشناسد و او را مقتداي 
خویش در همه زمینه‌ها نداند, حتما نمونه‌هاي منفي را مقتداي 
خویش مي‌گیرد, زیرا بدون «اسوه» نمي‌توان زندگي کرد. در حديثي که 
«محمدبن مسلم» از امام باقر علیه السلام نقل کرده, آمده است : «کل من مر 
دان اللة عوجر بعبادة یجهذفیها تَفْسَة و لاامام له من‌اللّه, 9 1 
مَقَبُولی و هو صال مر مَتحیر و5 اه سَانی ماه هرکه براي عبادت خداي 
عروخل خود دای رخفت: آندانیت شا منوا ازحانت خداند اشته‌باشد, 
کوشش‌آو پذیرفته نشده و خوداو گمراه و سر گردان است و خدااعمال‌او را 
دشمن‌دارد. درهمین راستا«موسسه قراني تفسیر جوان» به درخواست 
«معاونت محترم اموزشي سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري 
اسلامي ایران» کتابي را که هم اکنون ما و شما در محضر نوراني آن 
هستیم به سبك منون اون نت ندوین نموده و به گونه‌اي که بعئّت و 
زندکی شخصي, اجتماعي. سياسي و.. پیامبر اعظم صلي الله علیه آله 
براتتانین شنت خلشه: آموزشی: فضل: بیدی. ند و ۵ اعاد .هر فصل 
«خلاصه درس» 

لد ال عمران:: 

2 < بحارالانوار. ج 78, ص 139 . 

() اهر نارس 

تس ی ای ام ورس و یت ات تایه 
اسلامي در سایه تدابیر مقام معظم رهبري و فرماندهي کل قوا در سالي 
که مزین به نام ملكوتي رسول اعظم صلي‌الله‌علیه‌واله است, با اقتدا به 
سیره نبوي, آمادگي خود را بیش از پیش براي «دفاع همه جانبه» در 


هواي نفس و دشمنان داخلي و خارجي تحکیم مي‌نمایند تا شایسته جان 
نثاري و «همراهي» با قطب عالم امکان «حضرت مهدي صاحب الزمان 
(عجل الله تعالي فرجه الشریف) شوند. 

معاونت اموزش دکتر محمد بيستوني 

سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ایران رئیس موّسسه 


عم 


قراني تفسیر جوان 


درس اول 


بعثت پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله مسیر روشن خوشبختي 


خلاصه درس: 

وی ار که سم رامین اسام خی هه له کل از کت و کر 
براي بت سجده نکرد و از خط توحید منحرف نشد , شكي نیست و تاریخ 
زندگي او نیز به خوبي این معني را منعکس مي‌کند, اما در این که بر کدام 
آییق.بوکه: در میان علها کفنکو اشت: پیافیر اسلام ضلی الله له والة تتخضا 
برنامه خاصي از سوي خداوند داشته که بر طبق آن عمل مي‌کرده و در 
حقیقت آیین مخصوص خودش بوده , تا زماني که اسلام بر او نازل گشت . 
شاهد این سخن حديثي است که در نهج‌البلاغه آمده و مي‌گوید: » 9۹ 
از آن زمان که رسول خدا از شیر بازگرفته شد, بزرگ‌ترین فرشته‌اش را 
قرین وي ساخت, تا شب و روز او را به راه‌هاي مکارم و طرق اخلاق نيك 
با 

نخست «خواندن آیات کوردگار» بر آن‌ها و آیثتا ۳ گوش‌ها و اقکار | ٍ 
این آیات : ( توا عَلیهمْ ایاه ). و دیگر «تعلیم» . يعني وارد ساختن این 
حقایق در درون جان آن‌ها و به دنبال آن «تزکیه» نفوس و تربیت اخلاقي و 
انساني (و یرهم و بُعَلمَهُمٌ الکتات وَالچکُمة). از آن‌جا که هدف اصلي و 
نهايي تربیت است , در آیه . قبل از تعلیم ذکر شده , در حالي که از نظر 
سای ی تک ی 
درس اول (9) 

آن‌ها را با سختان آلهی. شتا ساخت موحشتی. را که قبلا ار ان داتفه از 
نها ی کب سس او ماه تعلنم اضو‌وسد ی بت فان ان 
محصول تربيتي آن را گرفت. 

3 اهمداف سه کانه بعتنت پیامبر عبارتند از: 
خفته متدفات جارد.ه ان تلاوت آیات الهي است . 
مالساب 6 نز گفسسته: ونژ : 
دتم سس او نت 

ان و وهای وناز مین فان یعس 
مسأله رهبري بحث مي‌کند و مراجع واقعي مسلمین را در مسایل مختلف 
ديني و اجتماعي مشخص مي‌سازد. نخست به مردم با ایمان دستور 
مي‌دهد که از خداوند اطاعت کنند براي يك فرد با ایمان همه اطاعت‌ها 
باید به اطاعت پروردگار منتهي شود و هرگونه رهبري باید از ذات او 
سرچشمه گیرد و طبق فرمان او باشد , زیرا حاکم و مالك تكويني جهان 


هستي |و است و هرگونه حاکمیّت و مالکیت باید به فرمان او باشد ( 
با یا الذین آمتوا آطیغُوا اللْةَ ). 07 بعد , فرمان به پي‌روي از 
پیامبر صلي الله علیه وآله مي د هد , پيامب‌ري که معصوم است و هرگز از 
روي هوي و هوس , سخن نمي‌گوید , پيامبري که نماینده خدا در 
مان مردم است و سخن او سخن خدا است و این منصب و 
موقعیت را خداوند به او داده است . , 
در مرحله‌سوم فرمان به‌اطاعت‌از «اولي الاأمر» مي‌دهدکه‌از 
متن‌جامعه اسلامي‌برخاسته و حافظ دین و دنياي مردمند. 
(10) پیامیر شناسي 

تِ لا زم بیست شما به خدا| درس بدهید که چگونه پیامبران و رسولان 
خویش را اعزام دارد و از میان چه افرادي انتخاب کند, زیرا » خداوند از 
همه بهتر مي‌داند رسالت خود را در کجا قرار دهد : اللَه اغلم حبّث یجْعل 
رسالتة ». روشن است رسالت : هط من ال رو 
محفعتت فبایل ببلکه شرطظ ان فیل: ار .هرحی. اهاز کر ری باکی 
ضمیر , سجاياي اصیل انساني , فکر بلند و اندیشه قوي و بالاخره تقوي 
و پرهي زگاري فوق‌العاده‌اي در مرحله عصمت است . 


پیامبراسلام قبل‌از نبوت چه آئيني‌داشت 1 


سحواط تعاس مسا تیا وان و متا تن 
اارض الا ای لاه تصف + اتسور . ۱ 
راه خداوندي که تمامي آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین است از آن او 
است . آگاه باشید بازگشت همه چیز به سوي خدا است . (1) 
چه راهي مستقیم تراز راهي‌است که به مبدا عالم هستي منتهي مي شود؟ جه 
راحت صاف‌تراز راهي است که به خالق هستي می‌رسد؟ سعادت واقعي , 
سعادتي است که خدا , ار دعوت مي‌کند و راه وصول , به آن تنها ۳1 
افتت که اه 
1- 3 / شوري . ۲ 
شاهتر اسلا فل اد قت جه ای داشت ۱13 
براي آن انتخاب کرده است . 
در این که پیغمبرگرامي اسلام صلي‌الله علیه‌وآله قبل از بعشت هرگز براي 
ی ۳ 
توخوه فوضان.علما کش اشت: وا ی ما 
چراکه قبل از بعشت پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله آیین رسمي و غیر منسوخ آیین 
ابوک است, عضی دیکر ار شوه این ارام مید ان رکه تم 
الانبیاء > و پدر پیامبران است و در بعصي از آیات قرآن یر اسلام به 
عنوان آیین ابراهیم معرفي شده: : «ملة ابیکة ابراهیم ۳ (78 / حح). بعضي 
نیز اظهار بي‌اطلاعي کرده و گفته‌اند : مي‌دانيم آييني داشته , اما کدام آیین 
موز ها رو کشت کرچه هرت ار این اففال وجهی »ارو و آما هت خدام 
بیست و مناسب‌تر از این ها قول چهارمي‌است و آن این که: پیامبر 
اسلام ضلن‌الله‌علیه, اله شخصا برنامه خاصي از سنوی خداوند داشته. که بر 
طبق آن عمل مي‌کرده و در حقیفقت [ مخصوص خودش بوده , ۳ زماني 
که اسلام بر او نازل گشت . . شاهد این سخن حديثي است که در نهج‌البلاغه 
آمده و در بالا دکر کردیم که فی کهید: ۶« خذاوند از آن»زمان که: رسول دا 
از شیر بازگرفته شد, بزرگ‌ترین فرشته‌اش را قرین وي ساخت., تا شب و 
روز او را به راه‌هاي مکارم و طرق اخلاق نيك سوق دهد » . مأموریت چنین 
فرشته‌اي دلیل بر وجود يك برنامه اختصاصي است. شاهد دیگر این که در 
شه ارسکی عل سم است مسر اسام یاه در سفاند 
یهود يا نصاري يا مذهب فیک مشغول عبادت شده باشد, نه در کنار کفار در 
بت‌خانه بود و نه در کنار اهل کتاب در ضغاند انا در عین حال پیو سته 
(12) پیامبر شناسي 


خط و طریق توحید را ادامه مي‌داد و به اصول اخلاق و عبادت الهي سخت 
پایبند بود. روایات متعددي نیز , طبق نقل علامه مجلسي در بحارالانوار در 
ماع اسااسی امه ات که‌پامیو ضلیاللهه هه له از آغان عمرش وید 
به روح‌القدس بود فا شا ی فسلما تفاس الهام روح القدس عمل 
مي‌کرد .(1) « علامه مجلسي > شخصا معتقد است که پیامبر 
صلي‌الله علیه‌وآله قبل از مقام رسالت داراي مقام نبوت بوده , گاه 
فرشتگان با او سخن مي‌گفتند و صداي آن‌ها را مي‌شنید و گاه در روياي 
۳( به مقام رسالت رسید و 
قران و اسلام رسما بر نازل شد , او شش دلیل بر این معني ذکر 
۳ ۳ ها ات 
سور مي‌توانید در جلد 18 بحارالانوار صفحه 288 به بعد مطالعه کنید ) 


به دنبال این بجعت این سوال مطرح مي‌ شود که با و9 به آن‌چه درباره 
ایمان و اعمال پیامبر صلي الله علیه وله قبل از نبوت گفته شد؛ چرا در آبه 
2 از همین سوره مي‌فرماید: «ما کت تذري قاالَکتاث و لالایمانْ: تو قبلاً 
نمي‌دانستي قرآن و ایمان چیست >. منظور این است پیامبر 
صلي‌الله علیه آله قبل از نزول قرآن و تشریع شریعت اسلام از جزئیات 
این آیین و محتواي قرآن خبر نداشت .اما در مورد « ایمان » با توجه به 
این که بعد از « کتاب » ذکر شده و با توجه به جمله‌هايي که بعد از آن در 
آیه آمده , روشن مي‌ شود که منظور » ایمان به محتواي این کتاب اما 
»> است , نه ایمان به‌طور مطلق , بنابراین تضادي 

1« با الانوار» , جلد 18 , صف-ه 288 . 

پیامبر اسلام قبل از نبوّت چه اوه داشت (13) 

با آن‌چه گفته شد , ندارد و نمي‌تواند دستاويزي براي بيماردلاني که 
مي‌خواهند نفي ایمان به‌طور مطلق از پیامبر کنند و حقایق تاريخي را 
نادیده بگیرند , بوده باشد . 


تقاض میسن ارس رات یال یی رن اعمت: صدانت 


قذ ملّ اه علي الفومسن لا بقت فة زشوا من انفسية م ینوا 
له ایایه و یكهم و یله | لکتات والحفمه و ان کاموا من ت 


خداوند بر مومنان مثت نهاد ( نعمت بزرگي بخشید ) هنگامي که در میان 
آن‌ها , پيامبري از خودشان برانگیخت , که آیات‌او رابرآن‌هابخواند و 
آن‌هاراپاك‌کند و کتاب و حکمت بیاموزد, هر که 
آشکاري بودند ۳1 

در اين آیه , سخن از بزرگ‌ترین نعمت الهي يعني نعمت « بعثت پیامبر 
اسلام » به میان آمده است و در حقیقت , پاسخي است به سوالاتي که در 
ذهن بعضي از تازه مسلمانان , بعداز جنگ أد خطور مي‌کرد . که چرا ما 
بایداین همه گرفتا ر مشکلات و مصائب شویم ؟ قرآن به آن‌ها مي‌گوید : « 

خداوند برمومنان مئت گذارد ) نعمت, بزرگي بخشيد [ هنگامي که 
درمیان آن‌ها پيامبري برانگیخت : لََدٌ مَنّ ال عَلّي الْمُوّنین تفت فیهم 
7 : بنابراین , اگر در اين راه , متحمّل خسارت‌هايي شده‌اید , فراموش 

نی که خداوند , زرگترین تعمت را در اختیار شما گذاشته , پيامبري 


164-1 / آل عمران . 

(] بدا یر نان ۱ 

کرده که شما را تربیت مي‌کند و از گمراهي‌هاي آشکار بازمي‌دارد . هر 
اندازه براي حفظ این نعمت بزرگ , تلاش کنید و هر بهايي بپردازید باز هم 
ناچیز است. جالب توقه این که ذکر ان نعمست با جمله « له من ال عَلي 
الَموْمنین : خداوند بر مومنان مثت گذارد » شروع شده است که شاید در 
بدو نظر تصوّر شود نازیبا است , ولي هنگامي که به ريشه اصلي لفت « 
مت » بازمي‌گرديم مطلب کاملاً روشن مي‌شود , توضیح این‌که همان‌طور 
که راغب در کتاب مفردات مي‌گوید : اين کلمه در اصل از « من » به 
معني سنگ‌هايي است که با آن وزن مي‌کنند و به همین دلیل هر نعمت 
سنگین و گرانبهايي را «مئت» مي‌گویند که اگر جنبه عملي عملي داشته باشد 
يعني كسي عملاً نعمت بزرگي به ديگري بدهد کاملاً زیبا و ارزنده است و 
اما اگر كکسي کار کوچك خود را با سخن , بزرگ‌کند و به رخ افراد بکشد 
كاري است بسیار زشت , بنابراین منّتي که نکوهیده است به معني بزرگ 
شمردن نعمت‌ها در گفتار است اما ملّتي که زیبنده است همان بخشیدن 
نعمت‌هاي نوک است. خداوند در آیه فوق مي‌گوید ۳ پروردگار بر موّمنان 
عت درد ی هگ کی,عصا فر اختان اتها ادا ای که حراستما 


تام یشان تروه: دی فرحالی. کف رنه پرافن ای اللفعیهواله بدا 
هدایت عموم بشر است , به‌خاطر این است که از نظر نتیجه و تاثیر , تنها 
معمان فد که ار انم تعفت بر رن ازتفادق هی کته و انوا عمل ره شود 
اختصاص مي‌دهند. سپس مي‌فرماید : يكي از مزاياي این پیامبر 
صلي‌الله‌علیه‌وآله اين است که : « او از جنس خود آن‌ها و از نوع بشر 
است : من آَنْفُسهمٌ ». ۱ 1000 
نيازمندي‌هاي بشر را دقیقا درك کند و دردها و مشکلات و مصائب و مسایل 
ند کف آن‌ها را لمس نماید و با بو که به. آن به» تکیت آن‌ها اقدام کند , به 
و مهمنترین قسمت امه 

1 | بهترین 
سرمشق و وسیله تربیت است زرا با « زبان عمل » بهتر از هر زباني 
مي‌توان تبلیغ کرد و اين در صورتي امکان‌پذیر است که تبلیغ کننده از 
جنس تبلیغ شونده 1 با همان خصایص جسمي و با همان غرایز و 
ساختمان روحي اگر پیامبران مثلً از جنس فرشتگان بودند این سوال براي 
شوم افيسي‌هاند. که ار آن‌ها نام نمی کفد آبا به خاظر این معشست که 
شهوت و غضب و نیازها و غرایز گوناگون بشري ندارند و به این ترتیب 
امه ساصات علی آن‌ها یل ند دا ماسوان از تین سر 
انتخاب شدند با همان نیازها و غرایز تا بتوانند سرمشقي براي 
ان تا شتی تن ن کوی نف باس صلی میهد ال مه تاهج 
را درباره آن‌ ها اجرا| مي‌کند نخست «خواندن آپات پروردگار» بر آن‌ها و 
آشتا ساختن کوش‌ها و افکار با این ابات :۰( شلوا عللهم ابانه )...و «یگر 
«تعلیم» , بعلي وارد ساختن این حقایق در درون جان آن‌ها برو به دنبال آن 
«تزکیه» نفوس و تربیت اخلاقي و انساني ( و یْرَكيهِمْ و یُعَلَمُمْ اکتا و 
الکو ار آن‌جا کدف اصلی ه این تست افت وه اه فلت از 
تعلیم ذکر شده , در حالي که از نظر تربیت طبيعي , تعلیم بر تربیت 
مقذم است. جمعيتي که از حقایق انساني یه کلي دورند به آنتتا نف نبحت 
رت فزان نمی یر تت که باید ما وهای آن‌ها زاسا سحان لین 
آشنا ساخت و وحشتي را که قبلاً ان داشتند از آن‌ها دور کرد , "سپس 
وارد مرحله تعلیم اصولي‌شد و به دنبال آن محصول تربيني آن را گرفت. 
اهمیت بلق تغفت بر ن آنگاه روشن مي‌شود که زمان برخورداري ات ان را 
با زمان‌هاي قبل مقایسه کنیم و فاصله آن دو را بيابیم , قرآن در جمله فوق 
مي‌گوید نگاهي به دوران قبل از اسلام بکنید و ببینید درچه حال و روزي 
بودید و از کجا به 

16 )امن شا رس 

کضا دش ( ار کاواس سین تا اه کش جات 


توجه این که قرآن از وضع دوران جاهلفکت به <« صَلال مَبین : گمراهي 
آشکار » تعبیر کرده است زیرا : ضلال و گمراهي انواع و اقسامي دارد , 
بعضي از وسایل گمراهي طوري است که‌انسان به آساني نمي‌تواند 
با بووین آن‌ها زا یمد و اه نان است. کهء هرک مسر 
عقل و شعوري داشته باشد, فوري پي به آن مي‌برد. مردم دنیا به ویژه 
مردم جزیرة‌العرب در زمان بعثت پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله در 
ضلالت و گمراهمي روشني بودند ر سیه روزي و بدبختي , , جهل و ناداني 
و آلودگي‌هاي گوناگون معنوي در آن عصر , تمام نقاط جهان را 
را بود و این وضع نابسامان بر کسي پوشیده نبود . 


ادا نیدگانه نققت تیامیر صلنا وی اه 


ورالدي تعت في الأْسَین شولاً مهم یتلوا عنم ابای و و برهم 

و یله الکتاب و الْحِحْقء و ان کائوا من قبّل آفي صلال مبین 
او كکسي است که در میان جمعیت درس نخوانده ۶ زرستولی از 
خودشان برانگیخت تا آیاتتش را بر آن‌ها بخواند و آن‌ها را پاکیزه 
کند و کتاب و حکمت بیاموزد. " هر چند پیش از آن در کمزاهی 
آشكکاري بودن 1(۰) 


و مَیْین» جمع « اس » به‌معني "درس نخوانده" است , منسوب به « ام » 
(غادر ابعی مکی و دامان مادرش را ندیده 
1- 2 / جمعه . 


اهداف سه گانه بعثت پیامبر (17) 

است. مي‌گوید : پیامبر اسلام از میان همین گروه و همین قشر درس 
نخوانده برخاسته تا عظمت رسالت او را روشن سازد و دليلي باشد بر 
فرهنگي چون فرهنگ اسلام , محال است زاییده فکر بشر باشد , ان هم 
بشري که نه خود درس خوانده و نه در محیط علم و دانش پرورش يافته 
است , این نوري است که از ظلمت برخاسته و باغ سرسبزي است که از 
دل کویر سربراورده و این خود معجزه‌اي است‌اشکار و سندي است 
روشن‌برحقانیت‌او. در ایه‌فوق هدف‌از این‌بعنت‌را در سه‌امر به‌شرح زیر 
خلاصه کرده است: 


- جنبه‌مقدماتي دارد 4 آن تلاوت آيات الهي است ۰ 


دو مورد اخیر , دو هدف ری و نهايي را تشکیل مي‌دهد. آري پیامبر 
لت ااهغلیه وال امن است انا ها ها هیر متفه کم وان و 
هم اخلاق و عمل , پرورش دهد تا به وسیله این دو بال بر اوج آسفان 
اساوت یا وم سس ال لاب تسام تست او ار 
شوند. این نکته. نیز شایان توجه است که در بعضی از ایات قران.< تزکیه 
» مقدم بر « تعلیم » و در بعضي « تعلیم » مقدم بر « تزکیه » شمرده 
شده , يعني از چهار مورد در سه مورد تربیت بر تعلیم مقدم است و در يك 
مورد تعلیم بر تربیت مقدم. این تعبیر ضمن این که نشان مي‌دهد این دو 
امر در یکدیگر تأثیر متقابل دارند ( اخلاق زاییده‌علم است همان گونه‌که 
فام دام ان اس ات سس ای ص رس سا نت مور 
تس 


علوم حقيقي است نه اصطلاحي در لباس علم. « جكَمة » در اصل به 
معني " منع کردن به قصد اصلاح" است , بنابراین مفهوم آن دلایل عقلي 
است و از این‌جا روشن مي‌شود که ذکر « کتاب » و « جِکمّةء » پشت سر 
یکدیگر مي‌تواند اشاره به دو سرچشمه بزرگ شناخت يعني « وحي » و « 
عقل » بوده باشد , يا به تعبیر تبکزه احکام اسماني و تعلیمات اسلام در 
عین این که از وحي الهي سرچشمه مي‌گیرد با ترازوي عقل قابل سنجش و 
درك مي‌باشد ( منظور کلیات احکام است ). و اما « ضلالِ مبین » ( 
گمراهي آشکار ) که در دیل‌ایة به‌عنوان سابقه قوم عرب بیان شده ۰ 
اشاره سربسته و پرمعنايي است به عصر جاهلیت که گمراهي بر سراسر 
جامعه آن‌ها حکمفرما بود , چه گمراهي از اين بدتر و آشکارتر که بت‌هايي 
از سنگ و چوب با دست خود مي‌تراشیدند . پرستش مي‌کردند و در 
مشکلات خود به این موجودات بي‌شعور پناه مي‌بردند. دختران خود را با 
دست خویش زنده به گور مي‌کردند , سهل است به این عمل فخر و 
مباهات نیز مي‌کردند که نگذاردیم ناموسمان به دست بیگانگان بیفتد. 
مراسم نماز و نیایش آن‌ها کف زدن و سوت کشیدن در کنار خانه کعبه 
بوده و حتي زنان به صورت برهنه مادرزاد بر کرد خانه خدا| طواف 
مي‌کردند و ان را عبادت مي‌ شمردند. انواع خرافات و موهومات بر افکار 
آن‌ها حاکم بود و جنگ و خونريزي و غارتگري مایه مباهاتشان , زن در میان 
آن‌ها متاع بي‌ارزشي بود که حتي روي آنْ قمار مي‌زدند و از ساده‌ترین 
حقوق انساني محجروم بود , کینه‌ها و عداوت‌ها را پدران به ارث به 
فرزندانشان منتقل مي‌کردند و به همین دلیل خونريزي و کشت و کشتار 
بات اهر ای کی میتی اراس صای للم عضو و رها ترا 
از این ضلال مبین به برکت کتاب و حکمت نجات داد و تعلیم و تربیت نمود 
و به راستي نفوذ 

اهداف سه گانه بعثت پیامبر (19) 

در چنین جامعه گمراهي خود يکي از دلایل عظمت اسلام و 
معجزه آشکار پیامیر بزرگ ما است . 

و اخرین مهم لمّا بلحفْوا بهم و هو الْعزیژ الحكيم 

5 دوم کته نتفر هه اهامای 
نشده‌اند و او عزیز و حکیم است 1(۰) 

پیامبر اسلام صلي‌الله‌علیه‌وآله تنها مبعوث به اين قوم «اَمّي» نبود , بلکه 
دعوتش همه جهانیان را درتزفی وت اقوام‌ديگري که بعد از یاران پیامبر 
ناش صلن‌الله کلیه‌واله. با یه عرصهه ود اند و کز مت تقانض و 
تربیت پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله پرورش یافتند و از سرچشمه زلال قرآن 
و سنت محمدي صلی له علیه وله سیراب گشتند , آري آن‌ها نیز 


کف مه ]ها هس امی صات ای له شسکه اخفت ارس د 
عجم شامل مي‌ شود در حديتي مي‌خوانیم ۳ هنگامي که پیامبر 
صلباللهعلیه وله این و ی 
كساني هستند >> ؟ پیامبر صلي الله علیه و آله دست خود را بر شانه 
سلمان گذارد و فرمود : « لو کان الیمان في الثرا لاله رجال من 
هوّلاء : اگر ایمان در ثریا ) ستاره دوردوستي که در این ۰ 
میا با سا ای اه سا رن 
مي‌یابند , 
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و دا جاَعَهْم عَهُ قالوا لن نون حبّي نوّتي مثل ما وت رَسّلّ اللّه ال 
عم یت ۳ بجْعَل رسالتهة سَیصیتٌٍ الذین آجْرَموا صَغار عنَدّ ال عذات 
شدیگ یما کاثوا تعکر ون 

و هنگامي که آيه‌اي براي آن‌ها بیاید مي‌گویند ما هرگز انهان‌تمی اه تومیر 
این كه‌همانندچيزي که به‌پیامبران‌خدا داده شده‌است به‌ما هم داده شود 
خداوند آگاه‌تراست که رسالت‌خویش را کجا قراردهد به‌زودي كساني که 
مرتکب گناه شدند ( و براي حفظ موقعیّت خود مردم را از راه حق منحرف 
ساختند ) گرفتا ر حقارت در پیشگاه خدا و عذاب شدید در مقابل مکر ( و 
فریب و نيرنگي ) که داشتند. مي‌شوند .(1) ۱ 

« اجرام » از ماده « جوم » در اصل به معني قطع کردن است و از ان‌جا 
که افراد گنه‌کار پیوندها را قطع مي‌کنند و خود را از اطاعت فرمان خدا 
جدا| مي‌سازند این کلمه به « گناه ان نیز اطلاق شده است شز آن اشاره 
لطيفي به این حقیقت است که هر انساني در ذات خود پيوندي با حق و 
پاکي و غدالت دارد و آلودگي به گناه در واقع جدايي از این فطرت الهي 
است. مثل این‌که احراز مقام رسالت و رهبري خلق به سنْ و مال است و 
یا به رقابت‌هاي کودکانه قبایل و خدا نیز موظف است که رعایت این 
رقابت‌هاي مضحك و بي‌اساس را بکند و بر آن صحه بگذارد رقابت‌هايي 
که از نهایت 
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انحطاط فكري و عدم درك مفهوم نبوّت و رهبري خلق سرچشمه مي‌گیرد. 
قرآن پاسخ روشني به آن‌ها ميد هد اهن کون لا زم نیست شما به خدا| 
درس بدهید که چگونه پیامبران و رسولان خویش را اعزام دارد و از میان 
چه افرادي انتخاب کند , زیرا « خداوند. از همه بهتر مي‌داند رسالت خود را 
در کجا قرار دهد : اللَة أَعْلَمْ حَیَت یِجْعَلْ رسالتَهُ ». روشن است رسالت نه 
ای و در ی ۱ « بلکه زرط ان قبل از 
هرچیز آمادگي روحي , پاکي ضمیر , سجاياي اصیل انساني . فکر بلند و 
انديشه قوي و بالاخره تقوي و پرهيزگاري فوق‌العاده‌اي در مرحله عصمت 
است و وجود این صفات مخصوصا آمادگي براي مقام عصمت چيزي است 
که جز خدا| نمي‌داند و چه قدر فرق است میان این شرایط و میان آن‌چه 
ان‌ها فکر مي‌کردند. جانشین پیامبر صلي‌الله علیه‌واله نیز اب صفات و 
برنامه‌هاي او را , به جز وحي و تشریع , دارد يعني هم حافظ شرع و 
شریعت است و هم پاسدار مکتب و قوانین رما 


مردم , لذا باید او هم داراي مقام عصمت و مصونیت از خطا و گناه باشد تا 
بتواند رسالت خویش را به ثمر برساند و رهبري مطاع و سرمشقي مورد 
اعتماد گردد. و به همین دلیل انتخاب او نیز به دست خدا است و خدا 
مي‌داند این مقام را در چه جايي قرار دهد نه خلق خدا و نه از طریق 
انتخاب مردم و شوري. و در ار اه سرنوشتي را که در انتظار این گونه 
مجرمان و رهبران پر ادعاي باطل است بیان کرده قق ونر : « به زودي 
این گنه‌کاران به خاطر مکر و فريبي که براي گمراه ساختن مردم به کار 
زدند , گرفتار كوچكکي و حقارت در پیش گاه خدا| و عذاب شدید خواهند شد 
: سیصیتبٌٍ الذین أجْرَموا صغاژ عند ال و عذابٌ شَدید بما کائوا تشر ون ِ. 
این خودخواهان مي‌خواستند با کارهاي خلاف خود موقعیت و 

[2 2 بامبز سای ۱ 

بزرگي‌خویش را حفظکنند ولي خدا آن‌هارا آن‌چنان «تحقیر» خواهدکرد که 
دردناك‌ترین شکنجه‌هاي روحي را احساس کنند,به‌علاوه چون سر و صداي 
آن‌هادر راه باطل زیاد و تلاشآن‌ها «شدید» بود کیفر و عذاب‌آن‌ها نیز 
«شدید» و پر سر و صدا خواهد بود. 


فت اس انیا نی اه 


با ها لد ولا طیغُوا ال و آطیعوا اللَسُولَ وأولي لیر کف فان 
تَنارَعْنم في شیّءٍ فرذوة اي ال وال سول انْکتتم توُْون بالله و الِیَوّم 
الأخر ذلك یر و آخسَن تأویلا 

اه کسای ایا ارت ایا ات کم وا واظاعت کر مر خدا ده 
اولوالامر (اوصياي پیامبر) را وهرگاه در چيزي نزاع‌داشتید, آن را به‌خدا و 
او ار سا ات ار ها مر صاخ 
ایقان داربه ان (کار) برای نما بمتر و عافیت:هباباشن تیکوتر است(۱1) 
ان ان و چندآیه بعددرباره يکي از مهمنترین مسایل اسلامي , يعلي متا له 
رهبري بحث مي‌کند و مراجع واقعي مسلمین را در مسایل مختلف ديني و 
اجتماعي مشخص مي‌سازد. نخست به مردم با ایمان دستور مي‌دهد که از 
خداوند اطاعت کنند. براير يك فرد با ایمان همه اطاعت‌ها باید به اطاعت 
پروردگار منتهي شود و هرگونه رهبري باید از ذات او 
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سرچشمه گیرد و طبق فرمان او باشد , زیرا حاکم و مالك تكويني جهان 
هستي او است و هرگونه حاکمیّت و مالکیّت باید به فرمان او باشد ( یاب 
الذین آمتوً آَطیعُوا اللّةَ ). در مرحله بعد , فرمان به پيروي از پیامبر 
خای ‏ ماه ی نو بای وی اس ها ار وه 
و هوس , سخن نمي گوید 4 پيامبري که نماینده خدا| در میان مردم است و 
سخن او سخن خدا است و این منصب و موقعیت را خداوند به او داده 
اف جایتحا ی ماه تاد ات سرا ات اد 
است , ولي اطاعت از پیامبر صلي اللهعلیه وآله ملق فرهان 
پروردگاراست و به تعبیر دیگر خداوند واجب الاطاعة بالذات است و پیامبر 
واجب الاطاعة بالغیر و شاید تکرار « آطیعّوا » در آیه اشاره به همین 
موضوع يعني تفاوت 9 اطاعت‌داد (طیعّوا السْول). و در مرحله سوم 
فرمان به‌اطاعت از » اولي الأمر »> مي‌دهد که از متن جامعه اسلامي 
برخاسته و حافظ دین و دنياي مردمند . 

ترباره: انز کف منظ ور ار ادلواا نز جیست در نان مفشتزان اسلام 
سخن بسیار است که مي‌توان آن را در چند جمله خلاصه کرد : 
جمعي از مفشسران اهل تسئن معتقدند که منظور از «أولواالاشر» 
زمامداران و حکام و مصادر امورند, در هر زمان و در هر محیط و 
هیچ گونه استتنايي براي, آن قایل نشده‌اند و نتیجه آ این 


شکل پيروي کنند , حتي اگر حکومت مفول باشد. 

- بعضیِ دیگر از مفسٌران مانند نوبسنده تفسیر « المنار » و تفسیر « في 
ظلال الفْرّآن » و بعضي دیگر معتقدند که 
ار تا ری 
منظور از اولواالامر نمایندگان عموم طبقات . حکام و زمامداران و علماء و 
صاحب منصبان در تمام شون زندگي مردم هسنند , , اما نه به‌طور مطلق و 
بدون قید و شرط بلکه اطاعت آن‌ها مشروط , به این است که برخلاف 
احکام و مقزرات اسلام نبوده باشد ۰ 
به عقیده بعضي دیگر منظور از » اولواالامر ۳ زمامداران معنوي و فكري 
يعني علماء و دانشمندانند , دانشمنداني که عادل باشند و به محتویات 
کتاب هاشتت آگاهی کاهل ذاشته با شتد. 
- بعضي از مفشران اهل تسین معتقدند که منظور از اين کلمه 
منحصرا| خلفاي چهارگانه نخستین 1 غیر آن ها را شامل 
مق سود هبات اس تم اعهان و اوسی اس وشات 
نخواهد داشست . 
بعصضصي دیگر از مفشران, اولواالامر را ببه معني صحابه و 
اران دتافتر صلی لاه اله ف دا اعد 
۳ احتمال ديگري که در تفسیر اولواالامر گفته شسده این است که 
مور فرها نها سک انملا سد: 
- همه مفسران شیعه در این زمینه اتفاق نظر دارند که منظور از « 
تالا اما نوم لیم تام میا که وه وا 
معنوي جامعه اسلامي در تمام شئون زندگي از طرف خداوند و پیامبر 
صلي الله علیه و آله به آن‌ها سیرده شده است و غیر آن‌ها را شامل نمي‌ شود 
و الم کشیاتی که ارف ا‌ها به معامن متصوت سنوت وی راو 
جامعه اسلامي به عهده بگیرند , با 0 اطاعت آن‌ها لازم است 
تیه خاظ این کب اما ال تم که حاظه اس که شاستدای ابلآلاعسی 
مي‌باشند. اکنون به بررسي تفاسیر فوق به‌طور فشرده مي‌پردازيم: 
پيروي از پیامبر (25) 7 
سازگار نیست و ممکن نیست که پيروي از هر حكومتي بدون قید و شرط 
در ردیف اطاعت خدا و پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله باشد و به همین دلیل 
علاوه بر مفسشران شیعه , مفسُران بزرگ اهل تسین نیز آن را نفي کرده‌اند 
انا ی صضا الا اه شار کار‌شست مرا ایهاا طاعت 
اولواالامر را بدون‌قید و شرط لازم و واجب شمرده‌است. تفسیر سوم 
بعتن تقشیر اولواالافو به علماء و دانشمد ان قادل»و اکاماز کنات و ستت 
نیز با اطلاق آیه سازگار نیست . زیرا پيروي از علماء و دانشمندان , 


شرايطي دارد از جمله این که گفتار آن‌ها برخلاف کتاب و سئت نباشد ۰ 
بنابراین اگر آن‌ها مرتکب اشتباهي شوند ) چون معصوم بیسنند و اشتباه 
مي‌کنند ) وبا بة هر علت:دیگر از خف متحرف شوند +. اطاعت. آن‌ها لام 
ینشور ری که ایه اطاعیتا و ااامی باب ون فطل باه 
اطاعت پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله لازم شمرده اتتت عهعاافی اظاعت از 
واشتهتها ور احکامی ات کصان کات سس استفا ده کر ره انم شایر اند 
چيزي جز اطاعت خدا ۰ تاش اه نخواهد بود و نيازي به ذکر 
ندارد. تفسیر چهارم ( منحصر ساختن به خلفاي چهار گانه نخستین [ 
مفهومش این است که امروز مصداقي براي‌اولواالامر در میان مسلمانان 
وجود نداشته بااشد و به علاوه هیچ گونه دليلي براي این تخصیص در دست 
نیست. تفسیر پنجم و ششم يعني اختصاص‌دادن به صحابه و یا فرماندهان 
لشکر نیز همین اشکال را دارد يعني هیچ‌گونه دليلي , بر این تخصیص در 
دست نیست. جمعي از مفسُران اهل‌تسئن مانند «محد عَبِذّه» دانشمند 
معروف مصري به پيروي از بعضي کلمات مفشر معروف «فخر رازي» 
خواسته‌اند:. احتمال» نوم راولواالامر فده تمانتد ان طیفات. فخیلف:» سامح 
اسلامی اعه از علهاء امه فایند کان: 

(26) پیامبر شناسي 

طبقات دیگر است ( را به چند قید و , شرط بیذیرند؛ از جمله این که 
مسلمان باشد ) آن‌چنان که از کلمه »2 مک در آیه استفاده مق 9( ( و 
حکم آن‌ها پرخلاف کتاب و ستّت نباشد و از روي اختیار حکم کنند : با ازیو 
دخالت در آن داشته تشد( منز عتادات که عفر ات ثابت ور 
اسلام دازند او دز مالعا که کم ی کنو نص خاضي از شرع نرسیده 
باشد و علاوه بر همه این‌ها به‌طور ائفاق , نظر بدهند. و از آن‌جا که آن‌ها 
معتقدند مجموع ات يا مجموع نمایندگان آن‌ها گرفتار اشتباه و خطا 
نمي‌ش ود و به عبارت دیگر مجموع ات معصومند , نتیجه این شروط 
آن مي‌ شود که اطاعت از چنین حکمي به‌طور مطلق و بدون هیچ گونه 
فورظ هماتته اظاعت ار ماشند ضان له یه ال ارم میا ند 
, ( و نتیجه این سخن حجچّت بودن « اجماع » است ) ولي باید 
توجه داشت که این تفسیر نیز اشکالات متعددي دار , زیرا: 
اوّلاً : اثفاق‌نظر در مسایل اجتماعي در موارد بسیار کمي روي مي‌دهد و 
بنابراین يك بلاتکليفي و نابساماني در غالب شتون مسلمین به‌طور 
دایم وجود خواهد داشست و اگر آن‌ها تظریته اکثرینت را بخواهند 
0 اين اشکال پیش مي‌آید که اکثرت هیچ‌گاه معصوم نیست 
انیا : در علم اصول ثابت شده , که هیچ گونه دليلي برمعصوم بودن « 


مجموع افقت » منهاي وجود امام معصوم , در دست نیست. 

الثا : يكي از شرايطي که طرفداران این تفسیر ذکر کرده بودند این بود 
که حکم آن‌ها برخلاف کتاب و سئت نباشد , 
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باید دید تشخیص این موضوع که حکم , مخالف سئت است يا نیست با چه 
اشخاصي است , حتما با مجتهدان و علماي آگاه از کتاب و سنت است و 
نتیجه این سخن آن خواهد بود که اطاعت از اولواالامر بدون اجازه 
مجتهدان و علماء جایز نباشد. بلکه اطاعت آن‌ها بالاتر از اطاعت اولواالامر 
باشد و این با ظاهر آیه. شريفة سازگار نیست. درست است که آن‌ها علماء 
و دانشمندان را نیز جزو اولواالامر گرفته‌اند 1 ولي در حقیفقت مطابق این 
تفسیر علماء و مجتهدان به عنوان ناظر و مرجع عالي‌تر از سایر نمایندگان 
طبقات شناخته شده‌اند نه مرجعي در ردیف آن‌ها , زیرا علماء و 
دانشمندان باید برکار تِِ_ از نظر وا فقت با و و سئت نظارت 
0[ ار ۳ #۳ 0 ۳ | 
اطلاق وجوب اطاعت که از ۳۳1 فوق استفاده مي‌ شود کاملا سازگار است , 
چون مقام « عصمت » امام , او را از هرگونه خطا و اشتباه و گناه حفظ 
مي‌کند و به این ترتیب فرمان او همانند فرمان پیامبر صلي‌الله علیه‌واله 
بدون هیچ گونه قید و شرطي واجب‌الاطاعة است و سزاوار است که در 
ردیف اطاعت او قرار گیرد و حتي بدون تکرار « آطیقّوا» عطف بر 
«رَسْول» شود. از مجموع بیانات فوق نتیجه مي‌گيريم که ایه شریفه تنها 
رهبري پیشوایان معصوم که جمعي از امّت را تشکیل مي‌دهند اثبات 
مک 

2 ار نی 


اقا این ی اف ام یاه شا الب از اه فر اج گری 


اهمداة 
ف عهام‌بعشت 


تا فری قر مرا تا اسگزایی 


قرآن کربم مي‌فرماید «کان الثاس مه واجدة قبعت الَد الثییین ی 
مُنذرین یرل فعیه هعفْم الکتات بااج و" لِیْحَکم بین‌الناس فیما احْتَلفوا فیه: مردم 
(در آغاز) يك دسته بودند, (و تضادي در میان آنان وجود نداشت به تدریج 
جوامع و طبقات پدید آمد و اختلافات و تضادهايي در میان آنها پیدا شد در 
اين حال) خداوند پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند و 
کتاب اسماني که به سوي حق دعوت مي‌کرد با انها نازل نمود تا در میان 
مردم در آنچه اختلاف داشتند داوري کند». (1) 

ان شریفه به دو نوع اختلاف اشاره مي کند: اختلاف اولیه و طبيعي که 
جوامع اولیه به موازات پيچيدگي. دستخوش آن شد و اختلافات ثانویه ۲ 
کی یی یر سر فانتون و تقشی ار مسلما هر دو اختلاف نیاز به معیار و 
موازيني براي احقاق حق و عدالت دارد. اگر پیامبران علیهم السلام که 
آمدند تا در کنار فعاليت‌هاي عقيدتي و فرهنگي موازيني براي رفع اختلافات 
عرضه کنند, پیامبر اسلام صلي الله علیه وله هم مي آمدتا 
همچون‌پیامبران گذشته بین‌مردم‌عمل نماید و راه آنان را ادامه دهد. 

1- 213 / بقره . ۱ 

اهداف عام و خاص بعثت پیامبر اعظم از نگاه قرآن کریم (29) 


2 برقراري قسط و عدل در جامعه 


تکت از اهحاف مات رل با یزان علیهمالسلام مسقراین فسط دنل در 
جامعه است برخلاف ادعاي کساني که مي‌گویند پیامبران با اعتقادات 
مردم کار دارند ته با زتدکي صادی انها. فران مجخیند يکي از اهداف 
مشتر ك همه پیامبران علیهم السلام را برقراري قسط و عدل در 
جامعه مي‌داند: «لقً 1 وسلنا ژسلنا بالات 5 آیرلنا معمّه مَعَهُم الکتات 5 
التان وم الا بالقشط ۱ ۱ 0 2 
سم وا نا ای سای سا ی 
باطل و قوانین عادلانه) نازل کرده‌ایم زا مردم قیام به 
عدالت کنند». (1) 

آنتة به وضوح دلالت دارد که پیامبران به همراهشان دلایل 
روشسن؛ کتاب و میزان داشته‌اند. 

قدف اراشال سامران مت اگم آنان.با بات هدن کات همان 
به آنها, عبارت از قیام مردم به قسط و عدل است يعني ثمره‌تلاش 
پیامبران‌باید این باشد که‌مردم به رشد ۲ کمال عقلاني و قانون گرایی و 
کات ای رو 


3 بهسازي عقاید و باورها 


يکي از اهداف مشترك همه پیامبران علیهم‌السلام از جمله پیامبر 

اسلام صلي‌الله علیه‌واله تصحیح عقاید و باورهاي جامعه است. 

جامعه بدون رهبري الهي خواسته یا ناخواسته به بن‌بست‌هايي از نظر 

فكري مي‌رسد که او را به سوي تفسیرها و 

1- 25 / حدید . 

(30) پیامبر شناسي ۱ 

عقاید باطل و خرافي سوق مي‌دهد که نتیجه آن سرگرداني مردم در راه 

رسیدن به هدف خلقت و کمال مطلق است. به همین دلیل است که 

خداوند پیامبران را مي‌فرستد تا با اندیشه و باورهاي نادرست مبارزه کند و 
به انديشه‌هاي صحیح باورمند سازند. 

«و لَقَدٌ بَعتنا في کل امّة رسولاً آن اعْبْدُوا اللد اجتنبوا الطاعُوت قمنهَمْ مَن 

هدّي اه مِنهْمْ من هو خ2 حفب عَلَیّه الصّلالَهُ ی ] قي‌الّضٍ قاروا گیفت 

کان عاقبة ی ما در هر امتي رسولي برانگیختیم که خداي یکتا را 

بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید. خداوند وهی را هدایت و 

گروهي ضلالت و کهزاهضنی دامانشان را گرفت؛ یس در روي زمین 

بگردید و ببینید عاقبت تکذیب کنندگان چگونه‌بود». (1) 

خداوند هدف بعئت پیامبران علیهم السلام را در دو چیز خلاصه مي کند: 

دعوت به عبادت خدا و دور کردن مردم از عبادت طاغوت و شیطان. 

طاغوت عبارت است از هر تجاوزگر و هر معبودي غیرخدا... و به ساحر و 

کاهن و چنیان سرکش و کسي که انسان را از کار خیر منصرف کند. 

تسا اسان بل آن وی رتیه کف ری 

جن‌پرستي و اطاعت از نيروهاي بازدارنده 
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اهداف عام و خاص بعثت پیامبر اعظم از نگاه قرآن کریم (31) 

از خير و نيكکي برحذر مي‌دارند و به پرستش خدا دعوت مي کنند و این 

يعني؛: بهسازي و تصحیج در اعتقادات و باوره]ا و نشان دادن 

معبود واقعي و حقيقي به جاي معبودهاي دروغيني که مردم 

مي‌پرستیدند. 


4 اتمام حجت 


1 ام حجت يبعلي کرفتن ۳ عذر و ۱ 0۳ دست 
فا تا یساش ماس ماس وفتارد ات[ 
ناشایسته‌شان مواخذه کند و انان نتوانند با تمسك 4 
ان عذرها و بهانه‌هاب خداوند احتجاج کنند. 

اگرچه عقل در انسان‌ها يکي از دو حجت الهي و پیامبر دروني محسوب 
مي‌شود. اما فعاليت‌هاي عقل, خالي از درجه‌اي از شك و تردید نیست. 
با بودن عقل جاي این گفته براي انسان باز است که خدایا من 
مي‌خواستم از زبان واسطه و سفیر تو بشنوم و اگر حجت خود را 
مي‌فرستادي ما از تو تبعیت مي‌کرديم و فرد شايسته‌اي مي‌شدیم. از اين 
رو اه ی بت یت ۳ بعشت اشاره 1 9 کن مقذبيین 
اینکه ۶ مرس رس مبعوت کرده ِِ (تا ما ششان را فان کند)». 





اهداف خاص بعثت 


وم بر بل له ار اعدا عاستی که ور سالت مات 
صلي الله علیه وآله نهفته و همه پیامبران نیز در آن شريك بوده‌اند اهداف 
ديگري نیز براي ِِِ_ آن حضرت در قرآن ذکر شده که ما آنه ]| را 


1 - قلاونت: آیات: الق 


از اهداف نت پیامتر ضلی‌الله‌علیه‌واله فلاوت. .و خواندن آبات الهن بر 
مردم بوده است. آن مصز ت با تلاوت آیات الهي بر مردم» جهان تازه‌اي 
در افق دید آنها مي‌گشاید و چم آنها را به , سوي حقایق باز 


مي کند: «هو الذير بعت فیر امین نو لا مغ یلوا عَلیهم ایاتنه 5 
ِ و قلعم الکتاب و الحكمَة و ان کائوا من قب آفي صلال قبین: 


او کسي است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولي از خودشان 
برانگیخت که آیاتش را بر آنها بخواند و آنها را تزکیه کند و به آنان 
کتاب (قران) کت بیاموزد اگرچه پیش از آن در گمراهمي 
آشکار بودند». (1) 

«آیات الهي» معناي گسترده‌اي دارد شامل آیات تكويني چون زمین و 
اسمان؛ ستارگان, ماه, باران, خورشید و ماه و ... و آیات لفظي از قبیل 
آیات قرآن (به خاطر آن که بشر از آفوذنتشن ۳ است) و همچنین آیات 
به معناي سنت‌هاي حاکم بر تاریخ, جزر و مدها و پیشرفت و پسرفت‌هاي 
جامعه مي‌ شود. بنابراین عرضه همه این‌ها و خواندنشان بر مردم, تلاوت 
آیات الهي به حساب قف آید: در اینجا به يکي از مصادیق تلاوت آیات اشاره 
مي‌شود: «5 ال عَلَبم تبأابتی دم بالق اد قتّبا قَرّبانا قتْفبُلَ من 
آجدهما و یِتقبل من آلأحرٍ قال لافْثتَكَ قال انما یتقبّل ال من الّقین؛ : و 
داستان دو پنستر آدم را به حق بر آنها بخوان هنگامی که هرکدام کاری براي 
تقرب (به خدا) انجام داده‌اند اما از يکي پذیرفته شد 

2-1 / جمع--ه. 

اهداف خاص بعئت (33) 

و از ديگري پذیرفته نشد (برادري که عملش مردود شده بود به برادر 
دیگر) گفت هر آینه من تو را خواهم کشت! (برادر دیگر) گفت (من چه 
گناهي دارم؟ زیرا) خدا تنها از پرهیز کاران مي‌پذیرد». (1) 
خداوند به پیامبر صلي‌الله علیه‌واله فرمان مي‌دهد که حادثه‌اي را که 
بیین دو فرزند حضرت آدم علیه السلام اتفاق افتاد براي مردم بخواند 
تاريخي مي‌توان از آن اموخت. 
از همین قبیل (استعمال تلاوت در مورد بیان حوادث تاربيخي) 
است ذکر داستان حضرت ابراهیم علیه‌السلام (69 / شعراء) و حضرت 
نوح علیه السلام (71 / یونس) که در قران امده است. ۲ 
گاه نیز منظور از تلاوت ایات همان خواندن ایات لفظي (قران) براي مردم 
است. (15 / یونس) تلاوت اياتي که از اهداف بعثت پیامبر 


له ای اه شین سوه ان ای( فران اااست و 
ایات تكويني نیز مي‌شود (164 / بقره). 


2 - تزکیه و بالندگي 


از اهداف بعثت پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله , تزکیه جامعه است. تزکیه, به 
معناي نمو و رشد است. معناي اينکه پیامبر صلي‌الله‌علیه و آله ت زکیه مي کند 
يعني نفس انسان‌ها را از عوامل انحراف. كزژي. سکون و توقف., پاك و 
تطهیر مي‌کند و موجبات رشد و نمو و 

1- 27 / ماد . 

(34) پیامبر شناسي 

بالندگي آنان را فراهم, مي‌سازر «هو, 1 بَعَت في الایخ تسوا منم 

لوا علنهم آنانه و بزکیهم ۶ عفد . الکتات 7 
لفي صَلال مٌبین: او کسي است که در مپان جمعیت درس نخوانده رسولي 
از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها بخواند و آنها را تزکیه کند و 
به‌آنان کتاب(قرآن)و حکمت بیاموزد اگرچه بیش آزآن در کمراهی آشکار 
بودند».(1) 

تزکیه کردن و فراهم ساختن اسباب رشد و بالندگي در شيوه‌اي خاص 
منحصر نیست بلکه از راه‌هاي گوناگون و به تناسب حال مي‌توان به ت زکیه 
پرداخت مثل پند و اندرز دادن. گرفتن زکات. بیان قوانین اجتماعي و 
محدود کردن افراد در چارچوب قوانین و.. . از شيوه‌هاي تزکیه است. به 
عنوان مثال قرآن پرداخت زکات را مایه پاكيزگي شمرده و فرموده است: 
«حْذٌ من اَموالهمٌ صَدقَء نَطهرَهم و تژکيهم بها و صل عَلَیَهمْ ان صلاتك 
سکن لَهَمْ ع ال سَمیع علیمْ: از اموال آنها صدقه‌اي (به عنوان زکات) بگیر 
تا به وسیله آن آنها ۳ پاك سازي و پرورش دهي و به هنگام گرفتن زکات 
ترا اما جعا کق که ففعاین نم مایه آرامش آنهاست». 2( پا اینکه و 
عفاف و پاکدامني را باعث پاکي و بالندگي مي‌داند: «فْلْ للَمَوْمنین بعضوا| 
من‌ابصارِهم و یَحْمَظوافروَجَهَم جمهه ذيك آژكي لَهْمْ ان ال حبیژ یما یصتعون: به 
مومنان بگو چشم‌هاي خود وا از (نگاه نامحرمان) فرو گیرند و عفاف (دامن 
خود) را حفظ کنید این براي آنان پاکیزه‌تر است, خداوند به آنچه انجام 

1- 2 | جمعه 

2- 103 / توبه . 

اهداف خاص بعئت (35) 

مي‌دهند آگاه است». (1) 


يکي از اهداف بعنت بیاشبر ضلی الله‌غليه‌واله آموزشن. کتاب است: بیامتران 
علیهم‌السلام صاحب کتاب از جمله پیامبر اسلام صلي‌الله‌علیه‌واله کتاب 
خود را که جامع رهنمودها و قوانین زیست سعادتمندانه است به مردم 
تعلیم مي‌دهند که آیات قرآن يكي از اهداف بعثت را این مسأله مي‌داند. 
(3 / جمعه). ۱ 

آموزش يك کتاب منحصر در این نیست که طریق نوشتن یا خواندن آن 

را تعلیم دهند روشن است که پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله چنین کاري 

نکرد زیرا خود از سواد خواندن و نوشتن بي بهره بود بلکه اضافه بر ان 

شامل, آموزتتن شفای تیر می‌شود ساب این بیامتر یات قران را که از 

حفظ داشت بر مردم مي‌خواند و برایشان تنوضیمح مي‌داد. 


از اهداف بعئت پیامبر صلي الله علیه و آله اون حکمت به مردم است. 
حکمت , به معناي منع کردن و بازداشتن براي اصلاح کردن است و به 
همین معظي است که به لجام حیوان حکمت گفنه مي‌ شود (چون 
باکت بازداشتن آن از چموشي مي‌شود) حکمت طبق معنايي که 
راغب اصفهاني ارائه داده به معناي بازداشتن اصلاحگرانه است. 
1- 30 / ___ورز . 

ار ای 

مرحوم علامه طباطبايي در تعریف حکمت مي‌گوید: حکمت, همان معارف 
حقيقي است که قرآن منضمن آن است. تفسیر حکمت به «شرایع», 
«سئت‌ها» «موجبات» از مصادیق ديگري است که مفسران براي حکمت 
تزتنهزهه‌اند, با برزرسی.معتای. حکمت: در. انات. کاربرد ان را دز 
معناي «دلیل و استدلال» (125 7 نحل) «عقاید احعام و اخلاق» (39 / 
اسراء) «فلسفه احکام و عقاید» (12 و 19 / لقمان) مي‌بينيم. 


3 کف يادآوري 


يکي دیگر از اهداف بعثت يادآوري است. يادآوري اينکه انسان عبت و 
بیهوده آفریده تشدهم: زندگي منحصر در این جهان مادي نیست و انسان 
داراي دو بعد انساني و حيواني است.. یاداو‌زی انچه.بیامیرآن کذشته بر 
بشتر گزضه کرده‌اند. و بر آن‌ها با می‌فشنزدنده یادآوزق نعمت‌هاي خدا بر 
انسان. 
يادآوري با غفلت و بي‌توجهي ارتباط دارد. غفلت موجب مي‌شود انسان 
خود و نعمت‌هاي آلهي را به کلي فراموش کند و در پرده‌اي از اوهام و 
تخیلات بي‌اساس گرفتار آید و پیأامبر صلي‌الله علیه وله این پرده غفلت را 
مي‌درد و به همان حقايقي که انسان فطر تا به آن آنتشا یف داشته توجه 
مي‌دهد. آپاتي از قرآن بر این فلسفه بعثت پیامبر صلي‌الله علیه آله اشاره 
دارد: «و لد بِسَرتاالفراان للذکر قَمّل من مَدّکر: ما قرآن را براي تذکر 
آسان ساختیم آیا کسي هست که متذکر شود؟!» [1) خداوند هدف 
1- 17 / قمر . 
اهداف خاص بعئثت (37) 
از اسان و روان تون فان را پندپذيري 3 مي‌داند. 
در جاي دیگر مي‌فرماید: «الا تدكِرَة من : ِ با 
نکردیم که به زحمت افتي. ار که (از خدا) 
مي‌ترسند نازل ساختیم».(1) 


تاه و تاک فا ۵ 


از اهداف بعثت پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله رساندن پیام الهي به مردم است 
که در اصطلاح قران, از آن, به تبلیغ پا بلاغ نام برده شده و آمده‌است: «ما 
علي‌الرَسُول اللالبلغُ واللَهْ یلم مائبْدُونَ و ما تَکنْمونَ: پیامبر 
صلي‌الله‌علیه و آله وظيفه‌اي جز رسانیدن پیام (الهي) ندارد و خداوندآنچه‌ر 
۰ و آنچه‌را پنهان‌مي‌دارید. مي‌داند». (2) _ 

۳ الا انا و اکر «روکران شود ماش | فا و 
حافظ آنان (و میور اخبارسان قفا تداده‌انعر. وظشتة. متتها ابلا 
رسالت است». (3) 


ث 9 


7 پيروزي بر همه ادیان 


از اهداف بعثت پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله غلبه دادن دین اسلام بر همه ادیان 

است. جهاني ساختن و غالب کردن دین خدا تنها به 

۰-1 3 / ط ۰ 

2 99 / مائده . 

3- 48 شسسوري. 

(38) پیامبر شناسي 

وسیله پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله انجام گرفته است. اگر چه اساس و پایه 

ادیان الهي همه يكي است و جنبه عمومي و بین المللي دارد. آضا بهجهیت 

تبود. اش ایط لازم .دین, اسماتی. کذشته, در قالب کمال یافته‌اش جهاني 

نشده بود و این کار توسط ایو اسلام_ صلي‌الله علیه وآله انجام شده 

است. یی اسلام صلي‌الله علیه و آله آمد تا کار ناتمام پیامبران 

علیهم السلام گذشته را به پایان ببرد. «هو الذیاً ااتتل وله بالْهّدي و 5 

دین الحقلِْظَهرَة علّي الدین کله و کره ابر کون : او و 

را باهدایت و آیین‌حق فرستاد تا آن را بر همه آیین‌ها غالب گرداند هرچند 

مشرکان کراهت داشته باشند». (1( 

از آیه مذکور و آیات مشابه استفاده مي‌شود که اسلام بر دیگر ادیان غلبه 

خواهد کرد و در برابر غالب مغلويي وجود دارد. مفهوم آن این است که 

دیگر ادیان هم حضور دارند اما نمي‌توانند همانند اسلام برنامه‌هاي کامل و 

جاوداني ارائه کنند و اين بدان جهت است که ادیان گذشته براي مخاطب و 

زمان خاصي فرستاده شده‌اند و قابلیت جاودانگي را نداشته‌اند ضمن آنکه 

با گذشت زمان ادیان قبل از اسلام دچار تحریف شده‌اند. 

ببسراي غلب-ه سسعه معنف ي متصسور 

۱ ت. 

1 غلب» نظامي و سياسي: يعني اسلام بعد از ظهورش شروء به 
ش کرده و پیروان تمام ادیان را از طریق نظامي زیر پرچم خود 

ذراوزژه باشد. اگر منظگور از غلبه این باشد مسلم] هنوز تحقق پید | 

نکرده است. 
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با 7 و ۰ استدلان: يعني اسلام از چنان منطق و استدلال قوي 

برخوردار است که مي‌تواند صاحبان ادیان دیگر رابه‌هنگام بحث و 

گفتگومغلوب‌سازد و منظور این باشد. این ‌هدف ازهمان آغا ز تحقق 


پیداکرده‌است و تاحال‌ادامه داشته و در آینده هم ادامه خواهد داشت. 





هه وا یی ی سای از تا مواین به هو ات که دای 
جاذبه است و دل و جان انسان را زان مي‌بخشد و رضایت دروني او را 
بای کت سوه ساب اعام الا آن او مهن و سکم و 
جامعیت و جاذبه برخوردار است که با اهدنشن هر دبن. دیکر خاذبه خود: را از 
دست مي‌دهد و به عبارت دیگر اسلام ديني است که به نیا بازهاي فطري و 
آسانتی اسان یرد یی فرالسی مخ رامظعهام ات دای 
زود تعالیم اسلام و ارزش‌هاي آن خواسته یا ناخواسته, اعلام شده یا نشده 
مورد قبول همه انسان‌ها واقع مي‌شود و دیگر ادیان ناچارند خود را بر آن 
منطبق سازند. 
بين یهود و نصاري جنگ مذهبي وجود داشت هیچ کدام ديگري را قبول 
نداشت و همچنین بین پیروان يك دین هم اختلاف نظرهايي وجود داشت. 
تک از اهداف بت پیامر صلی لاله توف فران شش حق برام. 
پیروان گذشته جهت رفع اختلاف مي‌باشد: «و ما ائزلنا عَلیْك الِتابَ ال 
لین لَهْم الذٍي اختلَفُوا فیه و هي و رَحْمَتَقَوّم بُوْمنُوَ: ما قرآن را بر تو 

ار وم رای که ات را ان ات رای ها رن 
کی وان رانا ات مرف ات رات یت ماس ار 
مي‌اورند». 
(0 باتتر شتانتی 
در پایان يادآوري این نکتفه لا زم است که اهمداف برشمرده, در يك ره 
ق خرف فرار دا رند بلکه. بعضی: از انها هدف تا اهداف ورد مین 
تزکیه, برقراري عدالت و بعضي هم جنبه مقدماتي دارند که راه را 
تذکر, تبلیغ و آموزش کتاب (مرکز فرهنگ و معارف قرآن). (1) 
سوالات درس اول 

1 - آیین پیامبر اسلام قب ل از نبوت چه بود ؟ 
2 - منظور از آیه «ماکلت تذري ماالعتاب و لیم انْ» چیست ؟ 
ِ - رئوس برنامه سه گانه پیامبر را پس از مبعوث شدن نام ببرید, 

اهداف سه گانه بعثت پیامبر را با استفاده از آیه شریفه «هو الذي بَقت 
في الا رسولاً مهم .. ۰ شرح دهید. 
5 9 «ایلي ات راهطا ا وا ارو 
وی الاز 02 توضیح دهید. 
پایان درس اول 
با ارصا ستو ومع نش اه 30۳5/۱ 
اهداف خاص بعئت (41) 


درس دوم 


خلاصه درس : 
1 هدف از فرستادن پیامبران , اطاعت و فرمانبرداري کردن همه مردم 
بوده است / حال اگر بعضي از مردم از آزادي خود سوءاستفاده کردند و 
اطاعت ننمودند , تقصیر متوجه خود آن‌ ها است , بنابراین آیه فوق عفقیده 
خست. که هی مد ی ار مف ی ان ون سف ات ج 
عضي محکوم به عصیان و مخالفت هستتد را نفي مي‌کند 

- آمدن به سراغ پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله و او را بر درگاه خدا شفیع 
0 و وساطت و استغفار او براي گنه کار ان موّثر است و موجب 
پدیرش توبه و رحمت الهي است. اگر وساطت و استغفار و شفاعت 
خواستن از پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله شرك بود چگونه ممکن بود که قرآن 
چنین دستوري را به گنه‌کاران بدهد. منتها افراد خطاکار باید نخست خود 
توبه کنند و از خطا بازگردند سپس براي قبول توبه خود از استغفار 
پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله نیز استفاده کنند. بديهي است پیامبر 
ضلی ال علفواله آمررنکده گاه تست آو قها می‌مانه ار خها طلت 
آمرزش کند. 

- نشانه‌هاي ایمان واقعي و راسخ ۳ مرحله بیان شده است : 

۵9 موارد اختلاف خواه تن که بااشد یا کوچك , به قضاوت و داوري 
فاعیر خی اه اتفواله کم ام کم :سره هی دصر احصه 
بت رسای اساسا 
(42) پيامبر شناسي 
ت هیچ‌گاه در برابر قضاوت‌ه]ا و فرمان‌هاي پیامبر 
صلي‌الله علیه‌واله که همان فرمان خدا است حثي در دل خود 
احساس ناراحتي نکنند و به داوري‌ها و احکام او بدبین 
- در مقام عمل نیز آن توا یا ستمسصو اس نسح 
كساني خواهد بود که خدا , نعمت خود را بر انان تمام کرده , از پیامبران و 
صذیقان و شهد | و صالحان و آن‌ها رفيق‌هاي خوبي هستند . 
5 اطاعت خدا نمي‌تواند از اطاعت پیامبر صلی اه و رات یت ند فا 
اس سای واه امس امیس مات اس 
برنمي‌دارد سخنان و کردار و رفتار او همه مطابق فرمان خ دا 


6 _ كسي نمي‌تواند بگوید قرآن را ی تیا ی ی 
صلي‌الله‌علیه‌وآله را قبول ندارم , زیرا قرآن کریم صریحا مي‌گوید: 
ات اه تساه هی له ال اطاعت ار فرمان ِ 
اتفت ‏ سای که شم سافی خلسا ماه نی کیت شاره 
که در منابع معروف اسلامي اعم‌از منایع اهل‌تستن و شیعه آمده است , 
صریحا احادیث اهلبیت علیهم السلام را سند و هت شمرده است 
استفاده مي‌کنيم که اطاعت از فرمان اهل‌بیت نیز از اطاعت فرمان خدا 
جدا| نبیست و كسي نمي‌تواند بگوید من قرآن را مي‌پذیرم ولي احادیث 
اهلبیت علیهم السلام را نمي‌پذیرم 1 زیرا| این سخن بر ضد اه فوق و 
آیات مشابه آن است. 

توسّل به پیامبر و اثمه معصومین (43) 

متن | 


و ماا آزسلنا من رشول 1 طاع یادن اللْه و لو آَهغ از طلَم وا 
المع جاامفك قاستفت نوا ال و اسمتفقرلف م الشول وج وا الا 
تابا ابا و حپما 
ما هیچ پيامبري را نفرستادیم, مگر براي این که به فرمان خدا, از وي 
اطاعکت شود و اگر این مخالفان , هنگامي که به خود ستم مي‌کردند 
( و فرمان‌هاي خدا را زیر پا مي‌گذاردند ), به نزد تو مي‌آمدند و از 
خ دا طلب آمبز نان مي‌کردند و پیامبر هم براي آن‌ ها استغفار 
مي‌کرد. خدا را ۱ مي‌یافتند .(1) 
در این 1 چنین ق دون 2 پيامبراني را که ما مي‌فرستادیم همه براي 
این بوده‌اند. که به‌فرمان خدا| اه اطاعت شود » و هیچ‌گونم, مخالفتي 
نسبت به آن‌ها انجام نگردد ( و ما آرسلنا من 2شول الا لبطاع باذن الله ). 
زیرا آن‌ها هم رسول و فرستاده خدا بوده‌اند و هم رئیس حکومت الهي , 
بنابراین مردم موظف بوده‌اند هم از نظر بیان احکام خداوند و هم از نظر 
وی جرا اه رسای وه ما شا ای مان صاعت کقد: 
از این جمله به خوبي استفاده مي‌ شود که هدف از فرستادن پیامبران 4 
اطاعت و فرمانبرداري کردن همه مردم بوده است , حال اگر بعضي از 
خی ان 
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(40) سامت ای 
خود سوءاستفاده کردند و اطاعت ننمودند , تقصیر متوجه خود آن‌ها است , 
بنابز این آیه فوق عقیده جبریون که مي‌گویند بعضي از مردم از اعاه م‌ظافت 
به اطاعت و بعضي محکوم به عصیان و مخالفت هستند را نفي مي‌کند. 
۳9 از تعبیر « بادن‌الله « استفاده مي‌ شود که پیامبران الهي 
هرچه‌دارندا ز ناحیه‌خداست. و به‌عبارت ور وجود اطاعت آن‌ها بالات 
نیست, بلکه آن هم به فرمان پروردگار و از ناحیه اوست. سپس در دنباله 
آیه راه بازگشت را به روي گناه‌کاران و آن‌ها که به طاغوت مراجعه کردند 
و پا به نحوي از انحاء مرتکب گناهي شدند. گشوده و مي‌فرماید: « اگر 
آن ها هنگامي که به خویش شستم کردند, به سوي نو مي‌آمدند و از خدا| 
طلب ار مي نمودند و پیامبر هم براي آن‌ها طلب آمرزش مي مور 
خدا را توبه‌پذیر و مهربان مي‌یافتند : و لو هم اد طَلْْواا له جاوّك 
قاسَتعَْژوا ال و اسَتعْفر لهُمْ الَسُول جوا اه تابا حیما ». قابل 2 
این که قرآن به جاي این که بگوید : نافرماني 2 کردند ۴ مراجعه به 
داوران جور نمودند مي‌گوید : « اد ظلْفوا َنْفْسَهْمٌ » ( هنگامي که به 


وه ی کر وی آنشارم نم این کف فایی اطاه فرمان وا امش 
ستم به خویشتن است , زیرا زندگي ماي شما را نا از نظر 
متفه بعانت عضی کرد ها ایو ان اما باس سا که وتا 
جستن به پیامبر و يا امام را يك نوع شرك مي‌پندارند , روشن مي‌ شود , 
زیرا اين آیه صریحا مي‌گوید : آمدن به سراخ پیامبر صلي‌الله علیه‌واله و او 
را بر درگاه خدا شفیع قراردادن و وساطت و استغفار او براي گنه‌کاران 
موثر است و موجب پذیرش توبه و رحمت الهي است. اگر وساطت و 
افتعار مات دام ار پنامت ضلی الله لاله رات وه ع کر 
ممکن بود 4 قرآن چنین دستوري را 
توسّل به پیامبر و اثمه معصومین (45) 
به گنه‌کاران بدهد. منتها افراد خطاکار باید نخست خود توبه کنند و از خطا 
بازگردند سپس‌براي قبول‌توبه‌خوداز استغفارپيامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله نیز 
استفاده‌کنید. بريفي اسب باه صلی‌اللم لاله آمررنده که یاو 
تنها مي‌تواند از خدا طلب آمرزش کند و اين آیه پاسخ دندان‌شكني است به 
آن‌ها که. این کون فساطت را انکار می‌کنند. جالب »توجه این که قران 
تا وان 92 براي‌آن‌ها استغفارکن بلکه مي‌گوید: «رسول» براي‌آن‌ها 
افتفار که ان یر تما مس ان اشت که باصن صای لوغ الا 
مقام و موقعیتش استفاده کند و براي خطاکاران توبه کننده استغفار نماید. 
این معني ( تأثیر استغفار پيامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله براي مقمنان ) در آیات 
ديگري از قرآن نیز فده است مانند ان 19محمد و آیه </منافقون و آیه 
114 / وه که‌درباره استغفار ابراهیم نسبت به ) عمویش ( اشاره مي کند 
۵ بات ری که ی ار ایشکفار بات سر کاره خن ره طفی عتش آره 
است که استغفار براي مومنان بي‌مانع است و نیز از بعضي از آیات 
استفاده مي‌شود که فرشتگان براي جمعي 3 مومنان خطاکار , در پیشگاه 
زيادي تا ی 
یا مومنان پاکدل مي‌توانند براي بعضي از خطاکاران استغفار کنند و 
اشتفان آنها در تسوا ارواروه ان خی ازسعانی ات 
پيامبر و یا فرشتگان و یا مومنان پاکدل براي خطاکارآن است , ولي 
همان‌طور که گفتیم چنین شفاعتي نیازمند به وجود زمینه و شايستگي و 
آمادگي در خود خطاکاران است . 
(46) پیامبر شناسي 


ییاشم خلن ال عایی از 


قلا و ربك لابوْیتون حتي ُحکه وك فیما شَجر بيَهِم نم لا یجذوا في 
ایهم عزجا مقا قَضیّت وَیْسلعُوا تشلیما 

به‌پرورد گارت سوگند که آن‌ها موّمن‌نخواهند بود. مگراین که در اختلافات خود, 
تورا به‌داوري‌طلبند و سپس از داوري تو , در دل خود احساس ناراحتي 
نکنند و کاملا تسلیم باشند .(1) 

۷ شجر » به معني « درخت » گرفته شده و از 
آن‌جا که در مُشاجَره و نزاع , يك نوع آشفتگي و به هم پيچيدگي همانند 
پيچيدگي شاخه‌هاي درختان به یکدیگر آشکار مي‌شود به معني نزاع و 
کشمکش امده و در ایه فوق به همین معني استعمال شده 
است. 

در اه فوق نشانه‌هاي ایمان واقعي و راسخ در 
سه مرحله بیان شده است : 

.زر تمامي موارد اختلاف خواه 93۲۲۲۵ باشد پا کوچك به قضاوت و 
داوري پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله که از حکم الهي سرچشمه مي‌گیرد مراجعه 
کنند , نه به طاغوت و داوران باطل . ۲ 

- هیچ‌گاه در برابر قضاوت‌ها و رات داد پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله که همان 
فرمان خدا است حتي در دل خود احساس ناراحتي نکنند و به داوري‌ها و 
احکام او بدبین نباشند . 
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داوزي سامین [27). 

_ در مقام عمل نیز آن را دقیقا اجرا کنند و به طور کامل تسلیم حقْ باشند. 
روشن است قبول يك مکتب و فرمان‌هاي ان در مواردي که به سود انسان 
تمام مي‌شود دلیل بر ایمان به آن مکتب نیست بلکه آن‌جا که ظاهرا به 
زیان انسان‌است اما در واقع‌مطابق با حق و عدالت‌است اگرپذیرفته شود 
, نشانه ایمان است. در حديثي که از امام صادق در کتاب کافي در تفسیر 
این آیه تقل شده چنین مي‌خوانيم : « اگر جمعيتي خدا رابپرستند, نماز را 
ان و ات وت | تا آوز نس 
ولي نسبت به کارهايي که پیامبر صلي‌الله‌عليه‌واله انجام داده با 
سوءظن بنگرند و یا بگویند : اگر او فلان کار را انجام نداده بود بهتر بود, 
آن‌ها در حقیفقت مقمنان واقعي نبیستند »> سپس [ فوق را امام تلاوت 
فرمود , بعد فرمود : « بر شما باد که در مقابل خدا و حقْ هميشه 


تسلیم باشید » . 


بادانش انطاعیت از غیا ز ماخیر یال ناه 


و قن بطع ال و الرّسَپول قأولای لك مع الدین آنقع اه علهسم ین 
الیتن و الصْیقی نت و5 الشچداء والطالحین 3 حسشن أَولایك تفیقا 
کسخی. هخا مان آو‌زا اطاعت که در رو رس ایو ۲ 
همنشین کساني خواهد بود که خ دا , لنعمت خود را بر آنان تمام 
کرده 4 از پیامبران و صدیقان و شهد | و صالحان و آن‌ها رفيق‌هاي 
خوبي هستند .(1) 

1- 69 / نساء . 

(48)تامیر قتا ست 

دلل العصل فه اف کفی به عانو-۱ 

اسن وهی اد اه ها است: و کی است. که امیخا ضا[ 
بندگان و نات و اعمالشان) آگاه است.(1) 

« شهید » در اصل به معني گواه , منتها گاهي انسان به‌وسیله سخن 
گواهي بر حق مي‌دهد و گاهي به وسیله عمل و کشته‌شدن در راه 
اهداف‌پاك گواهي مي‌دهد . 

یر ارات سانی سای ریا و باس 
صلي‌الله علیه‌واله باشند بیان شده و در حقیقت , امتيازاتي را که در آیات 
قبل گذشت , تکمیل مي‌کند و آن همنشيني با کساني است که خداوند . 
تعم خود را بر آن‌ها تمام کرده است ( و مَنْ بطع ال و الرَسُول قَولایْكَ 
مع الدین آئعم اللَهْ لبم ی ۱0 
كساني 0 این نعمت هستند که همواره در جاده مستفیم گام 
برمي‌دارند و کوچك‌ترین انحراف و گمراهي ندارند. سپس در توضیح این 
مان کسام ها ده مت ی سا رانا ام ره رت 
اشاره به چهار طایفه مي‌کند که در واقع ارکان چهارگانه اين موضوع 
هستند . 

ی انبیاء کِ< و فرستادگان مخصوص پروردگار که نخستین گام را براي 
هدایت و رهبري مردم و دعوت به صراط مستقیم برمي دارند ( من 


الَبییْن ) . 


پاداش اطاعت از خدا و پیامبر (49) 

ِِ » راستگویان » كساني که هم در سخن راست مي‌گویند و هم با عمل و 
کردار , صدق گفتار خود را اثبات مي‌کنند و نشان مي‌دهند که مدعي ایمان 
نیستند بلکه به راستي به فرمان‌هاي ای ایمان دارند ( و الصذیقین ). از 
این تعبیر روشن مي‌شود که بعد از مقام نبقت , مقامي بالاتر از مقام صدق 


و راستي نیست , نه تنها راستي در گفتار بلکه راستي در عمل و کردار که 
شامل امانت و اخلاص نیز مي‌گردد , زیرا « امانت » همان صداقت در 
عمل است همان‌طور که »2 راستگويي » امانت در گفتار است و در مقابل 
ان , هیچ صفت زشتي بعد از کفر بدتر از دروغ و نفاق و خیانت در سخن و 
عمل نیست ( باید توجه داشت که صذیق صیفه مبالفه است و به معني 
كسي است که سر تا پا راستي و درستي است ). در بعضي از روایات « 
صذیق > به علي و امامان‌اهل‌بیت علیهم السلام تفسیر شده است ولي 
این گونه تفسیر ها بیان مصداق روشن و عالي آیات است و معني انحصار را 
نمي‌رساند . 

۵ شهنداء »و کشتته‌شدکان در راهم هدف و عقیده پاك الهي و با 
افراد برجستهاي که در روز قيامت شاهد و گواه اعمال انسان‌ ه] 
هستند ( چ الشهداء ) . 

« صالحان » و افراد شایسته و برجسته‌اي که با انجام کارهاي مثبت و 
سازنده و مفید و پييروي از اوامر انبیاء به مقامات برجسته‌اي نایل شده‌آند 
( والصَالِحين ). و به همین جهت در روایات ما ( الطالِحين ) تفسیر به یاران 
برگزیده ائمه شده است و این نیز همانند آن‌چه درباره ( الصذيقین ) 
گذشت از قبیل بیان فرد شاخص است. نکته‌اي که در این‌جا يادآوري آن 
لازم مي‌باشد این است که ذکر اين مراحل چهارگانه ممکن است اشاره به 
( دسا تا شش 

يك جامعه انساني سالم و شایسته نخست باید رهبران به حقّ و انبیاء وارد 
میدان شوند و به دنبال آن‌ها مبلغان صِدّیق که قول و عمل آن‌ها با یکدیگر 
هماهنگ است و اهداف آن‌ها را ی دوران 
سازندگي فكري , جمعي در برا: بر عناصر آلوده و آنهايي که موانع راه حقند 
وارد شوند و قرباني‌دهند و شهید گردند و محصول این کوشش‌ها و تلاش‌ها 
به وجود آمدن « صالحان » و « اجتماعي پاك و شایسته » است و روشن 
است که صالحان نیز براي روشن نگاه ۳ مشعل حقٌ نسبت به 
نسل‌هاي آینده همین وظایف سه‌گانه را انجام خواهند داد , رهبري مي‌کنند 
, تبلیغ مي‌نمایند و قرباني مي‌دهند . 


سئت پیامبر همچون وحي الهي است 


قین بطع التش ول ققو آطا اللءة و مق ن 
تولي قم]اارسلن ال عَلَنّیم حفیظ ا 
کی که ار اضر آحاعت کت اطاشت دا کر ون کسی که مرشاز 
زند تو در برا, بر او مسوول نيستي .(1) 
اطاعت خدا نمي‌تواند از اطاعت پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله نمي‌تواند جدا 
باتش باماخید . صلی‌الل‌خلبهواله. هج‌کاعی. وخلات. هواست. دود 
برنمي‌دارد سخنان و کردار و رفتار او همه مطابق فرمان خدا است. . سپس 
مي‌فرماید : اگر كساني سرپيچي کنند و با دستورات نو به محالفت برخیزند 
آن‌ها را از 
1- 80 / نساء . 
سئّت پیامبر همچون وحي الهي است (51) 
هر خلافکاري بازداري ۰ وظیفه : تو تبلیغ رسالت و امر به معروف و نهي از 
منکر و راهنمايي افراد گمراه و بي‌خبر است ) من توّلي قما ارسَلنا ك 
عَلَْهمْ حفیظا ). باید توجّه داشت که « حفیظ » از نظر این‌که صفت مُشبچّة 
است و معني ثبات و دوام را مي‌رساند با « حافظ » که اسم فاعل است 
تفاوت دارد بنابراین « حفیظ » به معني كکسي است که به طور مداوم 
مراقب حفظ چيزي مي‌باشد , در نتیجه مفهوم ایه چنین مي‌شود مسوولیّت 
پیامبر صلي‌الله علیه واله مسوولیت رهبري و هدایت و دعوت به سوي حق و 
مبارزه با فساد است ولي اگر افرادي اصرار در پیمودن راه خلاف ۹ 
باشند , نه پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله در مقابل انحراف‌هاي آن‌ها مسووليتي 
دارد که در همه جا حاضر و ناظر باشد و جلو هر گونه گناه و معصيتي را با 
زور و اجبار بگیرد , نه او از طرق عادي قدرت بر چنین چيزي را مي‌تواند 
داشته باشد .باید توجه‌داشت که این آیه يكي‌از روشن‌ترین آیات قرآن است 
کت تا نز حجیّت سنت پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله و قبول احادیث او 
مي‌باشد , بنابر ین كکسي نمي‌تواند بگوید قر آن را قبول دارم ولي حدیت و 
۱۳۵ ی را قبول ندارم , زیرا آیه فوق صریحا 
مس < اطاعت اه حویت عستت سامت صای‌الله له الم. اطافته از 
مان دا اش و ها مین که مس تس ام ایا اس الم ناه 
حدیبت ثقلین که در منابع معروف اسلامي اعم‌از منابع اهل‌ تسئن و شیعه 
آمده است / صریحا احادیث اهلبیت علیهم‌السلام را سند و حجت شمرده 
است استفاده مي‌کنيم که اطاعت از فرمان اهل‌بیت نیز از اطاعت فرمان 
خدا دا تپستو کی تیه اند وید عن قران وهی درم فلی اعارست 


اهلبیت علیهم السلام را نمي‌پذیرم / زیرا| این سخن بر ضد اه فوق و 
آیات مشابه آن است. 
و لذ| در روایات متعددي که در تفسیر برهان در ذیل‌ایه وارد شده امده 
است مي‌خوانيم ۰ خداوند طبق ایه فوق حق امر و نهي به پیامبر 
۱ خود. دادم و پیامیر ضلي اللهعلبه واله نیز جنین جمي را نه 
علي و ائمه اهلبیت علیهم‌السلام داده است, بنابراین مردم ۳ ۳ 
از امر و نهي آن‌ه | سرباز نزنند زیرا امر و نهي آن‌ها همواره از 
طرف خدا است نه از خودشان.(1) 
ی درس دوم 

آیا توسٌل جستن به پیامبر و يا امام شرك است؟ توضیح دهید. 
سه مفهوم واوري ۷ با توجه ند شریفه «قلا و نك لا 
بومنون خلي بحکموك : فیما جر بیتهم. ۰ شرح دهید. 
دب مارا اط تفت از .رش یلاع ات لاله زد 
چیس بت ٩‏ 
۳ 
سئت پیامبر همچون وحي الهي است (53) 


درین سوم 


فقس انس سای یلع ماه 


ِ درس: 

- آیه مورد بحث به پیامبر صلي‌الله‌علیه وآله دلداري مي‌دهد که چون این 
ات از ناحیه خدا است , نباید هیچ گونه نگراني به خود راه دهد , نه نگراني 
از ناحیه بار سنگین رسالتي که بر دوش گرفته و نه نگراني از جهت 
عکس‌العملي که دشمنان لجوج و سرسخت در برابر ان‌نشان خواهند داد و 
فقو کرانی از تایه عم مرا ی که ازع اراس هار ی رود 
2 - پیامبر فرزندان حقيقي به نام « قاسم » و « طیب » و « طاهر » و « 
ابراهیم » داشت ولي طبق‌نقل مورخان همه‌ان‌ها قبل ازبلوغ. چشم از 
جهان بلینتنند و لذا نام »2 رجال کِ ) مردان [ بر ان‌ها اطلاق نشد 1(۰) امام 
حسن و امام حسین که‌آن‌هارا فرزندان پیامبر صلي‌الله علیه وآله مي‌خواندند 
, گرچه به سنین بالا رسیدند , ولي , به هنگام نزول ,این آیه هنوز کودك بودند 
, بنابراین جمله « ماکان مُحَقَذٌ آبا آَحدٍ مِنْ رِجالِکُمٌ » که به صورت فعل 
ماضي 3 است به‌طور قاطع در آن هنگام در حق همه صادق بوده است. 

و کر فر‌عضی ار عتیزات خود وا مور صلی الله علیه و اه می‌خوانیم:۶ ۶ انا و 
عَلی آبواهذه ات هس وی پدران این رن 
نبوده بلکه ابقت ناشي از تعلیم و تربیت و رهبري بوده است. آیه 
موردبحت 
1 < تقسیبر قرطبی. .و < تفسبر. المینزان * دیسل اه مورد 
تا : 
(54) پیامبر شناسي 
گرچه براي اثبات این مطلب كافي است , ولي دلیل خاتمیت پیامبر اسلام 
ی اللهعلیم واه حضر مه آن.قمی‌اشد: حه آن که هم آیات گر ذر 
قرآن مجبید به این معني اشاره مي‌کند و هم روایات فراواني در این‌باره 
وارد, شده است. از جمله در 1 19 سوره انعام مي‌خوانیم ۰ «5 آوجی 0 
حداالفزان در کم به و هن باع و ها و تمام 
کساني را که این قرآن به آن‌ها ی اک 
خدا| دعوت نمایم . . وسعت مفهوم تعبیر < و من بلع ۳ تمام كساني که 
این سخن, به آن‌ها مي‌رسد ) رسالت جهاني قرآن" و پیامبر اسلام را از يك 
7 از سوي دیگر روشن مي‌سازد. 

- انسان به مرحله‌اي از بلوغ فكري و فرهنگي مي‌رسد که مي‌تواند با 
۳ مستمر از اصول و تعليماتي که نبي خاتم به طور جامع در اختیار 
او گذارده راه را ادامه دهد بي‌ان که احتیاج به شریعت تازه‌اي داشته باشد. 
این درست به ان مي‌ماند که انسان در مقاطع مختلف تحصيلي در هر 


مقطع نیاز به معلم و مربي جدید دارد تا دوران‌هاي مختلف را بگذراند , اما 
هنگامي که به مرحله دکترا رسید و مجتهد و صاحب‌نظر در علم یا علوم 
مختلفي گردید در این‌جا دیگر به تحصیلات خود نزد استاد جديدي ادامه 
نمي‌دهد , بلکه به اتکاء آن‌چه از محضر اساتید پیشین و مخصوصا استاد 
اخیر دریافته , به بحث و تحقیق و مطالعه و بررسي مي‌پردازد و مسیر 
تكاملي خود را ادامه مي‌دهد و به تعبیر دیگر نیازها و مشکلات راه را با آن 
اصول كلي که از آخرین استاد در دست دارد حل مي‌کند بنابراین لزومي 
ندارد که گذشت زمان همواره دین و آیین تازه‌اي پا به عرصه وجود بگذارد. 
درس سوم (55) 


دس امین سای یاو 


کتیات انسزل الات فلا تنرفسی دور[ سوه ماسته 
زر بسه ۹ ۳ للم ومنین 
این کنات است که بر تو نازل شسده و نباید از ناحیه آن ناراحتي در 
سینه داشته باشسي و همدف آن است که به وسیله آن (همگان را 
از عواقب بد عقاید و اعمال نادرستشان) بیم‌دهصي و تذکگري است 
براي مومنان .(1) ۳ 
« جرج » در لغت به معني گرفتگي , تنگي و هرگونه ناراحتي است و در 
اصل به معني مرکز اجتماع درختان درهم پیچیده است , سیس توسعه 
یافته و به هرنوع گرفتگي و ضیق اطلاق شده است . جمله فوق به پیامبر 
صلي له علیه و له دلداسی می‌کهد که کون ایس بات ان تاه حدا ازست. 
نباید هیچ گونه نگراني به خود راه دهد , نه نگراني از ناحیه بار سنگین 
رسالتت که بز کونتن کرفتصو نغ رآنن از جهت عکس‌العملي که دشمنان 
لخوع: وه سرسصخت در برایر آن‌نشضان خواهتن داد وت نکر انی‌از عاخبة تتیچه. و 
برداشتي که از تبلیغ این رسالت انتظار مي ر ود. باتوجه به این که این سور ه 
مكي است , مشكلاتي که پیامبر گرامي صلي‌الله علیه‌وآله بر سر راه 
داشت , کاملاً قابل درك است , گرچه ما امروز به زحمت مي‌توانيم تمام 
جزئیات زندگاني پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله و یارانش در محیط مکه و در آغاز 
اسلام را در فکر خود مجسم سازیم , ولي با در نظر گرفتن این حقیقت که 
عقب‌افتاده آن‌هم در مدتي 
2-1 /اعراف . 
(6 امس تا نی 
کوتاه به ِ آورد ابعاد مشکلاتي را که در پیش داشت, مي‌توان اجمالاً 
درك کرد. بنانزاین جای این دارد که خداوند به. .او دلذاری: دهد که نکران 
نباشد و به ت کاملا امیدوار باشد. و در جمله بعد اضافه مي‌کند 
که ؛ « هدف از نزول این کتاب . انذار و بیم‌دادن مردم از عواقب شوم و 
افکار و اعمالشان ایست و همچنین تذکر و يادآوري براي مومنان راستین ۳ 
( در به وروی للومنین ۱ و این که مي‌بينيم در این جمله « انذار » به 
عنوان يك فرمان عمومي آمده و » تذکر > به مقمنان تخصیص داده شده 
است , به خاطر این است که دعوت به‌سوي حق و مبارزه با انحرافات باید 
به. ضورت‌همکانی اتجام کیرد ولن. بیدااست که. تتهاایمان آورند نان از. این 
دعوت سود مي‌برند » همان‌ها که زمينه‌هاي مستعد و اماده‌براي پذیرش‌حق 
دارند و ان‌هاکه‌لجاج را از خود دور ساخته و در برابر حقایق تسلیم هستند. 


عین این نیز در آعا زو ره تفه 


1 


گذشت, آن‌جاکه‌مي‌فرماید ۰« العتات لارکت فیه ی للع این کتاب‌تردید 
ي‌ دا نیت ومایه هدایت پرهیز کاران است » . 


خاتمیت پیامبر اسلام 


ماکان فحقّ آبا آحد مین رجلِکُم و لین ول الَه 
خسانسم البیست ماه اه ار ان | 
محمد پدر هیچ يكا زمردان‌شمانبود ولي رسول‌خدا وخاتم و 
اراس تا تمس ماس ۱ 
پیامبر فرزندان حقيقي به نام « قاسم » و « طیب » و « طاهر » و « 
راهم داش‌ولی طهفل رشان هممان‌ها خیل ار 
تعفت‌صاشر اسلای ۱57 ۱ 
بلوغء چشم از جهان بستند و لذا نام « رجال » ( مردان ) بر آن‌ها اطلاق 
نشد 1(۰) امام حسن و امام حسین که آن‌ها را فرزندان پیامبر 
صلي‌الله علیه آله مي‌خواندند 4 گرچه به سنین بالا رسیدند , ولي ؛ به هنگام 
نزول اين آیه هنوز کودك بودند , بنابراین جمله « ماکان مَحَمَذ و آبا آحد من 
رجالِکَم > که به صورت فعل ماضي ۰ است به‌طور قاطع در آن هنگام 
در حق همه صادق بوده است. و اگر در بعضي از تعبیرات شود 
ناخحر صلی الا انم الم چی هام اه انا ول اه الا ۴ مه 
علي پدران این امتیم »> مسلما منظگور پدر نسبي نبوده بلکه ابقت 
ناشسي از تعلیم و تربیت و رهبري بوده است. 
اتاط بافر. علو‌اللهعلهواله با ما ناه رسالت. و 
خاتميت مي‌باشد « و لعن رسول اللّه و خاتم اللبینَ و... ». بنابراین صدر ایه 
ارتباط نسبي را به‌طور كلي قطع مي‌کند و ذیل آیه ارتباط معنوي ناشي از 
رسالت و خاتمیت را اثبات مي‌نماید و از این‌جا پیوند صدر و ذیل روشن 
مي شود. از این گذشته اشاره به این حقیفقت نیز دارد که در عین حال 
علاقه او فوق علاقه يك پدر به فرزند است , چرا که علاقه او علاقه رسول 
به امت مي‌باشد ۰ ان هم رسولي که مي‌داند بعد از او پیامبر ديگري نخواهد 
آمد و باید آن‌چه موب نیاز امت است تا مت قیامت براي آن‌ها با دقت 9 
انبیاء بودن , به معني « خاتم المرسلین » بودن نیز هست و این که بعضي 
از دین سازان عصر ما براي مخد وش کردن مساله خانمیت به این معني 
شید اند که فرآن بناسز اسام صلی‌ال غیت الم را تانق . 
1- « تفسیر قرطبي » و « تفسیر المیزان » ذیل ایه مورد 
(8ظ) پیامبر شناسي 
انبیاء شمرده , نه « خاتم رسولان » این يك اشتباه بزرگ است , چرا که 


اصا 


اگر كسي خاتم انبیاء شد به طریق اولي خاتم رسولان نیز هست , زیرا 
مرحله «ر رسالت » مرحله‌اي است فراتر از مرحله « نبوت » . 

آیه فوق کرچه براي اثبات این مطلت کافن است:» ولي:دلبل خاتمیت یامن 
اسلام صلي‌الله‌علیه‌وآله منحصر به آن نمي‌باشد , چه این‌که هم آیات 
ديگري دز فران مجید به این معني اشاره و کی و زو ابا فراواني در 
این‌بارم وارد شیده است. از جمله ِِ 1 19 سوره انعام مي‌خوانيم ۰ «5 
آوجی الی هخاالغرآن اند رکه نه قهن باع آنن فران ند من وحن تفند زا 
شما و تام ای ۱۱ کاين درا یه آن‌ها فی‌رس دار کم وب وی 
خدا دعوت نمایم ). وسعت مفهوم تعبیر « و من بَلْع » ( تمام كساني که 
اين سخن, به آن‌ها مي‌رسد ) رسالت جهاني قرآن و پیامبر اسلام را از يك 
نو و ضلضا لخا میت را از سوي دیگر روشن مي‌سازد. آیات ديگري که 
عمومیت دعوت پيامبٍ اسلام صلي‌الله‌علیه‌واله را براي جهانیان اثبات 
مي‌کند مانند « تباك الّذي تال الْفوقان علي عبده لیکون للعالمین تذیرا : 
0 خداوندي که قرآن را بر بنده‌اش نازل کرد تا تمام 
اهل جهان را انذار کند » ( 1/فرقان ). و مانند « و ما آرسَلناك الا اه 
للناس بشیرا و تذیرا : ما تو را جز براي عموم مردم به عنوان بشارت, و 
انذار نفرستادیم ( 28 / سباً ). و آیه « فُلّ يا آیاالثّاسنْ ائي سول اللّه 
الیکش جیها ِ : اي مردم! من فرستاده خدا به همه شما هستم » ( 
8 /ععراف ). با توجه به وسعت مفهوم « عالمین » و «ناس» و « کافة 
»> نیز موید این معشي است از این تم اجماء علماء اسلام از 
يك‌سو و ضروري بودن اين مساله در میان مسلمین از سوي دیگر و 
روایات فراواني که از پیامبر و دیگر پیشوایان اسلام رسیده از سوي 
سوم مطلب را روشن‌تر مي‌سازدکه به‌عنوان‌نمونه‌به‌ذکر چندروایت 
زیرقناعت مي‌کنيم . 

خامنت‌سیامتر اسلاه (59) 

در حدیت معروفي از پیامبر صلي‌الله علیه و آله مي‌خوانيم که فرمود: » 
حلالیحلال الیبوّم القيامة و خرامي حرامْ الي تم لیام " : حلال من تا 
روزقیامت حلال است وحرام‌من تا روز قیامت حرام » .(1) اين تعبیر بیانگر 
ادامه این شریعت ۳ پایان جهان مي‌باشد. گاهي حدیت فوق به صورت »2 
حلال مُحمَد حلال آبدا الییقم القيامة و حرامة حرامْ آبدا الي یَوم الْقياقة 
لاتکون عیژه ولابجي ء یره نیز نقل شده است : « حلال محمد همزتتبه. تا 
رون قیافت خلال, ات و عرام ای مه تا قافت حرام است:: یر ار 
نخواهد بود و غیر او نخواهد امد (2) 

حدیث معروف «مَنز لة» که درکتب مختلف‌شیعه و اهل سنت در مورد 
علي و داستان ماندن او به‌جاي پیامبر در مدینه به هنگام رفتن رسول‌خدا| 
ی الله علیه له به موی ی تول‌امخمر نش ام مالعا نمیت »را 


روشن مي‌کند , زیرا در این حدیبت مي‌خوانيم : پیامبر صلي‌الله علیه وآله به 
علي فرمود : « آنّت مثي بمَزَة هاژون من موسي الا آنَْ لاتبتَ بَعدي : تو 
نسبت به من , به منزله هارون نسبت به موسي هستي , جز این‌که بعد از 
۳ » ۰ , ۷ دوم » صفجه 200 باب, 31 , حجدیت 17 

- « اصول کافي » , جلداول , « باب الب و الرأٌي 5 الَمقائیس » , حدیثت 
ِ 

1۱ 

منصب‌هاي هارون را نسبت به موسي داري جز نبوّت ) ۰ (1) 

- این‌حدیث‌نیز مشهوراست ۱ و در بسياري از منابع اهل سنت » نقل شده 
فرمود : « عتلي و متل الیباء کت رخل تني نا قاكسَتة ۰ 
فجَعل الناسن بَطیفون به یِفَولون مازژاینا بئیانا ۶۱ 1 الآهذه ۳ 
قککث آا جلك له : مثل من در مقایسه با انباء پیشین همانند مردي است 
که بنايي بسیار زیبا و جالب بسازد , مردم گرد آن بگردند و بگویند بنايي 
ی ۱ب کر( ۱3۳۵ 
خشت آخرین هستم ». این حدیت در صحیح مسلم به عبارات مختلف و از 
روات متعدد نقل شده , حتي در يك مورد در ذیل آن این جمله امده است : 
« و آتا خا تم النبیین و در حدیت ديگري در ذیل آیه مي‌خوانیم «جتّثْ 
فحَتَه قحتمث ایا آمدم و پیامبران را پایان دادم».(2) و نیز در صحیح 
بخاري ( کتاب المناقب ) و مسند احمد حنبل و صحیح ترمذي و 
نسايي و کتب دیگر نقل شده و از احادی.ث بسیار معروف و 
مشهور است و مفسران شیعه و اهل‌سشت مانند طبرسي در 
مجمصع البیان و قرطبي در تفسیرش ذیل آیه مورد بجعت آورده‌اند. 

در بسياري از خطبه‌هاي نهعح‌البلاغه نیز خاتمیت پیامبر اسلام 
صلی ال علیه الم ضریجا آموه است ار جعله ور خظبه 173 

1- « ذخا دا ۰ 
رس ما عم سا و ات کی 0 17 و 1781 . 
خاتمیت پیامبر اسلام (61) ۲ 

در توصیف پیامبر اسلام صلي‌الله‌علیه‌وآله چنین مي‌خوانيم : « مین ویه 
خاتمْ ژسله و بشیر رخمته و تذیر نفمته : او ( محمّد ) امین وحي خدا 
خاتم پیامبران و بشارت دهنده رحمت و آنذار کننده از عذاب او بود 5 
در خطبه 133 چنین آمده است : « ارَسَلة عَلی حین فِثرة من الرْسْلِ 
تنازع من الالْسَن , قَْغب به الرْسْل و حتمّ به الوحیٌ : او را پس از يك 
دورآن فترت بعد از پیامبزان گذنفتته فرستاد به هنگامي که میان مذاهب 
مه وراه درف سم فتاه ام سم ی ۱ص رو و 
وحي را با او ختم نمود. و در خطبه نخستین نهح‌البلاغفه بعد از 


اما ها ها 


اقا مه 


شمردن برنامه‌هاي انبیاع و پیامبران پیشین مي‌فر ماید : [ [ 
ال سبجاتة خجندا سول اللّه صلي الله علیه و آله لائجاز عدته و اتما نبوّنه 
تمانی. که راون سبخان.فحند صلی الله‌علبه واله رو لس را برای 
تحقق بخشیدن به وعده‌همایش و پایان دادن سلسلكه نوت 
مبعوت فرمود . 

- و در پایان خطبه حج:ءالوداع همان خطبه‌اي عه پیامبر اسلام 
صلي‌الله علیه و آله در آخرین حح و آخرین سال عمر مبارکش به عنوان يك 
وصیت‌نامه جامبع براي مردم بیان ۵ کسهدیر نیز مساله خاتمیت صریحا آمدخ 
اپست , آن‌جا که مي‌فرماید : « آلا قَلیبلع شاهد کم غافیکم تب بعدي و 
لاه و کم : حاضران به غائبان این سخن را برسانند که بعد از شما امتي 
نخواهد بود , سپس دست‌هاي خورر رابه سوي آسمان بلند کرد 
آن‌چنان, که سفيدي زیربغلش نمایان گشست و عرضصه داشست : « 
الم اشْهدٌ اش قلف نت ضتدآشا سوام تاش که تن آن‌خیه»ر۱ 
۳ 

1- « بحارالانوار »,جلد21, صفحه 381 . 

(62) پیامبر شناسي 

در حدیث ديگري که در کتاپ کافي از اس صادقٍ آمده است چنین 
مي‌خوانیم : « ان اللد حَنَم تیکزا سر فلا تب بَعَده آبدا و حَتَم بکتا نکر 
ات قلا کتات َعْدَخْ آبدا : خدآوند با پیامبر شما سلسله انبیاء را ختم کرد , 
بنابراین هر که اند از او پيامبري نخواهد آمد و با کتاب آسماني شما کتب 
اسمانی» را بانان اتبسن کناین هر کر بقه از آن بازالتخواهد کشت ۱(۳:۳۰) 
حدیث در این زمینه در منابع اسلامي بسیار زیاد است به طوري که در 
کتاب معالم‌النبوة 35 1 حدبدت از کتب علماء اسلام از شخص پیامبر 
صلي‌الله علیه و آله و پیشوایان وروی اسلام در این زمینه جمع‌آوري شده 
است .(2) 


3 ‌ 1 

ن بعت 
مِ 
را 


انیت کته با تس خامقی اسبام سار کار آزیی؟ 


نخستین سوالي که در این بحث مطرح مي‌شود این است که مگر جامعه 
انسانیت ممکن است متوقف شود ؟ مگر سیر تكاملي بشر حد و مرزي 
دارد ؟ مگر با چشم خود نمي‌بينيم کو انسان‌هاي امروز در مرتاي بالاتر از 
علم و دانش و فرهنگ نسبت به گذشته قرار دارند؟ با این‌حال چگونه 
ممکن است دفتر نبوت به كلي بسته شود و آنسان در اين سیر تکاملیش 
از رهبري پیامبران تازه‌اي محروم گردد؟ « پاسخ ِ این سوال با توجّه به 
بك نکتم روشن مي‌شود و آن این که گاه انسان به مرجله‌اي از بلوغ فکري 
ی 


1 « اصول کافي » , جلد اول . 
2- « مَعالم اوه » , بخش نصوص خاتمیت . 
خاتمیت چگونه با سیر تكاملي انسان سازگار است (63) 
خاتم به طور جامع در اختیار او گذارده راه را ادامه دهد بیان کة احتیاج به 
شریعت تازه‌اي داشته باشد. این درست به آن مي‌ماند که انسان در 
مقاطع مختلف تحصيلي در هر مقطع نیاز به معلم و مربي جدید دارد تا 
دوران‌هاي مختلف را بگذراند , اما هنگامي که به مرحله دکترا رسید و 
مجتهد و صاحب‌نظر در علم يا علوم مختلفي گردید در این‌جا دیگر به 
تحصیلات خود نزد استاد جديدي ادامه نمي‌دهد , بلکه به اتکاء آن‌چه از 
محضر اساتید پیشین و مخصوصا استاد اخیر دریافته , به بحث و تحقیق و 
مطالعه و بررسي مي‌پردازد و مسیر تکاملي خود را ادامه مي‌دهد و به 
تعبیر دیگر نیازها و مشکلات راه را با آن اصول كلي که از آخرین استاد در 
دست دارد حل مي‌کند بنابراین لزومي ندارد که گذشت زمان همواره دین 
۳ تازه‌اي پا به‌عرصه وجودبگذارد. و به تعبیر دیگر انبياي پیشین براي 
این که انسان تهاند در این راه پرنشیب و فرازي که به سوي تکامل دارد 
پیش برود هرکدام قسمتي از نقشه این مسیر را در اختیار او گذاردند , تا 
این شايستگي را پیدا کرد که نقشه كلي و جامع تمام راه را . به وسیله 
آخرین پیامبر از سوي خداوند بزرگ , در اختیار او بگذارد. بديهي است با 
دریافت نقشه‌كلي و جامع نيازي به نقشه دیگر نخواهد بود و اين در حقیقت 
بیان همان تعبيري است که در روایات خاتمیت آمده و پیامبر اسلام را 
آخرین آجر یا گذارنده آخرین‌آجر کاخ‌زیبا و مستحکم رسالت شمرده‌است. 
اين‌ها همه در مورد عدم نیاز به دين و آیین جدید است اما مسأله رهبري و 
امامت که همان نظارت كلي بر اجراي این اصول و قوانین و دستگيري از 
واماندگان در راه مي‌باشد 4 1 ديگري است که انسان هی وقت از آن 


معني پایان یافتن سلسله امامت نخواهد بود , چرا که « تبیین » و « 
توضیح این اصول » و « عینیت بخشیدن و تحقق خارجي آن‌ها ۳ 
بدون استفاده از وجود يك رهبر معصوم الهي ممکن نبیست . 


قوانین ثابت چگونه با نيازهاي متغیر مي‌سازد؟ 


کذشته. از مس الم سیر تكاملي بشر که در سوال اول مطرح بود سوال 
ديگري نیز در این‌جا عنوان مي‌ شود و آن این که مي‌دانيم مقتضیات زمان‌ها 
و مکان‌ها متفاوتند و به تعبیر دیگر نيازهاي انسان دایما 0 
حالي که شریعت خاتم صلي‌الله علیه‌واله قوانین ثابتي دارد, آیا این‌قوانین 
ثابت مي‌تواند پاسخ‌گوي نيازهاي متغیر انسان در طول زمان بوده باشد؟ 
اين سوال را نیز با توجه به نکته زیر مي‌توان به خوبي پپاسخ گفت و آن 
اين که 4 اک تمام قوانین اسلام جنبه جزيي داشت و براي هر موضوعي 
حکم کاملا مشخص و جزيي تعیین کرده بود جاي این سوال بود , اما با توجه 
به این‌که در دستورهاي اسلام يك سلسله اصول كلي و بسیار وسیع و 
کسترده وجود دار که می‌توند بر هي متفیر منطبق شود و باسج‌گوي 
شاه قراردادهاي < جدید و ۳ ِِِ" در میان انسان‌ها پید | 9 
که در عصر نزول قرآن هرگز وجود نداشت. ها دز آن تمان ری یم نام < 
بیمه » با شاخه‌هاي متعددش به هیچ‌وجه موجود نبود. و هم‌چنین انواع 
شرکت‌هايي که در عصر و زمان ما برحسب احتیاجات روز به وجود امده , 
ولي با این‌حال يك اصل کلي در اسلام داریم که در آغاز سوره ِ به 
عنوان لزوم وفاي به عهد و عقد : « یا نما الذین آمَتوا أَوَفُوا بالعْفود : 
كساني که ایمان آورده‌اید به قراردادهاي خود وفا کنید » آمده است و هم 
این قراردادها را مي‌تواند زیر پوشش خود قرار دهد, البته قیود و شروطي 
نیز به صورت 

قوانین کات جکو‌نه با نيازهاي متغیر مي‌سازد (65) 

براي این اصل كلي در اسلام آمده است که آن‌ها را نیز باید در نظر 
گرفت. بنابراین قانون كلي در اين زمینه ثابت است , هرچند مصداق‌هاي 
ان در تغییرند و هر روز ممکن است مصداق جديدي براي ان پیدا شود. 
مثال دیگر این که ما قانون مسلمي در اسلام داریم به نام قانون لا صَرَر که 
به وسیله ان مي‌توان هر حکمي را که سر چشمه ضرر و زياني در جامعه 
اسلامي گردد محدود ساخت و بسياري از نیازها را از این طریق بر طرف 
نمود. گذشته از این مسأله « لزوم حفظ نظام جامعه » و « وجوب 
مقدمه واجب > و 7 ۳ « تقدیم أقِم بر مهم > نیز مي‌تواند در 
موارد بسیار گسترده‌اي حلال مشکلات گردد. علاوه بر همه این‌ها 
اختياراتي که به حکومت اسلامي از طریق « ولایت فقیه » واگذار 
شده به او امکانات وسيعي براي گشودن مشکل‌ها در چارچوب 
اصول کلي اسلام مي‌دهد. 


ِِِ درس سوم 

خداوند در آیه «کتات رل الیلك قلا تک في ضذرك حرَخ مله 
۳ به و کر للْمَوّمنین» چگونه پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله را ِِِ 
ی دس ی؟ 
2 چرا پیامبر اسلام خاتم پیامبران الهي است؟ به يك حدیت نیز در این 
رابطه اشاره کنید. 
وت خاتمییت خکتنه وه با سیر تکامللي انسان 
سازگار است 1 
(66) پیامبر شناسي 


درس چهارم 


فان نی میاضین ای اجان آند 


خلاصه درس : 
رسول اکرم شش صفت اختصاصي به شسرج زیر 
داشست: 
تفاس خدا اس ( الب 
۳ پیامبري یه درس‌نخوانده 7۳ نوده جمعیت برخاسته 1 از سرزميین 
ات ای ای مساو تس سس 

ی ۳۳۵۳۹ 7 و دلایل حقانیت او را 
در کتستب: آسمائي پیشین ( تورات و انجیل ) مشاهده مي‌کنند ۳ 
ِِ»» با میزی ده جوا ۲5و ورب فرمان عقل کاملاً سازگار است . 

- او به‌سان مدعیان دروغین نبوت و رسالت که هدفشان به ز نجیر کشیدن 
توده‌هاي‌مردم و استعمار و استثمار آن‌ها است , نیست , نه تنها بندي بر 
آن‌ها ثم کذارد.. بلکه. « بارها را از دوش آنان برمي‌دارد و غل و 
زنجيرهايي را که بر دست و پا و گردنشان سنگيني مي کرد / 
مي‌شکند » . 
و ۳ 

اکر درس در صفات قفت کائه‌ای که خداوند در آنن آبه برای بآمیوش 
٩‏ موربحث پنج دلیل روشن براي اثبات نبوت 
شامتر اعقام ضلی هل اه خواهیم یافت . نخست آین که او ۶ آتی * 
بود و درس‌نخوانده. دوم این که دلایل نبوت او باتعبیرات مختلف درکتب 
آننتماني پیشین. وجود دارد.» آن‌چان که انشان را .به حقانیت او مطمئن 
مي‌سازد . سوم این که محتویات دعوت او با ۳ و خرد سازگار است. 
چهارم این که محتویات دعوت او با طبع سلیم و فطرت هماهنگ است . 
پنجم این که اگر او از طرف خدا نبود , حتما به خاطر منافع خویش دست به 
چنین كاري مي‌زد و در اين صورت نه تنها نیاید غل و زنجیرها را از مردم 
اوه اک اند اوه را امنهر کل هی ی و ارو 
بتواند آن‌ها را استثمار کند. 
3 و ایام ی , خالي از هرگونه خرافات 
/ خود يکي از نشانه‌هماي حقانیت قرآن و پیامبر اسلام است. 
4 - معصوم بودن , گناه را بر پيامبران محال نمي‌کند , بلکه پیغمبر و امام با 
اين‌که قدرت بر گناه دا و اختیار از آن‌ها سلب نشده , 
دامن‌هایشان هیج‌گاه آلوده به گناه ققی رن , به تعبیر درز 
آن‌ه ]| قدرت بر گناه دارند . ولي اتصان و عم و تقوایشان در 


حدي است که هرگ به سراخ گناه نمي‌روند. 
5 _ چگونه مي‌توان باور کرد که شخصي درس نخوانده و استاد و مکتب 
ندیده , با نيروي خودش كتابي بیاورد و از همه جهان بشریت دعوت به 
مقابله نماید و همگان از آوزدن مثل آن عاجز شوند؟ آپا این دلیل بر آن 
نیست که نيروي تو 
(68) پیامبر شناسي 
از قدرت بي‌پایان, زود کار . دی دق در ۹5 این صفت در پیامبر 
صلي‌الله علیه و اله ۶ تاکدی در زمینه نبوت بود تا هرگونه احتمالي جز ارتباط 
به خداوند و جهان ماوراء طبیعت در زمینه دعوت او منتفي گردد ۰ این در 
مورد دوران قبل از نبوت و اما پس از بعنت نیز در هیق هيچ‌يك از تواریخ نقل 
نشده است, که او خواندن و نوشتن را از کی مرا ارف باشد , بنابراین به 
همان حال اد بودن تا پایان عمر باقي ماند . ولي اشتباه بزرگي که باید 
در این‌جا از آن اجتناب کرد ۰ اين ,است که درس نخواندن , غیر از بي‌سواد 
بودن است و كساني که کلمه « امّي » را به‌معني بي‌سواد تفسير مي‌کنند, 
گویا به‌این تفاوت توجه ندارند . هیچ مانعي ندارد که پیامبر 
صلي‌الله علیه‌واله به تعلیم الهي., خواندن - يا - خواندن و نوشتن را 
ندانده بق‌آن کته نزد .اتشانن فراطرفته.باشندم ژیزا خنین. اطلاعن ندون 
تردید از کمالات انساني است و مکمل مقام نبوت مي‌باشد. 
6 دلایل سه گانه امي نودن پیا متسر ضلی | لله علیة و اله 
- پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله به طور قطع نزد کسي خواندن و نوشتن را 
درس نخوانده است ۰ 
- هیچ‌گونه دلیل معتبري در دست نداریم که پیامبر 
ضلی اللة غلبه واله فیل اد توت با بعداز ان خضاا جیسری وا خوانده یا 
نوشتکه باشد . 
- این موضوع منافاتي با آن. ندارد که پیافیر صئي‌الله‌غليه‌واله به تعلیم 
پروردگار قادر بر خواندن یا نوشتن بوده باشد . 
7 - در ماوراي علم رسمي , علمي است برتر و والاتر که از سوي 
پروردگار به صورت نوري درقلب آدمي القاء 
صفات اختصاصي پیامبر (69) 
مي‌شود که ؛ « ارحا- 2 وژ یَقدفة ال في ی مر پشاء» و این 
جوهره علم است و علوم یک وه عاسم. 

اصلي: 


من 


از چنین پيامبري اطاعت کنید 


آلذین یَبعُونَ الرُس ولو اللیی الاموة ۳ یجدوتم 2 یورب | عندهم 
في‌الَوربة 5 الأْجیل یامرژه َمْبالْمَعَژوف و نهیم غن الَمْنگ ر و یجل هم 
الطشات و بحرغ علنهم الخبایت و تَضَعٌ عم اضَرفخ والْلال 
کاتث لبم قالدین امتوا به و غعْرژوة و تضَوة و ائبعوا 
اور الذیا رل مه ۱ رت سح امه تون 

آن‌ها که از فرستاده ( خدا [ پیامبر « امي > پيروي مي کنند ,ركکسي که 
صفاتش را در تورات و انجيلي که نزدشان است. مي‌ابند و آن‌ها را به 
معروف دستور مي‌دهد و از منکر بازمي‌دارد, پاکیزه‌ها رابراي آن‌ها حلال 
مي‌شمرد, ناپاك‌ها را تحریم مي‌کند و بارهاي سنگین و زنجيرهايي را که بر 
آن‌ها نود ( از تشه ردان اسرمی‌داری: آن‌ها که به او ایقان اوددتصد 
و حمایتش کردند و یاریش نمودند و از نوري که با او نازل شده , 
پيروي کردند , آنان رستگارانند .(1) 

درباره مفهوم « 3 » که از ماده « آم « به معني مادر يا « أَمّت » به 
معني جمعیت گرفته شده‌است . درمیان مفسران گفتگو است , جمعي آن 
را به معني درس‌نخوانده مي‌دانند , يعني به همان حالتي که از مادر متولد 
شده , باقي مانده و 

1- 157 /اع سراف . 

(70) پیامبر شناسي 

مکتب انبشادق را ندیده اسنت: و بعضی. ان را به. معتي کسی که از میان 
امت و توده مردم برخاسته نه از میان, اشراف و مترفین و جباران و 
0[ 
مرادف « ِِ» » دانسته‌اند. « اصّر » در اصل به معني نگهداري و محبوس 
کردن است و به هر کار سنگيني که انسان را از فعالیت بازمي‌دارد « 
اضر » گفته مي‌شود, اگر عهد وپیمان و يا مجازات وکیفر را « اضر » 
مي‌گویند به خاطر محدوديت‌هايي است که براي انسان ایجاد مي‌کند . 
این ۳ در حقیقت مکمل آیه داد درباره صفات كساني است 2 
مشمول رحمت واسعه پروردگار هستند , يعني پس از ذکر صفات سه‌گانه 
تقوا و اداء زکات و ایمان به آیات پروردگار . در این آیه صفات ديگري به 
عنوان توضیح براي آن‌ها ذکر مي‌کند و آن پيروي از پیامبر اسلام 
صلي الله علیه و آله است , زیرا ایمان به خدا از ایمان به پیامبر 
و از و اه 
زکات نیز بدون پيروي از رهبري او تکمیل نمي‌شود . لذا مي‌گوید : « 
كساني مشمول این رحمت مي‌شوندکه‌از فرستاده پروردگار پيروي کنند » 


ِ- 
1 


(آلذین یعون الرْسُولّ) . سپس براي این رسول , شش صفت علاوه بر 
مقام رسالت بیان مي‌کند ؛ 
ببرپسب بپب17 
نازل مي‌شود - هرچند مأمور به دعوت و تبلیغ نباشد - اما ۰ رسول دا 
كسي است که علاوه بر مقام نبوّت , مأمور به دعوت و تبلیغ به سوي آیین 
خدا و ايستادگي در این مسیر مي‌باشد . در حقیقت رسالت , مقامي است 
تاای از توت تای این برع سالت سوت هرا مادم است ون 
از چنین پيامبري اطاعت کنید (71) 
خن امن معامتیم ی وصتم مه فص ام بامتر اضلی اللدغلنه رنه آسشت: 
آن دو را متتتفلا کر کرده: در واقع آن‌چه به طور سربسته در مفهوم 
رسول افتاده, به صورت مستقل و روشن, به عنوان تجزیه و تحلیل 
صفات او ذکر شده است . 
ِ مبري که درس‌نخوانده و از میان توده جمعیت برخاسته , از سرزمین 
0 الص کانمن اشلی تمس الوم کررم سای تررایات 
تقد ۱ تا مس ۳ 
درس‌نخوانده و بعضي آن وت نیقی کرو ره 1(۰) ولي هیچ 
مانعي ندارد که کلمه « امي » اشاره به هر سه مفهوم بوده باشد و بارها 
گفته‌ايم که استعمال يك لفظ در چند معني , هیچ گونه مانعي ندارد و در 
ادبیات عرب شواهد فراواني براي این موضوع وجود دارد ( درباره ای 
بودن پیامبر ۳ بدا کل سر ای ات ری 
هیوهت وشات آ رزوی 
اسماني پیشین ( تورات و انجیل ) مشاهده مي‌کنند » ( الذي و 
تیا عدی في اس ال این ره شوه بش ارات 
مختلف در کتب ۱ 
تحریف يافته کنوني نیز پس از تکمیل تفسیر این ایه بصث 
تامهم دا شنت . 
ِ‌»» پيامبري که محتواي دعوت او با فرمان عقل کاملاً سازگار است , به 
یکی نو ار نی ان را فی‌ شا سنیه 
1- « نور الثقلین » , جلد 2 , صفحه 78 و 79 . 
(72 )اسر شتا سی ۱ 
نزدش معروف است , دعوت مي‌کند و از بدي‌ها و زشتي‌ها و آن‌چه خرد 
ناشناس مي‌شمرد , نهي مي‌نماید » ( یاه مُرْهمّ بالمَعرژوف و یلهيهَمٌ عن 
گر ). ِِ ۱ 
ی او با فطرت سلیم هم‌اهنگ است , « طیبات و ان‌چه را 


عم 


طبع سلیم مي پسندد , براي ان‌ها حلال مي ‌ شمرد و بان جه. میت بت 
تنفرامیز مي‌باشد, بر آن‌ها تحریم مي‌کند » ( و یجل لٌ 2 الستات ‏ 
يِحرّم عَليهم الحباائّت 

- او به‌ساآن مدعیان دروغین نبوت و رسالت که هدفشان به‌زنجیر کشیدن 
توده‌هاي‌مردم و استعمار و استتمار آن‌ها است , نیست , نه تنها بندي بر 
آن‌ها نمي‌گذارد, بلکه « بارها را از دوش آنان برمي‌دارد و غل و زنجيرهايي 
راکه بر دست و پا و گردنشان سنگيني مي‌کرد , مي‌شکند » ( و یصَع عَلهْم 
اضر هم و الاغلال التي کاتت ک عليهم ) . و چون این صفات شش ‌گانه به 
۱ ۱ ۱ ۱/۹ ۱ ۱ 
روشن و دلیل آشكاري بر صدق دعوت او است , اضافه مي‌کند : « كساني 
که به او ایمان بیاورند و مقامش را رگ بشمرند و او را در ابلاغ 
رسالتش ياري کنند و از نور آشکاري که با او نازل شده, يعني قرآن 
مجید پيروي کنند . بدون شك چنین افرادي رستگارانند » ( قالذین امَنوا به 
و عَرْرُوهٌ و تضروة ابِعوا التور الذیا اتزل مَعَه اولایك هم الْمْقَلِحُونَ ). « 
0 
و بزرگداشت است و بعضي گفته‌اند که اصل آن به معني منع و جلوگيري 
است , اگر جلوگيري از دشمن باشد , مفهوم آن , ياري کردن است و اگر 
ت ات تیف و ی ی از ی ی 
«اترل اه 28 عبارت « ار 7 

اه خی پيامبري اطاعت کنید (73) 

مَعهٌ » ( با او نازل گردید ) آمده است , درحالي‌که مي‌دانيم شخص پیامبر 
صلي‌الله علیه‌وآله نزولي از آسمان نداشت , ولي چون نبوت و رسالت او 
همراه قران از طرف خدا نازل شده, تعبیر به « مَعهٌ » شده است. 


پنج دلیل براي نبوت در يك آیه 





پنج دلیل براي نبوت در يك آیه 


در هيچ‌يك از آیات قرآن, دلایل حقانیت دعوت پيامبرگرامي اسلام 
صلي الله علیه وآله همانند آیه فوق يك‌جا بیان نشده است . اگر درست در 
صفات هفت‌گانه‌اي که خداوند در اين آیه براي پیامبرش ذکر کرده , دقت 
کنیم , پنج دلیل روشن براي اثبات نبوت او خواهیم یافت . نخست این که او 
» ای » بود و درس‌نخوانده . اما با این‌حال کتابي آورد که نه تنها 
سرنوشت مردم حجاز را دگرگون ساخت . بلکه نقطه بازگشت مهمي در 
تاریخ بشریت بود , حتي آن‌هاکه او رابه نبوت نیذیرفته‌اند. درعظمت کتاب 
وتعلیماتش تردید ندارند. ایا از يك انسان درس‌نخوانده و مکتب‌ندیده و 
پرورش‌یافته در محیط جهل و بربریت روي حساب‌هاي عادي 0 
چنین کاري انجام پذیرد ؟ دوم این‌که دلایل نبوت او باتعبیرات مختلف 
درکتب آسماني پیشین وجود دارد , آن‌چنان که انسان را به حقانیت او 
مطمئن مي‌سازد / بشارآاتي در آن‌ها آضژه است که تنهز بر او تطبیق 
فی کرد سوم این که محتویات دعوت او با عقل و خرد سا زگار است, زیرا| 
دعوت به معروف و نهي از منکرات و زشتي‌ها مي‌کند و اين موضوع با 
مطالعه تعلیماتش به خوبي روشن ۱ است . چهارم این که محتویات دح او 
, حتما به خاطر 3 خویش دست به چنین کاري مي‌زد و در اين صورت 
نها تباید غل ووتحیزها را از مردم بگشاید , بلکه باید آن‌ها را 
(74) پیامبر شناسي 
همچنان در جهل و بي‌خبري نگه‌دارد تا بهتر بتواند آن‌ها را استثمار کند 1 
درحالي که مي‌بينيم او زنجيرهاي گران را از دست و پاي بشریت گشود ؛ 
زنجیر جهل و ناداني , از طریق دعوت پي‌گیر و مستمر به علم و دانش . 
زنجیر بت‌پرستي و خرافات , از راه دعوت به توحید. زنجیر انواع تبعیضات 
و زندگي طبقاتي , از طریق دعوت به اخّت ديني و برادري اسلامي و 
مساوات در برابر قانون . و زنجيرهاي دیگر , هريك از این‌ها به تنهايي 
دليلي است بر حقانیت دعوت او و مجموع آن‌ها دليلي روشن‌تر . 


تفای رامین اس یقت ال ای زد 


نلک و من آثباآء لغب وحبها الیل ما کنت تقلقها ۲ 
ِ_ من قبل هذا فاصتتر ان 2 تین 
ور 
نمي‌دانستید., بنابراین صر و استقامست کّن که 
ضافبستت از آن.-برف: کاران اشست..(1) 

بیان داستان انبیاء به صورت واقعي و خالي از هرگونه خرافه و تحریف تنها 
از طریق وحي آسماني ممکن است وگرنه کتب تاریخ پیشینیان آن‌قدر با 
اسطوره‌ها و افسانه‌ها آمیخته شده که شناخت حق از باطل در آن ممکن 
نیست و هرقدر بیشتر به عقب برمي‌گردیم, این آمتی بیشتر مي‌ شود. 
بنابراین بیان سر‌گذشت انبیاء و اقوام پیشین ؛ , خالي‌از 
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پنج دلیل براي نبوت در يك ایه (75) 

هر کمتهحر انا ت:د ود یکی ار فساندهای حعاست فر ان سار اسلام اسنت: 
از این آبنة استفاده مي‌ شود که برخلاف | آن‌چه برخي مي‌پندارند 4 پیامبران 
از علم‌عف اکاهی داسفد, ما این اکاهی از طریق اه وه معداره 
که خدا مي‌خواست بود » نه این که از پیش خود چيزي بدانند و اگر مي‌بينيم 
در پاره‌اي از ایات نفي علم غیب شده اشاره به همین است که علم آن‌ها 
ذاتي نیست بلکه فقط از ناحیه خدا است. اين آیه واقعیّت ديگري را نیز 
روشن مي‌کند که بیان 0 
برای افت. اتلاهی یست. : باکه علاوه. بر این کت تفع دلداری ۵ تسلی 
خاطر و تقویت اراده و روحیه براي پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله نیز هست , 
چرا که او هم بشراست و بایدازاین طریق در مکتب‌الهي درس‌بخواند و 
براي مبارزه با طاغوت‌هاي عصر خویش آماده‌تر. شود و از انبوه مشکلاتي 
که بر سر راهش وجود دارد نهراسد يعني همان‌گونه که نوح با 
آن‌همه گرفتاري‌هاي طاقت‌فرسا صبر و استقامت به خرج داد و به 
ایمان اوردن يك عده بسیار کم در عمر طولاني معروفش دلخوش 
بود, تو هم باید صبر و استقامت را درهرحال از دست ندهي . 


ش ی تیال گنس یالتعا اه 


و آن تژضي عَلكَّ الَهُود و لا الَصاري حلّي ی ع مهم فُلْ ان هیال هو 
القّدي و5 لژن ائبعت اهواءهم , بعد بعد الذي جاءك من‌الْعلّم مالك من اللّه من وف 
و لا تصیر 

هرکز مود هه تضاری از و رای عداهدشد نا (عطیر. کامل سای 
خواسته‌هاي 81 وه اد آنیزه 

(76) پيامبر شناسي_ 

ی 2 از ضموي ۰« 1 وا کی بعد ۱ 
آگاه شده‌اي هیج سریرست و ياوري از ناحیه خدا| براي نو 
نخواهد بود .(1) 

جمله «و لا ابِعّت اَهُواعَقَم» ممکن است براي بعضي این سوال را 
به وجود ات که ؛ پیامبر صلي‌الله علیه و آله با آن مقام عصمت, 
ممکن است از هوس‌هاي منحرفان بهود پيروي کند؟ در پاسخ مي‌گوييم : 
این گونه تعبیرها که در آیات قرآن کرارا دیده مي‌شود , هیچ منافاتي با مقام 
عصمت انبیاء ندارد , زیرا از يك سو جمله شرطیه است و جمله شرطیه 
دلیل بر وقوع شرط نیست . از سوي دیگر معصوم بودن , گناه را بر 
پیامبران محال نمي‌کند اک بر 
اختیار از آن‌ها سلب نشده , دامن‌هایشان هیچ گاه آلوده به گناه نمي‌گردد 1 
به تعبیر دیگر آن‌ها قدرت بر گناه دارند , ولي ایمان و علم و تقوایشان در 
حدذي است که هرگز به سراغ گناه نمي‌روند , بنابراین هشدارهايي همانند 
هشدارفوق در موردآن‌ها کاملاً به‌جااست. از سوي سوم این خطاب گرچه 
متوجّه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌واله مي‌باشد . ولي ممکن است 
منظورهمه‌مردم‌باشد . 

1 نان 

عصمت رسول اکرم 77 


اکن تفن تتامیر اش یالما اه 


وماگکت ۳ وای و قل وین کت اب ولاتشساة 
بیمبيِْك آذا لاتاب 9 ات اس 
تو هرگز قبل‌از این كتابي نمي‌خواندي‌و بادست خود چيزي نمي‌نوشتي , 
مباد! كساني که در صدد ابطال سخنان تو هستند, شك و تردید کنند .(1) 
تو هرگز به مکتب نرفتي و خط ننوشتي , اما بااشاره وحي‌الهي, 
ها صد مدرس‌شدي. 0 مي‌توان باور کرد که شخصي درس 
نخوانده و استاد و مکتب ندیده , با نيروي خودش كتابي بیاورد و از همه 
جهان بشریت دعوت به مقابله نماید و هار از آوردن مثل آن عاجز 
شوند؟ آپا این دلیل بر آن نیست که بيروي تو از قدرت بي‌پایان پر ورد حاز. 
فذر. ان کیرد ۱ ؟ و کتاب تو وحي آسماني است که از ناحیه او بر تو القاء 
شده است؟ توجه به‌این نکته لازم است که اگر کسي‌بگوید : ما از کجا بدانیم 
که پیامبر اسلام صلي‌الله علیه و آله هرگز به‌مکتب نرفت و خط ننوشت , در 
پاسخ مي‌گوييم : او در محيطي زندگي کرد که باسواد در آن‌جا بسیار 
محدود و معدود بود , به‌طوريکه مي‌گویند : در تمام شهر مکه بیش از 17 
نفر قدرت بر خواندن و نوشتن نداشتند , در چنین محيطي اگر كسي درس 
بخواند و مكتبي ببیند , محال است بتواند کتمان کند , در همه‌جا مشهور و 
معروف مي‌شود و استاد و درسش شناخته خواهد شد. چنین 
1- 48 / عنکسعوت . 
(78) پیامبر شناسي 
شخصي چگونه مي‌تواند ادعا کند پیامبر راستین است اما دروعي به این 
آشكاري گوید ؟ خصوصا این که اين آیات در مکه که مهد نشو و نماي پیامبر 
گرافی. ضلي‌الله‌عليه‌واله بود + تازل کردیده 2 آن‌هم. ذر برانر :دشمتان 
لجوجي که کوچك‌ترین ن نقطه ضعف‌ها از نظرشان مخفي نمي‌ماند,. , 
3۳ هو ایاث بارش رفيي ضدور الذین او وا العلَم و5 
یمد ذ باآیاینا ٩‏ الط الحتون 
بلکه ات کنات آسماني ۰ از آیات روشن است که در سینه 
صاحبان دل جاي دارد و آیات ما زا خر تم وان انار تسس کش ند 
1(۰) 
تعبیر به « اآیاث پیات یانکر این واقعیت است که نشانه‌هاي ِِ 
قران در خود آن به‌چشم مي‌خورد و درپيشاني ايات‌مي‌درخشد و دلیل ان با 
خود آن است. در حقیقت همجون آیات تكويني است که انسان از ما اه 
۳1 بدون نیاز به چیز دیگر, به حقیقت پي مي برد این آیات تشريعي نیز از 
نظر ظاهر و محتوا چنان است که خود دلیل صدق خویش است. از این 


گذشته طرفداران این آیات و طالبان و دلدادگان آن , كساني هستند که 
بهره‌اي ات علم و احاهی دارند , هر چند دستشان تهي و پایشان برهنه است. 
به تعبیر روشن‌تر يكي از طرق شناخت اصالت يك مکتب , بررسي حال 
مومنان به آن مکتب است , اگر گروهي نادان يا شیّاد , دور كسي را 
گرفتند , به نظر مي‌رسد که او نیز از 
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امّي بودن پیامبر اعظم (79) ۱ 

همین قماش بااشد اما ار كساني که اسرار علوم در سينه‌هاي ان‌ها نهفته 
است , اعلام وفاداري به مكتبي کردند , دلیل بر حقانیت آن است و ما 
مي بینیم حزوهته از علماي اهل کتاب و ۱( باتقواي ممتازي 
همجون ابوذرها و سلمان‌ها, مقدادها و عمار یاسرها و شخصیت والايي 
همچون علي 1 و عاشقان این ۳ بودند. در روایات زيادي‌که از 
طرق اهل بیت علیهم السلام وارد شده , این ايه به ائمه اهل بیت 
علیهم السلام تفسیر شده است , این به معتیي انحصار نیست., بلکه بیان 
مصداق روشني است براي جمله « الذین اوئوا الَعلم » .(1) و اگر مي‌بينيم 
در بعضي از روایات تصریح شده به اين که ِِ خصوص امامان است 
درحقیقت اشاره به مرحله کامل علم قران مي‌باشد که در اختیار ان‌ها 
است و هیچ مانعي ندارد که علما و دانشمندان بلکه توده‌هاي فهمیده 
مردم بهره‌اي از این علوم قران داشته باشند. 

درباره مفهوم « امي » , سه احتمال معروف وجود دارد ؛ نخست این که به 
معني درس‌نخوانده است , دوم این که به معني كکسي‌است که در سرزمین 
مکه تولد یافته و از مکه برخاسته‌است. سوم به معني كکسي است که از 
میان امت و توده مردم قیام کرده است ولي معروف‌تر از همه , تفسیر 
اول است که با موارد استعمال این کلمه نیز سازکارتر مي‌باشد و 
همان گونه که گفتیم , ممکن است هر سه معني باهم مراد باشد . در این که 
پیامبر اسلام صلي الله علیه وله به مکتب نرفت و خط ننوشت . در میان 
مورخان بحثي نیست و قران نیز صریحا در ايه 48 سوره عنکبوت درباره 
وضع پیامبر صلي الله علیه واله 

1- « تفسیر برهان » , جلد 3 , صفحه 254 . 

(80) پيامیر. شناشي 

قبل‌از بعنت مي‌گوید: « و ما گنت توا من له من کتاب و لا تَحْطه یتمینك 
اذا لارَتابِ اون : پیش از این نه ِ ای و نه با دست خود 
چيزي مي‌نوشتي ۳ موجبر نردید دشمناني که مي‌خواهند سخنان نو را 
ابطال کنند , گردد. ۳ . اصولاً در محیط حجاز به اندازه‌اي باسواد کم بود که 
افراد باسواد کاملا معروف و شناخته شده بودند , در مکه که مرکزحجاز 
محسوب مي‌شد. تعداد کساني از مردان که مي‌توانستند بخوانند و بنویسند 


, از 17 نفر تجاوز نمي کرد و از زنان , تنها يك زن بود که سوادخواندن و 

تا میا «ر ی فخطیی اک ما ای هلر 
د معلمي خواندن و نوشتن را آموخته بود , کاملاً معروف و مشهور 

0 و به فرض این‌که نبوتش را نپذیریم , او چگونه مي‌توانست 
باصراخت ذر کناب خونش این موضوع را تفی کند ؟ آیا مردم به او اعتراض 
نمي‌کردند که درس خواندن تو مسلم است , این قرینه روشني بر ی 
پودن او است . و در هر حال وجود این صفت در پیامبر صلي‌الله علیه وآله , 
تاكيدي در ژزمینه نبوت بود تا هر گونه احتمالي جز ارتباط به خداوند ۳ 
ماوراء طبیعت در زمینه دعوت او منتفي گردد . این در مورد دوران قبل از 
نبوت و اما پس از بعثت نیز در هيچ‌يك از تواریخ نقل نشده است که او 
خواندن و نوشتن را از کسي فراگرفته باشد , بنابراین به همان حال ۳ 
ور سای اف ان راشای بش کی که ای را 
اجتناب کرد . این است که درس نخواندن , غیر از بي‌سواد بودن است و 
كساني که کلمه « امّي » را به‌معني بي‌سواد 
1 بیع انبندان « بلاذري , 459 , طبع مصر . 
فنننیتر من کنندر گوبا به‌ این تفاوت توجچه ندارند ۰ هی مانعي نداردکه پیامبر 
صلی اه کلنهه اه یمه ای ال خوا وس اس وان وه ای 
نق‌آن که نژد. انسانی.فر] کزفته باشد , زیرا چنین اطلاعي بدون تردید از 
کمالات اسان انفت وم کل ام نت مه اس تاه این سس ان 
ات که نی. روابای‌کفان امامان: اهلییت تلهم السلام. تعل‌شدم: 
می‌خوانیم: پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله مي‌توانست‌بخواند و ياهم‌توانايي 
کوچك‌ترین تردید براي در او نماند . , از این توانايي ۳ تفه کرد 
این که بعضي گفته‌اتا : توانايي بر خواندن و نوشتن ,. كمالي 
نمي‌شود , بلکه اين دو علم , کليدي براي رسیدن به کمالات علمي هستند , 
نه علم واقعي و کمال حقيقي , پاسخش در خودش نهفته است , زیرا 
آگاهي از وسیله کمالات خود نیز كمالي است روشن . ممکن است گفته 
شود در دو روایت که از ائثمه اهل‌بیت علیهم‌السلام نقل‌شده , صریحا 
تفعسیر « 0 
که به « أمٌ الْقري » ( مکه ) منسوب است , تفسیر شده 2(۰) در پاسخ 
قون حونیم : يکي از این دو روایت به اضطلاخ <« مرفوعه » است و سند آن , 
فاقد ارزش و روایت دوم از « جعفر بن محمد صوفي » نقل شده که از 
نظر علم رخال برتکص معهولی استه .وم آها آين که عصی‌ها تمتور 
کرده‌اندکه آیه 2 سوره‌جمعه ؛ « لوا عَلیهم اآیاته 5 و بُرَكيهم 3 تقاجمم 
الکتاب 


1- « تفسیر برهان » , جلد 4 , صفحه 332 , ذیل آیات اول سوره جمعه . 
2 « تفسیر برهان » , جل_د4, 32 

(82 )امن شتا تن 

الم » و آیات ديگري که به این مضمون است , دلیل بر آن است که 
پیامبر گرامي صلي‌الله علیه‌وآله قرآن را از روي نوشته بر مردم مي‌خواند , 
کاملا اشتباه است , زیرا تلاوت هم به خواندن از روي نوشته گفته مي‌شود 
و هم به خواندن. از حفظ » کساني که قرآن یااشعار یاادعیه را از حفظ 
مي‌خوانند. تعین به‌تلاوت درمورد آن‌هابسیارفراوان است . ازمجموع آن‌چه 
. از ال سس ره کی فاصم مر 
فرانگرفته بود و به این ترتیب يکي از صفات او , این است که نزداستادي 
درس‌نخوانده است . 

ی هیچ ‌گونه دلیل معتبري در دست نداریم که پیامبر 
لب الله‌علی ال مامت با هد ار انا مورا دای وه 
با نوشته باشد. 

توص سا فا توا ا تاره کم پات خی الله ی لش مان 
پروردگار قادر بر خواندن یا نوشتن بوده باشد . 





ضمنا اين آیه نشان مي‌دهد که علم و دانش منحصر به آن‌چه در کتاب و از 
محضر استاد مي‌خوانند و مي‌آموزند لیلست . ؛ چراکه پیامبر 
صای اه اه هب یه ات وی رف ار ترس 
ولي برترین مصداق « آلْذین اوئُواالْعلَمٍ» بود , پس در ماوراي علم رسمي 
: علمي است برتر و كِ که از پروردگار به صورت نوري 
درقلب آدمي القاء مي‌شود که ؛ « العله دا یقذدفة ال فیقلب ده مَ‌پشاع» 
و این جوهره‌علم است و علوم دیگر پوسته علم 
علم نور است (83) 
سوّالات درس چهارم 

- شش و اختصاصن پیامبر را با استمداد از آیه «آلذین یعون 


الب الاصیت ۰ فقط نام ببرید. 
_ آیا معصوم و در پیامبر به معناي سلب اختیار کناه کنتودن. از 
وب مي‌باشد؟ توضیح دهید. ۲ 
دلایل 3 گانه أمّي بودن پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله را شرح دهید. 
(۵4) پیامبر شناسي 


درس بنجم 


اصلاحات پیامبر از درون و برون 


خلا درس : 
1 بدون شك براي دست زدن به يك برنامه انقلابي گسترده باید از 
حلقه‌هاي کوچك‌تر و فشر ده‌تر شروع کرد و جه بهتر این که پیامبر 
اف اه اه وا ی مت خور با از ۱۳۹ تشر وع. کت که هم 
سوابق پاکي او را بهتر از همه مي‌شناسند و هم پیوند محبت 
خويشاوندي نزديك ایجاب مي‌کند که به سخنانش بیش از دیگران گوش 
فرا دهند. 
2 - پیامبر صلي الله علیه و آله ها مور رنت: گسترده‌تري بافت و فاضن انذار 
جهانیان شد , ۳ در آیه اولي سوره فرقان مي‌خوانيم : «تبار رك الذي 
3 فان ۳ و ای و 
خداوندي که قرآن را بر دهاش تازل کرجتا همه‌جوانیان. را انداز کنه ۲ 
و آیات فراوان وی ۲ و به‌خاطر همین فا مجرت بود که پیامبر 
صلي‌الله علیه و آله نامه به سران زک جهان آن روز » در خارج از جزیره 
عربستان نوشت و کسراها و قیصرها و نجاشي‌ها را به اسلام دعوت کرد. و 
نیز براساس همین خط و برنامه بود, که پیروانش براي‌تبلیغ اسلام بعد از 
او به همه جهان گام نهادند و تعالیم اسلام را در دنیا منتشر ساختند. 
3 - عموم مردم دنیا اعم از مومن و کافر همه مرهون رحمت پیامبر 
صلي‌الله علیه‌واله هستند , چراکه نشر آييني را به عهده گرفتي که سبب 
نجات همگان است , حال اگر گروهي از آن استفاده کردند و گروهي‌نکردند 
این مربوط به خودشان است و 
درس پنجم (85) ‌ 
تأثيري بر عمومي بودن رحمت نمي‌گذارد . اين درست به آن مي‌ماند که 
بپمارستان مجهزي براي درمان همه دردها با پزشکان ماهر و انواع داروها 
تاتیسن: کتتا و درهاي آن را به روي همه مردم بدون ۹ بکشایند , آیا 
این وسنله رخمت:براق همه افراد آن اماع تست ؟ حال, اک بعضی از 
بیماران لجوج خودشان از قبول این فیض عام امتناع کنند تأثيري در 
رت بودن آن نخواهد داشت. 





شیم اسان را از خاناوه از کرد 


و فقو هل پالطلوة و اضْطر عهسسا لا تا ت لت ر ۳6 
تن توف ل و الع اقب 4 للقوي 
و خانواده‌خود را , به نماز دستورده و بر انجام آن شکیباباش , ما از نو روزي 
نمي‌خواهیم بلکه ما به تو روزي مي‌دهيم و عاقبت نيك براي تقوا است . 
(1) 
بدون شنت ظاهره آقل #ور این‌جا خاندان چنامتی ضلی الله‌غلیت آله به‌طوز 
كلي است , ولي از آن‌جا که اين سوره در مکه نازل شده در آن زمان 
مصداق اهل , خدیجه و علي بوده‌اند و ممکن است بعضي دیگر از نزدیکان 
اسر صلی لاله را خر ال شود د بل سا کشت رها دامعه 
خاندان پیامبر گسترده شد. سپس اضافه مي‌کند اگر دستور نماز به تو و 
خاندانت داده 
1- ی 
شده ات 0 تنها منوجه خود شما است «ما با 
نمي‌خواهیم بلکه به نو روزي مي‌دهیم> ( لا تَستّلك رژقا تحَنْ تررفك) . 
نماز چيزي بر عظمت پروردگار نمي‌افزاید ۰ بلکه سرمایه ٍِ 
تکامل شما انسان‌ها و کلاس عالي تربیت است. و به این ترتیب نتیجه 
عبادات مستقیما به خود عبادت کنندگان باز هی کر وو و در پایان آیه اضافه 
مي‌کند ) والْعاقته لككفوي آ. آن‌چه باقي مي‌ماند و سرانجامش 
مفید و سازنده و حیات بخش است , همان تقوا و پرهيزکاري 
است , پرهیزکاران سرانجام پیروزند و بي‌تقوایان محکوم 
به شکست . 


اضلاخانت را از خاف‌باده آقاز کید 


و آنذز عشیرتل الأَفرَبین 

خویشاوندان نزدیکت را انذار کن .۰ (1) 

« عَشيرّة » در اصل از ماده « عَشَرّة » ( عدد ده ) گرفته شده و از آن‌جا 
که عدد ده درحد خود يك عدد کامل محسوب مي‌شود , به جمعیت بستگان 
نزديك که انسان به وسیله آن‌ها جمع کاملي را تشکیل مي‌دهد عشیير ة 
گفته‌اند , ماده معاشرت نیز ممکن است از همین معني گرفته شده باشد , 
چرا که انسان‌ها را به صورت مجموعه کاملي دص اور بدون شك براي 
د ست زدن به يك برنامه انقلابي گسترده باید از حلقه‌هاي کوچك‌تر و 
فشرده‌تر شروع 
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اصلاحات را از خانواده آغاز کنید (87) 

ی ی ی و و از 
شتا رمع ند که هم سایق با کارا بر از طفة می‌تتاسنه ج 
هم پیوندر محبت خويشاوندي نزديك ایجاب مي‌کند که به سخنانش بیش از 
دیگران گوش فرا دهند و از حسادت‌ها و کينه‌توزي‌ها و انتخاب موضع 
خصمانه , دورترند. به علاوه این امز نشان مي د هد که پیامبر 
صلي الله علیه وآله هیچ گونه مداهنفه و سازش كکاري با هیچ کس ندارد 
حتي بستگان مشرك خود را از دعوت به سوي توحید و حق و عدالت 
استثتا نمي کند . 


نی کیان پتاسیی فالتخا اند 


1 تست ئیزشول لللَبکجمیعا ن الّذي له مك السمواتٍ والأبّضٍ 
ا له الا و بُحبي ویمیت قاآمئوا یالله سول اش الاتت الدی نمض 
باللْه و کلماته 5 و لعلکم فد تقد 
ی ی تیا خرس ,همان 
خدايي که حکومت آسمان‌ها و زمین از آن او است, معبودي جز او نیست , 
زنده مي‌کند و مي‌میر اند, یس ایمان ار به خد او فرستاده‌اش, آن 
پیامبر درس نخوانده‌اي که ایمان به خدا و کلماتش دارد و از او پيروي کنید 
تا هدایت پابید.(1) 
این ابه. هفانند. بسازی دبکر از ابات قرآن مجید , دلیل روشني بر جهاني 
ی وا اف سر 
158-1/اء سراف . 
(88) پیامبر شناسي ۱ ۱ 
آیه 28 سوره‌سباً نیز مي‌خوانيم : « و ما آرَسَلناك الا کافة لاس : تورا جز 
۳ کر ۲ نفرستادیم 99 19 سورم انعام مي‌خوانيم : « و 
اوَحي الوتٌ هدّا القَرَاأنْ للذکم به و من بل : این فرآن به مز .وخ شده تا 
شما ی ات و با 
سوره فرقان مي‌خوانيم » تباز ك الذي تژل الفوقان عَلي ۹ عبده لبون 
للعالمین تذیر | و است خداوندي که قرآن را بر بنده‌اش 
فرستاد که جهانیان , | از مسوولیت‌هایشان بیم دهد >؟. این‌ها نمونه آبانف 
است که گواه جهاني بودن دعوت پیامبر اسلام صلي‌الله‌علیه‌وآله است و 
در این‌باره باز هم به خواست پروردگار ذیل آیه 7 سوره شوري بجت 
خواهیم کرد ودر ذیل آیه 2 سوره انعام نیز بحث نسبتا مشروحي در این 
اه و اس ی اس سا ای را 
به سوي او دعوت مي کند , با سه صفت معرفي مي‌کند . جالب‌توجه این که 
ایه فوق در مکه نازل شده است که در ان‌روز پیروان اسلام , در اقلیت 
شديدي قرار داشتند, آن. چنان که شاید کمتر کضي احتمال. می‌داد بیامبر 
صلي‌الله علیه‌وآله حتي بر مکه مسلط شود , تا چه رسد به جزیرةالعرب و 
یا قسمت مهم دنیا. بتابراین كساني که فکر مي‌کنند پیامبر اسلام 
صلي‌الله علیه واله نخست مدعي رسالت بر مکه بود و هنگامي که آپینش 
اا کرفت ین فکن تبواطظ توا 
دس یر نوشت و اعلام جهاني بودن آیینش را کرد , 
پاسخ همه آن‌ها را آیه فوق که در مکه نازل شده‌است. مي‌دهد و مي‌گوید 
: او از آغاز کار, 


ی 

دعوت حهانتن: و را آشک | ر ساخپت . 

من قوّم مقوسي میهد ون بالحق ون 

و از قوم موسي, گروهي به سوي حق هدایت 
مي‌کنند وحاکم به حق و عدالتند ۰ 

این ای می ایی فا یه افی. از وه اش که کر فص بناید 
صلی امعل وله مر تدم مار ها که رها مبش از اه ای 
روي دعوت پیامبر صلي‌الله علیه واله سرانجام اسلام را پذیرفتند و 
در جع مسلمانان راستین و حامیان مخص وراف تور این تفسیر 
با ظاهر آینه و فعل مضارغ که در آن به کار زفته : هماهنگ‌تر 


است 1(.۰) 


پیامبر و جهاني سازي اسلام 


کذلك آوحینا الیكَ قرّانا معربیا لننذر ار 2 من خولها ع ئنذر یوم 
الَجفْع لاريْبِ فیه قریق في‌الجنَةٍ و قریقْ في‌السَعیر 

و این‌گونه قرآني عربي ( فصیح و گویا ) بر تو وحي کردیم , تا ام القري و 
كساني را که اطراف ان هستند , انذار کني و آن‌ها را از روزي که همه 
خلایق در آن روز جمع مي‌شوند و شك و تردید در آن نیست بترساني 
, همان روز که گروهي در بهشتند و گروهي در آتش «(2) 

فذشت. است. که ار دیل آیه ی ماه« ویو فی ال فرترفی 
السعیر » استفاده مي‌ شود , که وظیفه پیامبر هم 
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مر وی 

انذار است و هم بشارت , ولي از آن‌جا که تأثیر « انذار » در نفوس 
مخصوصا در افراد نادان و لجوج عمیق تر انست:« در آیةسته باز فقط روی 
« انذار » تکیه شده , با اين تفاوت که در مرحله اول سخن از 
انذارشوندگان است و در مرحله دوم سخن از چيزي است که باید از آن 
بترسند , يعني دادگاه قیامت. روزي که به‌خاطر اجتماع عموم انسان‌ها , 
رسواییش بسیار دردناك و شدید ‏ است. 7 این‌جا سوالي مطرح است و آن 
این که آبا از جمله « لْذِر أَمّ القري و مَن حَولها » استفاده نمي‌شود که 
هدف از تزول قران انذار مردم مکه و اطراف ان است ؟ ایا این تعبیر با 
جهاني بودن اسلام تضاد ندارد ؟ پاسخ این سذال با توجه به يك نکته روشن 
مي‌شنود و آن این که : کلمه « أَمٌ الْفُري » که يكي از نام‌هاي مکه است , از 
دو واژه ترکیب یافته « أَمٌ » که در اصل به معني اساس و ابتدا و آغاز هر 

۱ ۱ و ۱۳۱ وا ۳ 
فرزندان است. و «قري» که جمع « قریه » به معني هر گونه آبادي و شهر 
است , اعم از شهرهاي بزرگ و کوچك يا روستاها و شواهد زيادي نیز در 
قران بر این معني وجود دارد. اکنون ببینیم چرا « مکه » را « آمّ الفُري » 
0 روایات اسلامي تصریح مي‌کند 
که همه زمین , نخست زير اب غرق بود و خشکي‌ها تدریجا سر از اب 
بیرون آوردند ( علم امروز نیز اين معني را پذیرفته است ). اين روایات 
مي‌گوید : نخستین نطفه‌اي که از زیر آب سر برآورد « کعبه بود و سپس 
خشکي‌هاي زمین از کنار آن گسترش یافت که از آن به عنوان دح 
الأرضٍ" ( گسترش زمین ) یاد شده است » . با توجه به اين تاریخچه روشن 
مي‌شود که « مکه » اصل و اساس و اغاز همه آبادي‌هاي روي‌زمین است. 


‌ 


بنابراین هرگاه گفته‌شود «امّ الْفُري و من حوّلها» پیداست‌که تمام مردم 
روي زمین‌را ۹ 1(۰) از این ده مي‌دانیم اسلام تدریجا 
۳ 0 ۰ اسلام (91) 
صلي‌الله‌علیه‌وآله نخست مأمور بود بستگان نزديك خود را انذار کند , 
چنان که در آیه 214 سوره شعر | مي‌خوانيم و و نز عشيرك الأفْربین ِ< 
, تا هسته بندي اسلام محکم شود و آماده گسترش گردد. . سپس در مرحله 
سا تا و , چنان‌که در آیه 3 
ره فصلت آمده : « رانا عرَییّا لقَوْم یَعْلَمُونَ ان فان است گرب 
۳ قومي که مي‌فهمند و درك مي‌کنند ۳ . و در آیه 44 سوره تا ون رز 
آمده است : « و اب َذِکر لك و لِقَوّمكَ + این قران مایه: تذکر تو و فوم نو 
است ». هنگامي که پايه‌هاي اسلام در میان این قوم قوي و مستحکم شد , 
پیاشتوضلی الله کل الما رت ری ات روما مور انذار جهانیان 
شد ۰ چنان که در آیم اولر سوره فرقان مي‌خوانيم : «تبار ك الذي تزل 
الفْرّقان علي عبده لنکوت للعالمین تذیر| : جاوید و پر برکت است خداوندي 
که قرآن را بر بنده اش نازل کرد تا همه جهانیان را انذار کند ۳ ) و ایات 
فراوان دیگر ). و به‌خاطر همین مأموریت بود که پیامبر صلي‌الله علیه وآله 
نامه به سران بزرگ جهان آن روز , در خارج از جزیره عربستان نوشت و 
کستاها م ام ای ها را ام یت کر مقر مق اساتم 
همین ی 
جهان ِِ ,و تعالیم اسلام را در دنیا منتشر ساختند. در این که چرا روز 
قيیامت « الْجَمْع » نامیده شده , تفسيرهاي متعددي وجود دارد , 
ولي اهر این است که منظگور اجتماع , همه خلایق در آن روز 
بزرگ است , از ار 
واقعه آمده است : « 
1- این تعبیر در 92 / انعام نیز آمده و توضیح بیشتر در اين زمینه در جلد 5 
تفسیر نمونه صفحه 44 درج شده است . 
(92) پیامبر شناسي 
قَل ان لاولین و الأخرین لمَجْمَوعُون الي میقاتِ یوم مقلوم و 
اولین و آخرین همگي در موعد روز معيني جمع مي‌شوند » . 
وماآزسَلنا تالا کافعللاس بشیراوتذیراولکن تالا لایعْلَمُون ۱ 
ما تور جزبراي همه‌مردم نفرستادیم تا (آن‌هار | 
به‌پاداش‌هاي‌الهي) بشارت‌دهي و (از عذاب او) بترساني, ولي اکثر مردم 


نمي‌دانند. (1) 


اي پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله تو براي همه جهانیان مبعوث شده‌اي 


«کافة» از ماه «کفّ» به همان معني کف دست است و از آن‌جا که 
اس و اس ام که وت ین امه 
گاهي به معني «جمع کردن» آمده است. روایات متعددي که در تفسیر آیه 
از طریق شیعه و اهل سئّت نقل شده نیز همین تفسیر را تقویت مي‌کند. 
بنابراین محتواي آبه, همچون آیه 1 سوره فرقان است که مي‌گوید : 
«تبارك الّذي علّ الْفْوقانَ غلي عیده کون للعالمین تذیرا: جاوید و پر 
9 است خداوندي که قرآن را بر پنده‌اش نازل کرد, تا همه جهانیان را 
انذار کند». و همچون آن 19 سوره انعام که ی گوید ۲ «وآوجی ال هد 
القران نج کم به. وعن. باع: این کزان بر هن خی فده تا سما و همه 
كساني را که این سخن به آن‌ها مي رسد انذار کنم». در حديثي که بعضي 
از 
1 8 تا . 
اي پیامبر تو 3 همه جهانیان مهوت شده‌اي (93) 
مفسشران به تناسب ایه فوق ق ذکر کردند, عمومیت دعوت پیامبر 
صلي‌الله علیه و آله به عنوان يكي از افتخارات بزرگش منعکس است, آن‌جا 
که مي‌گوید: «پنج چیز خداوند به من مرحمت فرموده و این را از روي فخر 
و مباهات تفت وان (بلکه به عنوان شکر نعمت قف کونم ) من به تمام 
انسان‌ها از سفید و سیاه مبعوث شدم و زمین براي من پاك و پاك‌کننده و 
همه جاي آن مسجد و معبد قرار داده ۱۳۹۳/۳ )1 
است, در حالي که براي هیچ کس قبل از من حلال نشده بود. من به 
وسیله رعب و وحشت در دل دشمنان ياري شد‌ام (و خداوند رعب 
مارا در دل خصم ما افکنده) به طوري که در پیشاپیش من به اندازه 
يك ماه راه طي طریق مي کند نام شفاعت به من داده شده وه آن 
را ببراي امتنم در قیامت ذزخیره کرده‌ام». (1 


و ما ان ال ال رخف للعالمین 
عموم مردم دنیا اعم از موّمن و کافن مه موق رنخمت کف هسوه : 
چراکه نشر آييني را به عهده گرفتي که سبب نجات همگان است , حال 
اک گروهي از آن استفاده کردند و کروهی نکردند این‌مربوط بهة خودشان 
است و تأثيري بر ۱ 
1- «مجمع البیان» », ذیل ایات مورد بجث. 
2- 107 / انبیاء . 
(94) پیامبر شناسي ۱ 
عمومي بودن رحمت نمي‌گذارد . این درست به آن مي‌ماند که بیمارستان 
مجهزي براي درمان همه دردها با پزشکان ماهر و انواع داروها تأسیس 
کنند و درهاي آن را به روي همه مردم بدون تفاوت بگشایند , آیا این 
وسیله رحمت براي همه افراد آن اجتماع نیست ؟ حال اگر بعضي از 
بیماران لجوج خودشان از قبول این فیض عام امتناع کنند تاثيري در 
۳۹/0 بودن آن نخواهد داشت. و به تعبیر دیگر رحجمت بودن وجود پیامبر 
براي همه جهانیان جنبه مقتضي و فاعلیت فاعل دارد و مسلما فعلیت نتیجه 
, بستگي به قابلیت قابل نیز دارد. تعبیر به « عالمین » ( جهانیان ) آن‌چنان 
معموم: سفق دارد کضام انسان‌ها را جر ام اعصار و فرون تامل 
مي‌ شود و لذا این ابه را اشاره‌اي بر خاتمیت پیامبر اسلام مي‌دانند , چراکه 
وجودش براي همه انسان‌هاي آنتذه تا پایان جهان زر وت است و رهبر و 
پیشوا و مقتدا , حتي این رحمت , از يك نظر شامل فرشتگان هم مي‌شود. 
حدیث جاليي در این‌جا نقل شده که این عمومیت را ۹ ی 3 حدیث این 
است : هنگامي که این ایه نازل شد پیامبر از جبرئیل پرسید : « هل اصابك 
مِنْ هذه الرَحْمَةٍ شَيُيء : آیا چيزي از این رحمت عاید تو شد ؟ ». جبرئیل 
در پاسخ عرض کرد : « تَعَمْ , اي کثث آخشي عافبَة الأفر , ة منت بك , لا 
ئتي الله علن بققله عند ذي العزش عکین + فر. از بایان کار وس تاک 
بودم "نا به خاطر آيه‌اي که در قرآن بر نو نازل شده از ات ی 
مطمئن شدم, آن‌جاکه خداوندمرا بااین‌جمله مدح‌کرده ۲" ذي قَوَوعند 
ذ‌العژش‌عکین : جبرئیل نزد خداوند خالق عرش‌بلندمقامو بلندمرتبه‌است 
۳ .(1 
1- « مجمع البیان » ذیل آیه مورد بحث . 
سوّالات درس پنجم 


رارصا را سای وا مت و 
ای ای اد ۳ 
کف ِ 

3 چرامکه مکزمه «ام الق]ري» نامیده شسده است 1 

- مفهوم جهاني سازي و جهاني بودن رحمت پیامبر صلي‌الله علیه‌واله را 


بیال ببید. 


درس ششم 


کی موه هر ماش بان اشای اف له یی اند 


خلاصه درس : 

1 - یهود با عشق و علاقه مخصوصي براي ایمان به رسول گرامي خدا 
صلي‌الله علیه وله در سرزمین مدینه سكني گزیده بودند و نشانه‌هاي پیامبر 
صلي‌الله علیه وآله را در کتاب آسماني خود تورات مي‌خواندند و با بي‌صبري 
در انتظار ظهورش بودند  ,‏ ولي هنگامي که از طرف خداوند کتابي ) 
قرآن ) به آن‌ها رسید که موافق نشانه‌هايي بود که یهود با خود داشتند , با 
از کت اسان وه وه ام مامتر ی لاه درالم رد 
مي‌دادند و با ظهور پیامبر ضای اللهعآنفو اله , امید فتح بر دشمنان داشتند , 
آري هنگامي که اين کتاب و پيامبري را که از قبل شناخته بودند . نزدشان 
ات تسبت به أ و کافر شدند کی 

2 قرآن مجید در سرگذشت بني‌اسرائیل هنگامي که در بیابان ( سیناء ) 
سررگردان بودند, هی کوند" «باوو بعصب علي غصب» (آن‌ها به غعضب خدا| 
باز گشتند ۹ ,. سپس اضافه مي کند: » اين خشم خدآوند نسبت به آن‌ها: 
به خاطر کشتن انبیاء و کافر شدن به انا خدا| بود » . در آیة 112 سوره 
آل‌عمران نیز همین معني دیده مي‌شود که بهود به خاطر کفر به آیات خدا 
و قتل پیامبران , مورد خشم خدا قرار گرفتند , این غضب اوّل است 
که دای کر نها ند مان ام انا نع ان مور سامت اسام 
صا ماه سا همان وف فان تا جر مرو این تامیر اوایت دادن 
يعني نه تنها , به آیین او کافر شدند, بلکه در برا؛ بر او به مبارزه برخاستند , 
این سبب شد که خشم و غضب تازه‌اي آن‌ها را ۳ و 

درس ششم (97) 

این عضب دوم است, لذ| عی کهید: «فباوو بعصب علي عضصّب کِ 

3 - يکي دیگر از عوامل کفر و انکار بهانه‌جويي است , گرچه بهانه‌جوبي 
معلول عوامل دیگر از جمله تکیُر و خودخواهي مي‌باشد ولي تدریجا به 
عنوان يك روحیه منفي درمي‌اید و خود يك عامل براي عدم تسلیم در برابر 
حق مي‌گردد. از جمله بهانه‌جويي‌هايي که مشرکان در برابر پیامبر 
صلي‌الله علیه آله داشتند و در چندین آنة از قرآن به آن اشاره شده و در 
آیه مورد بجت یر امه است این است که آن‌ها مي‌گفتند به تنهايي به این 
مأموریت بزرگ دست زده‌است؟ « چرا موجودي از غیرجنس بشر و از 
جنس فرشتگان او را در این امه وت همراهي نمي‌کند ؟ ۳ مگر مي‌تواند 
انساني که از جنس م] است به تنهايي بار رسالت را بر دوش کشد 
1 


4 آیه مورد بحت به پیامبر صلي الله علیه و آله دستور مي‌دهد , که هیجي فرد 


با ايماني را از هر طبقه و نژاد و در هر شرايطي بوده باشد , نه تنها از 
خود نراند. بلکه آغوش خویش را یکسان به روي همه بگشاید, حتّي اگر 
کتانتین الوده:نه کناهان زباد باشند. آن‌ها را نیرز بجذیبزده اض لاح 
تن 

5 گاهي موّمنان تازه‌کار طبق روشي که از پیش داشتند با هرکس که در 
عقیده با آن‌ها مخالف بود به خشونت مي‌پرداختند و ان‌ها را صریحا اهل 
جهنم و عذاب و شقي و گمراه مي‌خواندند و خود را اهل نجات , و این 
سبب مي‌شد که مخالفان يك حالت منفي در برابر دعوت پیامبر اسلام 
صلي‌الله‌علیه‌وآله به خود بگيرند. گمان نکنید که شما موّمنان تنها اهل 
نجات هستید و دیگران اهل دوزخ هستند, خدا از اعمال شما و دل‌هاي شما 
آگاه‌تر است 4 اگر بخواهد به گناهانتان شما را 

(98) پیامبر شناسي 

مجازات مي‌کند و اگر بخواهد مشمول رحجمت مي‌سازد , کمي‌به حال خود 
بیندیشید ی خود و دیگران عادلانه‌تر قضاوت کنید. 

6 - ماجراي فعراج. ازمانتن بزای فردم. بود یه خاظر ان است که 
صبحگاهان که پیامبر داستان معراج را بیان کرد , سر و صدا پیرامون ان 
برخاست 1 دشمنان آن را به باد مسخره گرفتند 4 افراد ضعیف الایمان با 
شك و تردید بان نگریستند و مومنان راستین آن را به طور کامل 
را وسراس قیت کت ا فان مسا رش اس 

7 - يهودياني که‌امروز بر مراکزحساس اسلامي غاصبانه مسلط شده‌آند و 
هرساعت درگوشه‌اي ازجهان انتتت برمي‌افروزند و آن‌همه جنایت و 
بيداد گري‌دارند, هم‌چنین منافقاني که با آن‌ها ما و غيرسياسي 
کرده و مي‌کنند و همه سلطه‌گراني که خط بني آمیه را در برابر اسلام در 
کل كکشورهاي اسلامي تعقيب‌مي‌نمایند و نیکان‌را از صحنه‌اجتماع کنار 
مي‌زنند, فرومایگان را بر گرده مردم مسلط مي‌کنند , دوستان حق و 
مجاهدان راستین را شهید و بازماندگان دوران جاهلیت را بر سرکار 
مي‌گمارند , همه این‌ها شاخ و برگ شجره خبیثه ملعونه هستند و آزمايشي 
براي مردم . ۱ ۱ 
8 - معصوم بودن پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله جنبه اضطراري ندارد , بلکه توام 
با يك نوع خوداگاهي است که با اختیار و ازادي اراده انجام مي‌شود , لذا 
ارتکاب گناه در چنین حالتي عقلا محال نیست , بلکه عملاً به خاطران 
آگاهي و ایمان خاص, وجود خارجي هرگز نخواهد یافت و اگر فرضا 
وجود مي‌يافت مشمول همان کیفرها و مجازات‌هاي الهمي بود . 
موضعگيري یهود در مقابل پیامبر اعظم (99) 


کسق بصت ود فن ملاسان فاشیست اف ای دای ان 


و قالوا فُلُونا عُلّْ بل لَعتهم ال یَِفرِم ققلیلاً ما بُوْئُون 

(و آن‌ها از رو استهزاء | کفعد «دل‌های‌ها دررغلای است ([ وا ای کفتم 
تو چيزي نمي‌فهميم , آري همین‌طور است ) خداوند آن‌ها را به 
خاطرکفرشان از رحمت خود دور ساخته (به‌همین دلیل چيزي درك 
نمي‌کنند) و کمتر ایمان یت من 1(۰) 

« غْلف » جمع « آعلف > به معني "غلاف‌دار " است . بهود در مدینه در 
تراتر کلعایت رسصولن اکرش صلیا علس الم اشفا که سر ماو 
از پذیرفتن دعوت او امتناع مي‌ورزیدند . هر زماني بهانه‌اي براي شانه 
خالي کردن ابر ار دقوت باسر کرافی ای له علیه له می راشتند 
که در اين آیه مورد بحث به يكي از سختان آن‌ها اشاره شده است . آن‌ها 
مي‌گفتند : دل‌هاي ما در حجاب و غلاف است و آن‌چه بر ما مي‌خواني , ما 
نمي فهمیم . مسلما آن‌ها اين گفته را از روي استهزاء و سخریه مي‌گفتند , 
اما قرآن مي‌فرماید : مطلب همان است که آن‌ها فیت کویتد 4 زیرا به 
واسطه کفر و نفاق , دل‌هاي آن‌ها در حجاب‌هايي از ظلمت و گناه ِ 
قرار گرفته آن‌ها را از رحمت خود دور داشته و 
دلیل بسیار 

1- 88 / بقره . 

(۱0 بامیر تتاسی 

کم ایمان قف آوز ند . در آیه دو1 سوره نساء نیز تب هم مطلب يادآوري 
شده است : « و ققلهق فلوئنا لت بل طبع ال علها يکذرهم قلا ولو 
زا دوگ کنند یه اه ات داد فرار ترا , هر بر 
دل‌هایشان تهاده . لذا جق عده کمي از آنان ایمان تخواهنتد آورد 6 
ان هد له 2 و کائوا من بل بَسشْتفتخون 
عَلّي الذین کُقَژوا قلفّا جاعفم ما عَرفوا کقژوا به قَلَفْتَ4 اللهٍ عَلي 
الکافرین 

نشانه‌هايي بود که با خود داشتند و پیش از این جریان. به خود 
نوبد فتح مي‌دادند ( که با کمك او بر دشمنان پیروز گردند , با 
انن‌ههد ).هنامی که این کالب ۵ شاعرم را که ار سل شاه 
بودند , نزد آن‌ها آمد , به او کافر شدند , لعنت خدا بر کافران باد .(1) 


خود قراخ بوده , خود کافر شدند 


بهود با عشق و علاقه مخصوصي براي ایمان به رسول کراهت خدا| 
صلي‌الله علیه و آله در سرزمین_ مدینه سكني گزیده بودند و نشانه‌هاي پیامبر 
ضلی الله‌علیه‌واله را در کناب آسماتی خود تورات مي‌خواندند و با بي‌صبري 
در انتظار ظهورش بودند . « ولي هنگامي که از طرف خداوند کتابي ( 
قرآن ) به آن‌ها رسید که موافق نشانه‌هايي بود که یهود با خود داشتند , با 
این که 

1- 89 / بقره . 

درس ششم (101) 

پیش از این جریان خود را به ظهور پیامبر صلي‌الله علیه وآله نوید مي‌دادند و 
با ظهور پیامبر ۳[ , امید فتح بر دشمنان داشتند ۰ آري 
هنگامي که اين کتاب و پيامبري را که از قبل شناخته بتوذتو «تزدشان آاهد:: 
نسبت به او کافر شدند » . آري گاه انسان عاشقانه به دنبال حقيقتي 
مي‌ر ود ولي هنگامي که به 11 رسد و آن را مخاللف منافع شخصي 


ود دی ۷ بل اثر هواپ رستي به آن پشت پا مي‌زند و آن را 
وداع مي‌گوید. بلکه گاه به مخالفتش برمي‌خیزد 
یلسَما اسَتروا به لفسَهم آن یکُفْرُوا بما ال ال یا آن بتتل ال من 


فطله علي 2 من شا من عباده قباووٌ بقضب علي عضب و بلکافرین غذاث 


1 بد بهايي , خود را فروختند که به ناروا, ن نا تسین 
که خدا فرستاده بود , کافر شدند و معترض بودند جرا خداوند 
به فضل خویش بر هر کس از ند ان خود بخواهد 4 آیات خود را 

نازل مي‌کند لذا خشم خداوند يکي پس‌از ديگري آن‌ ها را فرو 
گرفت هرآ کاقر انا اس یا کده ات ۱1 


بك مقفاضاه تفتان اور 


« باوو » در اصل به معني بازگشتند و منزل گرفتند , مي‌باشد و در این‌جا 
کنایه از استحقاق پیدا کردن است , يعني آن‌ها خشم پروردگار را همچون 
منزل و مكاني براي خود برگزیدند . آري یهود معامله زيان‌آوري انجام دادند 
, چراکه 

1- 90 ۸ بق_ره. 

(102) پیامبر شناسي 

دز آغاز از منادیان. اسلام بودند و حتّي زندگي در مدینه را باتمام مشکلات 
براي رسیدن به این مقصود برگزیدند. اما پس‌از ظهور پیامبر اسلام 
صلي‌الله علیه‌واله , تنها به خاطر این که او از بني اسرائیل نیست و يا منافع 
شخصیشان را به خطر مي‌اندازد , به او کافر شدند , چه معامله‌اي از این 
زیان‌بارتر که انسان نه تنها به مقصودش نرسد , بلکه پس از صرف تمام 
نیروها در چهت ضدذ آن قرار گیرد و خشم و غضب خدا را براي خود 
فراهم, سازد . در سخني از امیر مومنان فلوم .ه‌خواتیم ۰ < اه لیس 
لاْفْسکم تَمَن الا الْجتَه قلا تبیوها الا بها : براي وجود شما قيمتي جز بهشت 
نیست , خود را بف یر از نفروشید کِ 1(۰) قابل توجه این که در این‌جا 
سرمایه معامله را , اصل وجود آنان ذکر مي‌کند , چراکه با کفر , ارزش 
هستي آن‌ها به كلي سقوط مي‌کند, گويي فاقد شخصیّت خود مي‌شوند و 
به تعبیر دیگر به بردگاني مي‌مانند که وجود خود را فروخته و به 
۳ ديگري درامده‌اند, آري آن‌ها اسیر هوي و بنده شیطانند . کلمه « 
71 شتروا » گرچه معمولاً به معني خريداري کردن مي‌آید , ولي گاه - 
ی ۱۱ ۳ ۳ ۳ 
این قبیل است . 

1- « نهح البلاغه » , کلمات قصار , کلمه 456 . 

يك معامله زیان آور (103) 


ات ۲ « باوو بعَصَّب ۶ : عصّب » 


قرآن مجید در سرگذشت بني اسرائیل هنگامي که در بیابان ( سیناء ) 
سررگردان بودند, مي‌گوید: «باوو بعصب علي غصب» (آن‌ها به غعضب خدا| 
باز گشتند ۸ سپس اضافه مي کند: » اين خشم خدآوند نسبت به آن‌ه اه 

به خاطر کشتن انبیاء و کافر شدن به انا خدا| بود » . در آرش عل 1 سوره 
آل‌طهر ان تین مین معتی دنه مي‌شود که بهود به خاطر کفر به ایات خدا 
و قتل پیامبران , مورد خشم خدا قرار گرفتند , این غضب اوّل است 
که رات کر ارها منت ماساندگان ای بعد اد مور سامت اسلام 
صلاله واه ههان و تا ان زا در مرو ای سار ارام اند 
يعني نه تنها به آیین او کافر شدند, بلکه در برا؛ بر او به مبارزه برخاستند , 
این سبب شد که خشم و غضب تازه‌اي آن‌ها" را فراگیرد و این غضب 
دوم است.؛ لذ| نی گ 3 «فباوة بعصب علي غصّب ند . این گروه طغیانگر 
هم قبل از قیام موسي و هم قبل از ظهور پیامبر اسلام صلي‌الله علیه آله 
از طرفداران سرسخت چنین قيامي بودند , اما پس از ظهور هر دو , از 
عقیده خود برگشتند و خشم و غضب خدارايكکي پس از ديگري به 
ان رت دنستو؛ 


بهانه جويي مشرکین علیه پیامبر 


و قالوا ولا ئٍل له مَلكْ و لو لا ملکا َفْضی الأمر تن لابلظَژون 
گفتند : چرا فرشته‌اي بر او ۱9 
خدا مراهي کند ) پولي: آگن فرفته‌اي بفزستيم ( بو موضوع تیه حنتي و 
شهّود پیدا کند ) کار تمام مي‌شود ( و اگر مخالفت کنند ) دیگر : به آن‌ها 
مهلت داده نخواهد شد ( و همگي هلاك مي‌گردند ) 1(۰) 

(104)یامیر شناسی 

يکي دیگر از عوامل کفر و انکار بهانه‌جويي است , گرچه بهانه‌جويي معلول 
عوامل دیگر از جمله تکیُر و خودخواهي مي‌باشد ولي تدریجا به عنوان يك 
رو یه منفي درمي‌اید و خود يك عامل براي عدم تسلیم در برابر حق 
ضف کزدد. از جمله بهانه‌جويي‌هايي_ که مشرکان در برابر پیامبر 
صلي‌الله علیه آله داشتند و در چندین آیه از قرآن به آن اشاره شده و در 
آیه مورد بحث نیز آمده است این است که آن‌ها مي گفتند , به تنهايي به این 
مأموریت بزرگ دست زده‌است؟ « چرا موجودي‌از غیرجنس بشر و از 
جنس فرشتگان او را در اين ماموریت همراهي نمي‌کند ؟ » مگر مي‌تواند 
اتساني که از جنس ما است به تهای بان رسالت را مر ذوش کسد ۱ ( 2 
قالوا لول[ 7 ترل علیه مللْ ) 2 
بر نبوّت او جايي براي این بهانه‌جويي‌ها نیست , به علاوه فرشته نه قدرتي 
تال از انشان دارد وه امارکي و اراد برام رسالت ء من از آو: 
بلکه به مراتب انسان از او آماده‌تر است. قرآن با دو جمله که هرکدام 
استدلالي را دوسدازه به آن‌ها پاسخ مي‌گوید : نخست این‌که « اگر 
فرشته‌اي نازل شود ,. و سپس آن‌ها ایمان نیاورند , به حیات همه آات 
خاتمه داده خواهد شد : و لو نا مک فص الم تم لا یرون ». اما 
چرا با آمدن فرشته و همراهي او با پیامبر صلي‌الله علیه وله منکران گرفتار 
مرگ و هلاکت مي‌شوند ؟ دلیل آن همان چيزي است که در چند آیه قبل به 
آن اشاره شد 
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۱ ۱۳ ر يعني با آمدن فرشته , غیب 
ی ی ی تون مت ی 
هم ایا را اس سیمی اسرس ای کی 
مخالفت کند کیفر و مجازات او قطعي خواهد فد متولی خد اند چم خاظر 
اف و مرکمت برد ان و سرا این که قزر ی سرا وه نظر داشته 
بادآ کار با ند ار فتاه ی و مهف اند رتهب 


آفاد کن کافل::و. استعداد. پدپرش‌دارد با در هواردق که طرف: متشتحف 
نابودي است , يعني اعمالي انجام داده است که استحقاق مجازات الهي را 
دارد , در این موقع به تقاضاي آوترتیب اثر داده مي‌شود و به هنگامي که 
قبول نکرد فرمان نابودي او صادر مي‌گردد. پاسخ دوم‌این‌که پیامبر 
صلي‌الله علیه و آله به‌ مقتضاي مقام‌رهبري و عهده‌دار بودن‌امر تربیت مردم 
و سرمشق عملي , به آن‌ها دادن لازم است از جنس خود مردم و همرنگ 
و هم صفات آن‌ها و تمام غرایز و صفات انسان در او وجود داشته باشد . 
زیرا فر شته 99 این که براي بشر قابل ریت نیست نمي‌تواند 
سرمشق عملي براي او گردد . چون نه از نیازها و دردهاي او آگاه 
است و نه به وضع غرائز و خواسته‌هاي او آشنا است و به همین دلیل 
رهبري او نسبت به موجودي که از هر جهت با وي فرق دارد کاملاً 
نارساخواهد ب ود . 
و لو جلنة مَلکا لجعلنة رَجْلاً 3 للیَشتا عَلیهم ما تلیشون 

و اگر او را فرشته ی حتما وي را به صسورت انساني 
0 با( فان آنتان: ۱ 
(106) پیامبر شناسي 
کار را بر آن‌ها مشتبه مي‌ساختیم همان‌طور که آن‌ها کار را 
اتویوت وان مشته مي‌سازند 1(۰) 
« لَبس » به‌معني پرده‌پوشي و اشتباه كاري است و « ۳ » به معني 
پوشیدن لبانین: است و زوشن اسنت که در آیه. معنی. اول اراده شده.است:؛ 
يعني اگر فرشته‌اي مي‌فرستاديم باید به صورت و سیرت انساني باشد و 
در این موقع به عقیده‌ان‌ها ما مردم ر| به‌اشتباه و خطاأ انداخته بودیم و 
همان‌نسبت‌هاي‌سابق را بر ماتکرار مي‌کردند . همان‌طور که خود 
آن‌ها افرادنادان‌ و 
بي‌خبررابه اشتباه وخطامي | فکنند وچهره حقیقت راب رآن‌ها مي‌پوشانند, 
بایدر این نت لسن و پرده پوشي یه خدا| از زاویه دید آن‌ها است. 


قدتقلیم اه لیف زر 2 الذي هه و ار لا تکسه سوت 2 
لکتنَ الظلمین بایت‌الله یَجَحدُونَ 

مي‌دانیم که گفتار آن‌ها تو را غمگین مي‌کند. ولي: ( غم مخور و بدان: ) آن‌ها 
تو را تکدیب تمی کنند بلکه ظالمان ایات: شدا را انار هی ‌تهاینسد 
2(۰) 

شك نیست که پیامبر صلي‌الله علیه و اله در گفتگوهاي منطقي و مبارزات 
فكري که با مشرکان لجوج و سرسخت داشت گاهي 
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2- ام 

تکذیب پیامبر کی خداست (107) 

از شدت لجاجت آن‌ها و عدم تآثیر سخن در روح آنان و کاف از 
نسبت‌هاي ناروايي که به او مي‌دادند غمگین و اندوهناك مي‌شد . 
خداوند بارها در فتران مخید بیافبرنتن را در این هواقع دلتداری میداد : 
تا با دلگرمي و استقامت بیشتر , برنامه خویش را تعقیب کند , ازجمله در 
آیه فوق مي‌فرماید : « ما مي‌دانيم که سخنان آن‌ها تو را محزون و 
اندوهگین مي‌کند ولي بدان که آن‌ها نو را تکذیب نمي کنند و درحقیقت 
آیات: ها را انکاز .هی کنند و بنابراین طرف آن‌ها در حقیقت ما هستیم نه تو 
5 و نظیر این سخن در گفتگوهاي رایج میان ما نیز دیده مي‌شود که گاهي 
شخص « برتر » به هنگام ناراحت شدن نماینده‌اش به او مي‌گوید : غمگین 
مباش طرف آن‌ها در واقع منم و اگر مشكلي ایجاد شود براي من است نه 
براي تو و به این وسیله مایه تسلي خاطر او را فراهم مي‌سازد. منظور از 
این ایه این است که « مخالفان تو در حقیقت به صدق و راستي تو 
معتقدند و در حقانیت دعوتت شك ندارند , اگرچه ترس از به خطر افتادن 
لجاجت اجازه قبول به آن‌ها نمي‌دهد » . 


اذا جاعك الذین موب یتنا َقْل سم عَلَْکَم تب رَبْكُمْ علي 
لحم آنة من عمل منم اه و أَصَله 
عَف ور رَحيم ۲ ۱ ۳ ِ 
هرگاه كساني که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند به آن‌ها بگو : سلام بر 
شماء پروردگارتان رحمت را بر خود 
(10 سامت تاش 
فر ض‌کرده, هرکس از شما کار بدي‌از روي ناداني کندسپس توبه و اصلاح ) 
و خر آن ) تهاند اه آفرزنده مهربان است .(1) 
« کتب » که از ماده « کتابت » به معني نوشتن است , در بسياري از 
موارد کنایه از الزام و ایجاب و تعهّد مي‌باشد , زیرا يكي از اثار نوشتن 
مسلم شدن و ثابت ماندن چیز است. سلام مزبور در ایه ممکن است از 
تاخبه خدا و به وسنله پيامیز ضلی‌الله‌علبه وال بوده باشند و با مستقیها از 
اخبه عون پانیر. صلی‌الله‌علبتواله. و :ور هر جال دلل:ش مذیرا شدن بو 
استقبال کردن و تفاهم و دوستي با آن‌ها است. منظور از « جهالت » در 
این کونه هوارد مب همان علبه و صفیان شعوت است که-اسان بم ان روی 
دشمني و عداوت با حق ؛ بلکه به خاطر غلبه هوي و هوس آن‌چنان مي‌ شود 
که فروغ عقل و کنترل شهوت را از دست مي‌دهد , چنین کسي با این که 
عالم به گناه و حرام است اما چون علمش تحت‌الشعاع هوي و هوس واقع 
شده؛ به‌آن «جهل» اطلاق گردیده, مسلما چنین كکسي در برابر گناه خود 
مسقول است ., اما چون‌از روي‌عداوت و دشمني نبوده؛ سعي و 
کوشش‌مي‌کند اصلاح‌وجبران‌کند.در حقیقت ايه فوق به پیامبر 
صلی همه وال کس ور می دهد و که هن فرح با ایماتی را از هی ‌طاعه و 
نژاد و در هر شرايطي بوده باشد , نه‌تتهااز خود نراند. بلکه آغوش‌خویش را 
یکسان به روي همه بگشاید, حثي اگر كساني آلوده به گناهان زیاد باشند, 
آزتها را نز میدیرف و اصلاخ کند.: 
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رفتارشاسی باس با خطاکاران 109 
پیامبر و برخورد منطقي با همه مخالفان 
و فل لعبادي یف ول وا التي مي خسن ار السّبْط ان برغ هم 
آن السطان ان للائسان حبز دو مبیتا 
به‌بند گانم بگو سخني بگویند که 0 چراکه شیطان(به وسیله_ سخنان 
ناموزون)میان آن‌هافتنه و فساد مي کند, هميشه شیطان دشمن آشکاري 
براي انسان بوده است 1(۰) 


ره 

او رت 
‌ِ 
هه 


برع ره ماده هر بترم 6 هه معتی ورود ور کازق.به تبت افساه است: 
کلمه « عبادي » اشاره به مومنان است و روش بحث با دشمنان را به 
آن‌ها مي‌آموزد چرا که گاهي مومنان تازه‌کار طبق روشي که از پیش 
داشتند با هرکس که در عقیده با آن‌ها مخالف بود به خشونت مي‌پرداختند 
و آن‌ها را صریحا اهل جهنم و عذاب و شقي و گمراه مي‌خواندند و خود را 
اهل نجات , و این سبب مي‌شد که مخالفان يك حالت منفي در برابر دعوت 
پیامبر اسلام ضلی الله‌علیه والة به خود. بخیرند. الستة کلمه: ۶ بیمم ۳( در 
میان آن‌ها ) مفهومش این است که شیطان , سعي مي‌کند میان 
مومنان و مخالفانشان فساد کند و یا سعي مي‌کند در دل‌هاي مومنان 
۳۳ و 
اعاتم. کم ان بشتا .یرجعکحم او ان یش] 
بات سه وت ارات ختیس وس 


0 شما از(نیات و اعمال)شما آگاه‌تراست اگر بخواهد(و شایسته 
ببیند) شمارا مشمول رحمت خود مي‌کند و 
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(110) پیامبر شناسي 

اگر بخواهد مجازات فق‌کتبد و ما تو را وکنل: بر آن‌ها نساخهه‌ایتم.( 
که ملزم باشي آن‌ها اجبارا ایمان بیاورند ) .(1) 

گمان نکنید که شما مومنان تنها اهل نجات هستید و دیگران اهل دوزخ 
هستند, خدا از اعمال شما و دل‌هاي شما آگاه‌تر است , اگر بخواهد به 
گناهانتان شما را مجازات مي‌کند و اگر بخواهد مشمول رحمت مي‌سازد , 
کمي‌به حال خود بیندیشید و خود و دیگران عادلانه‌تر قضاوت کنید. 
دوبابانن یه روي‌سخن را به پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله کرده و به عنوان 
دلداري و پيشگيري از ناراحتي ۳ پیامبر صلي الله علیه له از عدم 
ایمان مشرکان مي‌فرماید : « و ما آرسَلناك عَليهم وکیلاً ». وظیفه‌تو ابلاغ 
آشکار و دعوت مجذانه ی اگر مشرکین ایمان آورند چه 
بهنر و گرنه زياني به نو نخواهد رسید, نو وظیفه‌خود را انجام‌داده‌اي. 
گرچه‌مخاطب در این‌جمله شخصص‌پیامبر صلي‌الله علیه و آله است. ولي بعید 
نیست مانند بسياري دیگراز خطاب‌هاي قرآن,. هدف همه‌مومنان باشند, 
چراکه قرآن مي‌گوید: » وظیفه‌شما مسلمین دعوت به حق است , خواه 
ایمان بیاورید يا نه , بنابراین جوش و خروش بي‌حد که موجب توسل به 
خشونت در سخن و هتاكي و توهین بشود دليلي ندارد » . 

1- 54 / اسراء ۱ 

پیامبر و برخورد منطقي با همه مخالفان (111) 


تقیاق ام ای اللدایه لو و هرن شود 


و اقلا لك ان یلك آحاطّ, پالشاس و ما جَلتا اي ار بُناك الا له 
لاس والسْجرءة الملَعُوتة‌في‌الفران وَئْحَوَفْهمْ قما بزیذفم لا طفیانا 
۱ 


سته باداهی تعانی را که به تو گفتیم پروردگارت احاطه کامل به مردم 
دارد (و از وضعشان کاملا آگاه است) ما آن رقيايي را به تو نشسان 
دادیم فقط براي آزمایش مردم بود. همچنین شجره ملعونه را که 
در قرآن ذکر کرده‌ایم, ما آن‌ ها را تخویف (و انذار) مي‌کنیم 
اما جز بر طغیانشان افزوده نمي‌ شسود 1(۰) 

اورده‌اند و گروهي منعصب و لجوج به بهانه‌جويي و کارشكکني و 
دشمني برخاسته‌اند, در گذشته , چنین بوده است / "آمروز نیز چنین است. 
در پایان اضافه مي‌کند: «و حَوْفْهُمُ قما یدهم الا طعْیانا کبیرا». چراکه 
اگردل وان ادف اماده پذپرتشن حق تباشد : ته تنها سخر حق در آن انعر 
شت اوه باکه‌ضالها یم منت تشد وتهخاطر عرش و 
مقاومت منفي بر گمراهي و لجاجتشان مي‌افزاید , 

در تفسیر این «رویا» مان مفسران گفتگ و بسیار است که 
و بان متسر آن یه سرخ 2 ستر آتشت * 

۰-1 60 اس راء. 

(12) بتافت شتا نف 

ال سم ار ان تانق که وا در استخا بت معی خواتب. تست 
بلکه اه واقعي جچشم است [ آن اشاره به داستان معراج که در آغاز 
همین سوره امذة دانسته‌اند. قرآن طبق این تفسیر مي‌گوید ۰ : ماجراي 
معراج آزمايشي براي مردم بود به خاطر آن است که صبحگاهان که پیامبر 
داستان-معراج راسان کرو سر هضدا یراهون ان ترخاستام رشان آن 
رآ به باد مسخره گرفتند 4 افراد ضعیف الایمان با شك و تردید نق ان 
نگریستند و مومنان‌راستین آن را به طور کامل پذیرفتند , چرا که در برابر 
ب : جمعي از مفسران شیعه و اهل تسنن نقل کرهده‌اند که این خواب 
اتقارتة بة جربان. قطرجفي که نامر صلي‌الله‌علبه‌واله. در خوات. دید 
ميمون‌هايي از منبر او بالا مي‌روند و پایین هی‌ایتا / بسیار از این شرا 
غمگین شد , آن‌چنان که بعد از آن کمتر مي‌خندید ( این میمون‌ها را به بني 
اه مه ات کصتیی هه ای و های شان ای اه یه[ 
نشنستند: درحالي که. از یکدیگن تعلید. می‌کردنه و افرادی. قاقد تقتخضیت 


وی وت شیف ول الب افیا که نب 
روایت را «فخررازي» در تفسیر کبیر و « قرطبي » مفسر معروف اهل 
تسنن در تفسیر الجامع و «طبرسي» در مجمع‌البیان و جمعي‌دیگر نقل 
کرده‌اند و مرحوم فیض کاشاني در تفسیر صافي مي‌گوید: این روایت 
باهم‌ندارند. ممکن‌است هردو درمعني آیه‌جمع باشدولي‌تفسیر دوم با 
مکي‌بودن سوره‌ساز گارنیست. اما شجره ملعونه, در این مورد نیز با 
تفسيرهاي منتعددي روبرو مي‌ شوبم؛ اما بسياري از این تفسیر ها و پا 
همه‌آن‌ها, منافاتي باهم‌ندارند و ممکن‌است « شجره ملعونه » درقرآن 
اشاره به هر گروه منافق و 

رفای‌تاسر و شتسه زر ی ی 

خبیث و لجوج و همه كساني که در خط ان‌ها کام برمي دارند , باشد و 
شجره زقوم در قیامت تجسمي ازوجود این شجرات‌خبیثه در 
جهان‌دیگراست و همه‌این شجر ات خبیثه مایه آزمایش و امتحان مومنان 
راستین در این جهان هستند. 


صهیونیست‌ها مصداق بارز شجره خبیثه هستند 


بهودياني که‌امروز بر مراکزحساس‌اسلامي غاصبانه‌مسلط شده‌اند و 
هرساعت درگوشه‌اي ازجهان آتلئنی برمي‌افروزند و آن‌همه جنایت و 
بيداد گري‌دارند, هم‌چنین منافقاني که با آن‌ها ی و غيرسياسي 
کرده و مي کنندو همه‌سلطه گراني که خط بني امیه , | در برابراسلام در 
کل كشورهاي اسلامي تعقيب مي‌نمایند و نیکان | از صحنه 
اجتماع کنارمي نند, فرومایگان را بر گرده مردم مسلط مي کنند . دوستان 
حق و مجاهدان راستین را شهید و بازماندگان دوران جاهلیت را بر 
سرکار مي‌گمارند , همه این‌ها ی 
آزمايشي براي مردم . 


و ان کلوا یوت ك عنالذي أوحَیّن ] لك لتفتري 
عَلَیٌ اعی ره و اذا لول خلی لا 
نزديك بود آن‌ها ( با وسوسه‌هاي خود ) تو را از آن‌چه وحي‌کرده‌ايم 
تقوم مرا گر ان زا به ما نسبت دهي و در آن صورت تو را دوست خود 
انتخاب کنند .(1) 
1- 73 / اسراء . 
(114) پیامبر شناسي ‏ 
« خلیل » از ماده « حلَة » به معني دوستي است. با توجه به بحثي که در 
ابات کفشته پیرامون شرك و مشرکان توت تر آیة مورد بحث به پیامبر اکرم 
صلي‌الله علیه واله هشدار مي‌دهد که از وسوسه‌هاي مشرکین برحذر باشد 
, مبادا کمترین ضعفي در مبارزه با شرك و بت‌پرستیير به شود راه 
بدهد, بلکه باید با قاطعیت هرچه تمام‌تر دنبال گردد. قرآن 
مي‌گوید: اگر تو تمایل به خواسته‌هاي مشرکان پیدا مي‌کردي , تو را به 
عنوان دوست خود انتخاب مي‌کردند . ِ 
و لولا آن نك لقَدٌ کدّت ترْکنْ البهمْ َینا قلیلا 
و اگر ما تو را ثابت قدم نمي ساختیم (و در پرتو مقام عصمت مصون از 
انحراف نبودي) نزديك بود کمي, به آن‌ها ِ کني ۳۹9 
اذا لقن ال ف اس فد ضعف القمات تم 
اتجذ ای تصی را 
هک چنين مي کردي ما دوبرابر مجازات ( مشرکان ) در حیات‌دنیا و دو 
برابر ( ار 
یرما ناور عویانی (2) 
گرچه بهانه‌جویان خواسته‌اند 4 آیات فوق را دستاويزي براي نفي معصوم 
بودن پیامبر بگیرند و بگویند آیات فوق و شان نز و ل‌هایی: که در «ابظه با آن 
دیده مي‌ شود 1 پیامبر صلي الله علیه و آله در برابر وسوسه‌هاي بت‌پرستان از 
خود انعطاف نشان 
1- 74 / اسراء . 
2- 75 / اسراء . 
ایا پیامبر روي خوش به مشرکان نشان فی ند (115) 
داد و بلافاصله از سوي خداوند مورد مواخذه قرار گرفت. ولي خود آیات 
فوق آن‌قدر گوبا است که ما را از اقامه شواهد دیگر بر بطلان اين طرز 
تفکر بي: نیاز مي‌سازد , زیرا دومین آیه مورد بحث با را مي‌گوید « 
اکر ما تو را تایت فقدم نگاه نداشته نودیم » تزديك بود به آن‌ها تفایل بیدا 





كکني » که مفهومش این است تثبیت الهي که ما از آن تعبیر به « مقام 
عصمت » مي‌کنيم , مانع این تمایل شد , نه این که پیامبر صلي‌الله علیه‌واله 
انعطاف نشان داده بود و خداوند او را نهي و مواخذه‌کرد. توضیح‌این که: 
آبه اول و دوم درحقیقت اشاره‌به دو حالت مختلف پیامبر صلي الله علیه آله 
است: حالت اول که حالت بشري و انسان عادي است و در آیه نخست 
بیان شده ایجاب مي‌کند که وسوسه‌هاي دشمنان در او اثر بگذارد , 
از خونريزي و درگيري‌هاي بیشتر و هر بشر عادي هرقدر قوي 
باشد احتمال تحت تاثیر واقع شدن در برابر این وسوسه‌ها را دارد. ولي 
ایه دوم جنبه روحاني و عصمت الهي و لطف خاص پروردگار را بیان 
مي‌کند که شامل حال پیامبران مخصوصا پیامبر اسلام 
صلي‌الله‌علیه‌واله در بحراني‌ترین لحظات زندگي بود. 


نتیجه این که: پیامبر به دلیل بشر بودن تا لب پرتگاه قبول وسوسه‌هاي 
مشرکان آهد ب اما شایند الهمي او را حفظ کرد و نجات داد. این تعبیر 
درست همان تعبيري است که در سوره بوسف مي‌خوانيم که در 
برهان‌نبود تسلیم وسوسه‌هاي فوق‌العاده نیرومند همسر عزیز مصر مي‌شد 
« و 
(116) پیامبر شناسي 
مد همّث به وممّ بها قلا آن رأي برهان ری گذك لتطرف عَنه عَنَهْ السَوء و 
القکشاء اه مادنا ال لضبه ‏ 24 / توسق ا: به عقیده ما آیات 
فوق . نه تنها دلیل بر نفي عصمت نیست . بلکه يكي از آیات دال بر 
اس و ات اه ی ار وا 
و تثبیت از نظر گام‌هاي عملي ) منحصر به این مورد نبوده است زیرا دلیل 
آن:ذر موارد مشابه نیزر فخود دارد و بة این ترتیب گواهم زنده‌اي بر معصوم 
بودن پیامبران و رهبران الهي محسوب مي‌شود. و اما آیه 75 مي‌گوید 2 
اگر تو تمایل به آن‌ها پیدا کرده بودي , شدیدا مجازات مي‌شدي » دلیل بر 
همان جيزي نک که در بحت‌هاي مربوط به عصمت پیامبران آمده 
است که معصوم بودن آن‌ها جنبه اضطراري ندارد , بلکه توام با يك 
نوع خودآگاهمي است که با اختیار و آزادي اراده انجام مي‌شود , لذا 
ارتکاب گناه در چنین حالتي عقلا محال نیست , بلکه عملاً به خاطرآن 
آگاهي و ایمان خاص, وجودخارجي هرگزنخواهدیافت و اگر فرضاوجود 
1- شرح بیشتر این موضوع را در کتاب « رهبران بزرگ » بخوانید . 
عصمت پیامبر اسلام (117) 
سوالات درس ششم 
ك - موضعگيري بهود.در صقایل پیاضبر را با استفاده از آبة «و قالوا قلَوبنا 
۳ شرح دهید. 
2 مت ور از عبارت «باوو بقحجب علي عَضصَب» در آیه 90 سوره 
3 چرا موجودي غیر از جنس بشر و از جنس فرشتگان در انجام 
ماموريت‌هاي الهعي, پیامبر را همراهي نکرد؟ 9 
4 چرا تکذیب یامب_ر اکرم صلي‌الله علیه‌واله 


5 رفتارشناسی. پیافبر را با خظاکاران با مداد اد ایسة «ه ادا عاعل 


ِ- 
71 


الذین یوم ون باییتا فَقل سَلم عَلَیِکَمْ...» توضیح دهید. ِ 

6 منظگور از «رقياي پیامبر» و «شجره ملعونه» در ایه 60 از 
سوره اسر اء چیست؟ 

(118) پیامبر شناسي 


درس هفتم 


نمونه‌اي از مبارزات و جنگ‌هاي پیامبر 


خلاصه درس: 
تظووه در آز انا اش که ۶ اوشان 6 بر مکه: # ور زار 
يك کاروان نسبتا مهم تجارتي که از چهل نفر با 50 هزار دینار مال التجاره 
تشکیل مي‌ شد از شام به سوي مد ینه بازمي گشت / پیامبر 
صلي‌الله علیه و آله به یاران خود دستور داد آماده حرکت شوند و به طرف 
این کاروان بزرگ که قسمت مهمي از سرمایه دشمن را با خود حمل 
مي‌کرد بشتابند و با مصادره کردن این سرمایه , ضربه سختي بر قدرت 
اقتصادي و در نتیجه بر قدرت نظامي دشمن وارد کنند. پیامبر و پارانش 
حق داشتند دست به چنین حمله‌اي بزنند زیرا اولاً : با همجرت مسلمانان از 
که هت سار ار آمدالشا نع دس مان افتاه و سارت کی 
به آن‌ها وارد شد و آن‌ها حق داشتند چنين خسارتي را جبران کنند , از این 
که سردم که عرظی با ال اعامته ببامین صلی له علی‌رالد و 
مسلمین در آن‌جا کاملاً نشان داده بودند که از هيچ‌گونه ضریه و صدمه 
به‌ مسلمانان فروگذار نخواهندکرد و حني آماده کشتن شخص پیامبر 
رت ار اه 
به مدینه بیکار نخواهد نشست و مسلما بيروي خود را براي ضر به 
قاطع‌تري بسیح خواهد کرد , پس عقل و منطق ایجاب مي‌کند که 
مسلمانان به عنوان وگ اقدام وه کردن سرمایه عظیم 
کاروان تجارتي آن‌ها ضربه سختي بر آنان وارد سازند و هم بنیه اقتصادي و 
نظامي خود را براي دفاع از خویشتن در اینده قوي کنند و 
درس هفتم (119) ِ 
این اقدامي است. که در همه برنامه‌هاي جنگي دنی ]| 
, در امروز و گذشته بسوده و هست. 
2 - بعضي معتقدند که فرشتگان در جنگ بدر رسما وارد صحنه نبرد شدند 
و با سلاح‌هاي مخصوص به خود به لشکر دشمن حمله کردند و عده‌اي از 
اه واه ال نی هیفاق از ریات روص این رعته. قل 
کرده‌اند . ولي قرائني در دست است که نشان مي‌دهد نظر گروه دوم که 
مي‌گویند : فرشتگان تنها براي دلگرمي و تقویت روحیه مومنان نازل 
شدند , به واقیع نزديك‌تر است . 
3 هر چند دشمن از نظر نفرات و تجهیزات فراوان و شما در اقلیت قرار 
داشته باشید نباید از میدان مبارزه فرار کنید همان گونه که نفرات دشمن 
ِِ بدر چند برا, بر شما بود و پايداري به خرج دادید و سرانجام پیروز 
اصوا ایا خی ار سر نت راهان در شام تست 


مي شود. البته جنگ‌جویان به عنوان يك تاکتيك جنگي مي‌توانند از برابر 
دشمن بگرپزند و به کناري بروند که او را به‌دنبال خود بکشانند و ناگهان 
ضربه غافلگیرانه را بر پیکراو واردسازند و یا به‌صورت جنگ و گریز دشمن 
را خسته کنند که جنگ گاهي حمله و گاهی عقب‌نشيني به‌عنوان حمله 
مجذداست و به‌قول عرب‌ها ۰" و 5 ق» : 

4 بخبافت.. به خدا ۵-بیامبن ان :انیت .که انتترار تظافی. مها نان تراد 
اختیار دیگران بگذارند و يا دشمنان را در مبارزه خود تقویت کنند و یا 
هون کل واجبات و محرمات و برنامه‌هاي الهي ر پشت سر بیفکنند. 
خانت تفر آمانت ار منرت اعماله هار وت ری کاهان ات کید 
که در امانت خیانت مي‌کند در حقیقت منافق است., چنان که در 

(120 )یا مت ناشن 

حدیث‌از پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله نقل شده: «ابَهٌ لفق ثلاث ؛ اذاحدت 
کَدَبِ و اذا وَعد أخْلّف و دا ان خان و ان صام و ضلي و رعم آَه مُسْلم : 
نشانه منافق سه چیز است : هنگام سخن دروغ مي‌گوید و به هنگامي 
وعده مي‌د هد تخلف مي کند و به هنگامي که امانتي نزد او بگذارند 
خیانت مي‌نماید , چنین كسي منافق است هرچند روزه بگیرد و نما 

بخواند و خود را مسلمان بداند ». 

5 برنامه‌هاي مومنان در همه‌چیز نقطه مقابل گروه کافر و منافق است , 
آن‌ها با رانا محالفت می کنید و آین‌ها اطاعت ی آن‌ها هت عداوت و 
درشمني با پیامبر صلي الله علیه وله برمي‌خیزند و آین‌ها فرمانبردارند 1 آن‌ها 
اعمالشان بر اثر کفر و ریا و منت و مانند آن نابود مي‌ شود , اما 
اشهاه حول ات اسف بارای اعمالسا نس سا ها فیط 
است. 

سای اخمالی شان توس مها ا ویر سا ی رت 
هنگام صلح حدیبیه ) و دو سال بعد که با ده‌هزار سرباز مجهز براي فتح 
مکه حرکت کردند تا به پیمان‌شكني پاسخ دندان‌شکكني دهند و 
سرانجام بدون کم‌ترین برخورد نظامي مکه را گشودند . چراکه قریش 
کم‌ترین قدرت مقاومت در خود نمي‌دیدند , نشان مي‌دهد که بازتاب صلح 
حدیبیه تا چه حد گسترده بود. به‌ طورخلاصه مسلمانان‌از این‌صلح چند امتیاز 
و پيروزي مهم به شرح زیر به‌دست آوردند 

.اسلا به فرپب‌خورد کان مکهتشان دادند که آن‌ها قضند کشتار ندارند 
فتیا ی شش مه سس که و سای مرا اخصتای شترایان فا اند 
همین امر سبب جلب ها اسلام 
لد . 
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قربش براي اولین بار اسلام و مسلمین را به رسمیت شناختند , 


مطلبي که دلیل بر تثبیت موقعیت ان‌ها در جزیره عربستان 
ود . 

بعد از صلح حدبییبه مسلمانان به‌راحتي مي‌توانستند همه جاأ 
و ات تم وتان 2 هالشان:مصفوظ جماندده عملا باتش کان از 
نزديك تماس پیدا کردند . تماسي که نتیجه‌اش شناخت بیشتر اسلام از 
سوي مشرکان و جلب تنوجچه آن‌ها , به اسلام بود . 

یب بعدازصلح حد ببیه راه براي نشر اسلام در سراسرجزیره عرب گشوده 
شوم و آدازم: صلم‌طئی‌پامین: صی الله‌عله‌وانه اف وام. .مخلني. را که 
تزداشت ای ار اسلاده تحص ساسو لیا وال واه یه 
تجدید نظر وادار کرد و امکانات وسيعي از نظر تبليغاتي به دست 
مسلمانان افتاد . 

- صلح‌حدیبیه راه‌را براي‌گشودن « خیبر » و برچیدن‌اين‌غده‌سرطاني بهود 
که‌بالفعل و بالقوه خطر مهمي براي اسلام و مسلمین محسوب مي‌شد 
هموار ساخت . 

- اصولاً وحشت قریش از درگيري با سپاه ِ و چهار صدنفري پیامبر 
صلي‌الله علیه‌واله که هیچ سلاح مهم خرکی: با خود نداشتند و پذیرفتن 
شرایط صلح خود عامل مهمي براي تقویت روحیه طرفداران اسلام و 
شکست مخالفان بود که وا این‌اندازه از مسلمانان حساب بردن-د . 
- بعداز ماجراي‌حدیبیه پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله نامه‌هاي متعددي‌به سران 
كشورهاي بزرگ ایران و روم و حبشه و 

22 ار تاه ۱ 

پادشاهان نزز گ جهان نوشت و آن‌ها را به‌سوي اسلام دعوت کرد و 
به‌خوبي نشان مي‌دهد که تا چه حد صلح حدیبیه اعتماد به نفس به بر" 
داده بود که نه تنها در جزیره عرب که در دنياي تور امن زان کون 12 
به پیش مي‌گشودند. از آن‌چه و شند , به‌خويي مي‌توان درك گعزد 
که صلح حد ببیه به راستي فقفح و پيروزي بزرگي براي اسلام و 
فشافت ده مه دوعص تست که قتوا یدای آن ستهص وان 
فتج مبین » یاد کند . 

فک ا ای 

نمونه‌اي ازمبارزات و جنگ‌هاي پیامبر 


چنگ بدر, نخستین نبرد پیامبر اسلام صلي‌الله علیه‌وآله 


و لا بَدکم ال اخدي الطانقتین آتها کم و تودون ان یرذا السَوَکَة تکُون 
لکم و بزید اللة 5 نج الحه بملمنه وتطع دایز الکفرین 

و ( به یاد بیاورید ۱ هنگامی را که خداوند به شما وعده دادکه يكي از دو 
گرفه (کاروان تباری فرنس الشکر آن‌ها) نراي شا خواهد بود آما 
شما دوست مي‌داشتید که کاروان براي شم ] باشد ) و بر ان پیروز 
شوید ) ولي خداوند مي‌خواهد حق را با کلمات خود تقویت و ريشه 
کافران راقطع کند (لذا شمارابالشکر قریش درگیر ساخت ).(1) 

1- 7 / انفال . 

ماما ارات ها ای ۱12 

براي روشن شدن تفسیر آیه فوق قبلا باید فشرده‌اي از جریان این جهاد 
اسلامي که نخستین درگيري مسلحانه مسلمانان با دشمنان سرسخت و 
خون آشام بود , از نظر بگذرانیم , تا ریزه كاري‌ها و اشاراتي که در اين 
آیات هست کاملاً روشن کرو . طبق_ آن‌چه تاریخ نویسان و محدثان و 
مفسران آورده‌اند , غزوه بدر از اين‌جا آغاز شد که « ابوسفیان » بزرگ « 
مک و راشب ریات یا یم فحارگی که ان یل مر با 0اه جرا 
دینار مال التجاره تشکیل مي‌شد از شام به سوي مدینه بازمي‌گشت , 
پیاهبر ضلي‌الله‌علیه‌واله به پاران خود دنور داد آماذه حرکت. شوند. و.به 
حمل مي‌کرد بشتابند و با مصادره کردن این سرمایه , ضربه سختي بر 
فدرت دی وگن موه بر کارت با می: دمن وارد ‏ . پیامبر و 
یارانش حق داشتند دست به چنین حمله‌اي بزنند زیرا اولا : با هجرت 
متانان ار که به مدبته پفیاری از امهالشان نه دست مکان اقام و 
خسارت سنگيني به آن‌ها وادد شد و آن‌ها. تخق داشتند. ختیرن خشارتی را 
جبران کنند , از اين گذشته مردم مکه در طي 13 سال اقامت پیامبر 
صلي‌الله علیه و آله و مسلمین در آن‌جا کاملاً نشان داده بودند که از هیچ گونه 
ضربه و صدمه به‌مسلمانان فروگذار نخواهندکرد و حتي آماده کشتن 
دص اس یآ اه بر ی یحو رات 
قایاهها ه عی ای اوه تس تساه یی ی 
براي ضربه قاطع‌تري بسیج خواهد کرد , پس عقل و منطق ایجاب مي‌کند 
که مسلمانان به عنوان يك اقدام پیشگیر انه با مصادره کردن سرمایه 
عیم کارهان تاش ار ها رنه خی بر آنان 
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وارد سازند و هم بنیه اقتصادي و نظامي خود را براي دفاع از خویشتن در 


آینده قوي کنند و اين‌اقدامي است. که درهمه برنامه‌هاي جنگي دنیا , در 
امروز و گذشته بوده و هست و آن‌ها که بدون در نظر گرفتن این جهات؛ 
سعي دارند حرکت پیامبر صلي‌الله علیه وآله را به سوي قافله در شکل 
يك‌نوع غارتگري منعکس سازند يا افراد بي‌اطلاعي هستند , که از 
ريشه‌هاي مسائل تاريخي اسلام بي‌ خبرند و پا مفرضاني که سعي دارند 
واقعیت‌ها را دگرگون جلوه دهند . به هر حال ابوسفیان از يك سو به وسیله 
دوستان خود در مدینه از این تصمیم پیامبر صلي الله علیه وآله آگاه شد و از 
سوي ۳ چون موقعي که این کاروان براي آوردن مال‌التجاره به سوي 
شام مي‌رفت نیز مورد چنین تعرض احتمالي قرار گرفته بود , قاصدي را با 
سرعت به مکه فرستاد , تا جریان را به اطلاع اهل مکه برساند , قاصد در 
حالي که طبق توصیه ابوسفیان بيني شتر خود را دریده و گوش آن را بریده 
و خون به طرز هیجان انگيزي از شتر مي‌ریخت و پیراهن خود را از دو 
طرف پاره کرده بود و وارونه سوار بر شتر نشسته بود تا توجه همه مردم 
را به سوي خود جلب کند , وارد مکه شد و فریاد براورد : اي مردم 
پیروزمند کاروان خود را دریابید , کاروان خود را دریابید , بشتابید و عجله 
کنید اما باور نمي‌کنم به موقع برسید , زیرا محمد و افرادي که از دین شما 
خارج شده‌اند براي تعرض به کاروان از مدینه بیرون شتافتند , در این موقع 
خواب عجیب و وحشتناکي که « عانکة » فرزند عبدالمطلب و عمه پیامبر 
صلي‌الله علیه‌واله دیده بود دهان به دهان مي‌گشت و بر هیجان مردم 
مي‌افزود . جریان خواب ب این بود که او سه روز قبل در خواب دیده بود که 
شخصي فریاد مي‌زند , مردم به سوي قتلگاه خود بشتابید و سپس این 
منادي بر فراز کوه « ابوقبیس » رفت و قطعه سنگ بزرگي را از بالا به 
حرکت درآورد . اين قطعه سنگ متلاشي شد و هر قسمتي از آن به يكي از 
خانه‌هاي قریش اصابت کرد و نیز از دژه مکه 
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سیلاب خون جاري شد. هنگامي که وحشت زده از خواب بیدار شد 3 
برادرش « عباس » خبر داد , مردم در وحشت فرو رفتند , اما هنگامي که 
داستان این خواب به گوش « ابوجهل ۳ رسید , گفت : این زن پیامبر دومي 
است که در فرزندان عبدالمطلب ظاهر شده , قسم به بت‌هاي « لات » و 
« عزي » که سه روز مهلت مي‌دهيم اگر اثري از تعبیر خواب او ظاهر نشد 
, نامه‌اي را در میان خودمان امضا مي‌کنيم که « بني هاشم » دروغگوترین 
طوائف عربند , ولي روز سوم که از اين کار گذشت , همان روزي بود که 
فریاد قاصد ابوسفیان همه مکه را لرزان ساخت . و از ان‌جا که بسياري از 
مردم مکه در این کاروان سهمي داشتند_ مردم به سرعت بسیج شدند و 
حدود 950 نفر مرد جنگي که جمعي از آن‌ها بزرگان و سرشناسان مکه 
هرا 700 سر 100 بان است هه حر کت ور مدید وف ماندهی اشکر 


به عهده ابوجهل بود . از سوي دیگر ابوسفیان براي این‌که خود را از تعرض 
مسلمانان مصون بدارد , مسیر خود را تغییر داد و به سرعت به سوي 
گام برمي‌داشت . پیامبر اسلام صلي‌الله‌علیه‌واله با 313 نفر که تقریبا 
مجموع مسلمانان مبارز اسلام را در آن روز تشکیل مي‌دادند به نزديکي 
سرزمین بدر ؛ , بین راه مکه و مدینه رسیده بود که خبر حرکت سپاه قریش 
نه آو سید بر اینتهنام با باران تخود متورت: کرد. که ابا به: تعفیب 
کاروان ابوسفیان و مصادره اموال کاروان بپردازد و يا براي مقابله با سیاه 
آماده شود جمعي مقابله با سپاه دشمن را ترجیح دادند ولي گروهي از این 
کار اکراه داشتند و ترجیج مي‌دادند که کاروان را تعقیب کنند . دلیل آن‌ها 
هم اين بود که ما به هنگام بیرون آمدن از مدینه به قصد مقابله با سپاه 
مکه نبودیم و آمادگي رزمي براي درگيري با آن‌ها نداریم در حالي که آن‌ها 
با پيش بيني قطعي و آمادگي‌کافي براي جنگ, به سوي 
(126) پیامبر شناسي 
ای اب این حفدلی و وید وی این زوم سکاف افزايش یافت که 
معلوم دشمن تقریبا بیش از سه برابر نفرات مسلمانان و 
تجهیزات ان‌ها چندین برابر تجهیزات مسلمانان است. ولي با همه 1 
حرف‌ها پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله نظر گروه اول را پسندید و دستور داد 
آماده حمله به سپاه دشمن شوتد , هنگامي که دو سپاه با هم روبرو شدند , 
دمن تئوانست باود کند که متسلمانان با ان نفرات و-تجعیرات ت کم به 
میدان آمده‌اند , بلکه فکر مي‌کرد قسمت مهم سپاه اسلام در جايي مخفي 
شده‌اند تا به موقع حمله خود را به اظور عافلکیر انة شروع کنند , لذا 
تشه را سراف سا و ماه وی تم ند کم حففیت رشان 
است که دیده بودند . از طرفي همان‌طور که گفتیم جمعي از مسلمانان در 
وحشت و ترس فرو رفته بودند و اصرارداشتند که مبارزه با این گروه 
عظیم که هیچ‌گونه موازنه‌اي با آن‌ها ندارد صلاح نیست , ولي ۰ 
صلي‌الله‌علیه‌واله با این الهي آن‌ها را دلگرم ساخت و گفت : « 
خداوند به من وعده داده که بر يكي از دو گروه پیروز خواهید شد , يا بر 
کاروان فریش یا بر لشکرشان و وعده خداوند تخلف‌ناپذیر است , به خدا 
سوگند گویا محل کشته شدن ابوجهل و عده‌اي از سران قریش را با چشم 
خود مي‌بینم , سپس به مسلمانان دستور داد که در کنا ر چاه بدر فرود آیند 
[ « بدر » در اصل نام مردي از قبیله « جهَيتَة » بود که چاهي در آن 
سرزمین احداث کرد , بعدا آن چاه و ان سرزمین به نام سرزمین بدر و چاه 
بدر نامیده شد ) . در این گیر و دار ابوسفیان توانست خود را با قافله از 
منطقه خطر رهايي بخشد و از طریق ساحل دریا ( درياي احمر ) از بیراهه 
به سوي مکه با عجله بشتابد و به وسیله قاصدي به لشکر پیغام فرستاد که 
خدا کاروان شما را رهايي بخشید , من فکر مي‌کنم مبارزه با محمد در این 


شرایط لزوم ندارد چون ‏ 
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دشمناني دارد که حساب او را خواهند رسید , ولي رئیس لشکر ابوجهل به 
این پيشنهاد تن در نداد و به بت‌هاي بزرگ « لات » و « عزي » قسم یاد 
کرد که ما : نه تنها با آن‌ها مبارزه مي‌کنيم بلکه تا داخل مدینه آن‌ها را تعقیب 
خواهیم کرد و یا اسیرشان مي‌کنيم و به مکه مي‌آوريم تا صداي این پيروزي 
به گوش تمام قبایل عرب برسد . سرانجام لشکرقریش نیز وارد سرزمین 
بدرشد و غلامان خود را براي اوردن اب به سوي چاه فرستادند , یاران 
پیامبر صلي الله علیه وآله آن‌هار | گرفته و براي بازجويي به‌خدمت‌پیامبر 
صلي الله علیه وآله آفردند ر خضرت: از پرسید : « شما کیستید ؟ » 
گفتند : « غلامان قریشیم » , فرمود : « تعداد لشکر چند نفر است » , 
گفتند : « اطلاعي 2 این موضوع نداریم » فرمود: « هر روز چند شتر براي 
غذا مي‌کشند » , گفتند : « ئّه تا ده شتر » , فرمود: «جمعیت آن‌ها از نهصد 
تا هزار نفر است» ( هر شتر خوراك یکصد مرد جنگي ) . محیط , محیط 
کف اور یه ای ناک دصر فوین که بسا وت نی 
فراوان و نیرو و غذاي كافي و حتي زنان خواننده و نوازنده براي تهییج يا 
سرگرمي لشکر قدم به مپدان گذارده بودند , خود را با حريفي روبروي 
مي‌دیدند که باورشان تن امد / با آن شر ایط قدم به میدان جنگ بگذارند ۱ 
پیامبر_ صلي‌الله علیه‌وآله که مي‌دید یارانش ممکن است , از وحشت شب 
را به آرامي نخوابند و روز و فردا با جسم و روحي خسته در برابر دشمن 
قرار بگیرند , طبق يك وعده الهي به آن‌ها فرمود : « غم مخورید اگر 
نفرانتان کم امبت» جمع ,عظیمق از فرشتکان اسمان به کست:,شما خواهند 
شتافت و آن‌ها را کاملاً دلداري 0 به پیروزی نهايي که وعده‌الهي بود 
دیگری نت جنکخونان از آن وحشت داشتند , , وضع فیذان ‏ 7 بود که از 
(126) پنامبر ناسین 

در آن فرو مي‌رفت پوشیده بود , در آن شب باران جالبي بارید , هم 
توانستند با آب آن وضو بسازند , خود را شستشو و صفا دهند و هم زمین 
زير پاي آن‌ها سفت و محکم شد و عجب این‌که این رگبار در سمت دشمن 
به طوري شدید بود که آن‌ها را ناراحت ساخت . خبر تازه‌اي که به وسیله 
گزارشگران مخفي که از لشکر اسلام شبانه به کنار اردوگاه دشمن آمده 
بودند , دریافت شد و به سرعت در میان مسلمانان انعکاس یافت این بود 
که آن‌ها گزارش دادند , که لشکر قریش با آن همه امکانات , سخت 
بیمناکند گويي خداوندلشكري از وحشت در سرزمین قلب آن‌ها فرو ريخته 
است , فردا صبح لشکر کوچك‌اسلام با روحيه‌اي‌نیرومند در برابر دشمن 


عذر و بهانه‌اي باقي نماند و نماينده‌اي به میان ان‌ها فرستاد که من 
دوست‌ندارم شمانخستین گروهي باشید که مورد حمله ما قرار مي‌گیرید , 
بعضي از سران قریش مایل بودند این دستي را که به عنوان صلح به سوي 
آن‌ها دراز شده بفشارند و صلح کنند ,. ولي باز ابوجهل مانع شد . 
سرانجام آتش جنگ شعله‌ور گردید. «حمزه» عموي پیامبر صلي‌الله علیه وله 

و «علي» که جوان‌ترین ن افراد لشکر بودند_و جمعي دیگر از جنگجویان 
با اسلام در جنگ‌هاي تن به تن که سنت آن روز بود » ضربات شديدي 
بر پیکر حریفان خود زدند و آن‌ها را از پاي ذرآوزدند 1 روعیه دشمن باز 
ضعیف‌تر شد , ابوجهل فرمان حمله عمومي صادر کرد و قبلاً دستور داده 
که فک ۱ ۱ 
پرتا ند بوماخرین مک را اسر کند ای اجام بت وله باعات به 
مکه آورند , لحظات حساسي بود پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله به مسلمانان 
دستور داده بود زیاد به انبوه جمعیت نگاه نکنند و تنها به حریفان خود بنگرند 


و 
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دندان‌ها را روي هم فشار دهند و سخن کمتر بگویند و از خداوند مدد 
بخواهند و از فرمان پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله در همه حال سر نپیچند و به 
پيروزي نهايي امیدوار باشند, پیامبر, صلي‌الله علیه وله دست به‌سوي 
آسمان برداشت و عرض کرد : « یا رب آن تهْلِك هذه ااخضانه آ خفت : 
اگر این گروه کشته شوند كسي ترا پرستش نخواهد کرد » . باد به شدت 
به سوي لشکر قریش مي‌وزید و مسلمانان پشت به باد به آن‌ها حمله 
مي‌کردند , استقامت و پايمردي و دلاوري‌هاي آن‌ها قریش را در تنگنا قرار 
داده بود , در نتیجه هفتاد نفر از سپاه دشمن که ابوجهل در میان آن‌ها بود , 
کشته شدند و در میان خاك و خون غلطیدند و 70 نفر به دست مسلمانان 
اسیر گشتند ولي مسلمانان تعداد کمي کشته بیشتر نداشتند و به این 
ترتیب نخستین پیکار مسلحانه مسلمانان با دشمن نیرومندشان باييروزي 
غیرمنتظره‌اي پایان ۳ .(1) اکنون که چگونگي غزوه بدر را به طور 
فشرده دانستیم به تفسیر یه بازمي‌گردیم , در ۳1 مورد بجعت ار به 
وعده پيروزي اجمالي خداوند در جریان جنگ بدر شده و مي‌گوید : « به 
بیاورید هنگامي را که خداوند به شما وعده داد که يكي از دو کروه: ( 

کاروان تجچاري ی ۳ 
1 تخد کم اه احدّي الطاء تفنین. آنها آکد ( شما براي پرهیز از 
دردسرهاي جنگ و تلفات و ۱۳۹ ۳/۹ ۳ « دوست مي‌داشتید 
کاروان و 

1- « نور الثقلین » , جلد 2 , از صفحه 121 تا 136 و « مجمع البیان » جلد 


4 از صفحه 21 تا 523 ( باختصار و تلخیص و در پاره‌اي از موارد با 
توضیح ) . 

(130) ۳ شناسي 

قراربگیرد, نه‌لشکر قریش »(و توَدّونَ آنّ عَیْر ذاتِ السَْوَکَةٍ تکون لَکم) . 
روایات آمده است که پیامبر صلي الله علیه و آله به آن‌ها فرمود ؛ « ات 
الطایقتیر. تین کم ]2 العیر و اتّا اللفِیٌ » که « عیر » به معني کاروان و « تفیر 
ی رای لیا طور کی رز اه ما و کی به جاي 
لشکر , « ذاتِ الشْوَكَة » و به جاي کاروان « عَیْر ذاتِ الشْوِکَة » تعبیر شده 
است . این تعبیر , نکته لطيفي دربردارد , زیرا « شَوَكَة » که به معني 
قدرت و شدت است در اصل از « شوّك » به معني « خار » گرفته شده , 
سپس به سرنيزه‌هاي شربار ان -وشعد از آن به هر کونه اسلحه , « شَوکة » 
گفتة شده و از ان‌جاکه سلاح نشانه قدرت و شدت است به هرگونه قدرت 
و شدت نیز» شوکة اطلاق مي‌ شود ۰ بنابراین -‌»#» ذات الشْوکة > به معني 
سربازان مسلح و « عَیرّ ذاتِ السوکة > به ی را غیرمسلح است 
که اگر مردان مسلحي هم در آن بوده . مسلما قابل ملاحظه‌نبوده‌اند. يعني 
گروهي از شما روي حس راحت‌طلبي پا علاقه به منافع مادي , ترجیح 
مي‌دادند که با مال‌التجاره دشمن روبرو شوند , نه با سربازان مسلح , در 
حالي که پایان جنگ نشان داد , صلاح و مصلحت قطعي آن‌ها در اين بود که 
قدرت نظامي درشمن را در هم بکوبند , تا راه براي پيروزي‌هاي بزرگ آینده 
هموار گردد . لذا به دنبال آن مي‌گوید : « خدا مي‌خواهد به این وسیله حق 
را باکلمات خود تثبیت کند و آیین اسلام را تقویت‌نماید و ریشه‌کافران را 
قطع‌کند » ( و بُرید اللّدْ ان بخ الحی یکاخت و فطع دایه تفر )۱1 
بنابراین , این يك درس ی عبرت 

1- « دابر ِ به معني‌دنباله و عقب جيزي است, بنابراین قطع‌دابر کنایه از 
ریشه‌کن ساختن مي‌باشد . 
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براي همه شما مسلمانان بود که در حوادث مختلف , دورنگر و آینده ساز 
باشید , نه کوته‌بین و تنها به فکر امروز , هر چند دورنگري و مال‌انديشي 
مشکلات فراواني دربرداشته باشد و كوته‌بيني قوام با آسایش و منافع 
مادي زودگذر , زیرا پيروزي نخست يك پيروزي ریشه‌دار و همه جانبه است 


, اما پيروزي دوم يك پيروزي سطحي و موقت است . این تنها درسي براي 
مسلمانان‌ان روژ نبود» بلکه مسلمانان امروز نیز باید از این تعلیم اسماني 
الهام بگیرند , نباید هرگز به خاظر مشنکلات و نار اجتی‌ها و تخمات: طاقت 
فرسا از برنامه‌هاي اه جچشم بيوشند و به سراغ برنامه‌هاي 
غيراصولي ولي سیاده و کم زحمت 0 

لو لح و یبط الْباطِل و َو رالَمُجُرمُو 


تا حق تثبیت شسود و فاظ سل از مان رود هرچند 

مجرمان کراصت داشته باشند .(1) 

ای این ایه اکن همان ملس اس کی انم ی که نو ها شطو کر 

درنظر ابتدايي به چشم مي‌خورد؟ با مطلب جديدي را دربردارد , بعضي از 

مفسران مانند « فخر رازي » در تفسیر « کبیر » و نویسنده « المنار » در 

تفسیرش چنین گفته‌اند که حق در آیه قبل اشاره به پيروزي مسلمانان در 

جنگ بدر بود , اما حق در آیه دوم اشاره به پيروزي اسلام و قرآن است 

که نتیجه پيروزي نظامي در جنگ بدر بود و به اين ترتیب , پيروزي 

تظافی هص ان تشر انظ خاص 
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۱ 

مقدمه‌پيروزي هدف و مکتب بود . ِ ۳ 

ای وی و سا ۱ تس ای هت ام 

ما من الصتتا از ؟ سنه مردفین 

(به‌خاطر بياوري )زماني را (که از شدت ناراحتي در میدان بدر)از 

پروردگارتان تقاضاي کمك مي‌کردید و او تقاضاي شما را پذیرفت ( و 

گفت ) من شما را با يك هزار از فرشتگان که پشت سر هم فرود 

مي‌آیند ياري مي‌کنم .(1) 

« مرّدفین » از ماده « [داف » به معني پشت سر هم قرار گرفتن است , 

بنابراین مفهوم این کلمه این مي‌شود که فرشتگان پشت سر یکدیگر براي 

ياري مسلمانان فرود عیاقو زد . در پاره‌اي از روابات آمندم که پیامبر 

صلی المع لاله سا اناد اسان ماری طلییی ار اند 

هم‌صدا بود , دست خود را به سوي آسمان بلند کرده ربود 0 

مي‌داشت : « المع الجژّلي ما وعذتني ألععَ ان لك هده العصانة لاه 

في لأرْضٍ : خداوندا و را که به من داده‌اي تحقق بخش,» " پروردگا را 

اگرٍ این گروه مومنان نابود شوند پرستش تو از زمین برچیده خواهد شد » 

و آن قدر پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله به‌اين استغاثه و دعا ادامه‌داد که عبا از 

دوشش بر زمین افتاد 2(۰) در این هنگام » خداوند تقاضاي شما را پذیرفت 

و فرمود : من شما را با يك هزار نفر از فرشتگان که پشت سر هم فرود 

اف اند کمك‌وياري مي کنم ۳ (فاسشتجات ام آني مهد کم پالف من المَلاکة 
مَردفین). 
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2- « مجمع البیان » , ذیل آیه . 

نمونه‌اي از مبارزات و جنگ‌هاي پیامپر (133) ,, ۱ ۱ 

و ماجعلة له ال ری و مین یه فلوتکم و ها الّج زر ال 

مت لته الاعهان اوه رد 


ولي خداوند این را تنها براي شادي و اطمینان قلب شما قرارداد وگرنه 


ایا قر شتحان خنکینیه ؟ 


که فرشتگان رسما وارد صحنه نبرد شدند و با سلاح‌هاي مخصوص به خود 
به لشکر دشمن حمله کردند و عده‌اي از آن‌ها را به خاك افکندند , پاره‌اي 
از روایات را نیز در اين زمینه نقل کرده‌اند . ولي قرائني در دست است که 
نشان ميد هد نظر گروه دوم که قف کویند : فرشتگان تنها براي 9 
تقویت روحیه مقمنان نازل شدند , به واقع نزديك‌تر است . زیرا اولا : د 
است که با احساس این پشتگرمي بهتر مبارزه کنید , نه این که آن‌ها 
اقدام به جنگ کرده باشند . ثانیا : اگر بنا شود فرشتگان , شجاعانه 
سربازان دشمن را به خاك افکنده باشند چه فضيلتي براي مجاهدین بدر 
باقي خواهد ماند که این همه در روایات از آن‌ها سخن به میان آمده است . 
ثالثا : تعداد مقتولین‌بدر 70نفر بودندکه قسمت مهمي از آن‌ها باشمشیر 
علي به‌خاك‌افتادند و قسمت ديگري به دست جنگجویان اسلام که غالبا 
قانلین آن‌ها در تاریخ به نام ذکر شده‌اند , بنابراین چه باقي مي‌ماند براي 
فرشتگان و چه کسي را آن‌ها به خاك انداختند . 
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(134) پیامپر شناسي 

اتعشکفالتعاس, ِِ یرل خلنوه من‌السّماآء ماآ# لیَهْرَكمٌ به 
هت یک رک لس طن و لبط علي وتو بت به الأقدام 
اه ما رت ۱ زا که غواب سک که مایه آراهشن از تاخیه 
خداه ما را کرو کرفت و فاد اشمامب آع‌شها فر فاد تا با شرا 
را پاك و پليدي شیطان را از شما دور سازد و دل‌هاي شما را محکم و 
گام‌ها 0 با آن ثابت دارد .(1) 

«يْقَشي» از ماده « غشیان » به معني پوشاندن و احاطه کردن است , 
کیت خواب ب همچون پرده‌اي بر آن‌ها افکنده شد و آن‌ها را پوشاند : 
«نعاس» به ابتداي خواب و پا خواب ب کم و سيك و آرام‌بخش گفته مي‌ شود 
و شاید اشاره به این است که در عین استراحت آن‌چنان خواب عميقي بر 
شما مسلط نشد که دشمن بتواند از موقعیت استفاده کرده و بر شما 
شبیخون 9 و به این ترتیب مسلمانان در آن شب پراضطرار , از این 
نعمت بزرگي که فرداي آن روز در میدان مبارزه به آن‌ها کمك فراواني 
کرد بهره گرفتند . سومین موهببتي را که در آن میدان به شما ارزاني 
داشت این بود, «که 
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آبا فرشتگان جنگیدند (135) 
آبي از آسمان براي شما فرو فرستاد» ( و بترّل عَلَیِکَم من السماء ماءٌ ). » 
تا یه وسیله آن شما را پاك و پاکیزه کند و پليدي شیطان را از شما دور 
سازد » ( لِبطهْرَکمْ به و یَذَهِبِ عَنْکمْ ر جر السْبّطن ) این پليدي ممکن 
است وسوسه‌هاي شيطاني بوده و 9 است پليدي جسماني بر اثر 
جنابت بعضي در آن شب و یا هر دو و در هر حال این آب حیاتبخش که در 
گودال‌هاي اطراف بدر جمع شده بود , در حالي که دشمن چاه‌ها را در 
اختیار گرفته بود و مسلمانان نیاز شديدي براي شستشو و رفع عطش 
به ان داشتند همه این پليدي‌ه] را شست و با خود برد. به‌علاوه و 
۳ مي‌خواست با اين نعمت دل‌هاي شما را محکم دارد » ( و لِیربط 
علي فلوم ) و نیز « مي‌خواست در آن شنزار که پاي شما فرو 
مي‌رفت و لغزنده بو و تته .وسیله ریزش باران گام‌هاي شم] 
را محکم کید » ( وت به الأقَدام ) . 
اد بوحي رَبّكَ الي المَلائْکة آني عَکَم توا الذین او سَألّقي رت 
الذین کَژوا الرْعَتَ قَاصْربئوا قوّق انا ق‌وَاصُربُوا مهم کل بنان 
) ِِ ناموت ) موفعتین را وه ۳ نف فرشتاتین وخت 
کرد من با شم] هستم کساني را که ایمان آورده‌اند ثابت قدم 
۰ به زودي در دل‌هاي کافران ترس و وحشت مي‌افکنم 
ضربه‌ها را بر بالاتر از گردن (بر سرهاي دشمنان) فرود 
آرید و دست و پاي آن‌ ها را از ز کار بیندازید 1(۰) 
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(136) پیامبر ی 
« بنان » جمع « بنائة » به معني سرانگشت دست يا پا و يا خود انگشتان 
است و در آیه موردبجت مي‌تواند کنایه از دست و پا بوده باشد و پا به 
معني اصلیش که انگشتان است . زیرا قطع شدن انگشتان و از کار افتادن 
آن‌ها اگر در دست باشد قدرت حمل سلاح‌را ازانسان مي‌گیرد و اگر در پا 
باشد, قدرت حرکت‌را. و اين راستي عجیب بود که ارتش نیرومند قریش 
در برا, بر سپاه کوچك مسلمانان , طبق نقل تواریخ , آن‌چنان روحیه خور را 
باخته بود که جمعي از درگیر شدن با مسلمانان بسیار وحشت داشتند , گاه 
پیش خود فکر مي‌کردند این‌ها افراد عادي نیستند بعضي مي‌گفتند: مرگ را 
بر شترهاي خویش حمل کرده و از پثرب ( مدینه ) برایتان سوغات اورده‌اند 
. شك نیست که این رعب‌افكني در دل دشمن که از عوامل موّتر پيروزي 
بود بدون حساب نبود , ان پايمردي مسلمانان . ان نماز جماعت و 
شعارهاي گرم و داغشان 1 اظهار وفاداري مومنان راستین و سخناني 
همچون سخنان «سعدبن‌معاذ» که به‌عنوان نمايندگي از طرف انصار به 
پیامبر صلي الله علیه وله عرض کرد ۰ « پدر و مادرم به فدایت باد اي رسول 


خدا ما به تو ایمان آورده‌ايم و به نبوت تو گواهي داده‌ايم که هر چه 
مي‌گويي از طرف خدا است , هر دستوري را مي‌خواهي بده و از اموال ما 
هر چه مي‌خواهي برگیر , به خدا سوکند اگر به ما فرمان دهي که در این 
دریا ( اشاره به درياي احمر که در آن نزديكي بود ) فرو رویم فرو خواهیم 
رفت , , ما آرزو داریم خداوند به ما توفیق دهد خدمتي کنیم که مایه روشني 
چشم تو شود » , آري این‌گونه سخنان که به هر حال در میان دوست و 
دشمن یخش مي‌ شد به اضافه آن‌چه قبلاً از استقامت مردان و زنان 
مسلمان 2 مکه دبده 

آپا فرشتگان جنگیدند (137) 

بودند , همگي دست به دست هم داد و وحشت براي دشمنان آفرید از 
شديدي که به سوي جبهه دشمن مي‌وزید و رگباري که بر آن‌ها فرود آمد و 
خاطره وحشتناك خواب « عایِکة » در مکه و مانند این‌ها عوامل ديگري 
براي‌وحشت و اضطراب‌ان‌ها بود. سپس 9 درمیدان بدر 
به‌وسیله پیامبر صلي الله علیه وآله نها فقسلمانان دادم نود نم باد.می ورد و 
آن این بود که هنگام نبرد با من کان از ضربه‌هاي غير کاري بیرهیزید و 
نيروي خود را در آن صرف نکنید , بلکه ضربه‌هاي کاري بر پیکر دشمن 
فرود آرید « ضربه‌بر بالاتراز گردن, بر مغزها و سرهاي‌آن‌ها فرودآرید » ( 
فاص بوا قوو‌الاغناق .. < .و دننت. وه یای: آن‌ها وا از کار بیتدازیته» 
(وَاصْربوا مَهْمْ کل بنان). 


فرار از جهاد ممنوع 


پا اما ی عءامَنُواا اذا لقیتم الدین کقرّوا فا فلا وم الأوبا 

اي كساني که ایمان آورده‌اید هنگامي که با انبوه کافران در میدان 

نبرد روبرو شوید به آن‌ها پشت نکنید .(1) 

«لقیتّم» از مادّه « لقاء » به معني اجتماع و روبرو شدن است ولي در 

بسياري از موارد به معني روبرو شدن در میدان جنگ آمده است . 

«رَحْف» در اصل به معناي حرکت کردن به سوي چيزي است آن‌چنان که 

پاها به سوي زمین کشیده شود , همانند حرکت کودك قبل از ان که راه 

بیافتد و یا شتر به هنگام خستگي که پاي خود را به روي زمین مي‌کشد 

سپس به حرکت لشکر انبوه نیز گفته شده است زیرا از دور چنان به نظر 

مي‌رسد که گويي روي زمین مي‌لغزند و به 

1- 15 / انفال . 

(138) پیامبر شناسي 

پیش ضی‌ ایند : در آیه فوق به کار بردن کلمه « رجف « اشاره به این است 

که هر چند دشمن از نظر نفرات و تجهیزات فراوان و شما در اقلیت قرار 

داشته باشید نباید از میدان مبارزه فرار کنید همان گونه که نفرات دشمن 

ِ بدر چند برابر شما بود و پايداري به خرج دادید و سرانجام پیروز 
. اصولاً فرار ار يکي از بزرگترین گناهان در اسلام محسوب 

0 ۱۳3 به این 

دانسته‌اند که جمعیت دشمن حذاکثر دو برابر مسلمانان بوده باشد که 

بحث آن به خواست خداوند در همین سوره ذیل آیه 65 و 66 خواهدٍ امد . 

و من ولمم یَوَمَتیذ باه الا .مَتحرف ا لقتال او مر مُتحیزا الي فیّة قَقَذ باآء 

بقصّب من ال و مَأویة جمَنْمْ و ینس الْمَصیرٌ 

و و هرکس درآن هنگام به آن‌ها پشت کند, هر درصورتي که هدفش 

کناره‌گيري از میدان براي حمله مجدد و پا به قصدپیوستن به گروهي (از 

مجاهدان) بوده باشد, ( چنین كسي ) گرفتار غضب پروردگار خواهد شد و 

فاوای او جهنم و چه بدجايگاهي است 1(.۰) 

در اين آیه دو صورت از مسأله فرار , استثناء شده که در ظاهر شکل فرار 

دارد اما در باطن شکل مبارزه و جهاد . لخست صورتي است که از آن 

تعبیر به « مَتَحرّفا لقتال » شده «مَتَحَرّف» از ماده « تجرّف » به معناي 

کناره‌گيري از وسط , به اطراف و کناره‌ها است و منظور از اين جمله این 

ات ی رصان ال ی از را 

1- 16 / انف ال . 

فرار از جهاد ممنوع (139) 


دشمن بگریزند و به كناري بروند که او را به‌دنبال خود بکشانند و ناگهان 
ضربه غافلگیرانه را بر پیکراو واردسازند و يا به‌صورت جنگ و گریز دشمن 
را خسته کنند که جنگ گاهي چمله و گاهي عقب‌نشيني به‌عنوان حمله 
مجدذداست و به‌قول عرب‌ها « الحَرّتٍ و و قو » . شکل دوم آن است که 
جنگجويي خود را در میدان تنها بیند و براي پیوستن به گروه جنگجویان 
غقی‌نشیی: کند ودیسش از تپیوشتن نهر آن‌ها خمله.را اغان نها د . به هر حال 
دستور تحریم فرار از میدان نباید به شکل خشكي تفسیر شود که مانورها 
و تاكتيك‌هاي جنگي را از میان ببرد همان مانورهايي که سرچشمه بسياري 
از پيروزي‌ها است . و در پایان آیه مي‌فرماید نه تنها فرارکنندگان گرفتار 
خپشم خدا مي‌شوند بلکه « جایگاه آنها دوزخ و چه بد جايگاهي است » ( و 
ماوية جَهَنمٌ بئس المصیرّ ). جمله « باء » از ماده « بواء » به معناي 
ما ان با ای ما 
کردن يك محلّ و مکان است و از آن‌جا که انسان به هنگام منزل گرفتن 
محل خود را صاف و مسطح مي‌کند اين کلمه به این معنا آمده است , 
همچنین خون انشان به منزلاه جوسن مراععت می کند به معنای: بار کشت 
یر امدخ است و در آیه بالا اشاره به این است که آن‌ها مشمول غضب 
مستمر و مداوم پروردگار مي‌شوند گوبي در خشم و غضب پروردگار منزل 
گرفته‌اند. « مَاوي » در اصل به معناي پناهگاه است و این‌که در آیه بالا 
مي‌خوانيم مأواي فرارکنندگان ان فاد خی ات اشاره به این است که 
آن‌ها با فرار مي‌خواهند پناهگاهي براي خود انتخاب کنند که از هلاکت 
مصون بمانند ولي به عکس پناهگاه آن‌ها جهثم مي‌شود نه تنها در جهان 
دیگر بلکه در این جهان نیز در جهنمي سوزان از لت و بدبختي و : 
و محرومیّت , پناه خواهند گرفت. لذا در کتاب 

(140) امیر اشنافتی 

« عیون‌الاخبار » امام« علي بن موسي الرضا » در پاسخ يكي از دوستانش 
که از قلسفه بسياري از احکام سوال مي‌کند در زمینه فلسقه تحریم فرار 
از جهاد مي‌نویسد : « خداوند به این دلیل فرار از جهاد را تحریم کرده که 
موجب وهن و سستي در دین و تحقیر برنامه پیامبران و امامان و پیشوایان 
غاد نمی کردد و ترشیت می‌ شود که آن‌ها تواتتر بر دشمنان پیروز شوند 
و دشمن را به خاطر مخالفت با دعوت به توحید بزنفردکار و از اجراي 
عدالت و ترك ستمگري و از میان بردن فساد کیفر دهند , به علاوه سبب 
مي‌شود که دشمنان در برابر مسلمانان جسور شوند و حتي مسلمانان 
به‌دست آن‌هااسیر و با و سرانجام آیینخداوند عرژوجل برچیده‌شود 
۳ 1(۰) درمیان‌امتیازات ه فراواني که‌علي داشت و گاهي خودش به عنوان 
سرمشق براي دیگران به آن اشاره في که هس سل عدم فرارء ء از 
میدان جهاد است آن‌جا که مي‌فرماید: »2 آني لم .91 من‌الرَحفِ قط قط 


یار > عذالا فيك سَعَیّث الارض من دمه: من هیچ گاه‌از برابر انبوه درشمن 
فرار نکردم ( با این که 9 طول عمرم در ميدان‌هاي زیاد شرکت جستم) و 
هیچ‌کس درمیدان جنگ بامن روبرونشد مگر این‌که‌زمین‌را ازخونش 
سیراب کردم ۳ 2(۰) 

1- « ی ین 

ور این ؟ , جلد 2 , صفحه 139 . 


با ِ الذین عَامَیُوا لا تَجُوئوا ال و الَسول و تخوئوآا آمنتکُمْ 5 


0[ و 


اي کساني که ایمان آورده‌اید به خدا و پیامبر خیانت نکنید و ( نیز ) 
در امانات خود خیانت روا مدارید در حالي که متوجهید و مي‌دانید .(1) 

« خیانت » در اصل به معناي خودداري از پرداخت حقي است که انسان 
پرداختن آن را تعهد کت و آن ضد « امانت » است . خیانت به خدا و 
ام ان ی اسر ای وا ان ره ختیار دییران ان 
یا دشمنان را در مبارزه خود تقویت کنند و يا به‌طور کلي واجبات و 
محرمات و برنامه‌هاي الهي را پشت سر بیفکنند , لذا از « ابن عباس » 
نقل شده که هر کس چيزي از برنامه‌هاي اسلامي را ترك کند يك نوع 
خیانت نسبت به خدا و پیامبر مرتکب شده است. سپس مي‌گوید : « در 
اهانات تون فر خیافت تک ۷ ۱ و تما ات 2۱ آماش. کرحم 
معمولاً به امانت‌هاي مالي کگفته مي‌ شود ولي در منطق قرآن مفهوم 
وسيعي دارد که تمام شوّن دی اجتماعي و سياسي و اخلاقي را 
دربرمي‌گیرد , لذا در حدیث وارد شده‌که « آلمجالسن بالأماتة : گفتگوهايي 
که در جلسه خصوصي مي‌ شود امانت است » . 

1- 27 ۱ |زفه ‏ _______ع_سل. 

2- « تجْوئّوا » در اصل « لا تخُوئوا » است که «لا» به قرینه جمله سابق 
محذوف گردیده است . 

(142) پیامبر شناسي 

و در حدیث ديگري مي‌خوانيم : « اذا حَدّت الرَجْل بعدیت تم 7 الْتَقت فهْو 
اما ی ۰ 
خود بنگرد ( که آیا كسي آن را شنیده يا نه ) این سخن امانت است » . 
روي این جهت تب و خاك اسلام در دست مسلمانان امانت الهي است 1 
فرزندان آن‌ها امانت هستند و از همه بالاتر قرآن مجید و تعلیماتش امانت 
بزرگ پروردگار محسوب مي‌شود . بعضي گفته‌اند امانت خدا آیین اوست و 
ولي امانت در آیه فوق همه را شامل مي‌شود . به هرحال خیانت در آمانت 
از هریت اعمال آدشستهینن کاهان است: کسن که ور اما 
خیانت مي‌کند در حقیقت منافق است. چنان‌ که در حدیث‌از پیامبر 
صلي الله علیه وآله نقل شده: «ايِةّ المنافق تلا ؛ اذاعدّت کدَب و اذا وعَد 
أحْلَف و لا ان خان و ان صام و ضلي و رَعم اه مُسلم : نشانه منافق 
سه چیز است : هنگام سخن دروغ مي‌گوید و به هنگامي وعده مي‌دهد 


۳9 ات هرچند روزه یره ۰ و 1 تاه 
بداند ., اصولاً ترك خیانت در امانت از وظایف و حقوق انساني است 
يعني حتي اگر صاحب امانت مسلمان هم نباشد نمي‌توان در امانت او 
خیانت کرد ۰ <ر بایان مي‌گوید ۰ ممکن است از روي اشتباه و 
به‌چنین کاری. نکنید و هم تغل ن 


نان حضالفه با امن ری الاب اه 


ان الذین کفروا و صَدوا عَن سَبیل اللّه و شاُواالْسُول من بَعْد ما تین 
هم الَهُّدي بر وا ال شتا 5 و سبط عم الم 

کساني که کافر شدند تاو را از راه خدا بازداشتند و بعد از روشن 
شدن حق. به مخالفت / با رسول خدا| برخاستند, هرگز زياني به خدا| 
نميرسانند و به زودي اعمالشان را نابود مي‌کند 1(۰) 

این گروه ممکن است همان مشرکان مکه باشند و پا کفار یهود مدینه و یا 
هر وه زیر یر بو« کثر #و «اص؟ قن شبیل الم ۷ (باراشتن جردم 
از راه خدا ) و « شاقوا الرَسول » ( مخالفت توا ها خر ارس 
هردو گروه در آیات قرآن آمده است. تعبیر « تبیین هدایت » : در مورد 
مشرکان مکه از طریق معجزات بود و در مورد کفار اهل کتاب , از طریق 
کتاب آسماني آن‌ها بود. حبط اعمال آن‌هایا اشاره به کارهاي نيكي است 
که احیانا انجام مي‌دادند, مانند ميهمان‌نوازي. انفاق و کمك به‌ابن‌الشبیل و 
پااشاره به‌ عقیم‌ماندن نقشه‌هاي آن‌ها برضداسلام است. به هر حال ض 
گروه داراي‌سه‌وصف‌بودند؛«کفر». «صل عن‌سبیل اللّه و «دشمني 
عداوت‌باپیامبر»که يكي‌مخالفت‌باخدابودوديگري‌با بندگان خدا و ۳۳ 


رسول‌خدا., ۲ 
۳ 0 الدین انوا آطیعٌوا ال و آطیعٌوا الشول و لا #طلٌ وا 
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(144) ِِ شناسي 

اي كساني که ایمان آورده‌اید ! اطاعت کنید خدا و اطاعت‌کنید رسول 
خدا را و اعمال خود را باطل مسازید !(1) 

در حقیفت برنامه‌هاي مومنان در همه‌چیز نقطه مقابل گروه کافر و منافق 
است , ان‌ها با فرمان خدا مخالفت مي‌کنند و آین‌ها اطاعت , آن‌ها به 
عداوت و دشمني با پیامبر صلی اه علیه وله برمي‌خیزند و این‌ها 
فرمانبردارند , آن‌ها اعمالشان بر اثر کفر و ریا و منت و ماننر آن تابود 
مي‌شود , اما این‌ها با ترك این امور پاداش اعمالشان در پیشگاه خدا 
محفوظ است. به هرحال لحن آیه نشان مي‌د فد که در رات مومنان 
آن‌رور نیز افترادی بوده‌اند که در سا[ اطاعت خداوند و رسول و حفظ 
اعمالشان از باطل شدن , کوتاهي‌هايي داشته‌اند که خداوند با این 
اینه به ان‌ها اخطار مي‌کند ۰ 


ااقتعن ال قح امبین] 

ما براي‌تو پيروزي آشكاري فراهم‌ساختیم .(2) 

5و تیه آیة سوره بشارت عظيمي‌به پیامبر صلي الله علیه و آله داده‌شده 
است. بشارتي که طبق بعضي از روایات نزد پیامبر صلي‌الله علیه و آله 
محبوب‌تر از تمام جهان بود. پيروزي چشمگيري که آثار آن در کوتاه مدت و 
دراز مدت در بیشرفت اسلام و زندگي مسلمانان آشکار شده و مي‌شود, 
فتحي که در طول تاریخ اسلام کم نظیر یا بي‌نظیر بود. در این‌جا گفتگو و 
بحث 

1- 33 / محفد . 

2 7/1 فتح . 

پیامبر و جریان صلح حدیبیه (145) 

صلح حدیبیه » نصیب مسلمانان شد. اما براي روشن شدن تفسیر این 
آیات باید قبل از هر چیز 31 از داستان حدیبیه را در این‌جا بیاوریم 
که نم مت له شان:تز ول ان اسسحت ۱ 

در سال ششم هجرت ماه ذي‌القعده پیغمبر اکرم صلي‌الله علیه‌وآله به قصد 
عمره به سوي مکه حرکت کرده و همه مسلمانان را تشویق به شرکت در 
اين سفر نمود , اما گروهي خودداري کردند , ولي جمع کثيري از 
مهاجران و انصار و اعراب بادیه‌نشین در خدمتش عازم مکه شدند. این 
جمعیت که در حدود یکهزار و چهارصد نفر بودند همگي لباس اب 
داشتند و جز شمشیر کم اسلحه مسافران محسوب مي‌شد هیچ 
جنگي با خود برنداشتند. هنگامي که پیامبر به « ی 
رسید با خبر شدکه قریش تصمیم گرفته‌اند از ورود او به مکه جلوگيري 
نمایند , تا این که پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله به « خْدَیْبیّهٍ » رسید ( « حدیبیه » 
روستايي است در بیست کيلومتري مکه که به مناسبت چاه و يا درختي که 
در ان‌جا بوده, به به این نام نامیده مي‌ شد (( حضرت فرمود همین‌جأ توقف 
کنید , عرض کردند در این‌جا آبي وجود ندارد.ء بیافبز صلي‌الله‌علیه‌واله از 
طریق اعجاز از چاهي که درآن‌جابود آب براي یارانش فراهم ساخت. در 
اين‌جا سفرايي میان قریش و پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله رفت و آمد کردند تا 
مشکل به نحوي حل شود . سرانجام « عروة ابن‌مسعود ثقفي » که مرد 
هوشياري بود از سوي قریش خدمت پیامبر ضلي‌الله‌علیه‌واله امد نیا مبز 
صلي‌الله علیه و آله فرمود : من به قصد جنگ نیامده‌ام و تنها هدفم زیارت 


خانه خدا است , ضمنا عروه در این ملاقات منظره وضو گرفتن پیامبر 
صلي له علیه وله زا کب اضیات احا ی ات رای از ات فصن اه 


۱[ 
روي زمین بیفتد مشاهده کرد و هنگام بازگشت به قریش گفت : من به 
دربار كسري و قیصر و نجاشي رفتدام , هرگز زمامداري‌را درمیان قومش 
به‌عظمت محمد صلي‌الله علیه واله در میان‌یارانش‌ندیدم و اگر تصور کنید که 
آن‌ها دست‌از محمد صلي‌الله‌علیه‌واله بردارند, اشتباه‌بزرگي است. شما 
باچنین افراد ايثارگري روبرو هستید , تصمیمتان را بگیرید. در این میان 
پیامتر .ضلی‌الله‌غلنه واله. به ۰ عم > نها فرمود. کم به امک وود.و 
اشراف قریش را از هدف این سفر آگاه سازد , عمر گفت قریش با من 
عداوت شديدي دارند و من از آن‌ها بیمناکم , بهتر این است که « عثمان » 
به این کار مبادرت ورزد , عثمان به سوي مکه آمد و چيزي نگذشت که در 
میان مسلمانان شایع شد او را کشته‌اند , در این‌جا پیامبر صلي‌الله علیه‌واله 
تصمیم به شدت عمل گرفت و در زیر درختي که در آن‌جا بود با یارانش 
تجدید بیعت کرد که به نام « بیعت رضوان » معروف شد و با انان عهد 
بست که تا آخرین نفس مقاومت کنند . ولي چيزي نگذشت که عثمان 
سالم بازگشت و به دنبال او قریش « سهیل ابن عمرو » را براي مصالحه 
خدت. بیا میر ضلی الله علیدواله فرستا ددم ولت تاکیند کردند که امسال 

به هیچ‌وجه ورود او به مکه ممکن نیست . 
بعد از گفتگوهاي زیاد پیمان صلحي منعقد شد که يكي از موادش همین بود 
که.مساهانان ان سال زان عمرم شیم بیاشته مسا آننده یه مکهه. نیا ند 
, مشروط بر اين‌که بیش از سه روز نمانند و سلاحي جز سلاح مسافر با 
ود تاو رید و موا همکد گر رات بو است چا فمالی لیا ان که 
از مدینه وارد مکه مي‌شوند و همچنین 10 سال متارکه جنگ میان مسلمین 
و مش ر کین .و ازادق مسلمانان مکهدر انجام فراینض مذهبی: در آن کنجانیده 
شد. این پیمان در حقیقت يلك پیمان عدم تعرض همه جانبه بود که به 
جنگ‌هاي مداوم و مکرر بین مسلمانان و مشرکان موقتا 
پیامبر و جریان صلح حدیبیه (147) 
پایان مي‌داد. «متن پیمان صلح» از این قرار بود که پیامبر اکرم 
صلي‌الله علیه‌واله به علي دستور داد : « بنویس : « بسم ال الرَحمن 
الرحیم » ۰ « سویل بن عمرو » که نماینده مشرکان بود, گفت : « من با 
چنین جمله‌اي آشنا نیستم , بنویس ۹ بسك الَمة ۰ » 1 نم 
ضلی اللهعلیه و اله فر مود:: « بنویسن تفت لام ۳ . سپس فرمود : « 
بنویس , این چيزي است که محمد رسول الله صلي الله علیه و آله با « 
سهیل بن عمرو » مصالحه کرده » . « سهیل » گفت : « ما اگر تو را 


« رسول الله » مي‌دانستيم , با تو جنگ نمي‌کرديم , تنها اسم خودت و 
اسم پدرت را بنویس » , پیغمبر صلي‌الله علیه و آله فرمود : « مانعي ندارد. 
بنویس: « اين چيزي است که « محمد بن عبدالله » با « سهیل بن عمرو 
» صلح کرده که ده سال متارکه جنگ شود تا مردم امنیت خود را 
بازیابند ». علاوه بر این هر کس از قریش بدون اجازه ولیش نزد محمّد 
بیاید ( و مسلمان شود ) او را بازگردانند و هر کس از آن‌ها که با محمد 
هستند نزن فر تین باز کزده-بار کرداندن او لازم- تیست. همه آزادند هر کسن 
مي‌خواهد در پیمان محمّد و هر کس مي‌خواهد در پیمان قریش وارد 
شود. طرفین متعهدند که نسبت به یکدیگر خیانت نکنند ( و جان و مال 
یکدیگر را محترم بشمارند ). از این گذشته محشّد امسال باز مي‌گردد و 
وارد مکه نمي شود, اما سال اینده ما به مدت سه روز از مکه بیرون 
مي‌رويم و یارانش بيایند اما بیش از سه روز توقف نکنند ( و مراسم عمره 
را انجام دهند و بازگردند ) به شرط این که جز اسلحه مسافر يعني 
شمشیر , , آن‌هم در غلاف سلاح ديگري به همراه نداشته باشند ». بر براین 
پیمان صلح گروهي از مسلمانان و مشرکان گواهي داده و کاتب عهدنامه 
« علي بن ابیطالب » بود .(1) در این‌جا پیامبر صلي‌الله علیه‌واله 

1- « تاریخ طبري » , جلد 2 , صفحه 281 . 
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دستور داد شترهاي قرباني را که به همراه آورده بودند در همان‌جا قرباني 
کنند , سرهاي خود را بتراشند و از احرام به در آيند . اما این امر براي 
جمعي از مسلمانان سخت‌ناگوار بود. چراکه بیرون‌آمدن ازاحرام 
بدون‌انجام مناسك‌عمره در نظر آن‌ها امکان‌پذیر نبود, ولي پیغعمبر اکرم 
صلي‌الله علیه‌وآله شخصا پیشگام شد و شتران قرباني را نحر فرمود و از 
احرام بیرون آمد و به مسلمانان تفهیم نمود که این استثنايي است ِ 
قانون احرام و قرباني که از سوي خداوند قرار داده شده است. 

هنگامي که چنین دیدند تسلیم شدند و دستور پیامبر صلي‌الله‌علیه واله دقیقا 
اجرا شد و از همان‌جا آهنگ مدینه کردند , اما کوهي از غم و اندوه بر قلب 
آن‌ها سنگيني مي‌نمود , چراکه ظاهر قضیه مجموع این مسافرت يك 
ناكامي و شکست بود ولي خبر نداشتند که در پشت داستان صلح حدیبیه 
چه پيروزي‌هايي براي ممتلمانان.و ایتکه اسلام نهفته است و در همین 
هنگام بود که سوره فتح نازل شد و بشارت فتح عظيمي را به 
پیامبر گرامي اسلام داد .(1) 


يك مقایسه اجمالي میان وضع مسلمانان در سال ششم هجرت ( هنگام 
صلح حدیبیه ) و دو سال بعد که با ده‌هزار سرباز مجهز براي فتح مکه 
حرکت کردند تا به پيمان‌شكني مشرکان پاسخ دندان‌شكني دهند و 
سرانجام بدون کم‌ترین برخورد نظامي مکه را گشودند . چراکه قریش 
کم‌ترین قدرت مقاومت در خود نمي‌دیدند , نشان مي‌دهد که بازتاب 

1- « سی_ره اببسن هشام » , جلد 3 , صفحه 321 . 
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صلح حدیبیه تا چه حد گسترده بود. به طور خلاصه مسلمانان 
از این صلح چند امتیاز و پيروزي مهم به شرح زیر به دست اوردند 


بعملا به: فریب‌خورد ان مکه تشان دادنتد که آن‌ها قصستة کشتار تدارنسد 
و براي شهر مقدس مکه و خانه خدا احترام فراوان قائلند , 
همین امر سبب جلب قلوب جمع کثيري به سوي اسلام 
شد . 

فربش براي اولین بار اسلام و مسلمین را به رسمیت شناختند 
, مطلبي که دلیل بر تثبیت موقعیت آن‌ها در جزیره عربستان بود . _ 

- بعداز صلح‌حدیبیه مسلمانان به‌راحتي مي‌توانستند همه جا رفت و امد 
کنند و جان و مالشان محفوظ بماند و عملا با مشرکان از نزديك 
را پیدا کردند , تماسي که نتیجه‌اش شناخت بیشتر اسلام از 
توا مر کان وه جلب توچه آن‌ها بنه اسلام ود 5 

بعد از صلح حدیبیه راه براي نشر اسلام در سراسر جزیره عرب گشوده 
شده و اوازه صلح‌طلبي‌پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله اقوام‌مختلفي را که 
برداشت غلطي‌از اسلام و شخص پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله داشتند به تجدید 
نظر وادار کرد و امکانات وسيعي از نظر تبليغاتي به‌دست مسلمانان 
افتاد . 

5 صلح‌حدیبیه ر اه را 
براي گشودن«خیبر» وبرچیدن این‌غده‌سر طاني‌بهود که با لفعل و 
بالقوه‌خطر مهمي براي اسلام و مسلمین محسوب مي‌ شد هموار ساخت ۰ 

- اصولاً وحشت فریش ازدرگيري باسپاه‌هزار و چهارصدنفري پیامبر 
صلي‌الله علیه و آله که هیچ سلاح مهم جنگي با خود 
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نداشتند و پذیرفتن شرایط صلح خود عامل مهمي براي تقویت روحیه 
طرفداران اسلام و شکست مخالفان بود که تا این اندازه از 


مسلمانان حساب بردند . 

- بعداز ماجراي‌حدیبیه پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله نامه‌هاي متعددي‌به سران 
كشورهاي بزرگ ایران و روم و حبشه و پادشاهان بزرگ جهان نوشت و 
آن‌ها را به‌سوي اسلام دعوت کرد و این به‌خوبي نشان مي‌دهد که تا چه حد 
صلح حدیبیه اعتماد به نفس به مسلمین داده بود که نه تنها در جزیره 
عرب که در دنياي تیه اف واه ود رات هی کشت رت از ار که 
کفته شد , به‌خوبي مي‌توان درك‌کرد که صلح حجد ببیه به راستي فتح و 
پيروزي بزرگي براي اسلام و مسلمین بود و تعجب نیست که قرآن مجید از 
آن به عنوان «,فتح مبین » یاد کند . 

لعف رت ال ما تقلم من‌تتيك و ما تأْر و نتم نفمتة عَلیك و 
يهديك‌صراطا مُستقیما 

غرض این بود که خداوند گناهان گذشته و آينده‌اي را که به تو 
نسبت مي‌دادند ببخشد و نعمتش را بر تو تمام کند و به راه راست 
هدایتت فرماید. )1 

وضو ال تضر اعزیبزا 

و پيروزي شکست ناپذيري‌نصیب توکند .(2) 

1- 2 / فتح . 

2 3 | فتح . 


نتایج بزرگ فتح‌المبین (صلح‌حدیبیه) 


در این دق آنعة. فتمتی از نتایح پر برکت « فتح المبین » ( صلح حدیبیه ) 
که کر آبه قبل آمده تشریبج شده است . 
و به این ترتیب خداوند چهار موهبت عظیم در سایه این‌فتح مبین 
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در اینجا سوالات زيادي مطرح شده و مفسران از قدیم‌ترین ایام تاکنون به 
پاسخ این سوالات پرداخته‌اند. مخصوصا سه سوال زیر درباره نخستین 
موهبت الهي يعني موهبت <* مغفرت گناهان ده و آینده ان مطرح 
است . 

ات صور ا اس ما سس 

به فرض که از این ایراد صرف نظر کنیم چه ارتباطي ضتنان 
«فتح‌حدیبیه» و «امرزشگناهان» مطرح است ۱ 

ِ اگر منظوراز < جمله «ما نأفر» گناهان آینده است., چگونه ممکن است 
گناهي که صورت نگرفته مورد عفو قرار کسز( 0 آپا این اجازه 
ارتکاب گناه در آینده نیست ؟ 

و اه ام مها اه سا 
بردن به جامع‌ترین پاسخ و تفسیر دقیق این آیات ذکر مقدمه‌اي لازم , به 
نظر می‌رشد و آن» این که هم این اشت که‌مازانطه افیه‌حدنیت»ر انامسا له 
«آمرزش گناه» 
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پیداکنیم که کليداصلي پاسخ به سوالات سه گانه فوق در آن نهفته است. 
بادقت درحوادث و رويدادهاي‌تاريخي به‌این‌نتیجه مي‌رسیم: هنگامي‌که 
مكتبي راستین ظاهر مي‌ شود و قد برمي‌افرازد, وفاداران به‌سنن خرافي که 
موجودیت خود را در خطر مي‌بینند هر گونه تهمت و نسبت ناروا بخ ان 
مي‌بندند , شایعه‌ها مي‌سازند و دروغ‌ها مي‌پردازند , گناهان فا براي 
او مي‌ شمرند و در انتظارند ببینند سرانجام کارش به کجاأ مي‌رسد؟ اک 
این مکتب در مسیر پیشرفت خود مواجه با شکست شود. دستاويزي محکم 
براي اثبات نسبت‌هاي ناروا به‌دست مخالفان مي‌افتد و فریاد مي‌کشند 
نگفتیم چنین است , نگفتیم چنان است؟ اما هنگامي که به پيروزي نایل 
گردد و برنامه‌هاي خود را از بوته آزمايش موفق بیرون آورد , تمام 
نسبت‌هاي ناروا نقفش بر تب مي‌شود و تمام » نگفتیم‌ها > به افسوس 
و ندامت مبدّل مي‌گردد و جاي خود را به « ندانستیم‌ها » مي‌دهد. 
خصیضا چر‌عون مار اسام ی ال واه ای. بت هی روا و 
گناهان پنداري بسیار فراوان بود , او را چنگ‌ طلب , آتش‌افروز, بي‌اعتناء به 
سنت‌هاي راستین , غیرقابل تفأآهم و مانند آن مي شمردند. صلح حدیببه به 
خوبي نشان داد که آیین_ او برخلاف آن‌چه‌دشمنان مي‌پندار ند بك‌آیین پیشرو 
۵ ای اشت و ات فران خام تست و آسان‌ها و بانار الم 


ستم و جنگ و خونريزي است. او به خانه خدا احترام مي‌گذارد , هرگز 
بي‌دلیل به قوم و جمعيتي حمله نمي کند , او اهل منطق و حساب است , 
پیروانش به او عشق مي‌ورز ند ؛ او به راستي همه انسان‌ها را به سوي 
محبویشان الله دغوت مي کند و اگز دشمنانش چیگ را : بر او تحمیل نکتند او 
آینده ممکن بود به‌او نسبت دهند , همه را شست و چون خداوند این 
پيروزي را 
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تنصیب پیامبر صلي‌الله علیه و آله نمود مي‌توان گفت خداوند همه آن‌ها را 
شستشو کرد. نتیجه این که این گناهان , گناهان واقعي نبود , بلکه گناهاني 
پنداري و در افکار مردم و در باور ان‌ها, چنان‌که در ایه 14 سوره شعراء 
داستان موس مي‌خوانیم که موسي به پیشگاه خدا| کر صنه داشت : « 5 
هم 1 دنت 2 آن یَفْنلوّن : فرعونیان بر من گناهي دارند که 
مي‌ترسم به جرم آن گناه مرا بکشند » در حالي‌که گناه او چيزي جز ياري 
فرد مظلومي از بني‌اسرائیل و کوبیدن ستمگري از فرعونیان نبود. بديهي 
است این نه تنها گناه نبود بلکه حمایت از مظلوم بود ولي از دربچه چشم 
فرعونیان گناه محسوب مي‌شد. به تعبیر دیگر «ر دلب » در لغت به معني 
آنان شبوم:و تتغات کاری است»: ظهور اسلام دی آغان تب نندکی .سشر کار. نا 
به هم ریخت , ولي پيروزي‌هاي بعد سبب شد که آن تبعات به‌دست 
فراموشي سپرده شود. هر گاه خانه کهنه و فرسوده‌اي را که سرپناه فعلي 
ما است و به آن دلبستگي داریم خراب کنند ممکن است این کار را 
تخطثه کنیم , ولي بعد از آن‌که ساختماني محکم و مجهز به‌جاي آن ساخته 
شد و تمام ناراحتي‌ها برطرف گشت , قضاوت ما به کلي دگرگون مي‌شود. 
مشرکان مکه , چه قبل از هجرت و چه بعد از آن , ذهنیت نادرستي درباره 
اسلام و شخص پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله داشتند که پيروزي‌هاي بعد بر همه 
آن‌ها خط بطلان کشت اری, اکررابظه آمزرتش این کناهان را با مساله 
فتح حدیبیه در نظر بگيریم مطلب کاملاً روشن است , رابطه‌اي که از « 
لام >> «« لیِعفر لك اللَة » استفاده مي‌ شود و کلید رمز براي گشودن 
معنی: آنه. است. اما آن‌ها که نم این نکته توح تکرذه‌انه در این‌جا مقام 
عضمت سا خر تضلی اللهطلیه الم ساره وال راد رای اه عحوالام) 
گناهاني قائل شده‌اندکه خدا در پرتو فتح‌حدیبیه 

( 14 شا مین ای 

آن‌هارابخشیده است با آیه‌را بر خلاف ظاهر معلي کرده‌اند. اما روشن 
است. که همه آین‌ها تکلفاشی 7 ندون دلیل.: چه این کة اکن ها عصمت 
انبیاء را مخدوش کنیم فلسفه وجودي آن‌ها از میان مي‌رود , زیرا پیامبر 


صلي‌الله علیه وآله باید در همه چیز سرمشق باشد , چگونه يك فرد گنهکار 
مي‌تواند این نقش را ایفا کند. به‌علاوه او خود نیاز به رهبر و راهنماي 
ديگري دارد تا هدایتش نماید. این‌ها همه درباره نخستین موهبت از مواهب 
چهار گانه‌اي است که خداوند در پرتو « صلح حدیبیه » به پیامبرش داد. اما 
« اتمام نعمت پروردگار » و « هدایت به جاده صاف و مستقیم » و « 
نصرت شکست‌ایذیر الهي » بعد از پيروزي حدیبیه چيزي نیست که بر 
كکسي مکتوم بماند , اسلام به سرعت گسترش یافت , قلوب آماده را 
تسخیر کرد . عظمت تعلیمات ان فان اشعاد تن متمیانسی‌ها را 
خنفي نمود , نعمت خداوندي را کامل کرد و به‌راهمي مستقیم به سوي 
پيروزي‌هاي عظیم هموار ساخت به‌طوري که در ماجراي فتح مکه 
لشکر اسلام بدون هیچ گونه مقاومت مهم‌ترین دژ دشمن را کشود . 


زضا راز «ماتقگم» و «ماتأر» درآیه 7 سوره فتح چیست 


در آیه مورد بحث خواندیم که خداوند مي‌فرماید : « در سایه اين فتح مبین 
, گناهان متقدم و متاخر تو را بخشیده », در این‌که منظور از « متقدم » و 
« متأخر » چیست , بین مفسران گفتگو است. با توجه به تفسيري که 
درباره اصل متفتی: ابد و مخصوصا رابطه این آضز تن , با مساله فتح حدیبیه 
بیان کردیم روشن مي‌ شود که مراد تمام نسبت‌هاي ناروا و گناهاني است 
که به زعم خود در « گذشته » و « آینده » با 
و اگر این پيروزي‌بزرگ نصیب 
منظور از «ما تقدم» و «ما تأخر» در آیه 2 سوره فتح چیست (155) 
نشده بود تمام این گناهان را قطعي مي‌پنداشتند. ولي با حصول این 
پيروزي هم نسبت‌هاي نارواي گذشته برچیده‌شد و هم‌آن‌چه ممکن‌بود در 
آینده نسبت دهند. شاهد دیگر این تفسیر حديثي است که از امام علي ابن 
موسي الرضا آمده است که ماوت هنگامي که از این آیه سوال کرد امام 
در پاسخ فرمود : « هیچ‌کس نزد مشرکان مکه گناهش سنگین‌تر از نب 
ارآ صلي‌الله علیه وآله نبود / زیرا| آن‌ها 330 بت مي پر سنید ند 1 هنگامي که 
پیامبر صلي الله علیه وآله آن‌ها را به توحید دعوت کرد بسیار بر آن‌ها گران 
آمد و گفتند؛:آیا او همه خدایان ما را تبدیل به‌يك خدا کرده ؟ چیز عجيبي 
است ... ما هرگز چنین چيزي را از پدران خود نشنیده‌ایم این فقط يك 
دروغ بزرگ است. اما هنگامي که خداوند مکه را براي پیامب رش ( بعد از 
صلح حدیبیه ) گشود خداوند فرمود :« اي محمد صلي‌الله علیه‌واله ما 
فتح مبيني را براي تو فراهمم کردیم تا گناهان گذشته و آينده‌اي را که نزد 
مشرکان عرب به‌خاطر دعوت به توحي (آداشته و داري ببخشد > , زیرا| 
بقصی ار مر ان که تا ارف اسان آموته ۵ص ها ار وک سر 
رفتند و ایمان نیاوردند . ولي قادر بر انکار توحیرٍ نبودند و لذا گناه پیامبر 
در نظر آن‌ها به‌خاطر پيروزي بخشوده شد. 1 این سخن 
را شنید عرض کرد : «بار كّ اللَهْ اي ابوالحسن » 
1- «نورالثقلین», جلد 5, صفحه 56 . 
(156) پیامبر شناسي 
سوالات درس هفتم ۱ 
1 نخستین نبرد پیامبر صلي‌الله علیه‌واله چه نام داشست و چه اهدافي 
را دنبال مي‌کرد؟ 
2 وعده الي براي مسومنان در جریان جنگ بدر ج+ه 
تسو؟ 
3 - مفهوم «ذاث السوکه» که در آیه مربوط , یف نی بدر به آن اشاره شده 


چیست؟ 

4 ياري فرشتگان در جنگ بدر چگونه بود؟ 

5 - قرآن کریم. درباره فرارر از جهاد دی یه ها آ سا الق اد 
لقیتم الذین کقژوا فا قلا ولو الأدْباتٍ» چه مي‌فرماید؟ 

6 - مفه وم خیانت بپه پیامبر را با استفاده از آیه «بآ ها الدین 
عءامتّوا لا تخونٌوا اللَةَ و الرَسشَول و5 تجوت وا| آمنتکم و 2 نتم 
تغلفون» شرح دهید. 

7- جریان صلح دیبیه جه بود؟ 

8 - چهاردستاورداز نتایج هفتگانه سياسي و اجتماعي صلح حدیبیه را توضیح 
دهید. 

منظور از «ما تقدم» و «ما تأخر» در آیه 2 سوره فتح چیست (157) 


درس هشتم 


وظایف, روش‌ها و برنامه‌هاي پیامبر 


خلاصه درس: 
- طبيعي است که طرفداران هد ات در مقام دفاع از_ عقیده خود 
برمي‌ایند و خود را حق به جانب معزفي مي کنند , از آننزه قران به بیاسز 
اسلام صلي‌الله‌علیه‌وآله مي‌گوید : ممکن است اهل کتاب ( یهود و نصاري 
) با تو بحث کنند و بگویند : ما در برابر حقّ تسلیم هستیم و حتّي در این 
بارخ بافشاری. کتند. « چنان کم .فسیحیان.,تحران. در مراین. تیافتز. اسلام 
صلي‌الله علیه و آله چنین بودند. خداوند در این ۳ به ۲ دستور مي دهد 
که از بحث و مجادله با آن‌ها دوري کن و به جاي آن , براي راهنمايي و 
قطع مخاصمه , « بگو : به آن‌ها که اهل کتاب هستند ( یهود و نصاري ) و 
همچنین س تا ) مشرکان [ آبا شما هم ( همجچون ,من ِ 
سل م مان حفم ) تسلیسم شدهاب: > ( وق لسن اوْتوا الکتات 
الاهیین الثم ) 
» اگر ۱۳ تسلیم شوند. هدایت افته‌اند و اگکر 
روي‌گردان شوند و سرپيچي کنند, بر تو ابلاغ ) رسالت ) است 
» وتو مسوول اعمال آن‌ه ا نيستي ( قان سْلَمَوا ققد افْتَدوا و 
ان تولو| قاتّما عَلَیْكَ ابلاغ ). 

- ایمان به‌خدا و مباني اسلام هیچ گونه جنبه‌تحميلي نمي‌تواندداشته‌باشد, 
بلک ازطریق‌منطق و استدلال و نفوذ در فکر و روح افراد باید پيشروي 
کند, زیرا ایمان اجباري ارزشي ندارد. مهم اين است که مردم حقایق را 
درك کنند و با اراده و اختیار خویش آن ۳ بپذیرند. قرآن بارها در آیات 
اف ری اس ففت ایند که وسانن اساام :۱ از اعمال خشونت 
باري همانند اعمال کلیس] در قرون وسطي و محکمه تفتیش 
عقابد و امثال ان اعلام مي‌دارد. 
(158) پیاهیز شناسن 
3 - اسلام آیین قردپرستي نیست و به فرض که پیامبر در میدان جنگ 

سربت شهادت مي‌نوشید وظیفه مسلمانان بدون نردید ادامه مبارزه بود » 
۳ باهر نماد امه اساام بایان تضی‌بانهم بلکه ابیق ی اروت 
که تا ابد جاویدان خواهد ماند ین فرديرستي يكي از تور 
خطراتي است که مبارزات هدفي را نهدید مي کند 4 وابستگي به شخص 

معیّن اگرچه پیامبر خاتم باشد, مفهومش پایان یافتن کوشش و تلاش براي 

۱ 
ِ بارز عدم رشد اجتماعي است. 

ِ آیه مورد بجت اشاره به سه قسمت از وظایف رهبران و مبلفان به 


صورت خطاب به پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله شده , در آغاز مي‌گوید : « در 
طرز رفتار با مردم سختگیر مباش و با آن‌ها مدارا کن, , عذرشان‌را بیذیر و 
بیش از آن چه قدرت دارند از آن‌ها مخواه » ۳ خْذ العفع). سپس دومین 
دون را به. این ضورت می‌دهد + «هردم زا به کارهاي‌نيك و آن‌چه‌را عقل 
ووخرد شایسته مي‌شناسد و خداوند آن را نيك معرفي کرده, دستور ده ۳ 
اد بالعقف ) . اشاره به اين‌که ترك سختگيري مفهومش مجامله كاري 
بیست , بلکه باید رهبران و مبلغان همه حقایق را بگویند و مردم را به 
سوي حق دعوت کنند و چيزي را فروگذار ننمایند . در مرحله سوم دستور 
به تحمل و بردباري در برابر جاهلان داده مي‌گوید :, « از جاهلان روي 
کون با ا اس مس راو ما 
5 همه سخنان و کردار پیامبیر اه ای دح 
درس هشتم (159) ۱ ‌" 
که وت ان انتتن مي‌گویند, از قسران بیگغان‌هاند. 
6 - ایات مورد بحث مجموعا چهار دستور مهم به پیامبر صلي‌الله علیه‌واله 
مي‌دهد . 
دستور اول : در زمینه تقوي و پرهيزكاري است که زمینه‌ساز هر برنامه 
ديگري مي‌باشد. دستور دوم : نفي اطاعت کافران و منافقان است در 
سومین دستور مساله بذرافشاني توحید و تبعیت از وحي الهي را مطرح 

مي کند. چهارمین دستور را به این صورت صادر مي‌کند: «و كفي 
ِ وکیلا». اگر هزار دشمن قصد هلاکت تو را دارند , چون من دوست 
۰ یاور 0 از دشمنان باکي نداشته باش. 

بان ههه ضوهنان: از بر‌فردکان که مالت و .مت آن‌ها است . بخواهند 
ِِ آن‌ها را به حال خودشان وانگذارد , نه تنها تحت از وسوسه 
شیاطین قرار تخیرنده بلکه در مجلشن. آن‌ها نیز حضور نیابند . به این ترتیب 
همه رهروان راه حسق باید به طور مداوم از القاتات شيطاني برجذر 
باشند و همیشه خود را از این نظر در پناه او قرار دهند . 
8 _ عبادات خود را آن‌چنان انجام ند هید که بهانه به دست دشمنان بدهد , 
آن‌ها را به استهزاء و ايرادگيري وادارد , چه بهتر که تاهج تا نت ده 
آ رای ادن باشد که نه تنها نتوانند نان خرده‌گيري کنندٍ بلکه نمونه‌اي 
از شک وه و ادب اسلامي و آبهت و عظمت عبادات ود آن‌ها که سعي 
دارند در مواقعي که مردم استراحت کرهده‌اند با صداهاي گوشخراشي که 
از بلندگوهاي پرغوغا راه مي‌اندازند موجودیت جلسات خود را نشان دهند و 
به پندار خود با این عمل صداي اسلام را به گوش دیگران برسانند , این نه 
تنها صداي اسلام نیست , بلکه باعث بواکند گنه مردم از اسلام و در 
(160) پیامبر شناسي 


نتیجه ضربه‌اي است به تبلیغات ديني. دیگر این‌که اين آیه باید الگويي باشد 
براي همه اعمال ما و تمام برنامه‌هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي . باید 
همه اين‌ها دور از افراط کاري‌ها و تندروي‌ها و تفریط کاري و مسامحه و 
سهل‌انگاري باشد. 


وظایف, روش‌ها و برنامه‌هاي پیامبر 


برنامه‌هاي چها رگانه رسول الم صلي الله علیه وآله 

۳ شولاً منم بثلوا عَللِکَمْ ایاینا و یریم و لمکم 
اکتا و الْجُمَة ولمم مالم تکونوا تقلَمون 

ای ها که یر قله تست وی راشفا کال کم ادلی 
ات از اش سا مها اسات اس سا اس و 
شما را تزکیه کند و کتاب و حکمت ساس و ار حه و 5 به 
شما باد دهد .(1) 

اام شش هی قاری از تاه رب سا ار ارس واه مسا 
فسات نمسای را روص اس زور ای 
جاودانه اسلام که « جهان » , را وطن و « انسانیت » . را نژاد معرفي 
مي‌کند , اعلام گردید . بعد از ذکر اين نعمت . به چهار نعمت دیگر که 
و 

وظایف, روش‌ ها و برنامه‌هاي پیامبر ۲1611 , 

«آیات مارا بر شما مي‌خواند» (بتلوا عَلَیِکَمّ ایاتنا). « لوا » از ماده « 
تلاوت ۷۱ است , لذا هنگا مي که عباراتي پي‌دربي 
(و روي نظام صحیح) خوانده شود از ] تعبیر به تلاوت مي‌کنند, يعلي 
الیل 1 رال« سب ن اس سارت ماس 
پي‌ دريي بر شم] مي‌خواند تا قلوبتان را اماده پذیرش معاني ان ات 2 
بنابراین تلاوت منظم و حساب‌شده پیامبر صلي الله علیه و آله ۳ 
ایجاد اج ات براي تعلیم و تربیت است که در جمله‌هاي بعد به آن 
اشاره مي‌ شود . ۵ 

- « او شما را پرورش مي‌دهد » ( و يِرَكيكم ) . « تَرْكِية » در اصل ۱ 
چنان که « راغب » در « مفردات « گوید . ) به معني افزودن و نم دادن 
است , يعني او با کمك گرفتن از ایات خدا بر کمالات معنوي و ماذي شما 
مي‌افزاید و روحتان را نموّ مي‌دهد , گل‌هاي فضیلت را بر شاخسار 
وجودتان اشکار مي‌سازد و انواع صفات زرشت را که در عصر جاهلیت 4 
جامعه شما را فراگرفتفه بود . مي‌زداید . 

« و کتاب و حکمت به شما مي‌آموزد » ( و بقلم التابت و الحكْمَة ) . 
گرچه « تعلیم » به طور طبيعي مقدّم بر « تربیت » است , همان‌گونه که 
سابقا هم اشاره کردیم , قران مجید براي اثبات این حقیقت که هدف نهايي 
, « تربیت » است , غالبا آن‌را مقدم بر تعلیم آورده است ؛ 

فرق میان «کتاب» و «حکمت»». ممکن است از این نظر باشد که کتاب. 


اشاره به آیات قرآن و وحي الهي است که به صورت اعجاز بر پیامبر 
صلي‌الله علیه‌واله نازل شده. ولي حکمت. سخنان و تعلیمات پیامبر 
صلي‌الله علیه و آله است که "سْتّت " نام دارد . و نیز 
(162) پیامبر شناسي 
ممکن است « کتاب » اشاره به اصل دستورات باشد و « حکمت » , 
7 ی 

آن‌ه را نمي‌دانستید, ببه شما تعلیم مي‌دهد » ( 5 
لهج تا ام ۳ تعلبون ۱ 
گرچه این موضوع در جمله قیل, که تعلیم کتاب و خکمت. است + توجوه 
داشته , ولي قرآن مخصوصا آن را تفکيك مي‌کند تا به آن‌ها بفهماند اگر 
پیامبران نبودند , بسياري از علوم براي هميشه از شما مخفي بود , آن‌ها 
بدون رهبري آن‌ه ا علوم انساني نضح نمي‌گرفت. 


روش پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله تحمیل فکر و عقیده نبود 


قان حاُوكَ قَفْلَ أسْلَمث وَجْهم للّه و من ره ِ اوَئوا ات 
و ای ءاَسَلَثم قان آسْلموا فقد اهْتدوا وان تولَوّا قائّما عَلبْك البلاغ وال 
0 

اگر با تو, به گفتگو و ستیز برخیزند , ( با آن‌ها مجادله نکن و ) بگو : من و 
و ی تن ال نها که 
اهل کتاب هستند ( بهود و نصاري ) و بي‌سوادان ( مشرکان ) بگو؛ آپا 
شما هم تسلیم شد‌اید؟ اگر ( در برابر فرمان و منطق حق, ) 
تسلیم شوند ,هدایت مي‌یابند و اگر سرپيچي کنند. ( نران مباش. 
زیرا ) بر تو تنها ابلاغ ( رسالت ) است و خدا نسبت به ( اعمال و 
عقاید ) بندگان, بین ا است 1(۰) 

1- 20 / آل عمران . 

و مامیر تحمیل کرو عفیدن توق ( 163 

« حاُوك » از ماده « محاه » در لغت به معني بحث و گفتگو و 
اشتدال حففاع ار فده با نت مساله اسشت:: 

طبيعي است که طرفداران هر آييني در مقام دفاع از عقیده کون ترمی ایند 
و خود را حقْ به جانب معژفي مي‌کنند , از این‌رو قران به پیامبر اسلام 
صلي‌الله علیه وآله مي‌گوید : ممکن است اهل کتاب ( یهود و نصاري ) با تو 
بحث کنند و بگویند : ما در برابر حق تسلیم هستیم و حتّي در اين باره 
پافشاری: کنند ب« جانکه مستخان: تحران در جرایر. باهیز. اسلام 
صلي الله علیه و آله چنین بودند. خداوند در این 1 به پیامبرش دستور مي‌د هد 
که از بحث و مجادله با آن‌ها دوري کن و به جاي آن , براي راهنمايي و 
قطع مخاصمه , « بگو : به آن‌ها که اهل کتاب هستند ( یهود و نصاري ) و 
همچنین درس‌نخوانده‌ها ( مشرکان ) آیا شما هم ( همچون من که 
تسلیم فرمان حّم ) تسلیم شده‌اید » ( و فْل للذین اقمُوا الکِتابِ و 
مین ءََسَلََنْم ) . 

ِ» اک به‌راستي "۳ شوند, هدایت بافته‌اند و اگر ژفی کردان شوند و 
سرپيچي کنند, برتو ابلاغ ( رسالت )است » و تو مسژول اعمال آن‌ها 
نيستي ( قان أَسْلَمُوا ققد امْتَدَوا و انولوا قلّما عَلَیكَّ الْبَلاعٌ ). بديهي است 
منظور تسلیم زباني و ااعايي نیست , بلکه منظور تسلیم حقيقي و عملي 
در برابر حقْ است , اگر آن‌ها در برابر سخنان حقيقي سر تسلیم فرود 
اه ار و و ری 
است , مسلما ایمان می‌آورند وه اکر ایمان نیاورند , تسلیم حق نیستند و 
تنها دعوي اسلام و تسلیم در برابر فرمان حقّ دارند . 


خلاصه این‌که؛ وظیفه تو ابلاغ رسالت است, آمیخته بادلیل و برهان و اگر 
روح حق‌جويي در آن‌ها باشد , پذیرا 

(164) پیامبر , شناسي 

مي‌شوند و اگر نشوند , تو وظیفه خود را انجام داده‌اي. و در پایان آبه 
مي‌فرماید : « خداوند به اعمال و افکار بندگان خود بینا است » ( 5 له 
بَصیٌ بالعباد . او مذعیان دروعي تسلیم را از راستگویان مي‌شناسد و نیات 
محاخه کنندگان را که براي چه هدفي بحجت و گفتگو مي‌کنند 4 مي‌داند و 
اعمال همه را و باق وه یه آشر کی جزاي مناسب مي‌دهد. 
ازاین‌ایهة به طور ضمني استفاده مي‌شود که از ادامه بحت ومحاجه پا مردم 
و و سا بایدپرهیز کرد. منظور از « آخین » 
كساني که نوشتن و خواندن نمي‌دانند ۰ در این آره مشرکان مي‌باشند 1 
علّت این‌که از مشرکان در برابر اهل‌کتاب ( بهود و نصاري ) به‌این نام 
تعبیر شده , به خاطر این - که مشرکان کتاب اسماني نداشتند تا 
مجبور به فراگرفتن , خواندن و نوشتن شوند. از ِِ به‌خوبي روشن 
مي‌شود که روش پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله هرگز تحمیل فکر و عقیده 
نبوده‌است . بلکه کوشش و مجاهدت داشته که حقایق ۱ روشن شود 
و سیس آنان را به به حال شود وامي گذاشته که خودشان تصمیم لا زم را در 
پيروي‌از حق بگیرند. 


و لو شاآء اللَهُ ما آشکُوا و ما جعلّنك عَلَیهمْ حفیظا و ما آنت عَلَْهمْ بوکیل 
اگر خ دا مي‌خواست ) همه به اجبار ایمان مي‌آوردند و هیچ‌يك [ 
مشرك نمي‌ شدند و ما نو رامسقول (اعمال) آن‌ها ۳( و 
ها ای وا تا 

1- 107 /انعام: 

هدایت ساره با روخ مات سامیر هار کار کت 165 

تفاوت « حفیظ » و « وکیل » در این است که حفیظ به كکسي مي‌گویند که 
از ی يا چيزي مراقبت کرده و او را از زیان و ضرر ت آمي‌کند . ۱ اما 
ی ۳ 0 
از پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله به معني نفي اجبار کردن بر دفع زیان یا جلب 
فت نت رم باس ص هی اه ار وی تا تب 
كارهاي خیر و ترك کارهاي شر این دو وظیفه را در مورد آن‌ها به صنورت 
ااره اساه مي‌دهه. لحوات اات از این نظر تسار فانل حلاخظه امست 
که ایمان به‌خدا و مباني اسلام هیچ گونه جنبه تحميلي نمي‌تواند داشته 
باشد, بلکه از طریق منطق و استدلال و نفوذ در فکر و روج افراد باید 
پيشروي کند. زیرا ایمان اجباري ارزشي ندارد. مهم این است که 
مردم حقایق را درك کنند و با اراده و اختیار خویش آن را بپذیرند. 
قرآن بارها در آیات مختلف روي این حقیفت تاکند کرده و بیکانکتین 
اسلام را.از اعمال خضونت بازي همانته اعمال. کلیسا در رون 
وسطي )1 و محکمه تفتیش عقاید و امتال ان اعلام مي‌دارد. 

1- « قرون وسطي « به دوران يك هزار ساله‌اي گفته مي‌شود که از قرن 
6 ميلادي شروع و به قرن 15 پایان مي‌یابد , اين دوران يكي از تاريك‌ترین 
دوران‌هايي است که بر اروپ]ا و مسیحیت کته است و جالب 
این که عصر طلايي اسلام درست در وسط قرون وسطي قرار 
۳7 


(166) پیامبر شناسي 


وظیفه پیامبر ارائه طریق است 


ات لا 7 ته ‏ ۱ :9-۱۱۱ و کت 
بش اء هو عم ما تفت 

تو نمي‌تواني کسي‌راکه دوست داري. هدایت کني, ولي‌خداوند هرکس را 
که بخواهد ,هدایت مي کند و او از هدایت‌یافتگان آگاه‌تر است 1(۰) 

او مي‌داند چه افرادي لایق پذیرش ایمانند 4 او مي‌داند چه قلب‌هايي براي 
جوم خی‌ض تون او مي‌داند در چه سرهايي سوداي عشق خدا است , آري او 
این افراد شایسته را خوب مي‌شناسد و به آن‌ها توفیق مي‌دهد و لطفش را 
رفیق راه آن‌ها مي‌سازد تا به سوي ایمان رهنمون شوند. اما 
تاريك‌دلان زشت سيرتي که در دل با حق دشمنند و با تمام قدرتشان به 
پیکار با فرستادگان خدا| برخاسته‌اند و از نظر ۳ آن‌ قدر آلوده و 
ننگینند که لایق نور ایمان‌نیستند, خداوند هرگز چراغ توفیق را فرا راه ۳ 
قرار نمي‌دهد. بنابراین منظور از هدایت در این‌جا « ارائه طریق » نیست , 
خاک ۱ اه رو , کار اصلن ام صلی ااه‌غات ال است.ه دون 
استثناء راه را به همه نشان مي‌دهد , بلکه منظور از هدایت در این‌جا « 
ایصال به مطلوب » و رسانیدن به سرمنزل مقصود است , این تنها کار خدا 
استت ضیدو ایمان را در لها نو کار آوهمس‌خساب پیست :ی آو 
به دل‌هاي آماده نظر مي‌افکند و این تور اسمانی زار آن‌ها می‌باشد: 
1- 56 / : ص . 

عطایفه ناخ ار توق است:(167) 





مبارزه پیامبر با فردپيرستي 


محمد ۱ فقط فرستاده خداست و پیش‌از او ۰ فرستادگان 
ديگري نیز بودند , آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود , شما به عقب 
ترفی اند 0 ) و اسلام را رها کرده به دوران جاهلیت و کفر بازگشت 
خواهید نمود ؟ ) و هرکس به عقب بازگردد , هرگز به خدا ضرري 
نمي‌زند و خداوند به‌زودي شاکران ( و استقامت کنندگان ) را پاداش 
خواهد داد .(1) 

« آعْقاب » جمع « عَقَبٍ » به معني پاشنه پا است. با استفاده از حوادث 
جنگ احد, آیه حقیقت ديگري را به مسلمانان ضف اضه 3 و آن این که اسلام 
آیین فردپرستي نیست و به فرض که پیامبر در این میدان شربت شهادت 
مي‌نوشید وظیفه مسلمانان بدون تردید ادامه مبارزه بود , زیرا با مرگ یا 
شهاوت بامص +.اسلام بایان نمي‌بابه ۶ جلکه آجن حني, انست که ۲ آیو 
جاویدان خواهد ماند. مسأله فردپرستي يكي از بزرگ‌ترین خطراتي است 
که مبارزات هدفي را ز تهدید مي‌کند , وابستگي به شخص معین اگرچه 
پیامبر خاتم باشد , مفهومش پایان یافتن کوشش و تلاش براي پیشرفت , 
به هنگام از دست رفتن آن شخص است و این وابستگي يكي از نشانه‌هاي 
بارز عدم رشد اجتماعي است. مبارزه پیامبر صلي‌الله علیه وآله با 

1- 144 / آل عم ان . 

(168) پیامبر شناسي 

فرديرستي يكي دیگر از نشانه‌هاي حقانّت و عظمت او است زیرا| اگر او 
به خاطر شخص خویش قیام کرده بود لازم بود این فکر را در مردم تقویت 
کند که همه‌چیز به وجود او بستگي دارد و اگر او از میان برود همه‌چیز 
پایان خواهدیافت. ولي‌رهبران راستین همانند پیغمبر اکرم 
صلي‌الله علیه آله هیچ‌گاه مردم را به‌چنین کاري تشویق نمي‌کنند , بلکه به 
شدّت با آن مبارزه مي‌کنند و به آن‌ها هی گویند : هدف ما , از خود ما بالاتر 
است و هرگز با نابودي ما نابود نخواهد شد و لذا قرآن با صراحت در آیه 
مورد بحث فوق مي‌گوید : « محقّد تنها فرستاده خدا است , پیش از او هم 
فرستادگاني بودند که از دنیا رفتند آیا اگر او بمیرد یا کشته شود , باید شما 
سیر قهقرايي کنید ؟ و به آیین بت‌پرستي بازگردید ؟ » و آن تصویر روشني 
است از سیر فهقرايي و ارتجاع به معني واقعي منتها از کلمه ارتجاع 
صریح‌تر و روشن‌تر است. سپس مي‌فرماید : « آن‌ها که عقب‌گرد کنند و 


و 
ی فلت علی فیه ان ال نها مضرا با ازع ریت ها 
ِِ سعادت نود را متوقف مي‌سازند , بلکه ان‌چه را به دست 
آورده‌اند نیز به سرعت از دست خواهند داد. در پایان آیه براي اقليّتي که 
در جنگ احد علي‌رغم همه مشکلات و انتشار خبر شهادت پیعمبر » دست از 
جهاد برنداشتند اشاره کرده و کوشش‌هاي ان‌ها را مي‌ستاید و ان‌ها را به 
عنوان شاکران و كساني که از نعمت‌ها در راه خدا استفاده کردند معرفي 
مي کند و ,مي‌گوید ۳ خداوند این شاکران را پاداش نيك مي‌دهد ۰ 5 
سَیَجْري ال الشاکرین ». درسي را که این آیه درباره مبارزه با فردپرستي 
مي‌دهد درسي است براي همه مسلمانان در همه قرون و اعصار , آن‌ها 
بایان فران‌مامورن که مشایل هد فی هر کر تایه ها وبم شکص] 
مرا اهر با فردیسی (169) 
اشخاص باشد بلکه باید بر محور يك سلسله اصول و تشکیلات ابدي 
دوربزند که با تغییر افراد یا فوت آنان حتي اگر پیامبر بزرگ خدا باشد آن 
کا ر تعظیل: نجردد باضولا رم یفای بت مدهب دیا رت تشکیلات همین آشت 
تسایر این هه تسش کلایی که فان چم سره هس تکاس باس ام 
و غیر طبيعي محسوب ی 21 ۹2 زودي متلاشي خواهند شد. اما 
به اشخاص 1 و زود از هم مي‌پاشد , 
مسلمانان باید با الهام از آیه فوق موسسات گوناگ ون ۳ 


جامع‌ترین # اخلاقي قرآن خطاب به پیامبر 


خد الْعنو وا مر بالعَژف و آغرِض عن الجهلین 
ار 
جاهلان روي بگردان ( و با آن‌ها ستیزه مکن )(1), 

بال‌و اه سمی ۶۸ 

و همرگاه وسوسه‌اي از 0 به نو رسد به خ دا پناه 
بره که او شنونده و دانا است.(2) 

1- 199 / اعراف . 

2 200 / اعراف . 

(170) پیامبر شناسي 

« عَفو » گاهي به معني مقدار اضافي چيزي آمده و گاهي به معني حدٌ 
وسط و میانه و گاه به معني قبول عذر خطاکار و بخشیدن او و گاه به 
معني آسان گرفتن کارها . قرائن آیات نشان مي‌دهد که آیه فوق ارتباط با 
مسائل مالي و گرفتن مقدار اضافي از اموال مردم که بعضي از مفسران 
گفته‌اند ندارد , پلکه مفهوم مناسب , همان « آسان گرفتن » و « گذشت » 
و « انتخاب حدٌ وسط و میانه » است .(1) « ییرَعَتكٌ » از ماده تَرْغْ به 
و افتماد و يا تحزیك یز آن ۳ مورد 
بحث اشاره به سه قسمت از وظایف رهبران و مبلغان به صورت خطاب 
به پیامبر صلي الله علیه و آله شده : در آغاز مي کوید : « در طرز رفتار با 
مردم سختگیر مباش و با آن‌ها مدارا کن, , عذرشان‌را بپذیر و بیش از آن 
چه قدرت دارند از آن‌ها مخواه » ( جُذ العف ) ۰ بديهي است اگر رهبر و 
مداخ . شخص سختگيري باشد به زودي جمعیت از اطراف او پراکنده 
مي‌شوند و نفوذ خود را در قلوب از دست خواهد داد, قرط ور قرآن 
مجید مي‌گوید : « و لو کت قظا عَلیظ اقب لا نقطوا من حولِك اک 
سختگیر و بداخلاق و سنگدل بودي به طور مسلم از گرد تو پراکنده 
مي‌ شدند »> | 
به كارهاي‌نيك و آن‌چه‌را عقل و خر شایسته مي‌شناسد و خداوند آن را 
نيك معرفي کرده, دستور ده » ( وَأَمَرّ و بالغوف ) . اشاره به این که ترك 
زک 330 

1" براي توضیح بیشتر درباره معني « عفو » به جلد 2 تفسیر نمونه صفحه 
2- 9 /آل عمران . 

جامع‌ترین 11 اخلاقي را خطاب به پیامبر (171) 


بلکه باید رهبران و مبلفان همه حقایق را بگویند و مردم را به سوي حق 
دعوت کنند و چيزي را فروگذار ننمایند . در مرحله سوم دستور به تحمل و 
بردباري در برابر جاهلان داده مي‌گوید : « از جاهلان روي بگردان و با آن‌ها 
ستیزه مکن » ( و آغرِض غن الجهلین ) رن و مبلغان در مسیر خود با 
افراد متعصب , لجوج , جاهل و بي‌خبر و افرادي که سطح فکر و اخلاق 
آن‌ها بسیار پایین است , روبرو مي شوند؛ از آن‌ها دشنام مي شنوند؛ هدف 
تهمتشان فزاو شم رت شتی در راهشان مي‌افکنند. راه پيروزي بر این 
مشکل گلاویز شدن با جاهلان نیست , بلکه بهترین راه تحمل و حوصله, 
نادیده گرفتن و نشنیده گرفتن این گونه کارها است و تجربه نشان‌مي‌دهد 
براي بیدارساختن جاهلان و خاموش‌کردن‌اتش‌خشم و 
حسد وتعصبشان, این بهترین راه‌است ۰ در ایه‌د وم 
دستورديگري مي‌دهد که‌درحقیقت چهارمین وظیفه‌رهبران و مبلغان را تشکیل 
مي‌دهد و آن این که بر سر راه‌آن‌ها همواره وسوسه‌هاي شيطاني در شکل 
مقام ۰ مال شهوت 1 امتال این‌ها خودنمايي مي کند و شیطان و 
شتا فان مور ان‌هاراازطریق این‌وسوسه‌ها از مسیرشان 
منحرف سازند و از هدفشان بازدارند . ِ 

از امام‌صادق چنین‌نقل ‏ شده‌که در قرآن مجید, آیه‌اي‌جامع‌تر در 
مسائل اخلاقي ازآیه‌فوق (آبه‌نخست) نیست.(1) بعضي‌از دانشمندان در 
تفسیر این حدیث. چنین گفته‌اند, که از اصول فضايل‌اخلاقي بر طبق 
اصول‌قواي انساني که 

1- « مجمع‌البیان > , یل ۳ ۰ 

(172) پیامبر شناسي 

«عقل» و «غضب» و «شهوت»است در و 7 خلاصه‌مي‌شود . فضاي 
اه مَرّ بالعرّف ( به نيكي‌ها و 
شايستگي‌ها دستور ده ) خلاصه شده . و, ِِ نفسی‌دربرابرطغیان و 
شهوت که نامش «عفت» است و در خدا اه خلاصه گردیده. و اظ 
برنفس دربرابرقوه غضبیه که‌نامش «شجاعت»است., در (5 آغرض 
عن الجهلین) منعکس گردیده است . حجدیت فوق را خواه به صورتي که 
مفسرآن گفته‌اند و در بالا اشاره شد تفسیر کنیم و خواه به صورت شرایط 
رهبر که ما عنوان کردیم, تفسیر شود. این واقعیت را بیان مي‌کند که 
جمله‌هاي کوتاه و فشرده ایه فوق متضمن يك برنامه جامع و وسیع و 
کلي‌در زمينه‌هاي اخلاقي و اجتماعي‌است به طوري که مي‌توان همه 
برنامه‌هاي مثبت و سازنده و فضایل انساني را در آن پید | کرد و به‌گفته 
بعضي از مفسران . اعجاز قرآن در شکل #۶ فشرده کویق: »۰ أسیختة: با 
وسعت و عمق معني, در آیه فوق کاملاً منعکس است . توجه به این نکته 
نیز لازم است که مخاطب در آیه گرچه شخص پیامبر صلي‌الله علیه‌واله 


ایکون هتهاانت فشامی رصان مسا ویر کال فی‌ شوت ووز 
توجه به‌این نکته لازماست که درایات فوق, هیچ مطلبي که مخالف مقام 
عصمت بوده باشد وجود ندارد , زیرا پیامبران و معصومان هم در برابر 
وسوسه‌هاي شیطان باید خود را به خدا بسیارند و هیچ کس از لطف و 
حمایت خدا| در برابر وساوس شیاطین و زه نفس بي‌نیاز نیست . حتي 
معصومان. دربعضي‌ از روایات نقل‌شده‌هنگامي که 1( فوق ِِ 
پیامبر صضلي‌الله علیه وآله از جبرئیل درباره آن توضیح خواست ( که چگونه با 
مردم مدارا و ترك سختگيري کند ) جبرئیل گفت: نمي‌دانم باید از آن‌ که 
مي‌داند سوال کنم , سپس بار دیگر بر پیامبر صلي‌الله علیه‌واله نازل شد و 
گفت : « يا مُحَقَذ ان اللة يأمُرّكَ آن 

جامع‌ترین ۷ اخلاقي قرآن خطاب به پیامبر 0 

تعفُوا عفن ظلمك و تعطي من < حَرمك و تصل من قطعك ۳ 
ری اه ها ما 
قدرت پیدا كردي انتقام نگيري و ) گذشت نمايي و به آن‌هاکه تو را محروم 
ساخته‌اند , عطا کني و به آن‌ها که از تو بریده‌اند پیوند برقرار سازي > , 
)1( 


و ادا لخ تأنیع اد فالوا ولا اتبتها فل اما ی ما بُوحاً الب من زبّي 
هذا بصاَیْرُ من ریم و هُدّي و رم لِقوّم بُوْینُون 

و هنگامي که (در نزول‌وحي تأخیرافتد و آيه‌اي براي‌آن‌ها نياوري مي گویند 
چراخودت ( ازپیش‌خود ) آن را برنگزيدي بگو من تنها پيروي 
ازچيزي مي کنم که برمن وحي مي‌شود این‌وسیله بينايي آزطرف پروردگارتان 
و مایه‌هدایت و رجمت است ببراي جمعيتي که ایمان مي‌اورند. 
(2 

« اجتباء » از ماده « جبایت » در اصل به معني جمع کردن آب در حوض و 
مانند ان ات و لذا به حوض , « جابِیّة » گفته مي‌شود , جمع‌آوري خراج را 
نیز « جبایّت ۳ هی کوتند . سپس به جمع آوري کردن‌چيزي به عنوان انتخاب 
«اعتباء» کفتته شده است: له او احتمما» جعمعتی جرا اشخاب 
نکردي است. از این ۳۹1 روشسن مي‌ شود همه سخنان و کردار پیامبر 
صلي‌الله علیه‌وآله از وحي آسماني سرچشمه مي‌گیرد و آن‌ها که غیر از 
این مت ود از قرآن تبحاته‌اید. 

1 عمجم آلیبان »دنل آیه:: 

2 03 / اعراف . 

(۱1۳ بامیر تناس 





ققاتایف ار کساشنم اون اسف ای )الا اد 


پا آا الب 9 اق الله و اطع الکافرین و 
الق افقین ان لاه کار سا کت[ ۲ 
افرامحو مان اش فبه کن هار کافران مه معاقشان. اظاهتست 
منما, خداوند عالم و حکی پم است. )1( 
اي ما بُوحي لَیك مرب ان ال کان بماتمملون‌خبیر 
و از آن‌چه از سوي ۷ ی ۳[ 
آن‌چه انجام ميد هید آگاه است )02 
۱۴1-۶ ماه کمن با کی 
۵ و سل بت ادا کت و فضیعم: تن کسنن. دا 

۱ و مدافع انسان باشد. (3) 
از خطرناك‌ترین پرتگاه‌هايي که بر سر راه رهبران زو قرار دارد شتا 
پيشنهادهاي سازش کارانه است که از ناحیه مخالفان مطرح مي‌گردد و در 
این‌جا است که خطوط انحرافي بر سر راه رهبران ایجاد مي‌شود و سعي 
دارد آن‌ها را از مسیر اصلي بیرون برد و این آرففن ور کنع براي آن‌ها 
است. مشرکان « مکه » و منافقان « مدینه » بارها کوشیدند که با طرح 
تا فهای سا ریت کار ایهم سامت کواتی اسلا ای ال نماض را ار خط 
« توحید » منحرف سازند , از جمله همان بود 
قظایف:خهار کانه بتامین اگم ۱175 ۱ 
کفور_شان‌ترول. ان سوره صقول‌اسنته اما تین ابات شره. اخراب 

تال ندیه اه آن‌ها بایان داد هامید شا اه غلیهه ال را مهد امد 
روش قاطعانهاش در خط توحید بدون کم‌ترین سازش دعوت نب این 
ات مها دوف سم سر سا المع وله وه 
دستور اول : در زمینه تقوي و پر هيزکاري است که زمینه‌ساز هر برنامه 
ديگري مي‌باشد مي‌فرماید : « پا آ الثبيٌ اثق اللة ». حقیقت « تقوي » 
همان احساس مسقولیت دروني است و تا 4 احساس مسوولیت نباشد 
انسان به دنبال هیج برنامه سازنده‌اي حرکت نمي کند. تقوي انگیزه هدایت 
و نقره تری. آز .بات لمیر است: .ان کم دز ایق دوم شور بعره 
مي‌خوانيم »2 هدع للضَقی از قرآن مایه هدایت پرهیز کاران است » . 
درست #1 که مرحله نهايي تقوي بعد از ایمان و عمل به دستورهاي خدا 
حالف توو وی مره آنقدایی ام فل رنه این خسایل فرار داد : 


چراکه انسان اگر احساس مسووليتي در خود نکند به دنبال تحقیق از 
دعوت پیامبران نمي‌رود و نه گوش به سخنان ان‌ها فرز مي‌دهد , حتي 
مساله « دفع ضرر محتمل » را که علماي کلام و عقاید آن را پایه تلاش 
براي معرفة الله ذکر کرده‌اند در حقیقت شاخه‌اي از تقوي است . 
دستور دوم نفي اطاعت کافران و منافقان است , مي‌فرماید : « لا تطع 
الکافرین وَالَمُنافقین >. و در پایان این ۳ براي تاکید اين موضوع 
مي‌گوید + ای اللة کان علیفا حکیما ». اگر فرمان ترك پيروي آن‌ها را به 
تو مي‌دهد روي علم و حکمت بي‌پایان او است , زیرا مي‌داند در این تبعیت 
و سازش کاري چه مصایب دردناك و مفاسد بي‌شماري نهفته است. 
هس سا نت 
به‌هرحال, بعداز تقوا| و احساس مسوولیت؛ نخستین وظیفه 
شستشوي‌صفحه‌دل ازاغیار و ريشه کن‌نمودن‌خارهاي مزاحم ازاین سرزمین 
است . 
در سومین دستور مساله بذرافشاني نوحید و تبعیت از وحي الهي را مطرح 
مي‌کند مي‌گوید :۸۰« و ائيع ما پوحي اليك من ربك » . و مراقب باش و 
بدان که : « ان اللّ کان پما تعْمَلْونَ خبیرا ». بنابراین نخست باید دیو را از 
درون دان بیرون راند تا فرشته راید خارها را برچید زا بذر گل‌ها 
بروید. باید طاغوت زدايي کرد تا حکومت ال و نظام الهي جانشین آن 
ار 
و ازآن‌جا که در ادامه اين‌ر اه مشکلات فراوان است و تهدیدوتوطئه و 
کارشکني‌بسیار زیاد , چهارمین دستور را به این صورت صادر مي‌ کند: 
«و گفي‌بالله وکیلا». اگر هزار دشمن قصد هلاکت تو را دارند , چون من 
دوست و یاور تواخ از دشمنان باکي نداشته باش. گرچه مخاطب در این 
آیات شخص پیامبر است 1 ولي پید | است که دستوري است براي همه 
مقمنان و همه مشاها ین جهان , نسخه‌اي انس ۰ و مقموي 
9 مان ی ال وال اس مس ک اف تمه 
تقوا و ترت اطاعت کافران ما فان تاه داسف لک نات آن 
بل مه کی درس اس و سای لفات العار مار مه 
دیگر درسي است براي همه مومنان . 
وظایف چهارکانه پیامبر اکزم (177) 


ات عیشت اه له تسه ایا حون 
بدي را از راهي که بهتر است , دفع کن ( و پاسخ بدي را ؛ به نيکي ده ) ما 
به آن‌چه آن‌ها توصیف مي‌کنند, آگاه‌تریم 1(۰) ۳ 
ان و ای اس ای ام هو 
علیهم السلام بسیاردیده‌ایم افراد پا جمعيت‌هايي ‏ | که مرتکب بدترین جنایبات 
شده‌اند , به نيكي پاسخ گفته و مشمول محبتشان ساخته‌اند و همین‌سبب 
انقلاب و دگرگوني‌روحي و بازگشت آن‌ها به طریق حق گردیده است . 
قرآن بارها و از جمله در آیه فون این اضر وا به عنوان يك اصل در مبارزه‌با 
بدي‌ها به‌ مسلمانان گوشزدمي‌کند و حتي در آبه 4 سوره فصلت فصلت مي‌گوید 
: « قادا الذي مك و ببْتة عداوة ان وله حميمٌ : نتیجه این کار آن خواهد 
شد که دشمنان ۳ دوستان گرم و صميمي شوند ». ولي 
ناگففه پیدا است که این دستور مخصوص مواردي است که دشمن از ان 
سوءاستفاده نکند , ان را دلیل بر ضعف نشمارد و بر جرات و 
جسارتش افزوده نگردد . 


از وسوسه‌هاي شیطان به خدا پناه برید 


و قل رب آعُود يك من همزاتِ الشْیاطین 

و بگو : پروردگارا ! من از وسوسه‌هاي شیاطین به تو پناه مي‌برم .(2) 

1- 96 / مومنون . 

2 97 / مومنون . 

(178) پیامبر شناسي 

أَعُود يك رب آن یحصرون 

و از اس که آنان تسرد :سین خساتر سوه سل یه تسو 
پناه ميرم اي پروردگکار ۰ (1) 

« همزات » جمع « هَمَرَّة » به‌معني دفع و تحريك باشدت است و اگر به 
حرف هَمَرّة , « هَمَرَة » مي‌گویند , به خاطر آن است که از انتهاي‌گلو 
ناشتت ببرون فی‌آید و به کفته: بعضی از مفتیر آن:« هفر » و عفر # و « 
رَمُز » هرسه يك‌معني را مي‌رساند , اما « رمز » به مرحله خفیف و « غمز 
» از آن شدیدتر و « همز » نهایت شدت را بیان مي‌کند. و با توجه به اين 
که « شیاطین » جمع است , همه شيطان‌هاي اشکار و پنهان , انس و جن 
را شامل مي‌گردد. در تفسیر « علي بن ابراهیم » مي‌خوانیم که امام در 
معني آیه « قل رت و يك من هزات السّیاطین » فرمود: « هو ما یِقَع 
في قليك من سُوسةالشیّطان : منظور از ان وسوسه‌هاي شيطاني 9 
که در قلب تو مي‌افتد 2 آن‌جاکه پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله باداشتن 
مقام‌عصمت و مصونیت الهي , چنین تقاضايي را از خدا مي‌کند , تکلیف 
دیگران روشن است , باید همه مقمنان از پروردگار که مالك و مدبر ان‌ها 
است , بخواهند لحظه‌اي آن‌ها را به حال خودشان وانگذارد , نه تنها تحت 
تنیز ده تیه شیاطین قوار و و بلکه در مجلس آن‌ ها نیز حضور 
نیابند . به این ترتیب همه رهروان راه حق باید به طور مداوم از 
القائات شيطاني برحزذر باشند و همیشه خود را از این نظر در پناه 
او قرار دهند. 

2« نو ر الثقلیتن », جلد 3 , صفه 552 . 

از وسوسه‌هاي شیطان به خدا پناه برید (179) 


« اعتدال » مبناي همه برنامه‌هاي سياسي اجتماعي پیامبر اعظم 


فل اوغوا الا 2 آواژوا الرَخْمَ آیاما توغوا قَلَذْالأْسْماء الْجْسْني و 
بو بسا 5 و لا مات یی و ابتغ بین ذلك شببلا 
رک« رابخوانید.یا «رحمن» را, هرکدام‌را بخوانید(ذات پاکش يكي است 
ماتراهاه تامهای است ها شرا ناد باندسا اهسه مخوان و در .فان 
این ده راهی ( صعتدل ) انتخاب کن :(1) 
به دنبال ايرادهاي سست و بي‌اساس که در آیات کته از زبان مشرکان 
مطرح و پاسخ داده شد, در این آیه به آخرین بهانه‌هاي‌آن‌ها مي‌رسيم و آن 
اين‌که آن‌ها مي‌گفتند چرا پیامبر , خدا را به نام‌هاي متعددي مي‌خواند با 
ان که حدعی عفد ایس وا سا با با لام مان خواند « 
نمي‌توان شناخت , بلکه باید نام‌هاي محدودي براي او پیدا کنیم و ند 
معرفت و شناخت ما هم هرچه باشد محدود است , حتي پیامبر 
صلي‌الله علیه‌وآله با آن وسعت روح مي‌فرماید : « ما عرَفْناك حَقّ مَمرقتك 
یک ولي این دلیل بو ان نیست که به اندازه عقل و درایت خویش آو را 
ندز ناسیم , به‌خصوص که او خودش در شناخت ذاتش به ما کمك بسیار 
فرموده و با نام‌هاي گوناگون در کتابش از خود یادکرده است و در بیانات 
اولیاء دینش به نام‌هاي بيشتري که به هزارنام بالغ مي‌ شود برخورد مي‌کنيم. 
بديهي است همه این‌ها اسم است و يك معني اسم , علامت و نشانه است 
همه این ها نشانه‌هايي از ذات پاك او مي‌باشد و تمام این خطوط به يك 
نقطه منتهي مت کر ود و به 
1- 110 / اسراء. 
(180) پیامبر شناسي 
هیچ وجه از توحید ذات و صفات او نمي کاهد. ازمیان این همه اسماء 
قسمتي اهمیت و عظمت بيشتري دارد . زیرا معرفت و آگاهي فزون‌تري به 
ما مي‌دهد که از آن به « آشماء خُسْني » در قرآن و روایات اسلامي تعبیر 
شنده است. وعطیی روایت معروفی از ساهیر ضاي للع ابهو الم می‌خوا نی 
»2 خداوند نود و نه اسم دارد هر کس آن‌ها را شماره کند داخل بهشت 
خواهد شد ». درباره معني اسماء حسني و این 99 اسم به طور مشروح 
در جلد, هفتم تفسیرنمونه , صفحه 25 به بعد ذیل آیه 180 سوره اعراف « 
1 2۳ الخشنی قاعَوه بها > بحت مشروحي مطرح شده است. اما 
مهم آن استت که بدايم معتی, شمارتش این اسماء این تست که نها این 
نام‌ها را بر زبان جاري کنیم و خدا را به آن بخوانیم تا بهشتي شویم یا 
مَسْتَجاب الدعوة. بلکه هدف«تَحَلْق» به ان اسماء و پیاده کرده پرتوي از 
نام‌هاي عالم و رحمان و رحیم و جواد و کریم ... در وجودمان‌مي‌باشد تا 


ای و هم دعایمان در همه‌حال مستجاب. در ذیل آیه مورد 
ث نظر به گفتگوي مشرکان در مکه در رابطه با نماز پیامبر 
صلی الله علیه وله و ین مي‌گفتند : آو بع ود را بلند مي‌خواند و ما را 
صلي‌الله علیه‌واله دستور مي‌دهد : هب را زیاد بلند مخوان , زیاد هم 
اهسته مخوان , بلکه میان این دو راه اعتدال را انتخاب کن : و لا تجَهَرُ 
بضلاتك و لا تخافث بها و ابْتغ ین ذلك سبیلاً ». بنابراین آیه فوق کاري بر 
مشاله 0 « جَهَريِة » و « احْفاتَيّة » به اصطلاح معروف فقهي ندارد , 
بلکه ناظر به افراط و تفریط در بلند خواندن و آهسته خواندن است , 
مي‌گوید نه بیش از حد بلند بخوان و فریاد بزن و نه بیش از حد آهسته که 
تنها حرکت لب‌ها مشخص شود و صدايي به گوش نرسد. روایات متعددي 
کاز رن اهل فنت ان ام مر فت و ام 
ِِ قو اسلا در ذیل ۳ 1 آمنده ات نیز 1 به همین تفسیر 
مي‌کند . (1) اما این که حد اعتدال دراین‌جا چگونه است و جهّر و اخْفاتي 
که از آن نهي شده چه مي‌باشد ؟ ظاهر این است که « جهُر » به معني 
فریاد کشیدن و اخفات > به‌ معني آهسته‌خواندن آن‌چنان که خود انسان 
هم نشنود مي‌باشد. در تفسیر « علي بن ابراهیم ۳ از امام صادق چنین 
نقل شد که در تفسیر آیهپفرمود : « اجَهْرٌ بها رقَعٌّ الصَوّتِ , و التّخافثٌ بها 
ما لم تسم تَفسل, افرأً ین دك : جهر این است که زیاد صدا را بلند 
کني و اخفات آن است که حتي خودت نشنوي , هی ِ از این دو را 
انجام نده , بلکه حد وسط میان ان دو را انتخاب کن » .(2) و اما 
«اخفات» و «جَهر» در نمازهاي روزانه و شبانه حکم ديگري است, 
با مفهوم دیگر , که دلایل جداگانه دارد و فقهاي ما ( رضوان اللّه 
علیهعم ( مدارك آن را در « کتاب الطلوة کِ آوزدمانتتد ۰ 
این حکم اسلامي بعني‌اعتدال در جهّر و اخفات , از دو نظر به ما دید و درك 
مي‌بخشد: نخست از این نظر که مي‌گوید : عبادات خود را آن‌چنان انجام 
ندهید که بهانه به دست دشمنان بدهد , آن‌ها را به استهزاء و ايرادگيري 
وادارد , چه بهتر که دام متانت ها اه زارت باشد که نه تنها فنه‌انند 
قزر ان خرده‌گيري کنند بلکه نمونه‌اي از شک وه و ادب اسلامي و ابهت و 
عظمت عبادات گردد. آن‌ها که سعي دارند در مواقعي که مردم استراحت 
کرده‌اند با صداهاي گوشخراشي که از بلندگوهاي پرغوغا راه مي‌اندازند 
موجودیت جلسات خود را نشان دهند و به پندار خود با این عمل 
1- به « ی ی 
2 « نور الثقلین » , جلد 3 , صفحه 234 . 
(182) پیامبر شناسي 


فا و و ای ی تاه سای مت 
ِ باعث پراكندگي 9 از اسلام ۳ ضربه‌اي است به تبلیغات 
رات ها تیا 0[ و اقتصادي با همه این‌ها ۳ از 
افراط‌کاري‌ها و 3 | و تفريط کاري و مسامحه و 
سهل‌انگاري باشد و اصل اساسي « و ابتغ تیف لت یلا > که در 
آبه فوق آمده همه‌جا رعایت کرد ۰ 
سوالات درس هشتم 
1 - ایا روش تربيتي پیامبر بر مبناي تحمیل 
و عقیده نب ود؟ توضیج دهی-د. 

- آیا هدایت اجباري پا روح تعلیمات پیامبپر سازگار است؟ پاسخ را 
ِِ ۲ آشْرَکُوا و ما جَقلنك عَلَهمْ عفیظا و ما آلّت 
علم یوکیل» تبیین نمایید._ 
ی و رل ۴ آتتیآژخ از ۳ «خْذ ۳ اه ی ۰ 
سین الجهلین» جر دهید. 
صلي‌الله علیه وله و پاسخ سوال وا اقتباس ان وی ۱ 

تجُهْرّ بضلایك و لا ئخافث‌بها و ابتغ بَیْنَ ذلِك سَبیلًٌ» را توضیح دهید. 

ندال سای هر اه هام اس ها عی سامیز اعطم ( 18 


درس نهم 


پیامبر اسلام افتخار ابدي بشریت است 


خلاصه درس : ٍ 
1ب ها اجر, و پادات یار هذایت. مرتم استه آن هار روي اراوهو 
اخبار ارام : اخبار واین سبید حالیی است مات لت و میت بات 
صلي‌الله علیه‌واله رانسبت به‌پیروانش روشن مي‌سازد, چرا که اجر و مزد 
خود را سعادت و خوشبختي انان مي‌شمرد. 
2 - مومنان واقعمي کساني هستند که ایمان به خدا و رسولش 
اورده‌اند و هنگامي که در کار مهمي با او باشند / بدون اجازه او به 
جايي نمي‌روند / کساني که از نو اجازه مي‌گیرند, آن‌ها به‌راستي ایمان 
به‌خد | و پیامبرش آورده‌اند, در این صسورت هرگاهم از نو براي بعضصي از 
کارهاي مهم خود اجازه بخواهند , همرکس از آن‌ها را مي‌خواهي ( 
و صلاح مي‌بيني [ اجازه ده و براي ان ها استغفار کن که خداوند غفور 
و رحیبم است ۰ 
3 - عمل زشت منافقانه يعني فرار پنهانياز جهاد و كارهاي حساس , اگر 
از مردم پنهان بماند . از خدا هرگز پنهان نخواهد ماند و این 
ما اور مار را ای 
دردناكکي در دنیا و آخخرت دارد. 
4 و کافران گفتند این فقط دروغي است که ساخته و گروهي او را بر این 
کار ياري داده‌اند آن‌ها ( با اين سخن ) ظلم و دروغ 9( 
شدند. «طلمن اراین‌تظر که مروه امه نات قراس که همون با مورا تسام 
هی ای اه با تم ره 
ی 
دروغ و افترابرخدا باهمدستي جمعي‌از اهل کتاب کردند و به مردم و خود 
نیز ستم نمودند و دروعغ وباطل زاین نظ رکه سخن آن‌ها کاملاً بي‌اساس بود, 
تیرابارها سنامیه حلی‌الله کلبه‌واله آن‌ها زا دعفت به امن شور‌ها ی آباتی 
همچون قران کرده بود و آن‌ها در برابر اين تَحَدّي عاجز و ناتوان 
شده‌بودند. مشرکان گفتند او در واقع از خود چيزي ندارد . نه علم و 
دانشي و نه ابتکاري , تا چه رسد به وحي و نبوت , او از جمعي کمك گرفته 
و مشتي از افسانه‌هاي کهن را گردآوري نموده و نام را وحهي و کتاب 
آسماني گذارده است. و گفتند چرا این رسول غذا مي‌خورد؟ و در بازارها 
راه‌مي‌رود؟ ( نه سنت فرشتگان دارد ونه‌روش شاهان ) چرا فرشته‌اي بر 
و نازل نشده که همراه وي مردم را انذار کند ؟ ( و گواه صد ق‌دعوت او 
باشد ). یا گنجياز آسمان براي‌او فرستاده یا باغي‌داشته باشدکه از( میوه ) 
آن بخورد ف ( افرارفغاتن کند )و مشمگزان کضند شما شا از با سا 


مجنون پيروي مي‌کنید . 

5 - نعمت‌هاي مادي نه پایدارند , نه خالي از دردسر , حتي در 
بهترین حالاتنش نگاهداري آن سخشت مشکل است , بنابراین چيزي 
نیست که چشم تو را به سوي خود جلب کند و در برابر آن موهبت 
بزرگ معن‌وي ( قرآن ) که خدا به تو داده است , قابل اهمیّت باشد. 

6 قرآن در آیه موردبجت اولویت پیامبر صلي الله علیه و آله را نسبت 
به مسلمانان به‌طور مطلق ذکر کرده است و مفهومش این است که در 
کلیه اختياراتي که « انسان » نسبت به خویشتن دارد « پیامبر » 
ل اهعا ی الم ا رود اه ین ای آروست 

درس تفه ( 95 1) 


لَلّكَ باخغ تَفسل الا ۹ 

ی مي‌خواهي جان خود ٍِِ ٍِِ شدت اندوه از دست دهي به 
خاطر این که آن‌ها ایمان نمي‌آورند .(1) 

« باخغْ » از ماده « بَعْع » به معني هلاك کردن خویشتن از شدت غم و 
اندوه است. . این تعبیر نشان مي د هد که تا جه اندازه پیامبراسلام 
صلي‌الله‌علیه وآله نسبت به مردم دلسوز و در انجام رسالت خویش اصرار 
و پافشاري داشت و از این که می‌دید تشته. کاماني در کنار چشمه اب زلال 
قرآن و اسلام نشسته‌اند بان از. تشنکی فریاد مي کشند ناراحت بود. آري 
مایا این و با و 
این تعبیر کرارا در قران در مورد او امده است . 


ف]ْل ماأشتلگ م هن آرالاق تن شاء آن 
ینجد د التحهن تسه یلار ۱ 

تنهز پاداش م عن ان اسبت که 2 4 0 به سوي 1 
۳ 

2- 57 / فرقان . 

186۱ بنامیر شتاستی ۱ 

تفا آحر ه بادات من -هدایت: تما اسر ان فان ری اراده دار ند 
اکراه و اجبار واین تعبیر جالبي است که نهایت لطف و محبت پیامبر 
ضلي‌اللهغلبه واله ,را تست بد سروانکن روش می‌شارد : جرا که احن و 
مزر د. خود را سعادنت. و قوشبختی: آنان مي‌شمرد. بديهي است هدایت امت 
اجر ,معنوي فوق‌العاده‌اي براي پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله دارد چرا که « 
آلدال عَي‌الْحَیُر کفاعله : هر کس راهنماي کار خيري باشد همچون رهرو 
آن راه است ». این جمله علاوه بر این که بهانه‌هاي مشر کان ,| 
قطع‌مي کند. روشن‌مي‌سازد که‌قبول این دعوت الهي بسیار سهل و ساده و 
اسان و براي همه کس بدون هیچ زحمت و هزينه‌اي امکان‌پذیر است . 


مس 


- 


اما تون الذین ائوا له و َسُوله و اذا کائوا مَعهٌ علي آفر جامع لمْ 
یذ هبوا کلي بشتأزئوخ ان الذین شتا وتك اوَلقك الذین + ون ۳۳ 
سول ه فلا اشتأدتَول لبفض شانهم فان من شنت مهم 
استعه شتفف لقتنم اللع ان الا هنعط 

مقمنان واقعي كساني هستند که ایمان به خدا| و رسولش آورده‌اند و 
هنگامي‌که در کار مهمي با او باشند , بدون اجازه او به جايي نمي‌روند , 
كساني که از تو اجازه مي‌گيرند. آن‌ها به‌راستي ایمان به‌خدا و پیامبرش 
اورده‌اند, دراین‌صورت هرگاه از تو براي بعضي از کارهاي مهم خود اجازه 
بخواهند , هرکس از آن‌ها را مي‌خواهي ( و صلاح 

باداین پیامس هدایت مروم است: ( ۱167 

مي‌بيني ) اجازه ده و براي آن‌ها استغفار کن که خداوند غفور و رحیم است 
«(1) 

منظور از « مر جامع » هرکار مهمي است که اجتماع مردم در آن لازم 
است و تعاون و .هضارپشان ضرورت دارد . خواه فعماله مهم مشورتي 
باشد, خواه مطلبي پیرامون جهاد و مبارزه با دشمن و خواه نماز جمعه در 
شر ایط فوق‌العاده و مانند از در حقیفقت این يك دستور انضباطي است که 
هیچ جمعیت و گروه متشکل و منسجم نمي‌تواند نسبت به آن بي‌اعتنا 
باشد, چراکه در این گونهِ مواقع گاهي حتي غیبت يك فرد گران تمام 
مي‌ شود و به هدف نهايي آوتفیت مي‌رساند , مخصوصا اگر رییس جمعیت , 
فرستاده پروردگار و پیامبر خدا و رهبر روحاني نافذ الأْفر باشد. توجه به 
این نکته نیز لازم است که منظور از اجازه گرفتن این نیست که هرکس 
كاري بگیرد , يك اجازه صوري بگیرد و به دنبال کار خود برود , بلکه 
به‌راستي اجازه گیرد , يعني اگر رهبر غیبت او را مضرٌ تشخیص نداد , به او 
اجازه مي د هد و در غیراین صورت باید بماند و گاهي کار خصوصي خود را 
فداي هدف مهم‌تر کند , لذا در دنبال این جمله اضافه مي‌کند : و آن‌الذین 
تاه 1 توتك اوَلتّك الذین وم ون بالله رشوله . > روشن است که 
که را ای تیا وان 
هرگز براي يك کار جزئي اجازه نمي‌طلبند و منظور از « هأنهمْ » دز آبه : 
کارهاي ضروري و 

1- 62 / نور . 

ان 

قابل اهمیت مي‌باشد. و از سوي دیگر خواست پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله 
مفهومش این نیست که بدون در نظر گرفتن جوانب امر و 


اصا ها 


اثرات حضور و غیاب افراد , اجازه دهد » بلکه این تخب بای آن است که 
دست رهبر_ باز باشد و در هر مورد ضرورت حضور افراد را احساس 
مي کند, به آن‌ها اجازه رفتن را ندهد. شاهد این سخن این که در آیه 413 
سوره توبه , پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله را به‌خاطر اجازه دادن به بعضي از 
افراد مواخذه مي‌کند و مي‌گوید »2 عفت | عَنك لم آذتت لَهَم ح حتي بت 
له ال فا زا دی اه را خروم را به آن‌ها 
اجازه‌دادي پیش از آن که راستگویان از دروغگویان براي نو شناخته شوند 
». اين آیه نشان مي‌دهد که حتي پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله در اجازه دادن 
افراد باید دقت کند و تمام جوانب کار را در نظر گیرد و در این امر 
مسقولیت الهي دارد. و در پایان آیه مي‌فرماید : هنگامي که به آن‌ها اجازه 
مي‌دهي « براي آنان ,استغفار کن که خداوند غفور و رحیم است » ( و5 
استَعْفر لهُمْ ال ان اللَه عَفُوژ رَحیمُ ). در این‌جا این سوال پیش مي‌آید که 
ان استفار سای یی مکی آن‌ها سا اخارم. کرفر از ببنامتر 
صلي الله علیه وله باز گنهکار هستند که نیاز به استغفار دارند؟ این سوال را 
از دو راه مي‌توان پاسخ داد : نخست این که آن‌ها گرچه مأذون و مجاز 
هستند , ولي بالاخره کار شخصي خود را بر کار جمعي مسلمین مقدم 
دانفه‌اندد انم خالی از له رل اوله سییر 1 اسان به استمار 
دارند ) همانند استغفار بر يك عمل مکروه آ. ضمانا این تعبیر نشان ميد هد 
که تا مي‌توانند از گرفتن اجازه خودداري کنند و فداكاري و ایثار نمایند که 
خسش زاره ار سل نها ترل این اسش ماد عوادت ری را 
بهانه ترك گفتن این ۱ 

1- « تفسیر فخر رازي » , « روح المعاني » , ذیل ایه مورد بحث . 

پیامبر را تنها نگذارید (189) ۱ 

برنامه‌هاي مهم قرار دهد. دیگر این‌که آن‌ها به‌خاطر رعایت ادب در 
وان شا از اس ای نها فان مب دب دی عال این 
ام انا انس ات هر وی ای 


دعوت پیامبر را جدي بگیرید 


لاتجْقلوا ذعاءالتر شول بیتکمْ کذعاء بَعَضکُم تقضاق؟ 5 تلم ال الذین 
نکم لواذا لخد رالذین پخالفون عْن آمره آن ؛ تصیبهّم فنه او ۳ عذات 
لیم 
دعوت پیامبر را در میان خود مانند دعوت بعضي از شما نسبت به 
بعضي دیگر تلقي نکنید , خداوند كساني از شما را که پشت سر 
دیگران پنهان مي‌ شوند و يکي پس از ديگري فرار مي‌کنند, مي‌داند 1 
آن‌ها که مخالفت فرمان او مي‌کنند , باید از اين بترسند که فتنه‌اي 
دامنشیان را بگیرد و یا عذاب دردناك به آن‌هابرسد .(1) 
» ن » از ماده « تسَلّل » در اصل به معني برکندن چيزي است و 
معمولاً به كساني که مخفیانه و به‌طور قاچاقي از جايي مي‌گریزند , « 
مُتسَللون » گفته مي‌شود. « لواذا » از ماده « مُلاورَة » به معني استتار 
است و در این‌جا به معني عمل كساني است که پشت سر ديگري خود را 
پنهان مي‌کنند يا در پشت ديواري قرار مي‌گیرند و به اصطلاح افرادرا 
1- 63 / نور . 
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خواب مي کنند و فرارمي‌نمایند, این عملي‌بوده که منافقین به هنگامي که 
پیامبر صلي الله علیه آله مردم را براي ِ یا امر مهم ديگري فرامي‌خواند 
, انجام مي‌دادند. قران مجید مي‌گوید : این عمل زشت منافقانه شما يعني 
فرار پنهاني‌از جهاد و كارهاي حساس , اگر از مردم پنهان بماند , از خدا 
هرگز پنهان نخواهد ماند و این مخالفت‌هاي شما در برابر فرمان پیامبر 
صلي الله علیه وله مجازات دردناکي در دنا و آخرت دارد. در این که 
منظور از « فئَتَة » دراین‌جا چیست. بایدگفت « فئَنَة » مفهوم وسيعي 
دارد که همه این امور و غیر این‌ها را شامل مي‌شود همان‌گونه که « عذات 
لیم » ممکن است عذاب دنیا یا آخرت یا هر دو رادربرگیرد. 


رو 


ان هب 


5 قالّالدین کف وا ان هسفا الا افسك افکرية و آعانه غینه 
قفوم احَژون ققد جَاا ظلّم | و ژور| 

و کافران‌گفتنداین‌فقط دروغي‌است که ساخته و گروهي او را بر این کار 
ياري داده‌اندآن‌ها ( با این سخن ) ظلم و دروغ بزرگي را ۳ ۰ (1) 
« جائوا » از ماده « قجیی۶ * معصولا به. معتی آمذن ابیت : ولي ذر این‌جا 
به معلي آوردن ات است 1 همان‌گونه کِ درآیه 91 سوره یونس 
مي‌خوانيم : که موسي به ساحران گفت : « ما جئمٌ به السَخرٌ : آن‌چه شما 
آورده‌اید سحر است ». 
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واژه ۰ ژور » در اصسل به معني قسمت بالاي سینته , گرفته شده , 
سپس به هرچیز که ید وسط متمایل شود 1 اطلاق گردیده و از 
آن‌جا که « دروعغ کِ< از حق منحرف ششنده و به باطل گراییده به 
آن زور مي‌گویند . 

ولي قرآن 7 جواب آن‌ها فقط بت جملله هف وید و 
آن این‌که « فقد 3 جاوْا ظلّم | و ژور| . 

«ظلم» ازاین‌نظ رکه مردي‌امین و پاك و راستگو همچون پیامبر اسلام 
صلی لفات باه یا عم هدر وه ات ارفا بای عضو ار احل 
کتاب کردند و به مردم و خود نیز ستم نمودند و دروغ و باطل از اين نظر 
که سکن آن‌ها کاملا بي‌اساش بوده زیرابازها پيامی ضلي‌اللهعلیه‌واله 
آن‌هارادعوت به‌اوردن‌سوره‌ها و آباتي‌همچون قرآن کرده‌بود 
وآن‌هادربرابراين تَحّدي عاجز و ناتوان شده بودند. 

این خود نشان مي‌داد که اين آیات ساخته مغز بشر نیست , چرا که اگر 
چنین بود آن‌ها نیز مي‌توانستند با کمك گرفتن از جماعت بهود و امل 


ظلمشان است . ۱ 
5 قالوا آساطیژ الاقلیسن اکتتبها فهي 
تقي مه سوه و5 آصب ۹۷۰ ۲ 


و گفتند این همان افسانه‌هاي پیشینیان است که وي آن را رونویس کرده و 
هر صبح وشام بر او املا مي‌شود .(1) 

مشرکان گفتند او در واقع از خود چيزي ندارد , نه علم و دانشي و نه 
ابتكاري , تا چه رسد به وحي و نبوت , او از 
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جمعي کمك گرفته و مشتي از افسانه‌هاي کهن را گردآوري نموده و نام آن 

را وحي و کتاب اتیما نت گذارده است ۰ او در مواقعي که مردم کمتر در 

صحنه حضور دارند , يعني به هنگام صبح و هنگام شام براي منظور 

خی کدی کنر آما فاستانها ات هار ات ها ی مه که 

پیغمبر هستم ۰ _ ۲ 

و در پایان کر کردند که اين ادعاي بزرگ او در چنین شرايطي 

ی و ۱ ۲ ۱ 

قل آعله اد عم اسف لمعلا اق کان عضورا 

ِ ۳ 

بگو : کت ان را نازل کرده است که اسرار آسمان‌ها و زمین را 

مي‌داند 1 او غفور ورحیم بوده و هست ۳( 

اشامم ها که معت این کات عم نارکا کی یعس ها 
, تاریخ اقوام پیشین , قوانین و نيازهاي بشري و حتي اسراري از عالم 

طبیعت و اخباري از آینده در آن است نشان ميد هد که ساخته و پرداخته 

مغز بشر نیست و با کمك از اين و آن تنظیم نشده , بلکه مولود علم كسي 

اشست کم گام اس سار اسان عت اس واه او سر سس احامه 

دارد . 

و5 ق الوا مال هتٍاالرَس ول تاکز اه تیصو تماق 

لولا آنرل اه ملل فیک ون مَعَة تذیرا 1 

و گفتند چرا این رسول غذا مي‌خورد؟ و در بازارها راه‌مي‌رود؟ ) نه سنت 

فرشتگان دارد ونه‌روش شاهان ) چر| 

[- ۳ / فرقفسان . 

۳۳ | انذار 

دز 0 ) و گواه صسدق دعوت او پباشد ( 1(۰) 

او یلق اه کن زاو تون له جله بل ملها و 

ق ال الظالِمٌ ون ان تون الا رجا مَسحورا 

يا گنجي از آسمان براي او فرستاده یا باغي‌داشته‌باشد که‌از(میوه)آن 

بخورد و (امرارمعاش کند) و ستمگران گفتند شما تنها از يك انسان مجنون 

پيروي مي‌کنید .(2) 

ان مهو .وی آنه فوق چنین استفاده مي‌شود که آنها در واقع چند ایراد 

واهي به پیامبر اسلام صلي‌الله‌علیه‌واله داشتند که مرحله به مرحله 

ازگفتار خود عقب نشيني مي کردند . 

تخت معتقد بودتد آضلا او باید فرشته -باشندر. این که خدا. می حور دور ور 

بازارها راه مي‌رود مسلما فرشته نیست . 


بعد اد بسیار خوب اگر فرشته نیست لااقل فرشته‌اي به عنوان 

معاونت همراه او از سوي خدا اعزام گردد . 

از این تنزل کردند و گفتند به فرض این که پیامبر خدا بشر باشد باید 
ي از اتمان به سوي او انداخته شود ی تا دلیل براین‌باشد که او مورد 

تنوجچه خدا| است . 

رازن مرحله گفتند : به فرض که هیچ يك از این‌ه]ا را نداشته 

باشد لااقل باید آدم فقيري نباشد, مانند بك کشاورز مرفه. 

باغي در اختیارش بات که.آن ان زد کون شود را تخارسن 

کند . 
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(194) شامر ساییت ۱ ۱ ۲ 

ار حتف شتا احظ: ات حال: فا توا 

فلا یسشتطیعک ون تیف حعت از 

تن وله رای تورمتل‌ ها تن ماه شنت آن‌عشان که 

قدرت پی دا کردن راه را ندارند .(1) 

این حفلم تعبير گويايي است از این واقعیت که آن‌ها در مقابل دعوت حق و 

فراتی کش ای آنساهه میا اساطی با ها اش را شرت 

سخنان واهي و بي اساس دست‌زده و مي‌خواهند بااین حرف هاي بي‌پايه. 


0 





ت را بیوشانند. 

» « آقنال > در این‌جا به‌خصوص با قراین موجود در آیه به معني سخنان 
سست و بي‌پایه است و تعبیر به « آمثال » شاید به خاطر آن است که 
آن را در لباس خق و مثل و مانند دلیل متنطقي درآورده‌اند ذر خالي که 
واقغا خنین. ننئست:: ۲ 

کر آین‌عا این شوالن مشیم اند که تا غیت فر ایو ۵ فصو فلا 
تستطیعون. تسبیلا 0 شدند و قادر بر پیدا کردن راه حق 
۱ 

پاسخ این است که انسان در صورتي و و ۱ پابد که خواهان 
حق و جوياي حق باشد, اما ان کس که با پيش‌داوري‌هاي غلط و 
گمراه‌کننده‌اي که از جهل و لجاج و عناد سرچشمه مي‌گیرد تصمیم 
خود را قبلاً گرفته است , نه تنهاحق راپی دا نخواهد کرد 
بلکه هميشه در برابر آن موضع‌گيري مي‌کند . 

91 فرقان. 

بهانه جويي‌هاي پنجگانه کفار و مشرکین نسبت به پیامبر (195) 


عدم توجه به مظاهر مادي و لزوم توجه به مومنین 


لا تفن عیتی- یل الي ما قلنای» آژواجا یلم و لا تخرن 
ود واف.صضن خاش لو تن 

اش دا اه کاس کت فده وا 
آن‌ها (کفار)دادیم میفکن و به‌خاطران‌چه‌ان‌ها دارند غمگین‌مباش و بال و پر 
خودرا براي موّمنین‌فرودار.(1) 

این نعمت‌هاي مادي نه پایدارند , نه خالي از دردسر , حتي در بهترین 
حالاتش نگاهداري آن سخت مشکل است , بنابراین چيزي نیست که چشم 
تو را به سوي خود جلب کند و در برابر آن موهبت بزرگ معنوي ( قرآن ) 
که خدا به تو داده است , قابل اهمیّت باشد , سپس اضافه مي‌کند « هرگز 
به خاطر این مال و تروت و نعمت‌هاي مادذي که دردست آن‌ها است 1 
غمگین مباش ». در حقیقت دستور اول راجع به چشم دوختن به نعمت‌هاي 
ماي است و دستور دوم درباره غم نخوردن در برابر محرومیت از آن 
است. نظیر همین مضمون در سوره طه آیه 1 به طور واضح‌تر آمده 
است : « و لا تَمَدَنّ عَیْتَیكَ الي ما مَتَعنا به آژواجا منهْمْ رَهرة الحياة الظّیا 
هم فیه و ررق ربك حَیر و آبْقي : چشم خود را به نعمت‌هايي که به 
گروه‌هايي از آن‌ها داده‌ايم نیفکن , این‌ها گل‌هاي زندگي دنیا است ( 
گل‌هايي ناپایدار که زود پژمرده و پرپر مي‌شوند ) اين‌ها , به خاطر آن است 
که مي‌خواهيم آن‌ها را با آن بیازماييم , آن‌چه خدا به تو روزي داده است 
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براي تو بهتر و پایدارتر است > دستور سومي که به پیامبر مي د هد 4 
زمینه تواضع و فروتني و نرمش در برابر مومنان است مي‌فرماید : 
وَاحخفض حناحخك لِلمْوْینین یک این تعبیر کنایه زيبايي از تواضع و محبت و 
ملاطفت است همان گونه که پرندگان به هنگامي که مي‌خواهند نسبت 
به جوجه‌هاي خود اظهار محبت کنند آن‌ها را زیر بال و پر خود هی تتسد 
و هیجان‌انگیزترین صحنه عاطفي را مجسم مي‌سازند , آن‌ها را در مقابل 
حوادت و دشمنان حفظ مي‌کنند از سزاکند فسمن نگه مي‌دارند ۰ 


ای او میسن سس نآ وتو ی 
تذآمین نیت به‌مومنان از خودآن‌هااولي‌آاست.. +1 
مي‌فرماید: « پیامبر نسبت به مقمنان از خود آن‌ها اولي است » .« و 
همسران او مادران مومنین محسوب مي‌شوند ». با این که پیامبر 
صلي‌الله علیه‌وآله به منزله پدر و همسران او به‌منزله مادران موّمنین 
هد مش گام آز آن‌ها ارت نمی‌ بر وه وه می‌تمان اتظار داشت که 
پسر_ خوانده‌ها وارثت گردند. سیس مي‌افزاید « خویشاوندان نسبت به 
یکدیگر از مومنان و مهاجرین در آن‌چه خدا| مقرر داشته است اولي هستند 
5 لولحم َعضَهَم آولي بتقض في‌کتاب اللّهٍ منالْمُوْنین 
6-1 / احزاب 
اولویت تا از نسبت به مومنین (197) 
والنماحریو» ,هی با ایوحال برای این که زاه راید کلی به رفی مشتهانان 
نبندد و بتوانند براي دوستان و كساني که مورد علاقه ان‌ها هستند چيزي 
به ارت بگذارند , هرچند از طریق ِ«ِ تسبت به ثلث مال باشد , در 
ان آیه اضافه مي‌کند : ی مگر ا؛ بخواهید نسبت به دوستانتان کار 
یکی انخام:دهید این ماقی تدارد : [ا ۳ ن تمعلواالي أَولیایکُم مُعژوفا ». 
ان سر ایم-اته دنت اضر -ضای یه له را کشفت به سشااان 
تطظور مطلیق د کر کوده؛ آفعت و عفهوهنتی این است که در کلنه. اختبار ان 
که انشا > تفس یه شش ,دا دما ای اللهعلیت له اد ور 
اه ی ات ار ایا سای ات اه سا اع ای 
و هم فردي و خصوصي , هم در مسایل مربوط به حکومت و هم قضاوت و 
دعوت , از هر انساني نسبت به خودش اولي است و اراده و خواست او 
هعدم بر ارافه و خواستنوی مي‌باشه از این مشاله تباید تقجتب کرو جرا 
که پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله معصوم است و نماینده خدا جز خیر و صلاح 
جامعه و فرد را در نظر نمي‌گیرد , هرگز تابع هوي و هوس نیست و هیچ‌گاه 
منافع خود را بر دیگران مقدم نمي‌شمرد , بلکه به عکس برنامه او در تضاد 
هفاضا کر قفا ارت وان ات ات این اداوت ری یت 
شاخه‌اي از اولویت مشیت الهي است, زیرا ما هر چه داریم از خدا است. 
علاقه عشق ۱ خود ۳ تحت الشعاع عشق به ذات ٍِِِ 
نمایندگان او قرار دهد. لذ| درحديثي مي‌خوانیم که فرمود: » لا ر یوم ج احذ 2 
حتّي یِکُون هواة تبعا لما جتْ به : هیچ يك از شما به حقیقت ایمان 
تع ود ی سای توافت ات اد چت اتسس عتها 


(198) پیامبر شناسي 

آورده‌ام باشد» . (1) و نیز در حدیث ديگري چنین آمده است : « وَالْذي 
تقسي بیده لا وْممنْ أَحَذکة علي آکون آحت الَیّه من تفسه و ماله و ولده و 
لاس أَجْمَعينَ : قسم به آن كسي که جانم در دست او است , هیچ‌يك از 
خودش و مالش و فرزندش و تمام مردم باشم » (2). قران نیز در ایه 
6 همین سوره ( احزاب ) مي‌گوید : « ما کانلِمَوْمن و لا مَوْمِتَةٍ اذا قصَي 
ال و رَسُولٌ مرا آنْ کون لهُمْ الْخِیَرهُ من مره : هیچ مرد با ایمان و 
زن باايماني نمي‌تواند هنگامي که خدا و پیا مبرش حکمي کند در برابر آن 
از خودشان اختياري داشته باشند یک باز ز تأکید مي‌کنيم این سخن ؛ 
مفهومش این بیست که خداوند متعال بندگانش را دربست تسلیم تمایلات 
يك فرد کرده باشد , بلکه با توجه به اين که پیامبر صلي‌الله علیه‌واله داراي 
معام-عصمت است. و به مضداق:« 2 ما ی عن‌الهوق, ان قو الا وت 
ار ی و ار 
است و حتي از پدر هم دلسوزتر و مهربان‌تر است. این اولویت در حقیقت 
در مسیر منافع مردم , هم در جنبه‌هاي حکومت و تدبیر جامعه اسلامي و 
هم در مسایل شخصي و فردي است. به همین دلیل بسیار مي‌شود که این 
اولویت 1 مسووليت‌هاي سنگيني بر دوش پیامبر مي گذارد , لذا در روایت 
معروفي که در منابع شیعه و اهل وارد شده آمي‌خوانیم : پیامبر 
صلي‌الله علیه آله فرمورٍ و آتا آولي یک مَومن من یه و من تر ك مالا 
فلوازه نی رل دیا افضاعافالی ومع من ار موی سس به 
او اولي هستم , ۳ 

1- « تفسیر في ظلال » , ذیل ایه مورد بحث. 

1 » تفسیر في ظلال ذیل آیه مورد بحث . 

0 ک ما از جود بگذارد. براي وارت او است و كکسي که بدهکار از 
دنیادبروه وا فرر ند و غیالیبکدارد کفالت آن‌ها او عمن ضن اس . (1) 
( باید توجه داشت که « ضیاع » در این‌جا به معني فرزندان و يا عيالي 
است که بدون سرپرست مانده‌اند و تعبیر « ین » قبل از آن نیز 
قرینه روشني بر این معني مي‌باشد , زیرا منظور داشتن بدهي 
بدون مال است [ : 


م یه بر گ اس انبم ی ای اد 


و اد آحَدّنا من الّبیَن میثاقَقم و منك و من توح و ابرهیم و مُوسي 
عيسّي ابن مَرْیم و آحَذُنا مِنقْمّ میتاقا علیظا 

به خاطر بیاور هنگامي ۳۳ پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و 
ابراهیم و موسي و عيسي بن مریم و از همه آن‌ها پیمان 

گرفتیم ( که در آداي مسقولیت ا ‏ سصااعف و رس 
کوتاهمي نکنند ) .(2) 

» میتاق ۳ چنان‌ که راغعب در مفردات عی طویساد : به معظي 
پیمان موکدي است که سوام با سوگند و عهد بوده باشد . 
بنابراین ذکر « غلیظگا » در ۳ تاکیسون اسشتت: افژون ستد 
این معني. ر 

از آن جاأ که در آیات کته اختیارات وسیع و ردو پیامبر اسلام 
صلي‌الله علیه وآله تحت عنوان : « آلنتی" اولف بالمَوّمنین من 

1- در وسایل الشیعه , جلد 17 , صفحه 551 , این سخن از امام 
صادق از پیامبر گرامي اسلام صلي‌الله علیه‌واله نقل شده است . 


2 /اخزاب 
(200) تا اس 
آنفسهم ان بیان شد . , آیات مورد بحجّت وظایف سنگین پیامبر 


صلیلله‌غليه‌واله و سایر بیامبران: بزرک را بیان في‌کند زرا مي‌دانیم 
همواره اختیارات 1۳ با مسوولیت‌ها است و هرجا « حقي » وجود دارد ۰ 
تكليفي » در مقابل آن نیز هست که این دو هرگز از هم جدا نمي‌شوند , 
بنابراین اگر پیامبر اسلام صلي‌الله علیه و آله حق وسيعي دارد تکلیف و 
مسقولیت سنگيني نیز دربرابرآن قرار داده‌شده‌است. به این ترتیب نخست 
تمام پیامبران را در مسأله میثاق مطرح مي‌کند , سپس از پنج پیامبر 
اولوالعزم نام مي‌برد که در اغاز اآن‌ها شخص پیامبر اسلام 
صلي‌الله علیه و آله به خاطر شرافت و عظمتي که دارد آمده است و بعد از 
او چهار پیامبر اولواالعزم ِ به ترتیب زمان ظهور ( نوح و ابراهیم و 
موسي و عيسي علیهم السلام ) ذکر شده‌اند. این نشان مي‌دهد که پیمان 

مزبور پيماني همگاني بوده که از تمام انبیاء گرفته شده , هر‌چند یمین 
اولواالعزم به طور فوکدتزی در برابر این پیمان متعهد بوده‌اند , پيماني که 

با جمله «اَحذنا مهم میثاقا لاه تأکیدفوق‌العاده آن بیان شده است. 
مهم این است بدانیم اين چه پیمان موکدي بوده که پیامبران همه زیربار آن 
هستنند, در این‌جا مفسران سخنان گوناگوني دارندکه مي‌توان گفت همه 
آن‌ها شاخه‌هاي مختلف يك اصل كلي است و آن ادا کردن مسقولیت تبلیغ 


و رسالت و رهبري و هدایت مردم در زمینه‌ها و ابعاد مختلف است. آن‌ها 
موظف بودند همه انسان‌ها را قبل از هرچیز به‌سوي توحید دعوت کنند. و 
نیز موظف بودند یکدیگر را تایید ایرد و پیامبران امت‌هاي خود را براي 
پذیرش پیامبران بعد آماده سازند, همان گونه که پیامبران بعد دعوت 
پیامبران پیشین را توت با کید تسایند خلاصه , دعوت همه به يك سو 
باشد و همگي يك حقیقت را تبلیغ کنند و امت‌ها را زیر برجم واحدي 
کودآ ورن 
مسئولیت بزرگ پیامبر اسلام (201) 
سوالات درس نهم 
1 - قرآن کریم پاداش تلاش‌هاي خستگي‌ناپذیر پیامبر ام را دز چه 
مي‌داند؟ با استمداد از آیه «قل ما َسْئلْکم علیه من آغر الا من شاء آن 
یلد د ال دبته تلا پاش و سا واه یر 

۳ اولویت پیامیر تست به مومنین را با استمداد از آیه شریفه 
و اولي وین من آنفُسهم.. ۰ شبرح دهید. 
ماهاهه تایه کار مس کی راخ مار ای لاس شتا 
نام ببرید (شرح ندهید). 
(202) انز نتاس 


درس دهم 


زندگي پیامبر الگوي تمام عیار خوشبختي است 


خلاصه درس : 

1 - بهترین الگو براي شما نه‌تنها در اين میدان که درتمام زندگي. شخص 
قاهتر ایا وا ات مات ایا ات مت ای اه 
هوشياري و درایت و اخلاص و توجچه به خدا| و تسلط او بر حوادث و زانو 
برد دن بزاین قتی هر ی ی کی ی الگو و سرمشقي 
۱۳ 0 هه ۳7 ضعف ۵ تفن اس 
به خود راه نمي‌دهد , او هم ناخدا است هم لنگر مطمئن این كشتي. 
هم چراغ هدایت است و هم مایه ارامش و راحت روح و جان 
سرنشینان. ۱ , 

دون سک رستال قا ای آلله‌علنه ال هر کز اطاعتی آز کافران 
منافقان نداشت , اما اهمیت موضوع به قدري است که به عنوان تاکيدي 
ترا نش اضر ایا ایا ها مس نی سفق 
روي این موضوع مخصوصا تکیه کند , چه این که از خطرات مهمي که بر 
سر راه رهبران راستین قرار دارد به سازش و تسلیم کشیدن در اثناء 
هسیر است. که کاه او طریق, هدید و کام از ظریی ,دادن ایازات, 
زمينه‌هاي آن فراهم مي‌ شود. 

3 - بك رهبربزرگالهي‌هم چون‌پیامبر صلي الله علیه و آله ان هرد رها نی کهدر 
کوره‌حوادث‌سخت‌گرفتاراست و توطثه‌هاي خطرناکي ازداخل و 
خارج براي اومي‌چینند, نمي‌تواند فک رخود را زیادمشغول زندگي شخصي و 
خصوصیش ند بایددر ی داخلي خونذدارای‌از امتتن نسبی باشد 
تاشوا نویه‌خل انوم هشکلا ی که از نهر شنه ام زا احاطه کروم آرشک با فراعت 
خاطر بپردازد. 

درس دهم (203) 

ا اص ات سر ات افتاصن و ات ام ند ار سست 
اعصاعتی ما سم اصانت سک هرا و رای ند 
به همین نسبت باشد : 

5 - پیامبر گرامي اسلام صلي‌الله علیه‌وآله از ناحیه افراد و قبایل مختلف 
تحت فشار بود که از آن‌ها همسر بگیرد و هريك از قبایل مسلمان افتخار 
مش گنه که ری آز آنها مرش سار صلی الما هلر نت ان 
پیوند زناشويي با این قبایل و اقوام تا حدي براي پیامبر گرامي 
صلي الله علیه وآله و اهداف اجتماعي و سياسي او مشکل گشا بود , ولي 
طبيعي است اگر از حد بگذرد , خود مشکل آفرین مي‌شود و هر قوم و 


قبيله‌اي چنین انتظاري را دارد و اگر پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله بخواهد به 
انتظارات ت آن‌ها پاسخ گوید و زناني را هرچند به صورت عقد و نه به صورت 
عروسي , در اختیار خود گیرد , دردسرهاي فراواني ایجاد مي‌شود. لذا 
خداوندحکیم با يك‌قانون‌محکم جلو این‌کار راگرفت و اورا از هرگونه ازدواج 
مجدد و يا تبدیل زنان موجود نهي کرد. 


زندگي پیامبر الگوي تمام عیار خوشبختي است 


لقَذ کالن, 9 ,في سول اللّه اس وه حست_ 8 لمن کان 
جوا اللة و الوم الاخر و کر اللَةَ کنیرا ۱ 
۳ در زندگی‌رسول‌خدا سرمشق‌نيكويي بود, براي‌آن‌هاکه‌امید به 
رجمت خدا| و روز رستاخیز دارند و خدا را بسياريادمي کنند 1(۰) 
211 ارات 
نی 
»2 أَسَوَة » در اصلِ به معلي آن حالتي است که انسان به هنگام پيروي از 
دیگران به خود مي‌گیرد و به تعبیر ديگري همان تأسي کردن و اقتدا نمودن 
است , بنابراین معني مصدري دارد , نه معني وصفي و جمله « لَقَدٌ کان 
لک في رسول‌الله اسَوه حسنه ۵ مفهومش این است که براي شما در 
کی مار صای‌ات ات ای بت میم اشت. ماس ۱ 
اقتدا کردن به او خطوط خود را اصلاح و در مسیر « صراط مستقیم » 
قرار گیرید . ۳ 
بهترین الگو براي شما نه‌تنها در اين میدان که درتمام زندگي. شخص پیامبر 
همست ه سا ای مم تا وه 
هوشياري و درایت و اخلاص و توجچه به خدا| و تسلط او بر حوادث و زانو 
تردن دز برایز سایق ید وی الگو و سرمشقي 
کار نت رن 0 اک 
به خود راه نمي‌دهد , او هم ناخدا است هم لنگر مطمئن این كشتي لتی ؛ 
هم‌چراغ هدایت است و هم مایه از افش و راحت روج و جان یر تین 
همراه دیگر موّمنان , کلنگ به دست مي‌گیرد , خندق مي‌کند, با بیل 
جمع‌آوري کرده و با ظرف از خندق بیرون مي‌برد , براي حفظ روحیه و 
خونشردی بارانش با آن‌ها هزا هی ‌کند. وبرای کرم گردن فل هجان آن‌ها 
زا به:خواندن اشعای حماشی تشویق می‌ماید + فرضا آنان ترا به باه :خدا 
مي‌اندازد و به اینده درخشان و فتوحات زد کی توید مي‌دهد. از توطئه 
منافقان بر حذر مي‌دارد و هوشياري لازم را به آن‌ها مي‌دهد. از آرايیش 
جنگي صحیح و انتخاب بهترین روش‌هاي نظامي لحظه‌اي 
ژندگي پیامبر الگوي تمام عیار خوشيختي است (205) 
غافل نمي‌ماند و درعین‌حال‌از راه‌هاي مختلف براي ایجاد شکاف در میان 
صفوف دشمن از پاي نمي‌نشیند. اري او بهترین مقتدا و اسوه مومنان در 
این میدان و در همه میدان‌ها است. جالب این که .زان در آیه فوق اپن 
اسوه حسنه را مخصوص كساني که داراي سه ويژگي هستند ۱۹ 


و امید به روز قیامت دارند و خدا را بسیار یاد مي‌کنند. درحقیقت ایمان به 
مبدء و معاد انگیزه این حرکت است و ذکر خداوند تداوم بخش ان ۰ زیرا| 
بدون شك كکسي که از چنین ايماني قلبش سرشار نباشد , قادر به قدم 
گذاشتن در جاي قدم‌هاي پیامبر نیست و در ادامه این راه نیز اگر پیوسته 
ذکر خدا نکند و شیاطین را از خود نراند. قادر به ادامه تاسي و اقتدا 
نخواهد بود. این نکته نیز قابل توجه است که علي با آن شهامت و 
شجاعتش در همه ميدان‌هاي جنگ که يك نمونه زنده آن غزوه احزاب 
است و بعد اشاره,‌خواهد شد در سخني که در نهج‌البلاغه آمده مي‌فرماید. : 
« کی اذا احمَرّ الباس انقینا برزشول الله صلي الله علیه وآله قلم یک احذ 
من قرب الي اعد منه :۶ هر کاه‌آنش عنم کت اه وود ام نت ما 
به‌رسول‌الله ۳ و هيج‌يك‌از ما به دشمن نزديك‌تر از او نبود » . 
)1( 


مفهوم شاهد بودن پیامبر اسلام صلي‌الله علیه وآله 
یا التبم ائاَسَلناك شاهدا و مْبشرا و تذیرا 
اي اد ما تو را نه عنوان گواه فرستادیم و 
بشارت دهنضه و ان‌ذارکننده .(2) 
او از يك‌سو گواه اعمال امت‌است, چراکه اعمال آن‌هارا مي‌بیند چنان که 
در جاي‌دیگر مي‌خوانيم : « و قلِ اعقلوا 
9 ۳ , فصل غرائب , جمله 9 . 
2 45 / احزاب 
(206) پیامبر ی 

قسَيِري اللّْ َمَلَکُمْ و رَسُولّة وَالْمْوْمئُوَ: بگو عمل کنید خداوند 0 ِ 
و موم (امامان معصوم) اعمال شما را مي‌بینند» (105/توبه) و 
آگاهي از طریق یبال عرضه اعمال امت بر پیامبر ۱ و 
امامان علیهم السلام تحقق مي‌پذیرد . 
و انذار کننده کافران و منافقان از عذاب دردناك الهي , از خسارت تمام 
سرمايه‌هاي وجودي و از سقوط در دامان بدبختي در دنیا و اخرت. بشارت 
اناد همه‌جا باید تمام. با هم و تعادل, ۲ یکدیگر باشد چراکه نيمي از 
وجود انسان را علاقه جلب منفعت و نیم ديگري را دفع مضرت تشکیل 
مي‌دهد, «بشارت» انگیزه بخش اول است و «انذار» انگیزه بخش‌دوم و 
آن‌ها که در برنامه‌هاي خود تنها روي يك قسمت تکيه‌مي کنند انسان را به 
حقیقت نشناخته‌اند و انگيزه‌هاي حرکت او را مورد توجه قرار 


نداده‌اند. 


بشسارت پیامب_ر به مومنن 


و بسُر المُوْمنینَ بان هم من اللَهٍ قطلاً گبیرا 

و وت 5 سا را بثارت ده که ببسراي آن‌ ه] از سوي یذ 
فضل و باداش زر ون است 1(۰) 

اشازه به این کة.مساله « تنیز * یامیز تصلی اللفعلبه واله نها مخدوو به 
پاداش اعمال نيك مقمنان نمي شود , بلکه خداوند آن‌قدر از فضل خود به 
آن‌ها مي‌بخشد که موازنه میان عمل و پاداش را به كلي بر هم مي‌زند , 
ختان کته ابانت در قران 

1- 47 / احزاب . 

مفهوم شاهد بودن پیامبر اسلام (207) 

شاهد گوياي این مدعا است. در يك جا مي‌فرماید ۰ « من ۶ جاء بالحستة 
قلَه عَشْر آمُنالها : كسي که کار نيكي کند ده برابر به او پاداش داده 
مي‌شود » ( 160 / انعام ,). و در جاي دیگر مي‌گوید * ۶ هثل الذین 
لفقون وال في بقبیل اللّه کمتل حبَةٍ بت سَبْع سنایل في کل 
ستبلة ماه حَبَة و اللة ضاعف لعَن تَشاء » ( 261 / بقره ) ٍِِ 
ازاین‌هم فراتر مي‌رود و مي‌گوید : « قلا تقْلَمْ تمس ما َحْفِِ لهُمْ من 

آغْیّن : هی کس نمي‌داند چه پاداش‌هايي که موجب ای چشم‌ها 0 
براي او پنهان داشته شده » ) 7 / الم سجده ). و به این ترتیب ابعاد 
فضل کبیر الهي را از آن‌چه در وهم و تصور بگنجد دورتر و فراتر مي‌برد. 


اه اش ان سای رف تفای آد 
و لا نط الک اف رین والفن‌افقیپن وت 
و 0 م صافقان اطاعست کمن وه انانهای آن‌ها اعتا 
0 اه ۳ ۱۲ ۱3۳۳5 
باشد .(1) 
بدون شك رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله هرگز اطاعتي از کافران و 
منافقان نداشت , اما اهمیت موضوع به قدري است که به عنوان تاکيدي 
ایض تاه صای ماس ار و دار نی موی ان 
روي این موضوع مخصوصا تکیه کند , چه این که 
ان شاوی 
از خطرات مهمي که بر سر راه‌رهبران راستین قراردارد به‌سازش و 
تسلیم کشیدن در اثناء مسپر است که گاه از طریق نهدید و گاه از طریق 
دادن امتیاز ات زمينه‌هاي 1 فراهم مي شود تا آن‌جا که گاهي انسان به 
اشتباه مي‌افتد و طفان مي‌کند راه وصول به هدف تن‌دادن به چنین سازش 
و تسليمي است,: همان‌سازش و تسليمي که نتیجه اش عقیم ماندن همه 
تلاش‌ها و کوشش‌ها و خنثي شدن همه مجاهدات است. تاریخ اسلام 
نشان مي د هد که بارها کافران و پا گروه‌هايي از منافقان کوشیدند پیامبر 
اسلام ضلی‌الله علهواله سرا چه عنین موضعی, یکشاند, کان پشهاد کروند 
که نام چت‌ها را به عد نورد وان آن‌ها اشفادنکندنه کاخ کفتد اجارم دم رک 
سال معبود تو را بپرستیم و يك سال هم تو 19 ما را پرستش کن و 
گاه مي گفتند به ما مهلت ده تا يك سال دیگر به برنامه‌هاي خود ادامه دهیم 
و بعد ایمان بیاوریم , گاه پيشنهاد کردند تهي‌دستان و مزومنان فقیر را از 
گرد خود دور کن تا ما ثروتمندان متنفذ با تو هم‌صدا شویم و گاه اعلام 
آماذکن برای دادن استیارات: فالي .ویست و ععام عساس و زنان شا و 
مانند ان کردند. مسلم است همه اين‌ها دام‌هاي خطرناکي بود بر سر راه 
پیشرفت سریع اسلام و ریشه‌کن شدن کفر, و نفاق و اگر پیامبر اکرم 
صلي‌الله علیه‌وآله در برایر يكي از پيشنهادها انعطاف و نرمشي به خرج 
ای ات ای ام ی مس وا را 


نمي ر سید. 


راز شیر لام ای بای اه 


سپس مي‌گوید ۳ ود ِ و توکل علي له و کفي بالله وکیلاً ». این 
صل ی االبایه اد ۳ را سخت در فشار قرار داده بودند و انواع آزارها چه 
از طریق زخم زبان و بدگويي و جسارت و چه از طریق آزار بدني و چه 
محاصره اقتصادي نسبت به او و یارانش روا مي‌داشتند البته در دوران 
مکه به صورتي 

سیره سياسي پیامبر اسلام (209) 

و در دوران مدینه به صورت دیگر , زیر| « آذي » واژه‌اي است که همه 
انواع آزار رز شامل مي‌شود. « راغب » در « مفردات » مي‌گوید : « آذي 
به معني هرگونه ضرري است که به يك موجود زنده برسد , چه در جان پا 
در جسم , ر یا وابستگان به او , خواه دنبيوي پا اخروي ی البته این کلمه گاه 
در آیات قرآن در خصوص « ایذاء زباني 0 شاشو. ار 601 سوره 
توبه ۰ * و منهَمٌ ۴ یُوْدْونَ الب 5 یقولون هوَادْن : بعضي از آن‌ها پیامبر 
را ایذاء مي کنند و مي‌گویند او آدم خوش باوري ات و به حرف هر کس 
گوش ميد هد یک ولي در آیات دیگر در مورد آزاز بدني نیز به کار رفته / 
مانند آیه 16 سوره نساء : « و الذان تاتانها منکم قأَدُوهَما : مردان و 
زنانی که اقدام به ایکا ان عمل, زست ۱ ربا ) مب‌کنند آن‌ها را آرار 

دهید ( و حد شرعي را بر آن‌ها جاري نمایید )». تاریخ مي‌گوید پیامبر 
صلي‌الله علیه وآله و مومتان_ نخستین تون یم قر فعایل. انار اد 
در اهداف خود پیروز شدند. دلیل این مقأومت و پيروزي همان توکل بر خدا 
و اعتماد بر ذات پاك او بود , خدايي که همه مشکلات‌در برابر 
اراده‌اش‌سهل و آسان‌است و «اگر تیغ عالم‌بجنبد ز جاي, نبرد رگي 
تانخواهد خداي» آري کافي است که پشتیبان و پناه‌گاه‌انسان چنین خدايي 


دستورالعمل پنج‌گانه براي رهروان راه حق 


دستورهاي پنج‌گانه فوق که در دو آیه اخیر آمده قکفلن یکدیگر و مربوط به 
هم هستند , بشارت دادن به مقمنان براي جذب نيروهاي با ایمان , عدم 
سازش و تسلیم در مقابل کفار و در برابر منافقان , بي‌اعتنايي به ازارهاي 
قآ اه ارو سار ای سرا هد 
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رهروان راه حق است. 


اتفواخ پناسید اساام 


( موعد ) هر يك از همسرانت را بخواهي مي‌تواني به‌تاخير اندازي و 
هرکدام را بخواهي نزد خود جاي دهي و هرگاه ازآن‌ها را که برکنار 
ساخته‌اي بخواهي نزد خود جاي دهي گناهي بر تو نیست , اين حکم الهي 
براي روشني چشم آن‌هاواین که غمگین نباشند وبه آن‌چه دراختیار همه آنان 
مي‌گذاري راضي شوند نزديك‌تر است و خدا آن‌چه را در قلوب شما است 
مي‌داند و خداوند از همه اعمال و مصالح بندگان با خبر است و در عین 
حال حلیم است و در کیفر آن‌ها عجله نمي‌کند (1) 

« ثرّجي » از ماده « ارجاء » به معني تاخی و و« ثُوّي » از ماده « ایواء 
» به معني کسي را نزد خود جاي دادن است . ِ 

يك رهبر بزرگ الهي هم‌چون پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله آن هم در زماني که 
در کوره حوادثت سخت گرفتار است و توطثه‌هاي خطرناکي از داخل و 
خارج براي او مي‌چینند , نمي‌تواند فکر خود را زیاد مشغول زندگي شخصي 
و خصوصیش 

ازدواج پیامبر اسلام (211) 

باید. دز زتدگی داخلي خود دازاق ار افش تسبی باشد ا بتواند به-حل. آنبوه 
مشکلاتي که از هر سو او را احاطه کرده است با فراغت خاطر بپردازد. 
آشفتگي زندگي شخصي و دل مشغول بودن او به وضع خانوادگي در این 
لحظات بحراني و طوفاني سخت خطرناك است. با این‌که طبق بحت‌هاي 
گذشته و مدارکي که در شرح آیه پیش آوردیم ازدواج‌هاي متعدد پیامبر 
صلي‌الله علیه‌واله غالبا جنبه‌هاي سياسي و اجتماعي و عاطفي داشته و در 
حقیقت جزيي از برنامه انجام رسالت الهي او بوده , ولي در عین حال گاه 
اختلاف میان همسران و رقابت‌هاي زنانه متداول آن‌ها , طوفاني در درون 
خانه پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله برمي‌انگیخته ِ فکر او را به خود مشغول 
مي‌داشته است. این‌جا است که خداوند يكي دیگر از ويژگي‌ها را براي 
پیامبرش قایل شده و براي هميشه به این ماجراها و کشمکش ها پایان داد 
و پیامبر صلي الله علیه آله را از این نظر آسوده خاطر و فارغ‌البال کرد. و 
چنان که در ان مورد بحجّت مي‌خوانيم فرمود و مي‌تواني ) موعد ( هريك از 
اين زنان را بخواهي به تأخیر بيندازي و به وقت ديگري موکول كني و 


هرکدام را بخواهي نزد خود جاي دهي : : لرجي مَن‌تشاء مِنْهْنَ و تلو ال 
من تشاء ». مي‌دانيم يكي از احکام اسلام در مورد همسران متعدد آن 
3 که شوهر اوقات خود را در میان آن‌ها به طور عادلانه تقسیم کند , 
اک بت قتنت بزد یکی از آن‌ها الییت بش ونگر رود گر باشد ی 
میان زنان از این نظر وجود ندارد و این موضوع را در کتب فقه اسلامي به 
عنوان « حق قشم » تعبیر مي‌کنند. يکي از خصایص پیامبر 
صای‌ال مر الم این ید که چم قاط راهان اس دی ارفا ی 
بحرانییش مخصوصا در زماني که در مدینه بود و در هر ماه تقریبا 0 
بر او تحمیل مي‌شد و در همین زمان همسران متعدد داشت , رعایت حق 
قسْم به حکم ایه فوق 
( 1 2سا مر ار 
با ان خال اسان مسایات معدالت را حار کت در تاه اساامی 
صریحا امده است. رعايت مي کرد. ولي وود همین حکم‌الهي ار امشي‌به 
همسران پیامبر صلي الله علیه واله و محیط زندگي داخلي او مي‌داد. سپس 
مي‌افزاید : « هرگاه ۳ وا کتان گذاری هرا تواهی او را ره 
خود جاي دهي گناهي بر تو نیست : و من ابیت مِقّن عَرلت قلا ناخ عَیْكَ 
یک به این ک نت نف انتهاا دی آعاف اختیار با تو است , در ادامه کار نیز این 
تخییر برقرار است و به‌اصطلاح این تخییر « تخییر استمراري » است نه « 
ابتدايي »و بااین حکم گسترده و وسبع هرگونه بهانه‌اي از برنامه زندگي تو 
نسبت به همسرانت قطع خواهد شد و مي‌تواني فکر خود را متوجه 
مسئوليت‌هاي بزرگ و سنگین رسالت کني. و براي این‌که همسران پیامبر 
ند مداسته رتم ان اناد کهآ تاه هر مسا ای کی وا 
تسلیم در برابر این برنامه خاص در مورد تقسیم اوقات پیامبر 
یاه له الم ار وکا ور ای اوه و 
عیب و ايرادي متوجه آن‌ها نیست, چراکه در برابر حکم خدا تسلیم شده‌اند 
اضافه مي کند: » این حکم الهي براي وی -خشم, آن‌ها و این که غمگین 
نشوند و همه آن‌ها آراضي به آن‌چه در اختیارشان مي‌گذاري گردند 
نزوديك‌تر است : ذلك آدّني آن تة تقرّ أعَیَهن و لابِحْرَن و بصن بما انَيتهُنَ 
هن یک زیرا اولا این يك حم مومت درباره آن‌ها است وتفاوتي فر ار 
ماه اه ار ی نا ان باه 
۱ ولي در عین حال همان گونه که در بالا نیز اشاره کردیم 
امیر شام صای لاله نی اسان سا وا دعس مات ور 


روا تا لاه (دتو 


مي‌کرد جز در مواردي که شرایط خاصي عدم مساوات را ایجاب مي‌کرد و 
این خود مطلب ديگري بود که موجب خشنودي آن‌ها مي‌شد , زیرا مشاهده 
مي‌کردند که پیامبر صلي الله علیه وآله با این که مخیر است سعي 2 
برقراري مساوات دارد. در پایان آپه مطلب را بااین جمله ختم مي‌کند : « 
والله بعلم ماافی. فلویکز و کان ال علیما خلیما 4 آري خدا مي‌داند شما 
در برابر کدامین حکم قلبا رضا و تسلیم دارید و در برابر کدامین ناخشنود 
هستید . او مي‌داند شما به کدام يك از همسرانتان تمایل بیشتر دارید و به 
کدام کمتر و حکم خدا را در برخورد با اين تمایلات چگونه رعایت مي‌کنيد. 
همچنین او مي‌داند چه كساني در گوشه و کنار مي‌نشینند و به اين‌گونه 
احکام الهي در مورد شخص پیامبر صلي الله علیه و آله خرده‌گيري مي‌کنند و 
در دل نسبت به آن معترضند چه كساني با آغوش باز همه را پذی را 
مي شوند. بنابراین تعبیر « قلویکم ۳ تعبیر گسترده‌اي است که هم پیامبر 
گرامي اسلام صلي‌الله‌علیه‌واله و همسران او را شامل مي‌شود و هم همه 
مومنان را که در ارتباط با این احکام از در رضا و تسلیم وارد 
مي‌شوند , با اعتراض و انکار مي‌کنند هرچند آن را آشکار نسازند . 


با سا من جَأتِ ب لک بفاجشة فبیند تصاغف لها العذاث 
سققنن وکان لك علي الله تسی را 

اي همسران پیامبر ! هر کدام از شما گناه آشکار و فاحشي 
مرتکب شود عذاب او دو چندان خواهد بود و این براي خدا| آسان است . 
)1( 

1- 30 / احزاب . 
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منظور از « فاجسّة مَبیثَةٍ » گناهان آشکار است و مي‌دانيم مفاسد گناهاني 
که ان افراد با تتخصت سر می دنه بیشتر در زماني خواهد بود که آشکارا 
باشد. شما در خانه وحي و مرکز نبوت ند کر مي‌کنید , آگاهي شما 
درزمینه مسایل اسلامي باتوجه به تماس‌دایم با پیامبر خدا صلي الله علیه وآله 
از توده مردم بیشتر است , به علاوه دیگران به شما نگاه مي‌کنند و 
اعمالتان ۳ است براي آن‌ها , بنابراین ن گناهتان در پیشگاه خدا 
آگاهي و همچنین تأثیر آن در محیط داده مي‌شود , شما هم سهم بيشتري 
از آگاهي دارید و سر موقعیت حساس‌تري از نظر تأثیر گذاردن روي 
جامعه. از همه این‌ها گذشته اعمال خلاف شما از يك سو پیامبر را آزرده 
خاطر مي‌سازد و از سوي دیگر به حیثیت او لطمه مي‌زند و اين خود گناه 
ديگري محسوب مي‌شود و مستوجب عذاب ديگري است. اما این که 
مي‌فرماید : « این کار بر خدا آسان است » اشاره به این است که هرگز 
گمان نکنید که مجازات کردن شما براي خداوند مشكلي دارد و ارتباطتان 
با پیامبر اسلام مانع از آن خواهد بود , آن‌ گونه که در میان مردم معمول 
است که گناهان ش ای مات را نادیده يا کم اهمیت مي‌گیرند , 
نه چنین نیست این حکم با قاطعیت در مورد شما اجرا خواهمد شد 


چرا گناه و ثواب افراد با شخصیت , مضاعف است ؟ 


کی کهآ قرق ماس مسمران بای صی هرازه مت 
مي‌گوید که اگر اطاعت خدا کنند پاداشي مضاعف دارند و 

اگر گناه اشکاري مرتکب شوند کیفر مضاعف خواهند داشت , ولي از ان‌جا 
که ملاك و معیار اصلي همان داشتن مقام و شخصیت و موقعیت اجتماعي 
است , این حکم درباره افراد دیگر که موقعيتي در جامعه دارند نیز صادق 
است. این گونه افراد تنها متعلق به خویش نیستند ,؛ بلکه وجود آن‌ها داراي 
دو بعد است , بعدي تعلق به خودشان دارد و بعدي تعلق به جامعه و برنامه 
زندگي آن‌ها مي‌تواند جمعي‌را هدایت يا عده‌اي را ۳۳۳ کند , لذا اعمال 
آن‌ها دواثردارد, يك‌اثر فردي و دیگر اثر اجتماعي و از اين لحاظ هر يك 
داراي پاداشٍ و كيفري است. لذ| در حديتي از امام صادق مي‌خوانیم که 
فرمود: « یَعْفَرٌ للجاجل سبغون نبا قبل یِعفَر عفر للعالم دلب واحذ : 
هفتادگناه جاهل بخشوده می‌شود. بیتشم از آن ان 9 گناه از عالم بخشوده 
شود »(1). از این گذشته همواره رابطه نزديکي میان سطح علم و معرفت 
با پاداش و کیفر است , ۰ که در بعضي از احادیث اسلامي 
مي‌خوانیم : « ان التّوابِ علي قذر العمّل : پاداش به اندازه عقل و 
آگاهي 0 است» ۰ (2) و در حدیث ديگري از امام باقرآمده است : 
نما بداق اللَة العبا5 في الختسیات یوم الَقيامَة علي قذر ما آتَاهم من من لول 
في الکنیا خذاوند دز روز قیامت در خساب: ند ان به آنذازه ۳ که به 
آن‌ها در دنیا داده دقت و سخت گيري مي‌کند » .(3) حتي در روايتي از امام 
صادق آمده است_ که « توبه عالم در بعضي از مراحل پذیرفته نخواهد شد 
» ».سپس به اين آیه شریفه استناد , فرمود : « اما لوب عَّي اللّه لِلذین 
جاور الس و بجهالة : تو به تنها 

1- « اصول كافي » جلد اول , صفحه 37 ( باب لزوم الحجة علي‌العالم ) . 
2 « اصول کافي » جلد 1 , صفحه 9 , کتاب العقل و الجهل . 

3- «اصول کافي» جلد 1 , صفحه 9 , کتاب العقل‌والجهل. 

(216) پیامبر شناسي 

براي كکساني است که از روي جهل و ناداني‌کار بدي انجام‌دهند » ( 17 / 
نساء ) (1). از این‌جا روشن مي‌شود که ممکن است مفهوم « 
مضاعف » یا «مرتین »> در این‌جا افزایش تواب و 
عقاب باشد . گاه دو برابر و گاه بیشتر . درست همانند اعدادي 
که جنبه « تکثیر » دارد به خصوص این که « راغب » در « مفردات » در 
معني « ضقّف » مي‌گوید : « ضاعفئة صَمفث الیه مثلة قصاعدا : آن را 


مضاعف ساختم يعني همانندش و يا بیشتر و چند برابر آن افزودم » ( 
دقت کنید ). روايتي که در بالا درباره تفاوت گناه عالم و جاهل تا هفتاد 
برابر ذکر کردیم گواه ديگري بر این مدعا است. اصولاً سلسله مراتب 
اشخاص و تفاوت آن بر اثر موقعيت‌اجتماعي و الگو و اسوه‌بودن‌نیز 
ایجاب مي‌کند که باداش و کیفر الههپي نیز به همین نسبت باشد. 


زا خی «فیررید آوفاس» برچ همتسران پیات ییا ی له ای اه بو 


فر فقه اسلافی. در باب خصایض. باخیر ضلی الله‌غایه و اله. این. مشاله 
موردبحت واقع شده است که آپا تقسیم اوقات به‌طور مساوي در میان 
همسران متعدد همان‌گونه‌که برعموم مسلمانان واجب‌است برپیامبر 
مها له فسوی اس کت تاسیسات را 
داشته است؟ مشهور و معروف در میان فقهاي ما و جمعي از فقهاي اهل 
1- « اصول كکافي » جلد 1 , صفحه 38 , ( باب لزوم الحج-ه 
علي العالم ) . 

آپا حکم «تقسیم ارات »> در حق همه همسران پیامبراسلام بود؟ (217 
و ار مر ۰ و دلیل آن را آیه فوق مي‌شمرند که 
مي‌گوید: «ترجي من تشاء مهن و تنُويٍ لو 2 هر تشاء: هر کدام را بخواهي 
به تأخیر مي‌اندازي 1۳ با نزد خود ود نگاه مي‌داري ۳ زیر| قرار 
گرفتن این جمله بعد از بحث درباره همه زنان پیامپر صلي‌الله‌علیه‌واله 
چنین ایجاب مي‌کند که ضمیر جمع «هلّ » به تمام آن‌ها باز گردد و این 
مطلبي است که از طرف فقها و بسياري از مفسران پذیرفته شده است. 
اییل لكالْساء ین نقذ ولا آن تذل یهن من‌ارواح و لو آعجتك خسن 
رها ات ۳ 0 قیبا 

نا برتوحلال نیست و 
را واه سس یر طلاق‌دهي و 
همسر ديگري‌به‌جاي‌او برگزيني) هرچند جمال آن‌ها مورد توجه تو واقع شود 
مگر آن چه که ند ضوزت کتیر در مات نو در ایذ و خداوند ناظر و مراقب 
هرچیز است ( و به این ترتیب فشار قبایل را در اختیار همسر از آن‌ها , 
از تو برداشتیم ).(1) 

مفشران و فقهاي اسلام در تفسیر این آیه بحت‌هاي فراواني دارند و و 
روایات مختلفي نیز در این زمینه در منابع اسلامي وارد شده است , ما قبلا 
آن‌چه‌را که ازظاهر آیه در ارتباط باآیات گذشته و آینده, قطع‌نظراز 
گفته‌هاي‌مفسران به نظر مي‌رسد ذکر مي‌کنيم بعد به سراغ مطالب دیگر 
مي‌رويم. ظاهرتعبیر «من بَعَذُ» این است که بعداز این, ازدواج‌مجدد براي تو 
حرام است, شاتران بعد پا به معني > بعد زماني است يعنلي بعد از این 
زمان دیگر همسري انتخاب مکن , يا بعد از آن که همسرانت را طبق 
فرمان الهي در آیات گذشته مخیر درمیان زندگي ساده در خانه تو و یا 
امس اش 


جداشدن كردي و آن‌ها با میل و رغبت ترجیح دادند که به همسري با تو 
ادامه دهند, دیگر بعد از آن‌ها نباید با زن ديگري ازدواج کني. و نیز 
و رن بعضي از آن‌ها را طلاق داده و همسر ديگري به جاي او برگزيني 
به تعبیر دیگر نه بر تعداد ان‌ها بيفزاي و نه افراد موجود را عوض کن . 


فلسفه حکم محدودیت ازدواج پیامبر صلي‌الله علیه وآله 


این محدودیت براي شخص پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله نقصي محسوب 
نمي‌شود و حکمي است که فلسفه بسیار حساب شده‌اي دارد زیرا : طبق 
شواهدي که از تواریخ استفاده مي‌شود پیامبر گرامي اسلام 
صلي الله علیه وآله از ناحیه افراد و قبایل مختلف تحت فشار بود که از آن‌ها 
همسر بگیرد و هريك از قبایل مسلمان افتخار مي‌کردند که زني از آن‌ها به 
همسري پیامبر صلي‌الله علیه‌واله در آید , حتي چنان‌که گذشت بعضي از 
زنان بدون هیچ گونه مهربه , حاضر بودند خود را به‌عنوان « هبه » در اختیار 
آن حضرت بگذارند و بي هی قید و شرط با او ازدواح کنند. البته پيوند 
زناشويي با این قبایل و اقوام تا حدي براي تیاقبز کر امف صلي الله علیه وآله 
و اهداف اجتماعي و سياسي او مشکل گشا بود , ولي طبيعي است او 
حد بگذرد , خود مشکل آفرین مي‌شود و هر قوم و قبيله‌اي چنین انتظاري 
را دارد و اگر پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله بخواهد به انتظارات آن‌ها پاسخ گوید 
و زناني را هرچند به صورت عقد و نه به صورت عروسي , در اختیار خود 
گیرد . دردسرهاي فراواني ایجاد مي‌شود. لذا خداوند حعیم با يك قانون 
محکم جلو این کار را گرفت و او را از هرگونه ازدواج مجدد و يا تبدیل 
زنان موجود نهي کرد. در این وسط شاید افرادي بودند که براي رسیدن به 
مقصود خود به این بهانه متوسل مي‌شدند که همسران تو غالبا بیوه 

فلسفه حکم محدودیت ازدواج پیامبر (219) 

هسنند و درمیان آن‌ها زنان‌مسني یافت مي‌ شوند که هی بهره‌اي از جمال 
ندارند , شایسته است که با زني صاحب جمال ازدواج كني قرآن مخصوصا 
روي اين مساأله نیز تکیه و تاکید مي‌کند که حتي اگر زنان صاحب جمالي 
نیز باشند حق ازدواج با آن‌ها نخواهي داشت. به علاوه حق‌شناسي ایجاب 
مي‌کرد که بعد از وفاداري همسرانش با او و ترجیح دادن زندگي ساده 
معنوي پیامتر ضلي‌اللهعلیه‌واله را بر هرچیز دیگر , خداوند براي حفظ مقام 
آن‌ها چنین دستوري را به پیامبر صلي الله علیه و آله بدهد. و اما در مورد 
کنیز که مجاز شده به خاطر آن است که مشکل و گرفتاري پیامبر 
صلي‌الله علیه‌واله از ناحیه زنان ازاد بود , لذا ضرورتي نداشت که این‌حکم 
دراین مورد محدود شود هرچند پیامبر گرامي صلي‌الله‌علیه‌واله از اين 
استثناء نیز طبق کواهي تاریخ استفاده نکرد. این چيزي است که از ظاهر 
ایه به نظر مي‌رسد . 


آیا قبل از ازدواج مي‌توان به همسر آینده نگاه کرد ؟ 

جمعي از مفسران جمله «و لو أَعْجَبِكَ حُسَنْهُنَ» را دلیل به حکم معروفي 
گرفته‌اند که در روایات اسلامي نیز به آن اشاره شده و ۳ این که كکسي که 
مي‌خواهد بازني ازدواج کند مي‌تواند قبلا به آو نگاه کنده نگاهي که وضع 
شاه متام هنامیمص که قانهه یه عکص ای اس که 
انسان با بصیرت کامل همسر خود را انتخاب کند و از ندامت و 
پشيماني‌هاي آینده که پیمان زناشويي را به خطر مي‌افکند جلوگيري شود 
جتان که در حدتي: ار سای اسام اه اسنت. که به يکي از باران خود که 
می‌خواست با زني ازدواج کند فرمود: «أنْظَرّ الیها قَائَة آَجْدَر آنْیَدُوم 
تکفا قبلاً به او 

۱۷ 0 )220( 

نگاه کن که این‌سبب مي‌شود مودت و الفت میان شما پایدار شود ».(1) 
در حديثي دیگر از امام صادق مي‌خوانيم که در پاسخ این سذال که: آیا مرد 
مي‌تواند با ی مس ور ان ایو را به دقت بنگرد و به صورت 
و پشت سر او نگاه کند؟ فرمود : «عَمْ لاباس آنْ یَنْظر الرّجُْلْ الي الْمَرّأة 
اذا آراد آن یِترَوَجها بر الي حَلفها و الي وَجهها: آري مانعي ندارد هنگامي 
که مردي بخواهد با زني ازدواج کند , به او نگاه کند و به صورت و پشت سر 
او بنکرو یک (2) البته احادیث در این زمیته فراوان است ولي در بعضي از 
آن‌ها تصریح شده که: تباید ذراین هنگام نگاه از روي شهوت و به قصد لذت 
بردن باشد. این نیز روشن 0 که این حکم مخصوص مواردي است که 
انسان به راستي مي‌خواهد درباره زدي تحقیق نماید که اگر شرایط در او 
جمع بود با او ازدواج کند, اما کسي که هنوزژ تصمیم بر ازدواج نگرفته, تنها 
به احتمال ازدواج, پا به عنوان جستجوگري . نمي‌تواند به زنان نگاه کند. 

1- « تفسیر قرطبسي » , جلد 8 , صفه 5303 . 

2- « وسایل الشیعه » , جلد 14 , ابواب مقدمات نکاح باب 36 , حدیثت 3 . 
آپا قبل از ازدواج مي‌توان به همسر آینده نگاه کرد (221) 

سوالات درس دهم 

۳ چگونه مي‌توان با استفاده از آیه شریفه «لقَ کان لکد في رسشول 
اللْه اس ِ« پیا مبر مبر اکرم را الگوي خود قرار داد؟ 

مه صففوم سا هه بودن میاضر اسلام صلیالاه خیم له سوه ؟ 

3 - سیره سياسيي پیامبر را با استمدار از آیه 5 لا 
ط‌الکاف رین والمنافقین ود آذيقم و توق عَلّي ال و 
كفي تال 2 وکیلا» شرح دهید. 

4 خر | گنای هه نوات ب افراد با شخصیت مضاعف است. از آیه 30 سوره 


احزاب (در مورد زنان پیامبر) در این رابطه استفاده کنید. 
(222) پیامبر شناسي 


درس یازدهم 


اولویت دادن به «اصلاحات داخلي» براي پیامبر و رهبران الهي 


خلاصه درس: 
1 در دستوري که در آیه مورد بحث در زمینه رعایت حجاب اسلامي به 
طور کامل. آمدم است یه با سر.ضلی الله علیم وله می‌فرماید ۶ آزون دسوو 
را ابلاغ کن . نخست همسران پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله مطرح شده‌اند , 
سیس دختران او و بعد زنان با ایمان 4 اشاره‌به این که‌هر گونه اصلاحي را 
بایدا زخود و خانواده‌خود شروع كکني و این برنامه‌اي است‌براي همه اصلاح گران 
بشري. 
2 - براي پیشرفت و پيروزي بر مشکلات , دو رکن اساسي لازم است ؛ 
يكي پایگاه نیرومند دروني و دیگر تکیه‌گاه مک ره کی در دز آبه: مو ود تخر 
به این دو رکن اساسي با تعبیر « ضبر » و » صَلوة » اشاره شده‌است ؛ 
عسر, ارحالت اسامت فضکایی و استاد ی ور مد مشکاات اه 
5 , پيوندي است با خدا و وسیله ارتباطي است با اين تکیه‌گاه محکم. 
دی اسان مر عیام ختضه‌صا سامت اسلام صای‌الله ماد 
بیانگر مقاومت بي‌حد و حصر آن‌ها در برابر حوادت سخت و طوفان‌هاي 
شدید و مشکلات طاقت‌فرسا است و با توجه به این که مسیر حق هميشه 
داراي این گونه مشکلات است , رهروان راه حق باید از آن‌ها در این مسیر 
الهام بگیرند. ما معمولا از نقطه روشن تاریخ اسلام به روزهاي تاريك 
پیشین مي‌نگريم و اين نگرش که « از آینده به گذشته » است , واقعیت‌ها 
را طور ديگري مجسم مي‌کند . ما باید 
درس بازدهم (223) 
خود را در آن روز تصور کنیم که پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله تك و تنها بود , 
هیچ نشانه‌اي از پيروزي در افق زندگي او به چشم نمي‌خورد. دشمنان 
لجوج براي نابودي او , کمر بسته بودند و حتي خویشاوندان نزدیکش در 
صف اول این مبارزه قرار داشتند. روزهايي بر پیامبر اک 
گذشت. که توضیف. آن.با بیان و قلم « مشکل است: :. هنکامی. که.برای 
دعوت مردم به سوي اسلام به « طائف » امد : نه تنها دعوتش را اجابت 
نگفتند , بلکه آن‌قدر سنگ بر او زدند که خون از پاهایش جاري شد . گاه 
ساحرش خواندند و گاه ی خطاب کردند . گاه خاکستر بر سرش 
ریختند و گاه کمر ب به قتلش بستند و خانه‌اش را در میان شمشیرها محاصره 
نمودند . اما تا ها این احوال , همچنان به صبر و شكيبايي و استقامت 
ادامه داد. 
4 تیا هیر ضلیالله یه واله. به. حکم عقام عصعت هر کر مرعکب. کناهی 
نشده و برخي از تعبيرهاي قران در مورد استغفار حضرت. يا اشاره به 


‌ ِ 


مساأله « ترك اولي » و « حسناث الابُرار سیئاث الحقّ‌بین » است و یا 
سرمشقي براي مسلمانان است. اگر دیگران‌از گناهان و معاصي خود 
استغفار مي‌کنند. پیغمبراکرم صلي‌الله‌علیه‌واله براي ارتقاء مقام خود و 
محتوا| بخشیدن به اعمال ک رنه نود حسب عالي‌ترین مقام 
قرب خشودش که به آن دست مي‌یابد / استغفار مي‌کند ۰ 

5 - مشرکان نزد رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله آمدند و گفتند : « اگر 
راست مي‌گويي و تو پیامبر خدايي , ماه را هار ایشان 
فرموق ۶ اک این کار زا کت یمان فی آورید * ۱ طرض کر ند «راری 
» - و آن شب , شب چهاردهم ماه بود - پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله از 
پیشگاه پروردگار تقاضا کرد آن‌چه را خواسته‌اند به او ندهد؛ ناگهان ماه 
به‌دو پاره شد و رسول | 

(22) افش ناسین 

آن‌ ها را یك‌يك ص دا مي‌زد و مي‌فرمود: «ببینی-( . 


اولویت دادن به «اصلاحات داخلي» براي پیامبر و رهبران الهي 


با شا لیب فل لرُواجكَ و بنايك و نساء المْوْنین بُدنین عَلنَهنَ من جلا 
بییهنَّ ذیك آدني آن قرف قلا + وین و کان االه هر 
اي پیامبرابه مر ان 3۰ آنتت و زنان 0 بگوجلباب‌ها ) 
روسري‌هاي‌بلند ) خود را بر خویش فروافکنند ,اين کار براي اين که ( از 
کنیزان و ات ) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است و ( 
۳ تاکنون خطا و کوتاهي از آن‌ها سر زده ( خداوند همواره غفور و 
در این که منظور از شناخته‌شدن چیست؟ دونظر در میان‌مفسران 
وجوددارد که منافاتي با هم ندارند. نخست این که در آن زمان معمول بوده 
است که کنیزان بدون پوشیدن سر و گردن از منزل بیرون مي‌آمدند و از 
آن‌جا که از نظر اخلاقي وضع خوبي نداشتند گاهي بعضي از جوانان هرزه 
مزاحم‌آن‌ها مي‌شدند, در این‌جا به‌زنان آزادمسلمان دستورداده‌شد که 
حجاباسلامي را کاملا رعایت کنند تا از کنیزان شناخته شوند و بهانه‌اي 
براي مزاحمت به دست هرزگان ند هند. بديهي است مفهوم این سخن آن 
تست که آهباش عت داش مر احم کتیر ان ند بلکه منظور ای 
1- 59 / احزاب 

اه اس سای ای سا ار مرش ی 2 
است گهسانه را ار دشست افراد قافد تعکر ان کههدنت این آشیت 
بعضي از زنان بي‌قيد و بار که در عین داشتن حجاب ان چنان بي‌پروا و 
لاابالي هستند که غالبا قسمت‌هايي از بدن‌هاي انان نمایان است و همین 
معني توجه افراد هرزه را به آن‌ها جلب مي کند. در این که منظور ۸ 
«جلیاب» چیست؟ مفسران و ارباب لغت چند معني براي آن ذکر کرده‌اند: 
- ملحفه ( چادر ) و پارچه بزرگي که از روسري بلندتر است و سر و 
و۳ و سینه‌ه] را مي‌پوشاند . 

- مقنعه و سب ر (روسري) 
۳ این معاني با هم متفاوتند ولي قدر مشترك همه آن‌ها این است که 
بت را تشه آن اند ۱ ما بایه و اشته لیات نم ک و 
فتح جیم و هردو قرائت مي‌شود ). اما بیشتر به نظر مي‌رسد که منظور 
پوششي است که از روسري بزرگ‌تر و از چادر کوچك‌تر است چنان که 
نویسنده ‏ لسان العرب > روي آن 4 است. و منظور از « یدنین 
» ( نزديك کنند ) این است که زنان « جلباب » را به بدن خویش نزديك 


سازند تا درست آن‌ها را محفوظ دارد , نه این‌که آن را آزاد بگذارند به 
ظوري. که گام ع. بي‌گام. کناز رود. و بدن. اشکار کردد و.به تعبیر سادم 
خودمان لباس خود را جمع و جور کنند. اما این که بعضي خواسته‌اند از این 
جمله استفاده کنند که صورت را نیز باید پوشانید هیج دلالّتي بر این معلي 
ندارد و کمتر كسي از مفسشران پوشاندن صورت را در مفهوم ایه داخل 
دانسته‌اند 1(۰) به هرحال از این ایه استفاده مي‌ شود که حکم »» حجاب و 
پوشش » براي آزاد زنان قبل از این زمان نازل شده بود , ولي بعضي روي 
ساده‌ان‌ديشي درست مراقب آن تنبودند آیتته قوق تأکید 
مت کتک کته در سعسانت ان دفيسق ااشتد: 

1« لس ان العرب » . 

(226) پیامبر شناسي 


اب اهر از شود کش نو کی 


در دستوري که در آیه مورد بحث در زمینه رعایت حجاب‌اسلامي به طور 
کال ات ارت هرا سس حام‌اله له ای فومات ۰ این سور را 
0[ 
دختران او و بعد زنان با ایمان , اشاره به اين که هر‌گونه اصلاحي را باید از 
خود و خانواده خود شروع کني و این برنامه‌اي است براي همه اصلاح گران 
چراکه‌ان‌ها به مرد نزديك‌ترند 4 زیرا| دختران همسر مي‌گیرند و به خانه‌هاي 
همسران خود منتقل مي‌شوند . ۱ 

[- درباره فلسفه حجاب و اهمیت ان و هم‌چنین استثناء وجه و کفین ) 
سوره‌نور (صفحه 442 به‌بعد) بحث‌مشروحيد اشته‌ایم. 

ایا اور کی 22 


پيشگيري‌از مفاسداجتماعي با دوطریق 


مفاسد اجتماعي چون غالبا تك‌علتي نیست بایة فبارزه. با آنرا از همه 
جوانب شروع کرد و جالب این‌که در آیات فوق براي جلوگيري از 
مزاحمت‌هاي افراد هرزه , نخست به زنان با ایمان دستور مي‌دهد که 
بهانه‌اي به دست آن‌ها ندهند , سیس مزاحمین را با شدیدترین هدید بر 
سر جاي خود مي‌نشاند. و این نیز برنامه‌اي است براي هميشه و همگان , 


هم دوست را باید اصلاح کرد و هم دشمن را با قدرت بر سر جاي خود 


ی ها ای اتساام ایا الط اه 


فد جاً عم رَسشولْ من اْفُسِکَم غزیژ غلیه ما عنتم حخریص علیکم 
بالَمَوّمنین رَوْوّف رَحيمٌ 

رسولي از خود شمابه سویتان آمد که رنج‌هاي شما : بر او سخت است و 
اصراربه‌هدایت شما دارد و نسبت به مقمنان رف و مهربان است. 
)1 

9 شدت یت ی این آیه و آنه فد که 
ی اللفعلهو الم ار شین استمو با ان مات ای در 
واقع اشاره‌اي است به تمام مسائل سوره توبه. زیرا از يك‌سو به تمام 
مردم اعم از مومنان و کافران و منافقان گوشزد مي‌کند که سختگيري‌هاي 
ارو 

از 

(22) نایز نفتتانن 

قرآن و خشونت‌هاي ظاهري که نمونه‌هايي از آن در این سوره بیان شد , 
همه به خاطر عشق وعلاقه پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله به‌هدایت و تربیت و 
تکامل ان‌ها است. از سوي دیگر به پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله نیز خبر 
مي‌دهد که از سرکشي‌ها و عصيان‌هاي مردم که نمونه‌هاي زيادي از آن نیز 
در این سوره گذشت , نگران و ناراحت نباشد و بداند که در هرحال خداوند 
پشتیبان و پار و پاور او است. لذا در نخستین آیه , روي سخن را به مردم 
کرده , مي‌گوید : « پيامبري از خودتان به‌سوي شما آمد » (لَقَد جااءَکَم 
تشون اخشکز ار محصوضا انوم فرهای کش در این ابف عفن 
آتسکر ۲ اصته است :سا ره نم ضوت ار ناط بیا یر فنلی اه وال 
مردم است , گويي پاره‌اي از جان مردم و از روح جامعه در شکل پیامبر 
صلي‌الله علیه و آله ظاهر شده است. به همین دلیل تمام دردهاي آن‌ها را 
مي‌داند ۲ از مشکلات آنان آگاه است و در ناراحتي‌ها و غم‌ها و اندوه‌ها با 
آنان شريك مي‌باشد و با این حال تصور نمي‌ شود سخني جز به نفع آن‌ها 
بگوید و گامي جز در راه آن‌ها بردارد و اين در واقع نخستین وصفي است 
که دزن آبه: قوق بزای پیاهین ضلي‌الله‌علیبه‌واله دکر شده است, و .عحیب 
این که گروهي سین ات تحت تاثیر تعّبات نژادي و عربي 0 
0( ۱ ۳ را 
« نژاد » است , همه‌جا خطابات قرآن با « یا آنهّا الثاس » و « 1 الذین 


تا 


‌ 


امَوا » و امثال آن‌ها شروع مي‌شود و در هیچ موردي « يا یا الََرَبٌ » و 
# پا فربشن دا و مانند آن وجود ندارد. به علاوه ذیل آیه که مي‌گوید : 
بالمَوْمنین رَوْوَفَرَحیمْ » به روشني این‌تفسیر را نفي مي‌کند, زیرا در 1 
سخن‌از همه مقمنان است. از هر 

ویدگی‌های,پیامیر اسلام (229) 

قوم و ملت و نژادي که باشند. جاي خرف است که بعضي‌از دانشمندان 
فتعضتر قرآن»را از ان اوح جهانی: و ری قرو آوردم. ه.می‌شهوآهند در 
محدوده‌هاي کوچك نژادي محصور کنند. به هر حال پس از ذکر این صفت ( 
من آتقش که [ به چهار قسمت دیگر از صفات ممتاز پیامبر 
صلي‌الله علیه‌وآله که درتحريك عواطف‌مردم و جلب احساساتشان اثر 
عمیق دارد , اشاره مي کند. نخست مي‌گوید : « هرگونه ناراحتي و ضرري 
به شما برسد, براي او سخت ناراحت‌کننده است » ( عزیژ عَلَیْه ما 9 
يعلي او نه‌تنها از ناراحتي شما خشنود نمي‌ شود 4 بلکه بي‌تفاوت هم نخواهد 
بود , او به شدت از رنج‌هاي شما رنج مي‌برد و اگر اصرار بر هدایت شما و 
جنگ‌هاي طاقت فرساي پرزحمت دارد آن‌هم براي نجات شما , براي 
زهاسان رال طلمم سم .و کبام و بدینی اسی در این کف او 
سخت به هدایت شما علاقمند است > و به آن خی مو ور( 
علیکه ): خالت: ابن که نز آبه: ضوره بحث به طور مطلق مي‌گوید : « حریص 
بر شما است » , نه سخني از هدایت به میان مي‌آورد و نه از چیز دیگر , 
اشاره به این‌که به هرگونه خیر و سعادت شما و به هرگونه پیشرفت و 
ترقي و خوشبختیتان عشق مي‌ورزد ( و به اصطلاح حذف متعلق , دلیل بر 
عموم است ). بتابراین اگر شما را به ميدان‌هاي پرمرارت جهاد , اعزام 
مي‌دارد و اگر منافقان را تحت فشار شدید مي‌گذارد , همه این‌ها به خاطر 
عشق به ازادي , شرف , عزت و هدایت شما و پاكسازي جامعه شما 
است. سپس به سومین و چهارمین صفت اشاره کرده مي‌گوید « او 
نسبت به مومنان روف و رحیم است » ( بالمَوّهنينَ رَووّف رَحيمٌ 1 
بنابراین هر گونه دستور مشکل و طاقت فرسايي را مي‌دهد ( حني گذشتن 
از بيابان‌هاي طولاني و سوزان در فصل تابستان , با گرسنگي و تشنگي , 
براي 

(30 ) تیامتر ناشن ۱ 

مقابله با يك دشمن نیرومند در جنگ تبوك ) آن هم بك نوع محبت و لطف 
از ناحیه او است. در اين‌که «رَوُوّف» و «رحیم» باهم چه‌تفاوتي‌دارند. در 
ان 
«رووف » اشاره‌به محبت و لطف مخصوص در مورد فرمانبرداران است 
, در حالي‌که «رحیم» اشاره به رحمت در مقابل گناهکاران مي‌باشد. 


نقش نماز و روزه در 1ته ین پیامبر اکرم صلي‌الله علیه وله 


شتعیئوا بالطبر و الطلوة و ائها لیر الاً علي الخاشعین 
ارم صبر و نماز پاري‌جویید ( و با استقامت و کنترل هموس‌هاي دروني و 
توچه به پبروردگار , لیرو بگیرید ) و این کار , جز براي 
اسان : کران است.(1) 
براي پیشرفت و پيروزي بر مشکلات , دو رکن اساسي لازم است ؛ يکي 
پایگاه نیرومند دروني و دیگر تکیه‌گاه محکم بروني, در آیات فوق به این دو 
زک اساسي با تعبیر « جر » و « صلوة » اشاره شده‌است ؛ صبر, 
آن‌حالت استقامت و شكيبايي و ايستادگي در جبهه مشکلات است و نماز , 
پيوندي است با خدا و وسیله ارتباطي است با اين تکیه‌گاه محکم. گرچه 
کلمه » ضبر » 2 دوز روایات فراواني به روزه تفسیر شده است , ولي 
مسلما منحصر به روزه نیست , بلکه ذکر روزه , به عنوان يك مصداق بارز 
و روشن آن است , زیرا انسان , در پرتو این عبادت زو ک , اراده‌اي 
نیرومند 9 ايماني استوار, پيدامي کند و حاکمیت عقلش بر هوس‌هایش 
مسلم مي‌گردد . مفسران 
1- 45 / بقره . 
نقش نماز و روزه در زندگي پیامبر اکرم  .  )231(‏ ر 
هل فان که رل اه سای ی اش یه اه هن وربا ششیگای 
روبه‌رو مي‌شد که او را ناراحت مي‌کرد , از نماز و روژه » مدد مي‌گرفت . 
(1) و نیز از امام صادق نقل شده که فرمود: « هنگامي‌که با هن 
غم‌هاي‌دنیا روبه‌رو مي‌شوید. وضو ۳ به مسجد بروید, نماز بخوانید و 
دعا کنید, زیرا خداوند دستور داده؛ " و اسْتعیتئوا بالصَبر والصَلوة» .(2) 
تنوجچه به نماز و راز و نیاز با 1 و تازه‌اي در انسان ایجاد 
مي‌کند و او را براي رويارويي با مشکلات. ی سا 
كافي » ۲ امام صادق ِ « کان عَلِیٌ ادا هل آمژ قزغ قاق الي الصَلوة 
تم تلا هذه الب : " و | شتعیتوا بالظیر و الطلوه ۲ :.هکافي که مشکل 
مهمي براي علي پیش اه به نماز ی سیس این [ ۲ 
زاناوت‌هن فومود. " و منوا بالصر والصلوه ۲ ارت نمار. انسان را به 
قدرت لايزالي پیوند 2 براي او سهل و آسان ۳ 
و همین احساس , سبب مي‌شود که انسان در برابر حوادث, نیرومند و 
خونسرد باشد. 


فل ماکنْث بذعامن الرّسْل و ما آري مایْفعل بي و لابکَم 
ان آبغ الا ما بُوحي ال وا انآ ندب ین 

بگو : من پیامبر و نیستم و نمي‌دانم خداوند با من وشما چه خواهد 
کرد ؟ من تنها از چيزي پيروي مي‌کنم که برمن وحي‌مي‌شود و 
جزبیم‌دهنده اشکاري نیستم.(3 

1- « مجمعع البیان , یل ان ۸ مورد بجت . 

2 « مجمع البیان » , ذیل آیه مورد بحث . 

3- 9 / احقاف . 

(232) پیامبر ی 

این جمله‌هاي کوتاه و پرمعني , پاسخي است به بسياري از ایرادات 
مشرکان » از جمله این که گاه‌از بعثئت پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله به عنوان 
این‌که يك بشر چگونه ممکن است با خدا ارتباط پیدا کند , تعجب 
مي کردند. گاه مي‌گفتند : : چرا او غذا| مي‌خورد و در کوچه و بازار راه 
مي‌رود؟ گاه تقاضاي معجزات عجیب و غریب داشتند و هريك تمنايي 
مي‌نمودند. گاه انتظار داشتند که پیامبر صلي‌الله علیه وآله کانوني از علم 
غیب باشد و همه حوادثت آنتدخ را براي آن‌ها بازگو کند. و بالاخره گاه از 
این که او دعوت به توحید و يگانگي معبود مي‌کند تعجب مي کردند. 
مي‌گوید : من نخستین پيامبري نیستم که دعوت به توحید کرده‌ام , پیش از 
من پیامبران زيادي آمدند که همه آن‌ها از جنس بشر بودند , لباس 
مي‌پوشیدند و غذا مي‌خوردند , هيچ‌يك از آن‌ها مدعي علم غیب مطلق 
نبودند , بلکه مي‌گفتند : ما از غییدم آن مقداز فم‌دانيم کم خدا سه 
ما تعلیم داده است و هيچ‌يك از آن‌ها در برا؛ بر « معجزات ت اقتراحي » و 
پيشنهادهاي هو سآلود مردم تسلیم نشدند. تا همگان بدانند پیامبر 
صلي الله علیه و آله نیز بنده‌اي است از بندگان خدا, علم و قدرت او نیز 
محدود است به آن‌چه خدا مي‌خواهد , علم و قدرت مطلق تنها از آن 
پروردگار است , اين‌ها واقعيت‌هايي است که مي‌بایست مردم بدانند تا به 
ايرادهاي نابه‌جا پایان دهند. از این‌جا روشن مي‌شود که مفاد این آنه: نا 
آیات ديگري که نشان مي‌دهد بيامبر صلي‌الله‌علبه‌واله. از غیب.:: - 
دارد , مانند آن‌چه در سوره فتح درباره فتح مکه و ورود در مسجد الحرام ۱ 

7 / فتح ) آمده ویا آن‌چه در مورد مسیح آمده که مي‌فرمود : « ۳ 
تَأکلَوَ و ما تدخرون‌في بیُوتکُمٌ:من شمارابه‌آن‌چه‌مي‌خورید و 
درخانه‌هاذخيره مي کنيد, خبر 

نقش نماز و روزه در رس پیامبر اکرم (233) 


مي‌دهم » (49 / آل‌عمران) و امثال این‌ها منافات ندارد , چراکه آیه مورد 
بحث , نفي « علم غیب مطلق » مي‌کند نه « مطلق علم غیب » , به تعبیر 
دیگر اين آیه , نفي علم غیب استقلالي مي‌کند , ولي آن آیات از علم غیب 
به برکت تعلیم الهي سخن مي‌گوید. شاهد اين گفتار, آیات 26 و 27 سوره 
جن است: « عم ایب قلا هم غلي عیه آعدا ال قن ارتضي ی 
سول : خدا , عالم الغیب است و هیچ‌کس را بر مکنون علم خود 
آگاه نمی کند: مکز.رتولانی کهمورد رضایت اویند . 


پیامبر اسطوره صبر و استقامت بود 


قَاضیرٌ کما ‏ ضَتَر أولوا الْعرّم من الرّشل تستعجل لَهْمْ کا هم پوم یرون ما 
بوعدون لَم ۹ الا ساَعَةّ من هار تفیل 9 الا القَوم 
ار 


بنابراین صبر کن, آن گونه که پیامبران اولواالعزم 
شكيبايي کردند و براي (عذاب) آن‌ها شتاب مکن. هنگامي که 
وعده‌هايي را که به آن‌ها داده شد, مي‌بينند. احساس مي‌کنند که گويي 
فقط ساعتي از يلك روز در دنا توقف داشتند. این ابلاغي است 
براي ففکاز: ایا جز قفوم فاسق, هلال مي‌شوند؟(1) 

تنها تو نيستي که بامخالفت و عداوت این قوم مواجه شده‌اي همه 
پیامبران اولو العزم با این مشکلات روبرو بودند و استقامت کردند ؛ « 
» پیامبر بزرگ خدا , 950 سال دعوت کرد . اما جز گروه اندكي به 
ایمان نیاوردند 1 پیو سته آزاشنش مي‌دادند و به سخریه اش مي‌گرفتند" »2 
اتر آهیم» را بة مبان انتن افکتدند و موی * را تمدید به رک تنمووند.ه 
قلبش از نافرماني‌هاي قومش پرخون بود و « عيسي مسیح » را بعد از 
ازار بسیار مي‌خواستند به قتل برسانند که خداوند نجاتش داد , خلاصه تا 
بوده , دنیا چنین بوده است و جز با نيروي صبر و استقامت , نمي‌توان بر 
1- 35 / احقاف . 

(23)برا عبر شسانتی 

در این که منظور از پیامبران اولوا العزم چه كساني هسنند , در میان 
مفسران گفتگو بسیار است و پیش از آن که در. آیم‌بازه تخقیق کتیم م باید 
معني « عرُم » را بررسي کرد ., زیرا «اولواالعزم»به‌معني 
"صاحبان«عزم»" است. « گزم » به معني اراده محکم و استوار است , 
« راغب » در « مفردات » ,مي‌گوید : « عزم » به معني تصمیم گرفتن بر 
انجام كاري است ( عَقَدٌ القَلب غلي امضاء الأمر ). در قرآن مجید , گاهي « 
عزم » در مود "صبر" به کار رفته , مانند : « و لمَنْ بر و عفر ان ذلك 
لمن غرم ای ی رس ار از عزم آمور 
است » ( 45 / شوري ). و گاه به معني "وفاي به عهد" آمده , مانند : « و5 
قة عهذنا الي اَتع من بل قتسین ول تجة له عزما : ما به آدم از قبل. 
عهد کردیم. اما او فراموش کرد و بر سر عهد خود نایستاد » ( 115 / طه 
), ولي با توجه به این‌که پیامبران صاحب شریعت جدید و آپین تازه با 
مشکلات و گرفتاري‌هاي‌بيشتري روبرو بودند و براي مقابله با آن , عزم و 
اراده محکم‌تري لازم داشتند. به این دسته از پیامبران , « اولوا العزم » 


اطلاق شده است و آیه مورد بحث نیز ظاهرا اشاره به همین است 
لله علیه 


در ضمن اشاره‌اي است به اين که پیغعمبر اسلام صلي | 1 نیز از 
همان پیامبران است 4 زیرا مي‌گوید: تو هم شكيبايي کن ۳ ن‌ گونه که 
پیامبران اولوا العزم شکيبايي کردند در اه 13 سورم شوري ي از ۱ ن‌ها 


8 


سخن مي‌گوید :< شتع لکم من الژین ها وضي به توحا و الذي او2 
و اسطوره صبر 9 اه بود (235) 

که به 8 توصیه کرده بود و آن‌چه را بر تو وحي 0 
موسي و عيسي سفارش نمودیم ». روايات‌فراواني در منابع‌شیعه و اهل 
سنت در این زمینه نقل شده است که پیامبران اولوا العزم , , همین پنج تن 
بودند. چنانکه در حديثي‌ازامام‌باقر و امام‌صادق علیهما السلام آمده: «منَهْمٌ 
حَمَسَة؛ وله نوخ , نم لیُراهيخنم مقوسي, نم عيسي, نم مُحَمَذ 
صلي‌الله علیه‌واله » ,(1) در حدیت ديگري‌از امام علي بن الحسین آمده است 
: «مَهم حمسَهاولواالْعژّم من‌الَمَرْسَلین ؛ نوخ و ابراهیمٌ وَمُوسي وعيسي 
وَمَحَمَدٌ صلي‌الله علیه‌واله » , راوي مي‌پرسد : « لِمّ سْمّوا اوْلوا العژم : 
چرا آن‌ها اولوا العزم نامیده شدند » ؟ امام در 0 فرمود : « لاتم 
وا الي سَرقها و غژبها و جنها و ائسها : زیرا آن‌ها مبعوث به شرق و 
غرب و جن و انس شدند » .(2) ۳ ۳ مي‌فرماید : « لا تستعجل لهْم 
جک ان اختیناس کم عهر دنیا دو براین آخرت با پهخاطر ان:انست. که 
واقعا اين زندگي در برابر آن حیات جاویدان , ساعتي بیش نیست و يا به 
خاطر این است که دنیا چنان باسرعت 0 فی حدزه که نوی ساعتی 
بیش نبوده است و یا از این جهت که ان‌ها محصول تمام عمر خود را که از 
ان بهره‌برداري صحیح نکردند , بیش از يك ساعت نمي‌بینند. این‌جا است 
که سیلاب حسرت بر قلب آن‌ها جاري مي‌شود , اما چه سود که راه 
باز گشت وجود ندارد. لذا مي بینیم هنگامي که از پیامبر صلي الله علیه و آله 
هی تن ۰۶ کم فا لاه الااخمة : فاصله بین دنا و آخرت چه‌قدر 
است » ؟ در پاسخ و ۱ 

1- « مجمع البیان » , جلد 9 , صفحه 94 . 

2 « بحار الانوار » , جلد 11 , صفحه 58 , حدیث 61 . 

(236) پیامبر شناسي 

«عَمصَه عین : يك چشم برهم زدن » سپس مي‌گوید : « خداوند فرموده : 
" کلَهُمْ یوم یرون مایوعدون لَمْیلبنُوا الا ساعَةّ من تهار » .(1) اين نشان 
مي‌د هد که تعبیر به «ساعة» به معلني مقدار ساعت عم از نبیست ,؛ بلکه 
اشبانج به زمان 2 و کوتاه بعد به عنوان هشدار به همه انسان‌ها 
خط عبودیت پوورد کی اه براي‌كساني ک غرق در زندگي 


زودگذردنیا و شهوات آن کته و بالاخره ابلاغعي است براي همه ساکنان 
این جهان ابایذار : 
زند کي پبامبران بززک شدای متصوضا ,پبامیر اتلام ضلن اللهعلیه وا له بیانکن 
مقاومت بي‌حد و حصر ان‌ها در برابر حوادت سخت و طوفان‌هاي شدید و 
این گونه مشکلات است , رهروان راه حق باید از ان‌ها در این مسیر الهام 
بگیرند. ما معمولاً از نقطه روشن تاريخ اسلام به روزهاي تاريك پیشین 
مي‌نگريم و اين نگرش که « از آینده به گذشته » است , واقعیت‌ها را طور 
ديگري ی ۱3 مي‌کند , ما باید خود را در آن روز تصور کنیم که پیامبر 
صلي‌الله علیه وآله تك و تنها بود , هیچ نشانه‌اي از پيروزي در افق زندگي او 
به چشم نمي‌خورد. دشمنان لجوج براي نابودي او , کمر بسته بودند و حتي 
خویشاوندان نزدیکش در صف اول این مبارزه قرار داشتند. روزهايي بر 
پیامبر صلی‌اللهعلیه له کی تخص آن هار قام شک است 
. هنگامي که براي دعوت مردم 
1- «نورالثقلین». جلد <ظ, صفحه 25 . 
پیامبر اسطوره صبر و استقامت بود (237) 
به سوي اسلام به « طاثف » آمد , نه تنها دعوتش را اجابت نگفتند , بلکه 
آن‌قذر ننک بر او زدند. که خون. از پاهایش جاري شد . گاه ساحرش 
خواندند و گاه ۳۹ خطاب کردند . گاه خاکستر بر سرش ریختند و گاه 
کمر به قتلش بستند و خانه اش را در میان شمشیرها محاصره نمودند . اما 
تاتمای آنتن احوالن انس صیر ی شکتانی و اتعامعتا دامع داد و 
سرانجام میوه شیرین اين درخت را چشید , آیین او نه تنها جزیره 
عربستان , که شرق و غرب عالم را دربر گرفت و امروز بانگ اذان که 
فریاد پيروزي او است , هر صبح و شام , از چهارگوشه دنیا ِِ تمام سح 
قاره جهان , به گوش مي‌رسد. و این است معني « فاصبر صَبَر الوا 
ال من من الرّسَلِ ». و این است راه و رسم مبارزه با 4 
و طریق پيروزي بر آنان و نیل به اهداف بزرگ الهي. بااین‌حال 
چگونه عافیت طلبان مي‌خواهندبدون شکيبايي و تحمل رنج و درد , به اهداف 
نز کی خود نایل شوند 1 چگونه مسلمانان امروزدر برابر این‌همه_ دشمناني 
که کمر به نابودي آن‌ ها بسته‌آند . مي‌خواهند بدون الهام گرفتن از 
مکتب اصیل پیغمیر اشلام ضلی الله‌علیغواله پیرورشوند؟ مخصوضا رهتران 


اسلامي بد بیش از همه مأمور به این برنامه هستتند , چنان‌ که در 
حديثي از امیرمومنان علي آمده ان »2 ۳ علي ولاخ مر مَفروض 
لقوّل له ع و جل لِتَبیّه ؛ " قاصبرّ کما صبرّ اوْلوا العژم من الرَسْلٍ " و 


یجایه مت دك علي آولانه ی 
سول الله اسَوه حستة ۳ ها بر رهبران و زمامداران, 


فریضه است., زیرا خداوند به پیامبرش فر موده: ‌ فاصَبر کما ضبر 
اوْلواالعَرّم من‌الرْسُلِ " و همین معني را بر دوستان و اهل 0 نیز 
هب زوم ات 
نيكويي بود(و شما نیز باید 

(238) پیامبر شناسي 

فعض به او اقتدا کنید)» .(1) 


قاغلم آتَة لا الة [ ۳ و استغف زر ی دئبل و للَفْوّینین و 
ال وین ات و ال ة بقلم فتقلبک مخ و ع ویک 

پس بدان که معب‌ودي جز اللّه نیست و براي گناه خود و مردان و زنان 
باایمان, استغفار کن و خداوند محل حرکت و قرارگاه شما را مي‌داند .(2) 
يعني روي خط توحید محکم بایست که داروي شفابخش و بهترین وسیله 
نجات همین توحید است که آثار آن در آیات قبل بیان شدر بنابراین مفهوم 
این سخن آن نیست که پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله از توحید آگاه نبوده , بلکه 
منظور ادامه این خط است , درست شبیه آن‌چه در تفسیر سوره حمد در 


آیه « اهدتا الطصراط ید » گفته‌اند که مفهومش هدایت‌نیافتن 
نیست , بلکه مفهومش این است که ما را پر خط هدایت , ثابت بدار. 


به‌دنبال این‌مساله عقيدتي باز په‌سراغ مسأله‌تقوا و با کف از کناه رفته, 
مي‌افزاید: « و استع: شتففر لاییت و امین و المَوْمناتِ » پیدا است پیامبر 
8 9 به کم مقام عصمت , هرگز مرتکب گناهي نشده ۱ 
این گونه تعبیرها با. انغاره نب مشالت 9 فرت ادلی 4 و ات لایر ار 
میثاث المْقَربین » است و يا سرمشقي براي مسلمانان است. ۳1 
دیگران‌از گناهان و معاصي خود استغفار مي‌کنند, پیغمبراکرم 
صلي‌الله علیه و آله براي ارتقاء 

1- « نور الثقلین » , جلد < , صفحه 23 . 

2- 19 / محمد . 

عصمت پیامبر اسلام (239) 

قرب خودش که به آن دست مي‌یابد , استغفار مي کند. این نکته نیز قابل 
توجه است که خداوند در این‌جا براي موّمنین و مقمنان ,ر شفاعت کرده و 
دستور استغفار به پیامبرش داده. تا آن‌ها را مشمول رحمت خود کند و 
از این‌جا عمق مسأله « شفاعت » در دنیا و آخرت و همچنین 
هیر و عیت: و آضحیت. منیا له < توسل > اهر مي شوم و در ذیل آهتقد رم 
عنوان بیان علت مي‌فرماید : « 5 ان تور تفا کر و مویکه از 
رو وم ی تا ار 
حتي‌از اندیشه‌ها و نیات شما در حرکات و سکونتان کاملا اگاهي دارد , به 
همین دلیل ۰ بنه سوي او بروید و از درگاه او طلب عفو کنید. ۰ 
۲ تس صا تاه ره امد هه 6 فص فحل 
استقرار است. ظاهر این است که این دو کلمه مفهوم وسيعي دارد 
که تمام حرکات و سکون آدمي را چه در دنیا و چه در آخرت , چه در 


دوران جنيني و چه در قبور , را شامل مي‌شود , هرچند بسياري از 
مفسران معاني محدودي براي ان ذکر نموده‌اند . 


اتشعتت الساته و انشه القشء 
یات تر دیا فد ماه ازش کاصتی( ۱1 
1- 1 / قمر . 
(240) پیامبر شناسي 
قیامت نزديك است گرچه در مقیاس عمر دنیا ممکن است هزاران سال 
طول بکشد اما با توجه به مجموع عمر این جهان از يك‌سو و با توجه 

به این‌که تمام عمر دنیا در برابر قیامت لحظه زودگذري بیش نیست , 
0 ذکر اين دو حادثه باهم , به خاطر آن 
است که اصوا ظهور پیامبر اسلام صلي‌الله‌علیه‌وآله که آخرین پیامبر 
الهي‌است , خوداز نشانه‌هاي نزديكي قیامت است, لذا در حديثي از خود 
پیامبر انستام صلي‌الله علیه واله مي‌خوانيم که فرمود : « بعتّث آتا ع الساع4 
کهاتین > مهوت شدن من و قیامت همچون این دو است » (1) ) اشاره 
به دو انگشت مبارکش که در کنار هم قرار گرفته ). از سوي دیگر 
شکافتن ماه خود دليلي است بر امکان به هم ریختن نظام کواکب و نمونه 
كوچكکي است از حوادثت عظيمي که در استانه رستاخیز در این جهان رح 
مي‌دهد , چراکه تمامي کواکب و ستارگان و زمین درهم‌مي‌ریزند و 
عالمي نو به جاي آن‌ها ایجاد و طبق برخي روایات مشهور که 
بعضي ادعاي تواتر ان را نیز کرده‌اند , مشرکان نزد رسول خدا 
صلي‌الله علیه و آله ۳ و گفتند : « اگر راست مي‌گويي و تو پیامبر خدايي 

, ماه را شا اما کر فرمود : « اکز این کار را کتم : 
ایمان مي‌آورید » ؟ عرض کردند : « اه ۵ آنشت 7 طب -وارددج 
ماه بود - پیامبر صلي الله علیه وله از پیشگاه پروردگار تقاضا کرد آن‌چه را 
خواسته‌اند به او بدهد؛ ناگهان ماه به‌دو پاره شد و رسول اللّه آن‌هار | يك‌يك 
صدامي‌زدو مي‌فرمود:«ببینید» .(2) 
رز( 2 ده 2 

شق القمر يك معجزه روک پیامبر اسلام (241) 
گوچه بعضي از کوته‌نظران اصرار دارند که این معجزه را طوري توجیه 
کنند که از صورت يك خارق‌العاده خارح شود , چنان که گفته‌اند : آیه فوق از 
آینده خبر مي‌دهد و مربوط به « آشراط ساعغت » يعني حوادث قبل از 
قيامت است ولي تب متعددي در آیه وجود دارد که تاکندیر وقوع يك 
اعجاز مي‌کند. , از جمله ذکر این موضوع به صورت فعل ماضي که نشان 
مي‌دهد « وج * الق ۳ واقع شده است , همان‌گونه که نزديکي رستاخیز با 
ظهور آخرین پیامبر نیز تحقق يافته است. به علاوه اگر سخن از معجزه 


نباشد , هی تناسبي با تسبت سجر به پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله که کر اه 
بعد آمده است , ندارد و همچنین با جمله »2 و گذبوا ائبعوا أَهوائَهّم » که 
خبر از تکذیب آن‌ها مي دهد » هماهنگ نیست . 


تاریخ وقوع معجزه بزرگ شق القمر 


در این که شو" القمر در مکه و قبل از هجرت پیامبر صلي‌الله علیه‌واله واقع 
شده در میان مفسران و روات حدیبت بحتي‌نیست. در برخي روایات 
آمده علت بپيشتهاد: « شو القمر 4 به پیامبر صلي‌الله علیه وآله اين بود که 
مي گفتند: سحر در امور زميني اثر مي‌گذارد , ما مي‌خواهیم مطمئن شویم 
که معجزات محمد صلي‌الله‌علیه‌واله سحر نیست .(1) حتي جمعي‌از 
متعصبان لجوج بعداز دیدن این‌معجزه بزرگ , گفتند : ما قبول ۰ 
,. مگر این‌که کاروان‌هاي شام و یمن فرارسند و از آن‌ها سال کنیم : 
آن‌ها در مسیر خود چنین چيزي را دیده‌اند, اما هنگامي‌که ِِ 
گفتند: دیده‌ايم. باز ایمان نیاوردند .(2) 
1- « مجمع البیان » و کتب تفسیر دیگر , ذیل آیه مورد بحث . 
2 « بحار الانوار » , جلد 17 , صفحه 355 , حدیث 10 . 
(242) پیامبر شناسي 
و ان روا ای بُفرُوا و یُولوا سح 
و هرگاه تین و معجزه‌اي را ببینند , اعرا گنه مي‌گویند: این سحري 
1 ت مكرري از پیامبر 
اسلام صلي‌الله علیه‌واله دیده بودند که شق‌القمر ادامه آن بود, آن‌ها 
همه را بر تداوم سحر حمل مي‌کردند و آن را «سحري مستمر» 
مي‌بنداشتند. هرچند این تهمت بهانه‌اي بود براي عدم تسلیم در مقابل 


وی و وب لّ 


حق. 
سوالات درس یازدهم 
بط پیامبر اکرم «اصلاحات» را چگونه آغاز کرد. از آیه 59 3 
احزاب كمك بگیرید «یا لین فْل لازواچك و بنايك و نساء الموّمنین 
پذنین عَل من لا بییهنٌ ذلِك آاني آن یه رفن ق یُهْدَینَ و کان له 
عْفورا رحیما». 
2 نقش نماز و روزه را در زندگي پیامبر اکرم صلي‌الله علیه واله به استناد 
آید ضریعه «و انوا بالصیر ء سوه و انا تکیر الا علی‌الحاشعیع» 
شرح دهید. 
3 تون فتر ان کنر ینت از عبارت «و استغف تفه فر لدَئكَ» در آیه کریمه 19 
3 محمد چیست؟ 

۳ درباره شق القمر با استفاده آز اه شریفه «اقتربت الساعه و 
انسو" الَقَمژ» توضیح دهید. 
۱۳ 


22 / قمر . 
تاریخ وقوع معجزه بزرگ شوة"القمر (243) 


درس دوازدهم 


پیامبر بزرگ‌ترین راسخ در علم 


خلاصه درس: 

1« آیات محکم » از يك نظر همچون شاهراه‌هاي بزرگ و « آیات متشابه 
» همانند جاده‌هاي فرعي هستند , روشن است که اگر انسان در جاده‌هاي 
فرعي , احیانا سرگردان شود , سعي مي‌کند خود را به نخستین شاهراه 
برساند و از آن‌جا ,«مسیر خود را اصلاح کرده و راه را پیدا کند. تعبیر از « 
محکمات » به « أَم الکتاپ » نیزمژیدهمین حقیقت است , زیرا واژه « ام » 
در لغت به معني اصل و اساس هرچيزي‌است و اگر "مادر " را « 1 « 
مي‌گویند به خاطر این است که ریشه خانواده و پناهگاه فرزندان 
درحوادث و مشکلات مي‌باشد و به‌این ترتیب , محکمات , اساس و ريشه و 
مادر آیات دیگر محسوب مي‌گردد. 

2 « رفتار پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله با همنشینانش چنین بود که دائما 
خوشرو و خندان و سهل‌الخلق و ملایم بود , هرگز خشن و سنگدل و 
پرخاشگر و بدزبان و عیبجو و مدیحه‌گر نبود , هیچ‌کس از او مایوس 
نمي‌شد و هرکس به در خانه او مي‌آمد , نومید بازنمي‌گشت , سه چیز را 
از خود رها کرده بود : مجادله در سخن , پُرگويي و دخالت‌در كاري که به‌او 
مربوطنبود و سه چیز را در مورد مردم رها کرده بود : كکسي را مذمت 
نمي‌کرد , سرزنش نمي‌فرمود و از لغزش‌ها و عیوب پنهاني مردم جستجو 
نمي‌کرد . هرگز سخن نمي‌گفت مگر در مورد اموري که ثواب الهي را امید 
داشت , در موقع 
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سخن گفتن به قدري نافذ الکلمه بود , که همه سکوت اختیار 
مي‌کردند و تکان نمي‌خوردند و به هنگامي که ساکت مي‌شد , آن‌ها 
شه. ‏ شختن: -درمی‌آمدند. ۶ اما زد او همرگز نزاع و مجادله 
نمي‌کردند... هرگاه فرد ریب و نااگاهي با خشسونت سخن 
مي‌ گفت و درخواستي مي‌ کرد / تحمل مي ‌نمود و به بارانش 
مي‌فرمود: هرگاه كسي را دیدید که حاجتي دارد, به او اعطاء کنید و هرگز 
کلام كسي را قطع نمي‌ک رد تا سخنش پایان گیرد » . 

3 يكي از ويژگي‌هاي «رهبران الهي» این است که بر خلاف « رهبران 
شيطاني » هرگز بُرمدُعا و خودبزرگ‌بین و متکبر و مغرور نیستند. در حالي 
که فرعون فریاد احمقانه « آتا سکم الأعْلي : من خداي بزرگ شما هستم » 
»2 3 هده الاتفاه تعری فقس : این شاخه‌هاي عظیم رود نیل همه 
زیرنظر من جریان دارد » بلند مي‌کرد . رهبران الهي در نهایت تواضع و 
فروتني خود را بنده كوچكي از بندگان خدا معرفي مي‌نمودند که در ۱ 


اراده او هیچ قدرتي از خود ندارند. در آیه 110 کهف آمده : « قَل ائّما آتا 
کم و ؛ بو : من تنها بشری همچون شما هستم 
جز این‌که بر من وحي مي‌شود ». 

4 - منظور از اختصاص علم غیب به خداء علم‌ذاتي و استقلالي است, لذا 
عبر او مستفلا هیچ گونه آگاهي از غیب ندارند و هر چه دارند, از ناحیه 
خداست , با الطاف و عنایات اوست و جنبه تبعي دارد. شب آجه‌تدر قران 
مجید است که اگر آن‌ها را در کنار هم بچینیم , مساله علم غیب پیامبر 
صلي‌الله علیه آله و امامان علیهم‌السلام از آن روشن مي‌ شود , لخست 
اين‌که قرآن در مورد كسي که تخت ملکه سبا را در يك چشم بر هم زدن 
نزد « سلیمان رت( بفقی اضق بر ریا ام کست ففال اند 
پیامبر بزرگ‌ترین راسخ در علم (245) 9 " 
عندهة علم مر فالتا وه آتا اتيك به قَبل آن یرت البك طیفك قلفا رااه 
تزا ده فال هدا من فطل رتي : كکسي که دانشي از کتاب داشت 
, گفت : من آن را پیش از آن‌که چشم بر هم زني نزد تو خواهم آورد . 
هنگامي که ( سلیمان ) آن را نزد خود مستقر دید , گفت : این از فضل 
پروردگار من است » (.40 / نمل ). در آبه دیگر مي‌خوانيم : « قل كفي 
پالله شهیدا بیْني و بتکم و من عنْدهة عم الکتاب 0( 
براي گواه میان من و شما , خداوند و كسي که علم کتاب نزد اوست » ( 
3 / رعد ). از سوي دیگر در احادیث متعددي که در کتب اهل سنت و 
شیعه نقل‌شده , چنین مي‌خوانيم که « ابوسعید خدري » ,مي گوید: از رسول 
خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله معني « آلّذي علده 19 من الکتاب » را سوال 
کردم. ایشان فرمود: «او وصي برادرم سلیمان‌بن داوود بود». گفتم: «و 
من عندهعلم العناب »> کیست ؟ فرنود ۲اداک آحين علی بر آبیطالب : او 
برادرم "علي بن ابیطالب " است ».(1) با توجه به‌اين که » 1۳ من کات 
زور داح 6 آمیم بل خریی »را کی وه عاخ الا 
» که درباره علي آمده , « علم کلي » را مي‌گوید . تفاوت میان مقام 
علمي آصف و علي روشن مي‌گردد. از سوي سوم در آیه 89 سوره 
نحل مي‌خوانه نیم: « و ترّلنا لك نات تیان یک :ما قرآن را بر تو 
نازل کردیم که بیانگر هر چيزي است ». روشن است کسي که 
عالم به اسرار چنین کتابي باشد , باید اسرار غیب را بداند و این 
دليلي آزیگت آشکار بر اين که ممکن است انساني از اولیاء اللّه از 
اسرار غیب به فرمان خدا آگاه گردد. 

1- « احقاق الحق » , جلد 3 , صفحه 280 - 281 . 
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پیامبر اکرم بزرگ‌ترین راسخ در علم 
تشگ 8 عوو 9 

فایل الات. مه اباف. قکای قن ان الکتابت ۶ 
لَ ی ۳ ۴ 


و الّذي انز 
متشایهاث قأمّا الذین في فلوم ۷ ییون ما تشابع ملة فا لاد 


آر- ن , آیات « محکم » ( صریح و روشن ) است که اساس این کتاب مي‌باشد 
( و هرگونه پيچيدگي در آیات دیگر , با مراجعه به این‌ها برطرف هی کرو 
ما میس یب مت 
مطلب و جهات دیگر . در نگاه اول , احتمالات مختلفي در آز یز هت و لین 
باتوجه به آیات محکم. تفسیرآن‌هاآشکارمي‌گردد) اماآن‌هاکه درقلوبشان 
انحراف است, به‌دنبال متشابهات هستند, تافتنه انگيزي کنند ) و مردم را 
گمراه سازند [ و تفسیر ( نادرستي [ براي آن مي‌طلبند , در حالي که 
سر آن‌ها نا بح ره واسان و کمن یدنه( آن‌ها یه تال 
فهم و درك اسرار همه‌آیات قرآن درپرتو علمو دانش‌الهي هستند.) 
مي‌گویند: مابه‌همه آن‌ایمان آوردیم, همه‌از طرف پروردگارمااست و 
جزصاحبان عقل, فد کر نمي ‌ شوند (و این حقیقت را 
پیامبر اکرم بزرگ‌ترین راسخ در علم (247) 
درک نی کنند )۱1 ۱ 
واژه « مُحکم » در اصل از « اخکام » به معني ممنوع ساختن , گرفته شده 
است و به همین دلیل به موجودات پایدار و استوار ؛ »2 محکم ان مي‌گویند ۰ 
زیرا عوامل انحرافي را مي‌زدایند و نیز سخنان روشنر و قاطع که هرگونه 
احتمال خلاف رز از دور مي‌سازد. « مجکم » مي‌گویند , ( « راغب » 
در مفردات مي‌گوید : "کم" ( و جكْمَةٍ ) در اصل به معني منع است ) و 
دانش را از این خفت. "کت" من‌کونند که انسان را از بدی‌ها باز 
مي‌دارد. لذ| مراداز « ایاثكث معکماث ند آياتي است که مفهعوم آز به قدري 
تفر افتت. که سا سعق ور ان نس بای ند نله ام 
بگو او است خداي یگانه » ( 1 / اخلاص ) , « لیس کمئْله شَي ء : هیچ‌چیز 
همانند او نیست » ( 11 / شوري ) , « له خالق کل سم ء : خدا| افریننده و 
آفریدگار همه‌چیز است » ( 26 / زمر ) , « للذکر مثل حظالائتَیین: سهم 
ارث پسر معادل سهم دودختراست » ( 11 / نساء ) و هزاران آیه مانند 
آن‌ها درباره عقاید و احکام و مواعظ و تواریخ , همه از محکمات مي‌باشند. 
اين آیات ( محکمات ) در قرآن « َمْالکتاب » نامیده شده, يعني اصل و 
مرجع و مَفَسُر و توضیح د هنده آیات دیگر است. واژه »2 متشابه» در اصل به 


معني چيزي است که قسمت‌هاي مختلف آن . شبیه یکدیگر باشد , به 
همین جهت به جمله‌ها و كلماتي که معني ان‌ها 
1 ال« عصست‌تران. : 
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پیچیده است و گاهي احتمالات مختلف درباره‌آن داده مي شود »2 متشابه < 
مي‌گویند و منظور از متشابهات قرآن همین است , يعني آياتي که معاني 
آن در بدو نظر پیچیده است و در آغاز , احتمالات متعددي در آن مي‌رود ,؛ 
اگر چه با توجّه به آیات محکم ۰ تفت آن‌ها ,زوسن است: گرچه درباره 
محکم و متشابه , مفشران احتمالات زيادي داده‌اند (1) , ولي آن‌چه ما در 
بالا گفتیم ,. هم با معني اصلي این دو واژه کاملاً مناسب است و هم با شأن 
نزول آیه و هم با رواياتي که در تفسیرآیه وارد شده و هم با خود آیه مورد 
بحت, سا زگارتر مي‌باشد. زیر در ذیل آبة فوق مي‌خوانيم که افراد مغرض 
, همیشه آیات متشابه را دستاویز خود قرار مي‌دهند, بديهي است آن‌ها از 
ای سوءاستفاده مي‌کنند که در بدو نظرتاب تفسيرهاي متعذدي دارد و 
این خود مي‌رساند که «متشابه» به‌آن معني است که در بالا گفته شد. 
براي نمونه آیات متشابه, قسمتي از آیات, مربوط به صفات خدا و چگونگي 
معاد را مي‌توان ذکر کرد . مانند « ید ال قوّق آندیهغ : دشت خدا بالاي 
دست‌هاي آن‌ها است » ( 10 / فتح ) که درباره قدرت خداوند مي‌باشد , « 
و اللَه مت ی ای و 
| است و مانند « و تَصع الموازین اافتسا لیوّم اافاید. ‏ 
ترازوهاي عدالت را ار ی » ( 47 / انبیاء ) که 
درباره وسیله سنجش اعمال سخن مي‌گوید. بديهي است نه خداوند دست 
( به معني عضو مخصوص ) دارد و نه گوش ( به همین معني ) و نه ترازوي 
سنجش اعمال , شبیه ترازوهاي ما است , بلکه این‌ها اشاره به مفاهیم 
كلي قدرت و علم و وسیله سنجش مي‌باشد. اين نکته نیز لازم به يادآوري 
است که محکم و 
1- مرحوم « طبرسي » , در « مجمع البیان » , 5 تفسیر ذکر کردهاست . 
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به , به معنير ديگري نیز درقرآن آهذه انتت: دراول سوره هود 
مي‌خوانیم: « کناب أآخکقت ایائة » در اين آیه تمام آیات قرآن , « محکم » 
قلم‌داد شده و .ستظور از ان ارتباظ و به‌هم پپوستکی آبات: فر آن ات و دز 
آیه 23 سوره « زمر » مي‌خوانيم : « کتابا متشابها ۰ » يعني کتابي‌که تمام 
آیات آن , متشابه‌است , ۰ 4 < در این‌جا يعني همانند یکدیگر از نظر 
درستي و صحّت و حقانیت. از آن‌چه درباره محکم و متشابه گفتیم , , معلوم 
شد که يك انسان واقع‌بین و حقیقت‌جو براي فهم کلمات پروردگار , راهي 
جز این ندارد که همه ایات را در کنارهم بچیند و از ان‌ها حقیقت را دریابد و 


اگر در ظواهر پاره‌اي از آیات , در ابتداي نظر , ابهام و پيچيدگي بیابد , با 
توجّه به آیات دیگر ۳ ابهام و پيچيدگي را برطرف سازد و به کنه آن 
برسد. در حقیقت , « آیات محکم » از يك نظر همچون شاهراه‌هاي بزرگ و 
» آیات متشابه » همانند جاده‌هاي فرعي هستند , روشن است که اگر 
انسان در جاده‌هاي فرعي , احیانا سرگردان شود , سعي مي‌کند خود را به 
0( از 
کند. تعبیر از « محکمات » به « آَمٌ الْکتاب » نیزمویدهمین حقیقت است , 
زیرا واژه « مٌ « در لغت به معني اصل و اساس هرچيزياست و اگر 
"ماد ر" را » 1 ۳ هی وت : به خاطر این است که ريشه خانواده و پناهگاه 
فرزندان درحوادثت و مشکلات مي‌باشد و به‌این ترتیب , محکمات 1 اساس 
و ریشه و مادر ایات دیگر محسوب ات وود ۳ 

قران‌شتاسی ان تالیف ۳ بيستوبي 24 که 

(250) پیافتر شناسی 


« راسخون در علم » چه كساني هستند؟ 


در قرآن مجید در دو مورد این تعبیر به کار رفته است ؛ يكي در این‌جا 
و ديگري در آیه 102 سوره نساء , آن‌جاکه مي‌فرماید : « لك الژاسخون 


هي العلم مهم و الْمَوْمئون یُوْمِنون یما آئزل الَيك و ما أئزٍل من فك : 
دانشمندان تک ۲۳ در علم از اهل کتاتب:د به 1 بز ‏ ان شده و 
آن‌چه ی پیش از نو نازل گردیده است / ایمان مي‌آورند یک همان‌طو رکه 


ازمعني 0 این کلمه استفاده مي‌ شود منظور از ان . كساني هستند که 
در علم و دانش؛ ثابت قدم و صاحب نظرند. البئه مفهوم این‌کلمه يك مفهوم 

وسیع‌است که همه دانشمندان و متفگران را | ولي در میان 
آن‌ها افراد ممتازي هستند که درخشندگي خاضيد ارند و طبعا در درجه اول 
در میان مصادیق اين کلمه قرار گرفته‌اند و هنگامي که این تعبیر ذکر 
۱ ۱39 و اگر مي‌بينيم که در 
روایات متعددي » راسجون في الیلم ‏ » به پیامبر کراهت اسلام 
صلي‌الله علیه واله و اتمه هدي علیهم السلام تفسیر شده. روي همین نظر 
است., زیرا بارها گفته‌ایم که آیات و کلمات قرآن , مفاهیم وسيعي دارد که 
در میان مصادیق آن افراد نمونه و فوق‌العاده‌اي دیده مي‌شود که گاهي در 
تفسیر آن‌ها غنها از آنتان: تام می‌برننده در « اضول کافتی:» از 
امام باقر پا امام صادق علیهماالسلام نقل شده است که 
فرمود 2 پیامبر خدا , بزرگ‌ترین راسخان در علم‌بود و تمام آن‌چه‌را 
خدآوند بر او نازل کرده‌بود, از تاویل و تتزیل قران مي‌دانست , خداوند 
هرگز چيزي بر او نازل نکرد که تأویل آن را به او تعلیم نکند و او و اوصياي 

راسخون در علم چه كساني هستند؟ (251) 

وي , همه این‌ها را مي‌دانستند » . 


سل افستلی <اسسق ارت تسم 

و تپو اخلاق عظیم و برجسته‌اي داري .11( 

« خْلّق » از ماه « خلقت » و به معني صفاتي است که از انسان جدا 
نمي‌شود و همچون خلقت ۵ آفزیتتشن انسان هی درون اگر مردم را به 
بندگي خدا دعوت مي‌كکني 0 مي‌نمايي و اگر از 
کار بد بازمي‌داري , تو خود قبل‌از همه خودداري مي‌کني از ارنت. هی کنتد. و 
تو اندرز مي‌دهي , ناسزایت مي‌گویند و براي آن‌ها دعا مي‌کني , بر بدنت 
سنگ مي‌زنند و خاکستر داغ بر سرت مي‌ریزند و تو براي هدایت آن‌ها 
دست به درگاه خدا برمي‌داري. آري تو کانون مهر و محبّت و عواطف و 
سرچشمه رحمتي . 


۱ ٩5۲ ۳۱۳۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


پيروزي پیاأمبر اسلا ضلی اللعلیه ال هرعتع با ایند و امداد الهي بود, 
ولي عوامل زيادي از نظر ظاهر داشت که يكي از مهم‌ترین آن‌ها جاذبه 
اخلاقي پیامبر صلي‌الله علیه‌واله بود . ان‌چنان صفات عالي انساني و مکارم 
اخلاق در او جمع بود, که دشمنان سرسخت را تحت‌تاثیر قرار مي‌داد و به 
تسلیم وادار مي کرد و دوستان را سخت مجذوب مي‌ساخت. بلکه از این 
را 
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معجزه اخلاقي پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله بنامیم , اغراق نکرده‌ايم , چنان‌ که 
نمونه‌اي از اين معجزه اخلاقي در فتح مکه نمایان گشت ؛ 
هنگامي که‌مشرکان خونخوار و جنایت‌پيشه‌که سالیان دراز هر چه در توان 
داشتند , بر ضد اسلام و شخص پیامبز صلي الله‌غلیه وله به کار گرفتند , در 
چنگال مسلمین گرفتار شدند, پیغمبر اکرم صلي‌الله علیه‌واله بر خلاف تمام 
محاسبات دوستان و دشمنان فرمان عفو عمومي ان‌ها را صادر کرد و تمام 
جنایات آن‌ها را به دست فراموشي سپرد و همین سبب شد که به مصداق 
» تون في دین ال آفواجا » فوح فوج مسلمان شوند. در حديثي از 
حسین بن علی آمده اسنت که .مق کوید : از بدرم علی درباره وبز کی‌هاق 
زندگي پیامبر ضلي‌الله‌علیه واله و اخلاق او سوال‌کردم و پدرم مشروحا به 
من پاسخ فرمود , در بخشي از این حدیث آمده است : « رفتار پیامبر 
صلي‌الله علیه وآله با همنشینانش چنین بود که دائما خوشرو و خندان و 
سهل‌الخلق و ملایم بود , هرگز خشن و سنگدل و پرخاشگر و بدزبان و 
عیبجو و مدیحه‌گر نبود , هیچ‌کس از او مأیوس نمي‌شد و هرکس به در خانه 
او هی‌اهند: نومید بازنمي گشت , سه چیز را از خود رها کرده بود : مجادله 
در سخن ؛ , پرگويي و دخالت‌در كاري که به‌او مربوطنبود و سه چیز را در 
مورد مردم رها کرده بود : كسي را مذمّت نمي‌کرد ,. سرزنش نمي فرمود 
و از لغزش‌ها و عیوب پنهاني مردم جستجو نمي‌کرد . هرگز سخن نمي‌گفت 
مگر در مورد اموري که واب الهي را امید داشت , در موقع سخن گفتن به 
قدري نافذ الکلمه بود , که همه سکوت اختیار مي‌کردند و تکان نمي‌خوردند 
و به هنگامي که ساکت مي‌شد , آن‌ها به سخن درمي‌آمدند , اما نزد او 
هرگز نزاع و مجادله نمي کردتد... هرگاه فرد غریب و ناآگاهي با خشونت 
سخن مي‌ گفت و درخواستي مي کرد ۲ تحمل مي‌نمود و به یارانش 
مي‌فر مود: هرگاه کسي را دیدید 

نمونه‌اي از اخلاق پیامبر (253) 


که حاجتي دارد, به او اعطاء کنید و هرگز کلام كسي را قطع نمي کرد تا 
سخنش پایان گیرد » .(1) آري اگر اين اخلاق کریمه و این ملکات فاضله 
نبود ۳ عقب مانده جاهلي و آن جمع خشن اتجطا ک تانذیر نز اغونتن 
الام فرار هی ناهفصا و لا افصوا سر حَولِك » همه پراکنده 
مي‌شدند. و چه خوب است که این اخلاق اسلامي ۰ زنده شود و در هر 
مسلماني پرتوي از خلق و خوي پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله باشد. روایات 
اسلامي نیز در این زمینه چه درباره شخص پیامبر اکرم 
صلي‌ الله علیه و آله و چه درساره وظیفه همه مسلمین فراوان 
آشت هه کر فد رواب تکفا مي‌کنيم.: 

ادها سس کهی و صای لس ات الم فرمود ]نگ 
مبعوت شده‌ام که فضایل اخلاقي را تکمیل کنم » ۰( به این ترتیب 
يکي از اهداف اصلي بعثت پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله همین تکمیل 
_ در حدیث یکره از آن حضرت آمده است: «موّمن با خسن خلق خود به 
درجه كسي مي‌رسد که‌شب‌ها به عبادت مي‌ایستد و روزها روزه‌دار 
است».(3) 

- و باز از همان حضرت آمده است که فرمود : « مان 
شسیء انقل في‌المیزان من خلق خسن ۳ 
در روز قیامست فد ره وا تن شوب نیست >» .)4 

1- « معاني الاخبار » , صف-ه 83 . 

2- « مجمع البیان » , جلد 10 , صفحه 333 . 

3 یم ال ان اه ی 
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در حديثي از امام:علین تن موشی: الاضا اهده: آشت: که امد 
صلي‌الله‌علیهوآله فرمود : « بر شما لازم است به سراغ خسن خُلق بروید , 
زیرا خسن خلق سرانجام در بهشت است و از سوء خلق بپرهیزید که سوء 
خلق سرانجام در ۳ است » 1(۰) از مجموع اخبار فوق استفاده مي‌کنيم 
که < خسن خلق کلید بهشت , وسیله جلب رضاي خدا, نشانه قدرت ایمان 
و عبادات شبانه و روزانه است و حدیت در این زمینه فراوان 


است . 


عبودیت کامل پیامبر 


ل انم اآغ وا زبي و لا أشرك بو آعدا 

بگو : من تنها پروردگارم را مي‌خوانم و هیچکس را شريك او قرار 

نمي‌دهم 2(۰) 

قل اي لا آقلل لحم ض لا و لازشدا 

پگو: من مالك‌زیان و هدايتي براي‌شما نیستم .(3) 

بل اسان چیریی. من لاه ات وان اه من دنه 
مُلَتج دا 

بگو : ( اگر من بر خلاف فرمانش رفتار کنم ) هیچ‌کس مرا در برابر او 

پناه نمي دهد و پناهگاهي جز او نمي‌يابم .) 4( 

1- « روح البیتاآن », جلد 10 , صفحه 108 . 

2- 20 / جن . 

3- 21 / جن. 

وت رل پیامبر (255) 

« مت » به معني پناهگاه مطمئن است و در اصل از ماده « لخد » ( بر 
وزن َهّد ) به معني حفره‌اي است که در کنار قرار گرفته باشد , شبیه 
آن‌چه براي‌مردگان در عمق قبر کنده مي‌شود که در يك‌سوي عمق قبر 
مقداري پيشروي به يك‌طرف مي‌کنند ۵ تم هس ار آرن-عت دار ند ما 
خاك به روي او ریخته نشود و از آسیب جانوران نیز محفوظتر بماند , 
مت ۱ اطلاق شده است. این سخنان 
از يك سو اعتراف به عبودیت کامل پیامیر صلي‌الله‌علیه‌وآله در پیشگاه 

خداوند است و از سوي دیگر هرگونه غلو در مورد پیامبر صلي‌الله علیه وله 
را نفي مي‌کند و از سوي سوم نشان مي‌دهد که نه تنها از بت‌ها کاري 
شاخته: تست باکه تتخص بيامبن ضلي‌الله علیه ال تبز با آن‌همه عظمت,, 

ملجاً و پناهگاه مستقلي در برابر عذاب خدا| نمي‌تواند باشد و از سوي 
۱ ۷ 7۳0۳ و انتظارات بي‌موردي که افراد لجوج در برا, بر پیامبر 
صلی هلیم له ؛ اشصدهار اه تفاضای کارهای شدای سس کر ند + 
پایان مي‌دهد و ابت مي‌کند که توسل و شفاعت نیز به‌اذن خداست . 


حقانیت و صداقت پیامبراکرم 


يكي از ويژگي‌هاي «رهبران الهی» این‌است که بر خلاف « رهبران 
شيطاني » هرگز بُرمدُعا و حودز ین و متکبر و مغرور نیستند. در حالي 
که فرعون فریاد احمقانه « آتا کم ال لین : من خداي بزرگ شما هستم » 
۳ 3 هدذه الانمات تحزه .هرد ککتن : این شاخه‌هاي عظیم رود نیل همه 
زیرنظر من جریان دارد » بلند مي‌کرد , رهبران الهي در نهایت تواضع و 

1- 22 / جنْ 
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فروتني خود را بنده كوچكي از بندگان خدا معرفي مي‌نمودند که در برایر 
اراده او هیچ قدرتي و ات در آیه 0 کهف آمده : « قل اما تا 
بر من وحي مي‌شود ». در ای دوکر ات ۰ وما آری‌ها تعل بیع 


لا بکَم ان َئبع الا ما یوحي ال ما آتا ال ده ی من نمي‌دانم خداوند 
با من و با شما چه خواهد کرد, تنها از چيزي پيروي مي‌کنم که به من وحي 
مي‌ شود و جز بیم دهنده آشکار : 1 نیستم »(9/احقاف). » فل لا [ فول کر 


عندي رای الله و ۱ الم ال و" و لا آَفولٌ لکَمْ ائي ۱ 
۱ یا ار 
خدا به من بیاموزد ) و ادعا نمي‌کنم که من فرشته‌ام » ( 50 / انعام ). 
آن‌ها حتي اگر : به اوج قدرت مالي مي‌رسیدند , هرگز دست و پاي خود را 
گم نکرده و مانند سلیمان مي‌گفتند : « هدا من قصْل رَبّي : اين قدرت و 
شوکت از فضل ترهردکار هن: است: ۰ (۸0/نمل )» جالب. ایخ که در آیات 
متعددي از قرآن مجید تعبیرات تندي دیده مي‌شود که مخاطب در آن 
شخص پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله است و به او عتاب مي‌کند و هشدار 
مي‌دهد که دقیقا مراقب مسووليت‌هاي خویش باشد. مجموعه این آیات و 
آیات گذشته که تعداد آن در قرآن کم نیست , سند زنده‌اي بر 
حقانیت این پیامبر بزرگ است وگرنه چه مانعي داشت در 
برابز توده مردهي. که آماده پذیرش هر کوته. مقافي برای او بودند : 
مقامات عظيمي براي خود ادعا کند که از دسترس فکر بشر بالاتر 
و دورتر از هرگونه چون و چرا باشد, همان‌گونه که تاریخ نظیر آن را در 
مورد رهبران شيطاني بسیار نشان داده است. اري تعبيراتي همچون ایات 
مورد بحث و مانند ان از شواهد زنده حقانیت دعوت رسول الله 
صلي‌الله علیه وآله است . 

حقانیت و صداقت پیامبر اکرم (257) 


قت یت فا و ارجا ای یی اوه مایم ری ای ارام 


با دقت در آیات مختلف قرآن به خوبي روشن مي‌شود که دو دسته آیه در 
ها ی ی تب یک 
معرفي کرده و از غیر او نفي مي‌نماید , مانند آیه 59 سوره انعام : « 
علْدَة مفاتخ القَیّب لابِعلفها الا هو ها ات 
كسي آن‌ها را تمي‌داند » و آیه 65 سوره نمل : « قُل لا بقلم من قي 
السموات والض العَیّبِ الا اللّ: بگو هیچ يك‌از كساني که در اسمان‌ها و 
زمین هستند , غیب را ات بر گرا ». و مانند آن‌چه درباره پیامپر 
صلي‌الله علیه و آله در آیه ۱0 سوره انعام آمده است : « قَلْ لا آفول لک 
عندي خَزائن ج ال الم افیت : بگو من به شما نمي‌گویم خزائن خداوند 
نزد من ان و من غیب‌را نمي‌دانم ». و در آیه 8 سوره اعراف 
مي‌خوانیم : « و لو کنث عم اْعَيْبِ لاستکتزث من الْحیّر : اگر من غیب را 
۰ , خیر فراواني را براي ود فراهم مي‌نمودم » و بالاخره و ان 
0 سوره یونس مي‌خوانيم : « قَفْلْ اما العَیّبْ لِلّه : بگو غیب مخصوص 
خداست ». و امثال این 1 گروه دوم آياتي است که به روشني نشان 
مي‌دهد که اولیاء الهي « اجمالاً » از غیب آگاهي داشتند , چنان که در آیه 
9 سوره آل‌عفران مي‌خوانيم : « و ما کان ال لیطلعَكم عَلي الْعَیّب 
وَلکِن اللة یجتبي من رسله من یشاء : چنان نبود که خدا شما را از علم 
غیب آگاه کند کند دا خداوند از میان رسولان خود هرکس را بخواهد , 
برمي‌گزیند ( و قسمتي از اسرار غیب را در اختیار او مي‌گذارد) ». ۳۳ 
معجزات حضرت مسیح آمده‌که فرمود : « و تسم بما تاکلون 
تدخرون في و من شمارا از آن‌چه مي‌خورید يا در فا خود 
ذخیره مي‌کنید , خبر مي‌دهم » (49/آل‌عمران). آیه مورد بحتث نیز با 
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توجه به استثنايي که در آن آمده است , نشان مي د هد که خداوند 
قسمتي‌از علم غیب را در اختیار رسولان برگزیده‌اش قرارمي‌دهد ( زیرا 
استثناء از نفي نعي , دلالت بر اثبات دارد ). از سوي دیگر آياتي از قرآن که 
مشتمل بر خبرهاي غيبي است, نیز کم نیست , مانند آیه دوم تا چهارم 
سوره روم : « علِیَتِ الرَوم , في ادّتي الاْض و هم من بَعَدٍ عَليهمٌْ سَیِغلبون 
في بصع سنین وان حقامت دنه ین کشت در سر مین رف 
واقع شد , اما آن‌ها بعد از این مغلوبیت به زودي غالب خواهند شد در 
عرض چند سال » و آیه 85 سوره قصص که مي‌گوید : « ان الذي قَرَضَ 
علَی الفْرّاآن لرادك الي معاد که تسه ات ام ام 
را به جایگاهت ( مکه ) بازمي‌گرداند ». و آیه 27 فتح که مي‌گوید : « 


‌ ‌ 


ول العشجد العرام اِنْ شاء اللَهْ اآمنین : شما به خواست خدا 
مسلما وارد مستدالخر ام -میخضویت در تهایت امنبت: »و هانند این آبات؟ 

اصولاً وحي آسماني که بر پیامبران نازل مي‌شود , نوعي غیب است که در 
اختیار آنان قرار مي‌گیرد . چگونه مي‌توان گفت آن‌ها آگاهي از غیب ندارند 
دی حالي که وجيدیو آان ارم شود ۱ ار شمه آنن‌ها کدشته» ووایات 
زيادي داریم که نشان مي‌دهد پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله و امامان معصوم 
علیهم السلام_ اجمالاً به اذن‌اللّه از غیب 1 آگاهي داشتند و گاه از ان خبر 
مي‌دادند مثلا در داستان فتح مکه و ماجراي « حاطب بن آبي بلتعه » که 
نامه‌اي به مردم مکه نوشت و به دست زني به نام »2 ساره » داد تا به 
مشرکان مکه برساند و آن‌ها را از حمله قریب‌الوقوع لشکریان اسلام آگاه 
تیاده ان رن تاصفر | اه‌مان گیسوان خود پنهان کرده و به سوي مکه 
کرت وی ساس ص ی ی شرس یم ی یر از فا ارس 
به سراغ او فرستاد و فرمود : « در منزلگاهي که نامش روضه « خاخ » 
است , به چنلین زني برخورد مي‌کنید که نامه‌اي از « حاطب » به مشرکان 
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مکه دارد , نامه را از او بگیرید و آن‌ها آمدند و او را پافتند, او در آغاز 
شدیدا انکارکرد, ولي سرانجام اعتراف نمود و نامه را از او گرفتند » . 
(1) و مانند خبر دادن از ماجراي جنگ «مونه؛ و شهادت جعفر و بعضي 
دیگر از فرماندهان اسلام که ۳۹ همان لحظه وقوع, پیامبر 
صلي‌الله علیه و آله در مدینه مسلمانان را آگاه کرد (2) و مانند آن در زد کون 
پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله کم نیست. در «نهج‌البلاغه» نیز پيشگويي‌هاي 
بتیاري از" خوادت. ایند امده که نشان‌مي‌دهد علي. اين اسزار غیب. زا 


ون 


مي‌دانست مانند خطبه 13 در مذمت اهل ,بصره که مي‌فرماید : « کاني 
تعتمجد کم کجوّجوٍ سفینة قَویعت له عَلیْما العذات من فقفها و من تخنها و5 


عَرق من في ضمْنها : گویا مي‌بينم عذاب خدا از آسمان و زمین بر شما 
فرود آمده و همه غرق شده‌اید , تنها قله بلند مسجدتان همچون سینه 
کی نز رفن اه تفایان ات در زوایات ديگري که در کتب علماي 
اهل سنت و شیعه نقل شده , پيشگويي‌هاي متعددي از آن حضرت نسبت 
به حوادث آینده آمده است , مانند آن‌چه به « حجر بن قیس » فرمود که : 
» تو را بعد از من مجبور به لعن مي‌کنند » ها اسان > 
فرمود که : « او پرچم ضلالت را بعد از پيري به دوش خواهد کشید » .)4 
و آن‌چه « کمیل بن زیاد » به « حجاج » گفت که : « امیر مقمنان علي 

1- به « تفسیر نمونه » جلد 24 , ذیل سوره « ممتحنه » مراجعه شود . 
2- « کامل بن اثیر » , جلد 2 , صفحه 237 ( ماجراي غزوه موته ) . 

3- « مست درل الصحیحیتن » , جلد ۰2 صفحه 358 . 

4« طبقات ابن سعد » , جلد 5 , صفحه 30 . 


(260) پیامبر شناسي 
به من خبر داده که توِ قاتل مني ۳ 1(۰) و آن‌چه درباره خوارج نهروان 
فرمود که: « درجنگ با آن‌هااز گروه ما ده‌نفر کشته نمي شود و از آن‌ها ده 
نفر نجات نمي‌يابد » (2) و مطلب عینا چنین شد. و آن‌چه درباره محل قبر 
امام حسین به هنگام عبور از کنار سرزمین کربلا به « آصِبغ بن ثباته » 
فرمود .(3) در کتاب « فضایل‌الخمسه » روايات‌فراواني از کتب 
اهل‌سنت درباره وسعت فوق العاده علم علي نقل شده است که ذکر 
همه آن‌ها در این‌جا به طول مي‌انجامد .(4) در روایات اهل بیت 
علیهم السلام نیز در احادیث متعددي اشاره به علم غیب براي امامان 
معصوم علیهم السلام شده است , از جمله در کتاب « كکافي » جلد 
اول در ابواب متعددي تصریح يا اشاراتي در اين زمینه دیده 
مي‌شود. و مرحوم « علامه مجلسي » در « بحار الانوار » جلد 26 
احادیت زيادي که بالغ بر 22 حدیث مي‌شود , را در این زمینه آورده 
است. روي هم رفته روایات در زميینه اخاستن پیامبر 
صلي‌الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام بر اسرار غیب در حد 
تواتر است. اکنون سخن در این است که چگونه بین آپات و روایات که 
بعضي علم غیب را از غیر خدا نفي و بعضي اثبات مي‌کنند. جمع کنیم؟ 
در این‌جا هفت استدلال مختلف به شرح زیر براي جمع ذکر 
مي‌ شود: 
1- « الاصابة ابن حجر » , جلد < , قسم 3 , صفحه 325 . 
2 « مجمع هيئمي » , جلد 6 , صفحه 241 . 
3- « الریاض النظرة » , جلد 2 , صفحه 222 . 
4 «فضایل الخمسه». جلد 2. صفحه 231 تا 253 . 
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_ از معروف‌ترین راه‌هاي جمع این است که منظور از اختصاص علم غیب 
بخ خدا. علم‌دانی و استعلالی انستب لذا غیر اه مستفلا هیچ گونه آکاهی از 
غیب ن ار ت بو هر چه دارند, از ناحیه خداست , با الطاف و عنایات 
ات دنه تس اس او ات حصع ی و آنه مهسحت ارت ده 
عف‌کوید لا خدآوند یم کسن را از اسراز غیت هام تمی کند هکر رس لاتن 
را که مورد رضایت او هستند ». در « نهح‌البلاغه » نیز به همین معني 
اشاره شده است که وقتي علي از حوادث آینده خبر مي‌داد ( و حمله 
مغول را به كشورهاي اسلامي پيش‌بيني مي‌فرمود ) , يکي‌از یارانش 
پرسید: « اي امیرمومنان ! ! آیا داراي علم غیب, هستي » ؟ حضرت خندید و 
فرمود : « لیس هو بیلم ایب و اّما هو تعلْم من ذي علم : این علم 
عیب نیست , این علمي‌است که از صاحب علمي (پیامبر) آموخته ام کِ< 1(۰) 
این جمع را بسياري از محققان و دانشمندان پذیرفته‌اند 


- اسرار غیب دو گونه است ؛ قسمتي مخصوص به خدا است و هیچ‌کس جز 
او میداد مان فیام ضاجت مه اموری از اننفیل میتی از آن دراه 
انبیاء و اولیاء مي‌آموزد , چنان‌که در « نهج‌البلاغه » ذیل همان خطبه مور 
مي‌فرماید : « و اما لالب عم السَاعة و ما عَدده ال سُبُحاتة بقوَله 
رن ال عنوة عِلْمْ السَاعة و یترّل اقب ک و بقلم ما في الأرحام و ما تذري 
تفس ماذا تکستٍ عدا و ما تذُري تفس باي آژض تَموث : علم غیب تنها علم 
قيیامت و آن‌چه خداوند در این ۳ برشمرده ۰ است / مي‌باشد ۰ آن‌جا 
که مي‌فرماید * آگاهفی از زمان قیامت مخصوص خدا است و اوست که 
1- « نهح البلاغه » , خطبه 128 . 
(262) سامر شتانتن. ‏ 
باران را نازل مي‌کند و ان‌چه در رجم مادران است , را مي‌داند و هیچ‌کس 
نمي‌داند فردا چه مي‌کند يا در چه سرزميني مي‌میرد »؟ سپس امام در 
شرح این معلي افزود 2 خداوند سبحان از ان‌چه در رجم‌ها قرار دارد ۰ 
ایا ات سر اس بای تست آست با سا امش السشت را یا 
؟ سعادتمند است پا شفقي > اهل دوزج است یابهشت؟ + آین‌ها علوم‌غيبي 
است که غیر از خدا| كسي‌نمي‌داند 9 غیزار ان علومي که خدا به 
پیامتر انش لیم کروونو آودبه من آموخته است ۳ (1) مک آنفت بعضی 
از انسان‌ها علم اجمالي به وضع جنین یا نزول باران و مانند آن پیدا کنند , 
اما علم ای وا اه اما را نی 
همان‌گونه که در مورد قیامت ما نیز علم اجمالي داریم , اما از جزئیات و 
خصوصیات قيیامت بي‌خبریم ور در رواياتي آهنده است که پیامبر 
ی 
تایان تسار رای رای رس مره نان اسر 
احالی ات ۱ 
_ راه دیگر جمع میان این دو گروه از ایات و روایات این که اسرار غیب در 
دو جا ثبت است ؛ در « لوح محفوظ » ( خزانه مخصوص علم خداوند ) که 
هیچ گونه دگرگوتي در آن رخ نمي‌دهد و هیچ کس از آن آگاه تیشنت و « لوح 
محو و اثبات » که علم به مقتضیات است نه علت تامه و به همین دلیل 
قابل دگرگونی است و اجه دیگران نمي‌دانند, مردوط به همین قسمت 
اشتیلا وی ان امام ضادی مي وان وان الم غلها کم امه از 
هو و علما أَعْلَمَة مَلایکتَه و 
1- « نهج البلاغه » , خطبه 128 . 
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تسلة , قها اغلمة ملایکه و.انبیاعه و وله فتخن تقلقه *خداوتد علعی 
ی که راز ان 


آگاه.شاخته ۶ آن‌چه را به فرشتگان و پیامبران و رسولانش داده , ما 
مي‌دانيم ».(1) از امام علي‌بن‌الحسین نیز نقل شده است که فرمود : « ر لو 
لا ای في کتاب له لحَدَتکم پما کانَ و ما کون الي یوم القيامة ! فلت 
له یه اية ؟ قفال : قوَل الم رد یَمْحُوا ال ما بشاء و یثبث و عندة أ 
الکتانت - اکر آنه‌ای جر فران فحید نود و هن. از آن‌حه در. ؟ ذشته 
اتفای افتاده‌محوادتی که تا روز فیامت اتفاق مي‌افتد , خبر مي‌دادم . 
كکسي عر عر.ض کرد : کدام ]رح 0 فرمود ۱ خداوند مي‌فرماید ۲ ۱ 
توا ال ه‌ها تاه 29:۶ رد ) وا هر عسر مرا بختواهن: 
و و هر چيزي را بخواهد , تابت مي‌دارد و لوح محفوظ ( 
ام الکتاب [ نزد اوست ۳ 2(۰) تفسیم بندي علوم مطابق این حجمع بر 
اساس حنمي بودن و نبودن آن است و در حجمع سابق نر 
اساس مقدار معلومات است . 

دراه فیکر این که خداوند بالفعل ار .همه اسر از غیت افاه اشت: ولی انتیاء 
و اولیاء ممکن است بالفعل بسياري از اسرار غیب را ندانند . اما هنگامي 
که اراده کنند , خداوند به آن‌ها تعلیم مي‌دهد و البته اين اراده نیز با اذن و 
رضاي خدا انجام مي‌گیرد. بنابراین جمع و آبات و-رهایاتی که مي‌گوید: آن‌ها 
نمي‌دانند. اشاره به امکان دانشتن آن اسنت: انن درشت. به ان می‌ماند که 
حدنتوی: نامه اي را یه انسان بدهد که به ديگري برساند , در این‌جا مي‌توان 
1- « الانوار » , جلد 26 , صفحه 160 , حدیث 5 . 

2 « نور الثقلین » , جلد 2 , صفحه 512 , حدیث 160 . 

(264) پیامبر شناسي 

اطلاعي ندارد و در عین حال مي‌تواند نامه را باز کند و باخبر شود , گاه 
صاحب نامه اجازه مطالعه را به او داده , در این صورت مي‌توان او را از 
يك نظر عالم به محتواي نامه داکست و گاه به او اجازه نداده است. شاهد 
این جمع رواياتي اسپت در کتاب كافي در بابي تحت عنوان « ان الائْتَة آذا 
شاهیا ان لها لها رامامان اه وحم رایوا نم به آن‌ه 
تعلیم داده مي‌شود ) , از جمله در حديثي از امام صادق نقل شده است : « 
اذا آراد الامامٌ آن بعلم شَینا اغلمة‌اللة بذليك : هنگامي که امام 
مي‌کند جيزي را بداند , خدا به ان تعایم. می دهد ۳ (1) این وجه جمع 
بسياري از مشکلات در زمینه ت پیامبر صلي‌الله علیه و اله "و امام را حل 
مي‌کننر ان جمله این که .خکوته. آن‌ها؛. ابا غدایین را که مثلاً مسموم بود , 
مي‌خوردند در حالي که جایز نیست انسان به کاري که موجب‌خطر 
براي‌اوست. اقدام کند. باید گفت: دراین‌گونه موارد پیامبر 
صلي‌الله علیه وآله / امام اجازه نداشته‌اند که اراده کنند تا اسرار غیب بر 
انا شاد کی ب سس او مصافت. ات ند سار 


صلي‌الله‌علیه‌وآله يا امام مطلبي را نداند , يا آزمايشي براي او صورت 
گیرد که موجچب تکامل او گردد 1 همان گونه که در داستان « لیلةالقبیت » 
آمده است که علي در بستر پیغمبر صلي الله علیهوآله خوایید , در حالي که 
قریش به آن بستر حمله مي کنند, شهید خواهدشد پا جان به سلامت 
مي‌برد؟ دراین‌جا مصلحت این است که امام ازسرانجام این کار آگاه نگردد تا 
آرهون الم فحفم بان 
1 ال کافی مات ان الشته را شاغیا ای لها علموا: 
حدیت 3 . 

اکر.امام هی ات که در سیر بیامیر صلن اوه الهش کوایه و 
صب سالم برمي‌خیزد / چندان افتخاري محسوب نمي شد و آن‌چه در انا 
قرآن 3 در اهمیت این ايثارگري ِ شده 0 چندان 9 به 
اشکالات . 
- راه جمع ديگري نیز براي روایات مختلف در علم غیب وجود دارد ( هرچند 
این راه فقط در مورد قسمتي از این روایات صادق است [ و آن این که 
مخاطبین در اين روایات مختلف بودند , آن‌ها که استعداد و آمادگي پذیرش 
فباله :علم مرا درباره امامان داشتند , حق مطلب به: آن‌هاا گفته 
مي‌شد , ولي در برا, بر افراد مخالف يا ضعیف و کم‌استعداد سخن به اندازه 
فهم. نو ندن «مطر ج امی کشت . تلا در خدیی هی خوانيم که انویضیر, ۵.4 
چند تن از یاران نتورف امام صادق در مجلسي بودند , امام غضبنا ك وارد 
مجلس شد , هنگامي که نشست , در حضور جمع فرمود : «عجیب است 
که عده‌اي گمان مي‌کنند ما علم غیب داریم . هیچ‌کس جز خداوندمتعال از 
غیب آگاه نیست , من الاآن مي‌خواستم کنیزم را تاذیت کتم , از دست من 
گریخت , ندانستم در کدام‌يك از اتاق‌هاي خانه است » .(1) راوي حدیث 
هت کون وقتي که امام ازمجلس برخاست , من و بعضي دیگر از یاران 
حضرت وارد اندرون منزل شدیم و گفتیم : « فدایت شویم , شما درباره 
کنیزتان چنین گفتي , در حالي که ما مي‌دانيم شما علوم زيادي دارید و ما 
1- « اصول کافی 1 , باب نادر فیه ذکر الفیب , حدیت 3 . 
(266) پیامبر شناسي 
نمي‌بريم ». امام سپس شرحي در این زمینه داد که مفهومش اگاهي او بر 
اسرار غیب بود. واضح است که در ان مجلس افرادي بوده‌اند که 
آفتان فه و استعداد لا زم براي درك ات معاني و معرفت مقام 
امام نداشتند . 


۳ مي‌دانیم دایره فاهوریت آن‌ها مجد ود به مکان و زمان خاصي نبوده , بلکه 
رسالت پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله و امامت امامان علیهم‌السلام جهاني و 
جاوداني است / چگونه ممکن است كکسي چنین ما ناویات گسترده‌اي داشته 
باشد , در حالي که هیچ گونه آگاهي جز بر زمان و محیط محدود خود 
نداشته باشد ؟ آیا كسي را که مثلاً مأمور امارت و استانداري بخش 
عظيمي‌از كشوري قی کلنماه مه اند از ار.سطنه: کاهی نداته او 
در عین حال ماموریت خود را به خوبي انجام دهد؟ به تعبیر دیگر پیامبر 
صای للع وله آضام رز مس ات حور بای آخعان اعکام الیی سا 
بیان و اجرا کند که جوابگوي نيازمندي‌هاي همه انسان‌ها در هر زمان و 
فا اه اترسفمکی سست ماس که اقا سس اس ارت ۱۳ 
بداند . 

- سه آیه در قرآن مجید است که اگر آن‌ها را در کنار هم بچینیم 1 
قل کیت سافتر ی لاس له وال ۶ آهامان علبهمالشام از ان رون 
مي‌شود , نخست این‌که قرآن در مورد كسي که تخت ملکه سبا را در يك 
چشم بر هم زدن نزد « سلیمان » آورد , ( يعني آصف بن برخیا ) مي‌گوید 
: « قال الذي عنده علخ من الکتاب آتا اتيك به بل آن یرد ال طرّفْكَ 
لا راغ مُسْتقژا عِْدَة قالَ هذا من فصْل رَبّي : كسي که دانشي از 
کاب داست < کت بو آن زا پیش از آن‌که چشم بر هم زني نزد تو 
خواهم اورد , هنگامي که ( سلیمان ) آن را نزد خود مستقر دید , 
گفت : این از فضل پروردگار من است » 

علم غیب خدا| و پیامبر و امامان معصوم (26۵7) 
( 40 / نمل ). در آبه دیگر مي‌خوانيم : « فُل گفي یالله شهیدا تْني و بتکم 
و من عتْدَة عِلْمٌ الَکتاب : بگو كافي است براي گواه میان من و شما . 
خداوند و كکسي که علم کتاب نزد اوست » ( 43 / رعد ). ۱ 
احادیث متعددي که در کتب اهل سنت و شیعه نقل‌شده . چنین 
مي‌خوانیم که » ابوسعید خدري > ون و از رسول خدا| صلي‌الله علیه و آله 
معني « الذي عنده علخ من الکتاب < را سوال کردم,اپشان فرمود («و 
وصي برادرم سلیمان‌بن‌داوود بود» گفتم: «و مَنْ عنَدَهْعلم الکتاب » کیست 
یور و« دا احیم کل رن تال ری تال 
است » (0 با وهی ایس‌که « علخ من الاب » که در مورد < آصف » 
آمده , « علم جزئي » را مي‌گوید و ٩۱۵۳‏ که درا رما علي آعدو 
, « علم كلي » را مي‌گوید . تفاوت میان مقام علمي آصف و علي روشن 
مي‌گردد. ازسوي‌سوم درایه 99 سوره‌نحل مي‌خوانيم: ۶« و5 و تژّلنز علیلك 
تا فان ار ار ره اک 
جيزي است >. روشن است كکسي که عالم به اسرار چنین کتابي 
باشد., باید اسرار غیب را بداند و ارم دليلي است آشکار بر 


اس کسه: ممکن ات نان ان اولباع الله از اشران سس نه 
فرمان خدا آگاه گردد. باید توجه داشت که این استدلال‌هاي هفتگانه 
منافاتي با هم ندارند و همه آن‌ها مي‌تواند صادق‌باشد . 

1- « احقاق الحق » , جلد 3 , صفحه 280 - 281 . 

(268) پیامبر شناسي 

سوالات درس دوازدهم ّّ 

1 - منظور از «راسخون في العلم» دز آبه 7 ننوزه؛ ال غمران: (که خر 
خصوص ایات محکم و متشابه قران توضیح داده) چیست؟ ۲ 

2 هد ریت امل پروری امسر ار ری له ان بو 
بود؟ 

3 درباره علم غیب خدا و پیامبر و امامان معصوم علیهم‌السلام توضیح 
دهید. 


درس سیزدهم 


پیامبر و نماز شب 


خلاصه درس : 
1 عبادت در شب و مخصوصا در سحرگاهان و نزديك طلوع فجر, اثر 
فوق‌العاده‌اي در صفاي روح و تهذیب نفوس و تربيت‌معنوي انسان و پاکي 
قلب و بيداري دل و تقویت ایمان و اراده و تحکیم پايه‌هاي تقوا در دل و 
جان انسان دارد , که حتي با 7 آزمایش انسان آن‌را به روشني / 
خود احساس, مي کند. و به همین دلیل علاوه بر آیات قرآن , در روایات 
اسلامي نیز تأکید فراواني روي أ شده است. از جمله در حديتي از امام 
صادق مي‌خوانيم_ : « ال من قح ال تعالي تلانه : : لکد باللیّل افطارٌ 
الطَایّمٍ 5 لقاء الاخوان : سه چیز از عنایات مخصوص الهي آنتدت 0 
شبانه ( نماز شب ) و افطار دادن به روزه‌داران و ملاقات برادران 
مسلمان » .(1) ,و در حدیث ديگري از همان حضرت مي‌خوانيم که در 
تفتیر آیه « ان الحتتنات بُذهينَ السَیاتِ (كارهاي نيك. اثر کارهای" بد را از 
بین مي‌برد) فر مود : « صَلاهٌ الیل تذَهبٌ بدْئّوب التّهار : نماز شب, گناهان 
را از بین مي‌برد ». 

در آیة موردبحث پیاأمبر صلي‌الله علیه‌وآله را دلداري داده , مي‌افزاید : 
0 2 تو را به انجام هر کار خيري توفیق مي‌دهيم و کارها 

» بسا الا هار # جلد 87 , صف-ه 143 . 
پیامبر شناسي 
را بر تو آسان مي‌سازيم » . و به تعبیر دیگر هدف بیان اين حقیقت است 
که در راهي که تو در پیش داري , مشکلات و سختي‌ها فراوان است. هم 
در راه گرفتن وحي و حفظ آن و هم در تبلیغ رسالت و اداي آن و هم در 
انجام کارهاي خیر و عمل به آن , ما در تمام این امور به تو ياري مي‌دهيم و 
متکاا توا بز نو اسان هی شا رن 
3 - در حديتي آمده که پیامبر صلي الله علیه و آله مي‌فرماید من از 
پروردگارم تقاضايي کردم و دوست مي‌داشتم این تقاضا را نمي‌کردم , 
عرض کردم: » خداوندا پیامبران قبل از من بعضي | جریان باد در 
اختیارشان قراردادي و بعضي مردگان را زنده مي‌کردند » . خداوند به من 
فرمود : « آیا تو یتیم نبودي پناهت دادم » ؟ گفتم : « آري » , فرمود : « آیا 
گمشده نبودي هدایتت کردم»؟ عرض کردم: «آري». فرمود: «آیا سینه 
تورا گشاده و پشتت‌را سبکبار نکردم » ؟ عرض کردم : « آري اي 
شروزدکاز . (1) این نشان مي‌د هد که "نعمت « شرج صدر » مافوق 
معجزات انبیاء است " ۱ ۱ 
4 اصولا تکمیل مقام رهبري , آن هم يك رهبري جهاني و همگاني , آن هم 


در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي , , نیاز به آگاهي بر بسياري از مسائل دارد 
که از سایر مردم پوشیده است , نه تنها آگاهي از احکام و قوانین ن الهي , 
بلکه آگاهي بر اسرار جهان هستي و ساختمان وه فنستی از وا 
آینده و گذشته , این بخش از علم‌غیب را خداونددر اختیار فرستادگان 
و تمایت-دکاتش: می‌کذارد و اکر تکذارد رهبري آن‌ها تکمیل. نخواهد 
شد. 

1- « مجمع البیان » , جلد 10 , صفحه 508 . 

درس سیزدهم (271) 

5 بل رهز مهریان وجلسوان عون ال تس زان اند هتهیزر زا 
بفهمد ولي باید بسياري از آن‌ها را به روي خود نیاورد تا آن‌ها که شایسته 
تربیتند , تربیت شوند و از مکتب او فرار نکنند و اسرار مردم از پرده برون 


شب را , جز کمي, به پاخیز !(2) 
نصفه آو اتقفص مه قلب ۲ ۹ 
نيمي از شب را ۱ 
و زد َو و رل الفراآن تژ ۳ 


(272) پیامبر شنأسي ۱ ۱ 

دقفت و ۳ ۳ 1(۱) 

« مرَمّل » در اصل « مه م مل #۷ بوم سار ماود رل » من نون 
پارچه‌اي بر خویش است و « رمیل » که به معني همردیف ( كسي که 
همراه انسان بر مركبي سوار مي‌شود ) و سپس به معني رفیق امده , به 
خاطر ای است که ارتاط و پتونه دی دا ردان کویه که از لخره آغار 
این سوره برمي‌آید , دعوتي است آسماني از پیامبر صلي‌الله علیه وآله براي 
استقامت و آمادگي جهت پذیرش يك وظیفه بزرگ و سنگین , که بدون 
خودسازي قبلي انجام آن ممکن نیست. جالب این‌که مخاطب دراین‌آیات, 
پنامیر ضلی‌اللهعلنت له اسنت ول نع مععتوان جا ابا صول + و 
امالیت » بلکه به عنوان دبا ادا سل. ۷ آشارم یه این که بوران 
«جامه به خورٍ پیچیدن» و درگوشه انز وا نشستن نیست؛, بلکه دوران قیام و 
خودسازي و آمادگي براي انجام رسالتي عظیم است. و انتخاب شب 
ان ارت ی ارات کا ی مرو ی سا رو یات 
است و انیا كارهاي زندگي تعطیل مي‌باشد و به همین دلیل انسان آمادگي 
بيشتري براي آنديشه و تفکر و تربیت نفس دارد. همچنین انتخاب « قران 
سشر صات اش انم هار اراس ای رن 
لازم را در این زمینه دربردارد و بهترین وسیله تقویت ایمان و استقامت 
است و تقوا و پرورش نفوس است. تعبیر به « ترتیل » که در اصل به 
معني تنظیم و ترتیب موزون است , در این‌جا به‌معني خواندن ایات قران با 
تاني و نظم لازم , 

1- 4 / مرّمّل . 


پیامبر و نماز شب (273) 

اداء صحیح حروف ی کلمات زر دقت وال ور مهاهم آبات و آندنه 
در نتایح آن است. بديهي است چنین قرآن خواندني مي‌تواند به سرعت به 
انسان رشد و نمو معنوي . شهامت اخلاقي , تقوا و پرهي زگاري ببخشد. 
تعبیر به « قیام » در جمله « فُم الیل » به معني برخاستن در مقابل 
خوابیدن است. نه‌فقط روي‌پاایستادن . و اما تعبیرات مختلفي که درباره 
مقدار » شب زنده‌داري > در این آیانت آستخ 1 ۳ براي بیان « تخییر 
» است و در واقع پیامبر صلي‌الله علیه‌واله را مخیر مي‌کند که نيمي از 
شب يا چيزي کمتر, يا چيزي بیشتر را بیدار بماند و تلاوت قران 
کند در مرحله اول « تمام شب » را جز مقدار کمي ذکر مي‌کند و 
بعد تخفيیف داده و آن را به نيمي از شسب مي‌رساند و سپس 


کمتر از نیم . 


کید هه عتاطت درا ات تک تاصی ضلی نها له ات 
ولي ذیل سوره نشان مي‌دهد که مومنان هم دراین‌برنامه باشخص پیامبر 
صلي‌الله علیه وله همگام بودند , اکنون سخن در این است که آیا اين قیام و 
نت زنده‌ذاری کر اوایل دون پامعز ضلی‌الله‌عابه‌واله: نیز فان واحتب 
بوده است يا نه؟ بعضي از مفسران معتقدند این امر واجب بوده , بعدا آیه 
آخر سوره این حکم را نسخ کرده و فاصله آن حجد ود یکسال مت است . 
حتي بعضي معتقدند که اين حکم قبل از تشریع نمازهاي پنجگانه بوده و 
پس از آن‌که نمازهاي پنجگانه تشریع شد , این حکم نسخ زیت وین 
همان‌طور که مرحوم « طبرسي » در « مجمع البیان » نیز آورده , در ظاهر 
آیات این سوره چيزي که دلیل بر « نسخ » باشد , به چشم نمي‌خورد و 
بهتر آن است که گفته شود این‌قيام و عبادت , مستحب و سنت موّکد بوده 
و هرگز جنبه وجوب نداشته است , جّز در مورد شخص پیامبر اکرم 
صلي‌الله علیه و اله 
۱ 2)بنافتر تتننا کی 
که طبق بعضي از آیات دیگر قرآن نماز شب بر او واجب بوده است و 
مانعي ندارد که اين مسأله براي پیامبر صلي‌الله علیه‌واله واجب باشد و بر 
فتسلمین مستحت : آز آیزن. کذشعه آن‌چه در ایات: فوی آضده:ء .ختخصر به:< 
نماز شب » نیست , چراکه نماز شب نيمي از شب یا دو ثلث از شب و یا 
حتي يك ثلث از شب را اشغال نمي‌کند , آن‌چه در آیه مطرح است . قیام 
بزای خرتیل. قران انست: بنابراین در اوایل کار این حکم به صورت مستحب 
موكدي بوده و بعد تخفیف داده‌شده‌است و با توجه به این که در آغاز هر کار 
مخصوصا در اوایل يك انقلاب رن هميیشه توان و نيروي بيشتري لا زم 
است.؛ جاي نعجب نیست که يك چنین دستور فوق‌العاده به پیامبر 
صلي‌الله علیه و آله و مسلمانان داده شده باشد , که قسمت زيادي از شب 
را بیدار بمانند و به محتواي این برنامه جدید و تعلیمات انقلابي آن آشنا 
گردند و علاوه بر آگاهي , خود را براي پیاده کردن آن از نظر روحیه بسازند 


این آیات بار دیگر اهمیت شب‌زنده‌داري و نماز شب و تلاوت قرآن را در 
آن هنگام که غافلان در خوابند , گوشزد مي‌کند . عبادت در شب و 
مخصوصا در سحرگاهان و نزديك طلوع فجر اثر ۱ در صفاي 
روح و تهذیب نفوس و تربیت معنوي انسان و پاكي قلب و بيداري دل و 
تقویت ایمان و اراده و تحکیم پايه‌هاي تقوا در دل و جان انسان دارد , که 
حتي با يك‌مرتبه آزمایش انسان آن‌را به روشني در خود احسایس مي کند. ۰ و 
به همین دلیل علاوه بر آیات قرآن, در روایات اسلامي نیز تأکید 9 
روي آن شده استت از جمله در حديتي از امام صادق مي‌خوانیم 
« ال من قح اللّه تعالي تلا : لد بالْلِ و افطاژ الضایّم و لقا الأجُوان 
نتم ضبق ار عنایات: محضوض. اآفی. اسست -عیافت شانه ( نماز شب ).و 
افطار دادن به روزه‌داران و ملاقات برادران مسلمان ۳ 1(۰) و در حدیبت 
ديگري از همان حضرت مي‌خوانيم در قفتنیی .اجه »2 آنْ الحسَنات 
هنن السمات (کارهاي ۲ اثر کارهاي ند را از ِِ 
وم فرمود : « صَلاه الیل تذهت بدئتوب التّار : 

ب. گناهان روز را از بیین مي‌برد ».(2) 





آن‌چه درآیات فوق روي‌آن تکیه‌شده. مسأله قرائت‌قرآن نیست . بلکه 


مساله « ترتیل » است. در تفسیر « ترتیل » رواياتي از معصومین 
علیهم السلام نقل شده که هر کدام به يکي از ابعاد وسیع آن اشاره مي کند. 
در حديثي از علي مي‌خوانيم : « یله بیانا و لا تَهَده هد الشْعر و لا تتثرَهُ تر 


لول و لکن امرخ به ال الْقاستَة و لا ون هه حدم آآخالبوره : 
« ترتیل » يعني آن را به طور روشن بیان کن , نه مانند اشعار , سریع و 
پشت سر هم بخوان و نه مانند دانه‌هاي شن آن را پراکنده ساز , لکن چنان 
بخوان که دل‌هاي سنگین را با آن بكوبي و بیدار كني , هرگز هدف شما این 
نباشدکه حتما به آخر سوره برسید (مهم آن‌است که محتواي‌آیات‌را 
درك‌کنید)».(3) در حديث‌ديگري از امام‌ صایق در تفسیر « ترتیل » مي‌خوانيم 
ِِ‌» آذا مرت بااية فیها کر 7۹ قاسال اللة الجَنءة , و اذا مرت باآیة 
فیها ذِکرّ الثار قفعوگ بالله 

1 و 2- « بحار الانوار» , جلد 87 , صفحه 143 . 

1- « مجمع البیان », جلد 10 , صفحه 378 

(276) پیامبر شناسي 

من النار وقتي از کنار آيه‌اي ی طذزش که در آن نامي از بهشت است / 
توقف کن و از خدا بهشت را بطلب (و خودرا براي‌آن بساز) و هنگامي‌که 
از آيه‌اي‌مي‌گذري که در آن نام دوزخ است : از آن به خدا یناه ببر ( و 
خذیشتن را از آن دوربدار ) » .(1) آن امام در روایت ديگري در تفسیر « 
ترتیل » فرموده : « هو آنْ تتمکت فیه و تحَسُن به صوتَكَ رین 
است که در آیات مکث کني و با صداي خوب آن را بخواني » م (4) و نیز دو 
حدیث ديگري از همان حضرت چنین نقل شده است : « ان ان لا پفر| 
هَدرِمَة و لکن بر 11 تلا , اذا مرت باآیة فیها ذِکرّ الثار وَقَفّت ِِ 5 
تعَوّذت بالله من الثار : قرآن 2 سریع و تند تباید خواند » بلکه با. ترتیل 
0 شود , هرگاه از آيه‌اي مي‌گذري که در آن سخني از دوزخ است : 
مي‌ايستي و از آتش دوزخ به خدا پناه مي‌بري » .(3) و بالاخره در حالات 
پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله نقل شده که ایشان آیات را از یکدیگر جدا مي‌کرد 
و صداي خود را مي‌کشيد .(4) این روایت و روایات ديگري که به همین 
معني نقل شده , همگي گواه بر این حقیقت است که نباید ایات قران را به 
عنوان الفاظي خالي از محتوا و پیام تلاوت کرد , بلکه باید به تمام اموري 
که تاثیر آن را در خواننده و شنونده عمیق مي‌سازد , توجه داشت و 
فراموش نکرد که این پیام الهي است و هدف تحقق بخشیدن به محتواي 
آن است. ولي فتاشهانه امروز بسياري از مسلمانان از این واقعیت فاصله 


گرفته و از آن قرآن تنها به الفاظي اکتفا نموده‌اند و همقشان فقط ختم 
سوره و ختم قران است , بي‌آن که بدانند این ایات براي چه نازل شده؟ و 
چه پيامي را ابلاغ مي‌کند؟ درست است که الفاظ قرآن نیز محترم و 
خواندن ان داراي فضیلت است , ولي نباید فراموش کرد که این الفاظ و 
تلاوت , مقدمه بیان محتواست. 

1 و 2« مجمع البیان » , جلد 10 , صفحه 378 . 

1- « نور الثقلین » , جلد < , صفحه 447 . 

۰-2« مجمع البیان ». ذیل آیات مورد بحت.. 

معني ترتیل چیست (277) 


دلداري خدا , به پیامبر 


و ثيِسَرّك لِلیْسُري 
وا را فرای اعام هر کار خند آمساده یکبس 1 
دن این آنه سامت صای‌الله‌عایه‌واله را دلداری دادم م. هی آفرانو #ه ما نو را 
به انجام هر کار خيري توفیق مي‌دهيم و کارها را بر تو آسان مي‌سازيم » . 
و به تعبیر دیگر هدف بیان این حقیقت است که در راهي که تو در پیش 
داري , مشکلات و سختي‌ها فراوان است, هم در راه گرفتن وحي و حفظ 
آن و هم در تبلیغ رسالت و اداي آن و هم در انجام کارهاي خیر و عمل به 
آن , ما در تمام این امور به تو ياري مي‌دهيم و مشکلات را بر تو اسان 
مي‌سازيم. اين جمله ممکن است اشاره به محتواي دعوت پیامبر 
صلی الاه‌علیه واله, و تکالیت: و نزناخههای. الهن نیز باشد ین محتوای آن 
ابا وی و ار 
کش نس ال ی تا رخ ی هر سا ای اه وان عی ‏ 
کامل تعلیم این حقیقت بود . او در هیچ چیز , اعم از لباس و خوراك و 
مرکب و وسایل زندگي سخت‌گیر نبود, هر غذاي مناسبي ر 
1- 8 / اعلي . 
(278) نامر تا ی 
تناول مي‌فرمود, هر گونه لباسي را که زنندگي نداشت. مي‌پوشيد, گاه در 
بستر مي‌آرمید و گاه روي فرش و گاه حتي روي شن‌هاي بیابان و از 
هرگونه تعلق و تقيدي آزادبود. 


ابا متفه را کت هساو 1 

« تشرح » از ماده « شرح » در اصل به معني " گسترش دادن قطعات 
گوشت و تولید ورقه‌هاي نازکتر" است . سپس مي‌افزاید منظور از « شرح 
و سس کر سار حای‌اله رام رسد ام 
توسعه مي‌تواند مفهوم وسيعي داشته باشد که هم وسعت علمي پیامبر را 
از طریق وحي و رسالت شامل گردد و هم بسط و گسترش تحمل و 
استقامت او در برابر لجاجت‌ها و كارشكني‌هاي دشمنان و مخالفان . اصولا 
ِِ رهبر بزرگي نمي‌تواند بدون شیر ۳ مبارزه با وله کارت رود و 
اما ار هس ناسا سس ان ات سس اور 
بر هم نزند» مشکلات اورا به‌ز آنو درنیاورد, کارشکني‌هاي دشمنان 
مایوسش 0 سوالات از مسایل پیچیده او را در تنگنا قرار ندهد و 
1- 1 / انشراح . 

شرح صدر رن هدیه خدا به پیامبر (279) 


" شرح صدر " مافوق معجزات انبیاء است 


در جدتن آمدم. که بیامتر صلی‌الله‌قليهو‌اله. غی‌فر ماید. .هن از پرهرد کارم 
تقاضايي کردم و دوست مي‌داشتم این تقاضا را نمي‌کردم , عرض کردم: « 
خداوندا پیامبران قبل از من بعضي‌را جریان باد در اختیارشان قراردادي و 
بعضي مردگان را زنده مي‌کردند » , خداوندبه من فرمود ۶ ۵ آبا نق بتیم 
نبودي پناهت دادم » ؟ گفتم : « آري فرمود: :۶۰ آبا کمشده نبودي 
هدذایست زد ؟ ررض ی «اري». فرمود: «آیا شیته تورا گشاده 
و پشتت‌را سبکبار نکردم » ؟ عرض کردم : « آري اي پروردگار » . (1) اين 
نشان مي‌دهد که "نعمت « شرح‌صدر » مافوق معجزات انبیاء است" 
و به‌راستي که اگر كسي حالت پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله را دقیقا 
مطالعه کند و میزان شرح صدر او را در حوادت سخت و پیچیده 
دوران هرن نک رد , یقیین مي‌کند که این از طریق عادي 
امکان‌پذیر نیست 1 این ك تأیید الهي و رباني است ۰ 


آیا پیامبر از غیب آگاهي نداشت ؟ 


پاره‌اي از كساني که مطالعات محدودي دارند و تنها با توجه سطحي به يك 
آیه بدون در نظر گرفتن آیات دیکر قران و حني قرائني که در خود آن [۳ 
وجود دارد داوري مي‌کنند , آیه بالا را دلیل بر نفي علم غیب به طور مطلق 
از پیامبران دانسته‌اند . در حالي که ایه فوق « علم بالذات و مستقل » را 
از پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله نفي مي‌کند همان گوته که مالکیت هر گونه سود 
1- « مجمع البیان » , جلد 10 , صفحه 508 . 

(280) پیامبر شناسي 

و زیان را به و 
نفي علم غیب به طور مطلق نیست بلکه هدف نفي استقلال مي‌باشد و به 
تغبیر دبکر. پیامبز ضلي‌الله‌غليه‌اله. از خودش چيزي نمي‌داند بلکه آن‌چه 
خدا| از غیب و اسرار نهان در اختیارش گذارده است مي‌داند 1 همان گونه 
که در آیه 6 و 27 از سوره جن مي‌خوانيم : «عامْ لیب قلا بُظَهرٌ علي 
عیبه آخدا الا من ارْتضي من سول : 0 از تمام آمور پنهاني آگآه است 
و هیچ کس را از علم‌غیب خود آگاه نمي‌سازرٍ_ مگر رسولاني که مورد 
رضایت او هستند » . اصولاً تکمیل مقام رهبري , آن هم يك رهبري جهاني و 
همگاني , آن هم در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي , نیاز به آگاهي بر 
بسياري از مسائل دارد که از سایر فردم پوشیده است. , نه تتها اکاهي از 
احکام و قوانین الهي , بلکه آگاهي بر اسرار جهان هستي و ساختمان بشر 
و قسمتي از حوادث آینده و گذشته , این بخش از علم‌غیب را خداوند در 
اختیار فرستادگان و نمایندگانش هی ند آرد و اک تعدارد رهبري آن‌ها تکمیل 
نخواهد شد. و به تعبیر دیگر : اقدامات و سخنان و گفته‌هاي آن‌ ها ری 
زمان و مکان خودشان را پیدا خواهد کرد و محدود به‌شرایط يك ك عصر و يك 
محیط مي‌شود , اما هنگامي که از اين بخش از اسرار غیب آگاه باشند , 
برنامه‌ها را آن‌چنان پیاده مي‌کنند که براي آیندگان و كساني که در شرایط 
و مقتضیات دیگر به وجود خواهند آمد نیز مفید و كافي خواهد بود . 

آيا پیامبر از غیب آگاهی نداشت ؟ (281) 


دوه سامت سای مالبا بسا 
و تفش این یُودوْنَ لیب و بفُولون هو اد ن فلٍ آذن کر کم ُوْمنْ باللْو 
1 من انیت و رم للذین امَنُوا منک و الذین بَوْذوْن سول الللهْم 
غذاث 
از آن‌ها كساني هستند که پیامبر زا ازار فی‌دهتتد وهی ؟ ور ده 
او خوش باور و گوشي است , بگو : خوش‌باور بودن او به نفع شما 
است ( ولي بدانید ) او ایمان به خدا دارد و ( تنها) تصدیق مومنان 
مي‌کند و رحمت است براي کساني‌از شماکه ایمان اورده‌اند و ان‌ها که 
فرستاده خوا باراد ده غاب رای رد ۱۱۳ 
» ادن » در اصل به‌معني گوش است , ولي به اشخاصي که زیاد به حرف 
مردم گوش مي‌دهند و به اصطلاح « گوشي » هستند , نیز این کلمه اطلاق 
مي‌شود. آن‌ها در حقیقت يکي از نقاط ققّت پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله را که 
وجود آن در يك رهبر کاملاً لا زم است , به عنوان نقطه ضعف نشان 
مي‌دادند و از این واقعیت غافل بودند که يك رهبر مجبوب , باید نهایت 
لطف و محبت را نشان دهد و حتي‌الامکان عذرهاي مردم را بپذیرد و در 
مورد عیوب آن‌ها پرده‌دري نکند ( مگر در ان‌جا که این کار موجب سوء 
استفاده شود ). لذا قرآن بلافاصله اضافه مي‌کند که ؛ « به آن‌ها بگو ۳1۳ 
پیامبر به سخنان شما گوش فرا مي‌دهد و عذرتان را مي‌پذیرد و به گمان 
شما يك آدم گوشي است , این به نفع شما است » ۰( قل آَدْنْ یر لک ). 
زیرا 
1- 1 / توبه . 
2 ان قتایی 
از این طریق ابروي شما را حفظ کرده و شخصیتتان را خرد نمي‌کند , 
عواطف شما را جریحه‌دار نمي‌سازد و براي حفظ محبت و اتحاد و وحدت 
شما از این طریق کوشش مي‌کند , در حالي که اگر او فورا پرده‌ها را بالا 
مي‌زد و دروغگویان را رسوا مي‌کرد . دردسر فراواني براي شما فراهم 


مي‌امد / علاوه بر بر این که آبروي عده‌اي به سرعت از بین مي‌رفت / راه 
باز گشت و توبه نیز بر آن‌ها بسنه مي‌ شد 9 افراد آلوده‌اي که قابل هدایت 
بودند , درصف بدکاران جاي مي‌گر فتند و از اطراف پیامبر 


صلي الله علیه و آله دور مي‌شدند. يك رهبر مهربان و دلسوز و در عین حال 
پخته و دانا , باید همه‌چیز را بفهمد ولي باید بسياري از آن‌ها را به روي خود 
نیاورد تا آن‌ها که شایسته تربینند , تربیت شوند و از مکتب او فرار نکنند و 
اسرار مردم از پرده برون نیفتد. سپس براي این که عیبجویان از اين سخن 
سوء استفاده نکنند و آن را دستاویز قرار ندهند , چنین اضافه مي‌کند : « 


‌ 


وْمِنْ بالله و یُوْمنْ لِلْمُوْمنینَ ». يعني درواقع پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله دو 
گونه برتاهه دارد. : کی بزنامه فا ظاهر و جلوگيري از پرده‌دري ؛ و 
ديگري در مرحله عمل , در مرحله اول به سخنان همه گوش فرامي‌دهد و 
ظاهرا انکار نمي‌کند ولي در مقام عمل تنها توجه او به فرمان‌هاي خدا و 
پيشنهادها, و سخنان مقمنان راستین است و يك رهبر واقع‌بین باید چنین 
داد تن 13 منافع جاهعه جز از این راه ممکن نیست, لذا بلافاصله 
مي‌فرماید ِ_- و رَحمه للذین امَنوا شام ۳ ) او رحمت براي مومنان شما 
است ) ممکن است در این‌جا سوال شود که در پاره‌اي‌از آیات‌قرآن 
مي‌خوانیم‌پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله «رَحْمَة للْعالمین» است (107/انبیاء). 
ولي آنه موردبحث مي‌گوید: »2 رحمت براي مقمنان است » , آپا آن 
"عمومیت " با این "تخصیص " ساز گار است ؟ اما با توجه به يك نکته , پاسخ 
این سوال روشن 
تور ها کی رحمت , درجات و مراتب دارد که يكي‌از مراتب رش 
« قابلیت و استعداد » است و مرتبه دیگر , « فضیلت ». مثلا باران , 
رحمت الهي است يعني این قابلیت و شایستکی در تمام قطرات آن وجود 
دارد که منشاأً خیر و برکت و نموٌ و حیات باشد. ولي مسلما ظهور و بروز 
آناد این زسصت تنها در سرزمين‌هاي آماده و مستعد است 1 بنابراین هم 
مي‌توانيم بگوییم تمام قطره‌هاي باران , « رحمت » است ۰ و هم صحیح 
است گفته شود این قطرات در سرزمين‌هاي مستعد و آماده, ماأیه « رجمت 
ِ است , جمله اول اشاره به مرحله " اقتضاء و قابلیت " است و جمله دوم 
اشاره به مرحله "وجود و فعلین " . در مورد پیامبر صلي‌الله علیه واله او 
بالقیم ترا هفه‌نجها تیان مایه-رخفت است ولی بالفعل مخصوضن.مومتان 
می‌باشد: سهاجیزی که در این‌جا بافنفی‌هاند, این است که‌باید آن‌ها که 
باس ی ال عیاض را ا اسان شوه باراخته ام ند وه آز هد 
عيبجويي مي‌نمایند , تصور کنند که بدون مجازات خواهند ماند , درست 
است: که امین "ضای‌الله‌عليه‌والة: دن. بزایو. آن‌ها: وظیغه‌ای, داد که با 
بزرگواري و وسعت روح خود با آنان روبرو شود و از رسوا ساختنشان 
خودداري کند. ولي مفهوم این سخن چنین نیست که آن‌ها در ایناعمال خود 
تدون کیفو خفاهند فان لا دتابان آبه من ف‌فایده رنه که رسول 
چٍدا صلي‌الله‌علیه‌وآله را آزار مي‌رسانند, عذابي دردناك دارند » ( و 
الذین دون سول اللّه لمخم عذات لیم . 
2۱ نامه تتارسه 
سوالات درس سیزدهم 
1 تفسیر ایه شریفه « یا ا 
ال 


1 المع > ر بتویسید: 
2 - منظور از آیات «قّم 


نالا قلیلا. نضقه آو انفض منه: قلیلا. اه زد غایه 


تک 


و رل الفرآن تژنبلا (3 و 4 و 5 / مرْمُل) چیست؟ 
3 تاه تسه در ا «و يسك رت (8 / آغلي) چگونه 
پسامبر صای لها لها دار مت بو هه 

درباره شرح صدر پیامبر اعظم صلي‌الله‌علیه‌وآله با استفاده 
۲ اشته شسریفه «الَم تا 2 لك صور در ك» توضیح دهید. 


درس چهاردهم 


مبارزه پیامبر با کفار و منافقین 


خلاصه درس : 

1 - طرز جهاد با « کفار » روشن است و آن جهاد همه‌جانبه و مخصوصا 
جهاد مسلحانه است , ولي در طرز جهاد با « منافقان » بحث است , زیرا| 
پیامبر صلي الله علیه آله با منافقان جهاد فقس حانه تذانت. 

2 در پانزده مورد از آیات قرآن جمله »2 یَسلوتكَ ان آمده که نشان مي دهد 
مردم کرارا| سوالات مختلفي در مسائل گوناگون از پیغعمبر اکرم 
صلي الله علیه و آله داشتند و جالب این‌که پیامبر نه تنها از این سب 
ناراحت نمي‌شد , بلکه با آغوش باز از آن‌ه ]| استقبال مي‌کرد و 
طریق آتات فنت | تیوه به آن‌ها پاسخ مي‌داد 
3 شك نیست که هر انساني مي‌تواند براي خود منافعي کسب کند و يا از 
خویشتن ضررهايي را تور سا زد ولی با این عال. مخز اية موردبحث مطلقا 
این قدرت و توانايي بشر نفي شده است و این به خاطر آن است که 
انسان در کارهاي خود , قدرت و نيرويي از خویش ندارد بلکه همه 
۳ از ناحیه ب است . 

۳ ۱ ۳ و ۲ ۳1 7 شرك 
پنداشته‌اند , اشتباهشان از این‌جا سرچشمه گرفته که تصور کرده‌اند توسل 
تیا مر ی اما مفهومتن: آن است که او را در برابر خداوند مستقل بدانیم 
و مالك سود و زیان . اما اگر كسي با این عقیده که پیامبر و امام از خود 
چيزي ندارند و هر چه بخواهند از خدا مي‌خواهند , به آنان توسل جوید , یا 
از آن‌ها شفاعتي بخواهد عین توحید و عین اخلاص است. 
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9 - مسلمانان هرگز نباید در انتظار موازنه ظاهري قوا با دشمن بنشینند 
بلکه گاهي با دو برابر جمعیت خود و گاهي حثّي با ده برابر باید به مقابله 
برخیزند و به عذر کمبود نفرات از برابر دشمن فرار نکنند و جالب این که 
در بیشتر ميدان‌هاي جنگي اسلام تعادل قوا به سود دشمن به‌هم خورده بود 
و مسلمین غالبا در اقلیت بوده‌اند, نه‌تنها در جنگ‌هايي که در زمان پیامبر 
صلي الله علیه و آله اتفاق افتاد , مانند بدر و احد و احزاب و یا جنگ‌هايي مثل 
مُوته که تعداد مسلمانان سه هزار نفر و حذاقل عددي که از نفرات 
دشمن نوشته‌اند یکصد و پنجاه هزار نفر بود. بلکه در جنگ‌هايي که بعد از 
پیامبر صلي الله علیه و آله رخ داد این تفاوت به نحو حيرت‌انگيزي وجود 
داشت , فلا «پيروزي اخیر حزب الله بر صهیونیستها در لبنان جدیدترین 


ِِ تحفق این وعده الهپيي است». 


مبارزه پیامبر با کفار و منافقین 


یا ما الب جاهد الکَفَار و الَمْناففین و اعْلّظ علَیَهمْ و موم هتم 
وس المصب 1 

اي پیامبر! با کافران و منافقان جهادکن و بر آن‌ها سخت گیر,. جایگاهشان 
جهنم است و چه بد سرنوشتي دارند .(1) 

البته طرز جهاد با « کفار » روشن است و آن جهاد همه‌جانبه و مخصوصا 
جهاد مسلحانه است , ولي در طرز جهاد با 

1- 3 7 / توبه . 
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#«صانمان » بت ات ترا تما پنامیر ضل ی الله‌علبه الف با نافقان 
جهاد .مساخاند تذاشت: چه‌این که خافق کسی‌است. که طاهرا ترضتوف 
مسلمین قرار دارد و به حکم ظاهر محکوم به تمام اثار اسلام است , 
ی ار ی اس ی سا سا میا اسان 
واقعي ندارند , ولي به خاطر اظهار اسلام نمي‌توانيم رفتار يك نامسلمان با 
آن‌ها کنیم. لذا همان‌گونه که از روایات اسلامي و گفتار مفسران استفاده 
مي‌شتود م بایم کفت:: منطظور ار جهاة با متاقمان + انواع و اشکال ویک 
مبارزه غیر از مبارزه مسلحانه است , مانند مدمت و توبیح و رسوا ساختن 
آن‌ها و شاید جمله « و اعْلْظ عَلیهِمٌ » اشاره به همین معني باشد. 


روش مبارزه پیامبر با منافقین 


ایو ۱ ۵ ماقال وق قالوا کِمة الکْفرٍ و کقروا بعْد اسَلامهم و هَمُوایما 
لمْ الوا و تقَموآا الا آن أَعْنامُمْ اه و وله من قطله فان یتوبُوایَك 
ِِ ولا عم ال ابا آلیما قی الا و الأخْرَة و مالَهْمْ في 
لأرض من ول و لاتصیر 
به خداسوگندمي‌خورندکه (سخنان‌زننده درغیاب‌پیا مبر) نگفته‌اند, درحالي که 
قطعاسخنان کف رآمیز گفته اندوپس از اسلام , کافر شده‌اند و تصمیم ) به کار 
خطرتاکی اگرفتنه که بهان ترسبدند: آن‌ها فقط از این انتغام. مي‌گترند که 
خداوند و رسولش آنان‌را به فضل ( و کرم ) خود بي‌نیاز ساختند , ( با اين 
حال ) اگر توبه کنند ب براي ان ها بهتراست و اگر روي گردانند , خداوند 
آن‌ها را در دنیا و آخرت به مجازات‌دردناکي کیفر خواهد داد و در سراسر 
روي زمین نه ول و حامي دارندونه‌ياوري.(1) 
(2) تدا منز تا دی 
این تصمیم. ممکن‌است که اشاره داشته باشد به همان داستان معروف 
توطئه براي نابودکردن یام کرام خدا صلي‌الله علیه وآله در « له العف 
هم ریختن سازمان جامعه اسلامي و تولید فیتد و ,ها 9.0 شکاف #راتکام 
مسلمین در ۱ مختلف , سبب نی ین متافقان و ۳۹ آن‌ها 
شناخته شوند مسلمانان همواره در کمین آن‌ها بودند ۳ اگر سخني از 
آن‌ها بشنوند , براي پيشگيري و اقدام لازم , به پیامبر گزارش دهند , این 
بيداري و اقدام به‌موقع و به دنبال ان نزول ایات و تصدیق خداوند , موجب 
رسوايي منافقان و خنتي شدن توطثه‌هاي آن‌ها مي‌شد. در جمله تعد براي 
اين‌که زشتي و وقاحت فعاليت‌هاي منافقان و نمك‌نشناسي آن‌ها کاملا 
آشکار شود , اضافه مي‌کند : آن‌ها درواقع خلافي از پیامبر ندیده بودند و 
ماه ای ار ما و هر 
1 4 دس ون تا 
2- گروهي از منافقین تصمیم گرفتند که پس از مراجعت از جنگ "تبوك" , 
در يكي از گردنه‌هاي سر راه به صورت ناشناس کمین کرده , شتر پیامبر 
صلي‌الله علیه واله را رم‌دهند و حضرت را به قتل برسانند . خداوند 
سا دا انس اتسوا تا کدی 
شید . 
ماس عانعن 219 
حکومت اسلام به انواع نعمت‌هاي مادي و معنوي رسیده بودند, بنابراین « 


آن‌ها درحقیفقت انتقام نعمت‌هايي را مي کشیدند که خداوند و پیامبر با 
فضل و کرم خود تا و استغناء به آن‌ها داده بودند » ( و ما تَقمَو | الا آن 
عنام الله و رَسُولة من فصله). شك نیست که بي‌نیاز ساختن و رفع 
در پرتو فضل پروردگار و خدمات پیامبر , چيزي نبود که 
بخواهند انتقام ان را بگیرند , بلکه جاي حق‌شناسي و سپاسگزاري داشت , 
اما این حق‌ناشناسان زشت‌سیرت , خدمت و نعمت را با جنایت پاسخ 
گفتند و این تعبیر زیبا و رسايي است که در بسياري از گفته‌ها و نوشته‌ها 
به کار مي‌رود , مثل این‌که به کسي که سال‌ها به او خدمت کرده‌ايم و بعد 
به ما خیانت مي‌کند , مي‌گوييم * کنامدها فعط این نود که نو بام:د ایو 
از تو دفاع کردیم و حذاکثر محبت را نمودیم. سپس آن‌چنان که سیره قرآن 
است , راه بازگشت را به روي آنان گشوده 4 ,مي‌گوید 4 اگر آنان توبه 
کنند , براي آن‌ها بهتر است » ( قان ینَوبوا یك حیُرا لَهُمْ ). و این نشانه 
واقع‌بيني اسلام و اهتمام به امر تربیت و مبارزه با هرگونه سختگيري و 
شدت عمل نابجا است که حتي راه اشتي و توبه را به روي منافقاني که 
توطئه براي_نابودي پیامبر کردند و سخنان کفرامیز و توهين‌هاي زننده 
داشتند , باز گذارده , بلکه از ان‌ها دعوت به توبه مي‌کند. این در واقع چهره 
واقعي‌اسلام است , ولي چه‌قدر بي‌انصافند آن کساني که اسلام را با چنین 
حهره‌آن + شین فشار و خشونت..معرفی: کردم‌انه: آبا نز دنبای تحت 
حکومتي هرچند طرفدار نهایت نرمش بوده باشد , در برایر توطئه‌گراني که 
بر ضد او نقشه کشیده‌اند , حاضر به چنین انعطاف و محبتي مي‌باشد؟ در 
عین خال بزاخ. این که آن‌ها این ترمش فا قلیل بر ضعف. پییرند زبه آن‌ها 
هشدار مي‌دهد که <« اگر به روش خود ادامه دهند و از توبه روي برگردانند 
, خداوند در دنیا و آخرت آنان را به مجازات دردناکي کیفر خواهد داد » ( و 
أنّ 
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یتولوا تدم چم لاه عذابا آلیما في التبا الاخْرَة ). و اگر مي‌پندارند كکسي 
۱۳۳/۹۳ نات الهي ممکن است به کمك اآنان بشتابد , سخت در 
اشتباهند , زیرا « آن‌ها در سراسر روي زمین نه وليٌ و سرپرستي خواهند 
داشت و نه یار و ياوري » ( و ما لَهُمْ في الارَّض من ول و لا تصیر ). البته 
مجازات‌هاي آن‌ها در آخرت روشن‌است. اما عذاب‌هاي دنياي آن‌ها همان 
رسوايي و بي‌آبرويي و خواري و بدبختي و مانند آن است . 


الا :از قتقسص تیاس تر ای اد 


در پانزده مورد از آیات قرآن جمله « یَسْتلوتَك » آمده که نشان مي‌دهد 
مردم کرارا سوالات مختلفي در مسائل گوناگون از پیغمبر اکرم 
صلي‌الله علیه‌وآله داشتند و جالب این‌که پیامبر نه تنها از این سوالات 
ناراحت نمي‌شد , بلکه با آغوش باز از آن‌ها استقبال مي‌کرد و از طریق 
آیات قرآني به آن‌ها پاسخ مي‌داد . اصولاً سوال کردن يكي از حقوق مردم 
در برابر رهبران است حتّي این حقّ را به دشمنان نیز باید داد که سوالات 
خود را به‌طور معقول طرح کنند , سوّال کلید حل مشکلات و دریچه علوم و 
وسیله انتقال دانش‌ها است . اصولا طرح سوالات مختلف در هر جامعه 
نشانه جنب و جوش افکار و بيداري اندیشه‌ها است و وجود این‌همه سوال 
در عصر پیامبر, نشانه تکان خوردن افکار مردم آن محیط در پرتو 
قران و اسلام است . از این‌جا روشن مي‌ش ود كساني که با 
طرح سوالات منطقي در جامعه مخالفت مي‌کنند , کارشان با روح 
تعلیمات اسلام ناسا زگار است . 

سوالات مختلف از شخص پیامبر (291) 


اطاعت خضا و پیامبر از هم جدا نیست 


فْل آطیفّوا ال و سول قَاِن ولا قانّ ال لا یج الکافرین 

بگو : از خدا و فرستاده ( او ) اطاعت کنید و اگر سرپيچي 

کنید , خداوند کافران را دوست نمي‌دارد .(1) 

چون شما مذعي محبّت او هستید , باید با اطاعت از فرمان او و پیامبرش 

اين محبّت را عملاً اثبات کنید. در فراز دوم آیه مي‌افزاید_ : « اگر آن‌ها 
سرپيچي کنند , خداوند کافران را دوست ندارد » ( فان ولو قَاِنّ اللَد لا 
بِجبٌٍ الکافرین ). سرييچي‌ان‌ها نشان‌مي‌دهدکه محبت خدا را ندارند , 

ِِ خدا| هم آن‌ها را ی ندارد, زیرا محبلت يك طرفه, بي معلني 

است. ازجمله « آطیعّوا اللة و آطیعّوا الرَسُول » استفاده مي‌شود که 

اطاعت اص ی 


چرا سال هجرت پیافتر ضلي‌الله‌علیه‌وآله به عنوان مبدا ثاریخ اسلام انتخاب شد ؟ 


تاریخ مي‌گوید : مسلمانان در زمان خلیفه دوم که اسلام طبعا توسعه بافته 
بود , به فکر تعیین مبدأً تاريخي که جنبه عمومي و همگاني داشته باشد. 
افادند و از کشکیی راما نظر علی. را دایز بر انتحاب: هحرت: اه 
عنوان مبدا تاریخ پذیر فتند 2(۰) در واقع مي‌بایست چنین هم باشد , زیرا 
هجرت درخشنده‌ترین برنامه‌اي بود که در اسلام پیاده شد و سرآغاز فصل 
نويني از تاریخ اسلام گشت . مسلمانان تا دز که نودند و دفران آموزش 
خود را مي‌دیدند , در ظاهر هیچ گونه قدرت اجتماعي و سياسي نداشتند , 
اما پس از هجرت بلافاصله دولت اسلامي تشکیل شد و با سرعت فراواني 
درهمه زمینه‌ها پیشرفت کرد و اگرمسلمانان به‌فرمأن‌پیغمبر 
حلیالله‌علند واله جفنت مه ین هحرتی ی رونوه بته تما اسلام از محتط 
که فراتر نمي‌رفت , بلکه ممکن بود در همان جا دفن و فراموش مي‌شد . 
۱ 
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اراف نش و امنینت دستاورد ایفسان استه ۳۳۲ و جانشینان وي‌ 


آاسگیت عَامث وا ۲ لج انوا ایمتهقعم بطم یلك لَهْم الأْمَنْ و5 هم 
مَهْتَذُونَ 

) آري ) آن‌ها که ایمان آوردند و ایمان خود را با شرك نیامیختند امنت 
مال آن‌ها است و آن‌ ها هدایت پافتگانند 1(۰) 5 

يعني جنگ‌ها , تجاوزها , مفاسد , جنایات و حتي امنیّت و آرامش روحي تنها 
موقعي به دست مي‌اید که در جوامع انساني دو اصل حعومت کند , ایمان 
۵ غذالت اماغی. ااه‌ها اسان دا زر لرل. ردد ق. احساسن 
مسوولیت در برابر پروردگار از میان برود و عدالت اجتماعي جاي خود را 
به ظلم و ستم بسپارد , امنئت در چنان جامعه‌اي وجود نخواهد داشت و به 
همین دلیل با تمام تلاش و کوششي که جمعي از اندیشمندان جهان براي 
برچیدن بساط ناامني‌هاي مختلف در دنیا مي‌کنند روز به روز فاصله مردم 
جهان از آرامش و امنیّت واقعي بیشتر مي‌گردد , دلیل اين وضع همان 
است که در آیه فوق به ان اشاره, شده : پايه‌هاي ایمان لرزان و ظلم جاي 
عدالت را گرفته است. مخصوصا تأثیر ایمان 
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ارامش و ات دستاورد ایمان به پیامبر و جانشینان وي (293) 

در ارامش و امتیشت روحي براي هیچ‌کس جاي تردید نیست , 
همان‌طور که ناراحتي وجدان و سلب ارامش رواني بنه خاطر 
ارتکاب ظلم بر كکسي ِ نمي‌باشد. در بعصي از روایات 
نیز نیز از امام صادق نقل شده 2 منظور از آبه فوق این است که 
اتهایت که به» کت ماعین صلي‌الله‌علیه‌وآله در زمینه ولایت و 
رهبري امت اسلامي بعداز اوایمان بیآورند و نت را با ولایت و رهبري 
دیگران مخلوط نکنند امنت از آن آن‌ها است » 1(۰) 


تفیل به مزآمی سای لت اه 


فل لآ هك لِتَفُسي تقعا و لا ضرّا الا ما شاآء ال و لو کل عم الْعیّبَ 
لاسْتکترث من الْحَيْرِ و ما مَسَئم‌السُواء ان آتا الا تدیژ و بشیژ لقَوّم یُوْنُون 
بگو من مالك سود و زیان خویش نیستم مگر آن‌چه را خدا بخواهد ( و از 
غیب و اسرار نهان نیز باخیر تیستم. فکر آن‌خه خدا وید اراده کند ) و اگر از 
غیب باخبر بودم منافع فراواني براي خود فراهم مي‌ساختم و هیچ بدي (و 
زياني) به من نمي ر سید من فقط بیم‌دهنده و بشارت دهنده‌ام‌براي 
جمعيني که ایمان قی آ وه ند ) بیم از مجازات پر ورد کار و بشارت به 
پاداش‌هاي گرانبهایش ) .(2) 

شك نیست که هر انساني مي‌تواند براي خود منافعي کسب کند و يا از 
خویشتن ضررهايی را دور سازد , ولي با 

1- « تفسیر نورالقَلَین » , جلد 1 , صفحه 740 . 

2 188 / اعراف . 

(294) پیامبر شناسي 

این حال , همان‌گونه که مي‌بينيم , در آیه فوق مطلقا این قدرت و توانايي 
بشر نفي شده است و این به خاطر آن است که انسان در کارهاي خود , 
قدرت و نيرويي از خویش ندارد بلکه همه قدرت‌ها از ناحیه خدا است و او 
اسسته که این هانایی‌ها را اختیار آن‌ها گذاشته است:. ق یه تقیر کر 
مالك همه قدرت‌ها و صاحب اختیار مستقل و بالذات در عالم هستي تنها 
ذات پاك خدا و ار یا از ار و 
قدرت مي‌کنند و مالکیت و قادریت آن‌ها بالغیر است , جمله « الا ما شااء 
اللَه (. خدا بخواهد و در اختیار من بگذارد ) نیز گواه این 
فطلت استت: ,در سار ویکر از یات قران ثبر مالکیت: سود و زیان از 
غیر خدا نفي شده است و به همین دلیل از پرستش بت‌ها و هر چه غیر از 
خدا است. نهي‌گردیده . در سوره فرقان آبة 3 و 4 مي‌خوانيم ِ‌» والْحدُوا 
من ذونه ال لا یَحلَفُون شتا و هم تون و لا تَقلکون لسغ صَ | و لا 
تفعا : آن‌ها جز خدا معبودهايي ِِ خود انتخاب کردند, 2 که هیچ 
چیز را نميآفرینند , بلکه خودشان مخلوقند و صاحب اختیار سود و زياني 
درباره خویش نیستند » ( تا چه رسد به دیگران ) نا 
مسلمان است که هیچ‌کس را ذاتا خالق و رازق و مالك سود و زیان , 
ار نا 
حقیقت است که او آن‌چه دارد از ناحیه خدا است . و از این‌جا روشن 
مي‌ شود آن‌قایی. که. این که‌ته آیات را دستاویز ۳2 توسل 
جستن به پیامبران و امامان قرارداده‌اند و آن ,| يك‌نوع شرك پند اشته‌اند 1 


اشتباهشان از این‌جا سرچشمه گرفته که تصور کرده‌اند توسل به پیامبر و 
ار ای کی ان ماس ایام ار خوه 

توسل به پیامبر (295) 

چيزي‌ندارندو هرچه‌بخواهندازخدا مي‌خواهند, به‌آنان توسل جوید, با 
ازآن‌هاشفاعتي‌بخواهد عین‌توحید و عین اخلاص است و همسان جيزي 
است که قرآن با جمله « لا ما شاء له » در آیه فوق به آن اشاره کرده و 
همان چيزي است که با جمله «الاً باذنه» در آیه « من دا الذي يِشْقع عندَه 
۷۱ باذنه > به آن اشاره شده شنت بنابراین دو گروه درباره توسل 
در اشتباهند ۰ آن‌ها که براي پیامبر و امام قدرتي بالذات و دستگاهي 
مستقل در مقابل خدا قائلند که این يك نوع شرك و بت‌پرستي است و 
آن‌ها که قدرت بالغیر زا از آن‌ها نقي مي‌کنند که اين نیز بكتوع اتخراف از 
مفاد صریح آیات قرآن است , راه حق این است که آن‌ها به فرمان‌خدا| 
نزداو شفاعت مي‌کنند و حل مشکل توسشُل جوینده را از او مي‌خواهند . 


«اقتدار فلس و جهاني مسلمین در سایه وحجدت و ایمان» به خدا و رسول است 


و آطیُوا ال و رَشولَة و لا ئنرغوا قتَفْشْلُوا و تهب ریحْکُمْ واضبژواالّ ال 
مع الظیرین 
و اطاعت ( فرمان ) خدا و پیامبرش نمایید و نزاع ( و کشمکش ) 
مکنید تا سست نشوند وقدرت ( و شوکت و هیبت ) شما از میان نرود 
و انتتقامت ابید که خداوند با ستفا مت کید کازن است, (1) 
ح.یکف, ذیعر از مهختزین برنامه‌هاي مبارزه توجه به مسأله رهبري و اطاعت 
از دستور پیشوا و رهبر است همان دستوري که اگر انجام نمي‌گرفت جنگ 
بدر به شکست کامل مسلمانان منتهيي مي‌شد , لذا در آیه بدر می گویذ ۳ 
« و 
1- 46 / انفال . 
6۱ سار تن 
اطاعت خدا و پیامبرش کنید » (وآطیغوا ال و َسُولة) . 

- «و از پراكندگي و نزاع بپرهیزید» (و لا روا «زیرا کشمکش و نزاع و 
اختلاف مجاهدان در برا؛ ما و وا 
در مبارزه است » (قتفسَلوا) «و نتیجه این تحسي و فتورر از میان رفتن 
قدرت و قوّت و هیبت و عظمت شماست » (5 تدهت ریحْکُم). «ریح» به 
معني باد است و این که مي‌گوید: اگر به نزاع با یکدیگر برخیزید 
سست مي‌شوید و به دنبال آن باد شمارا از میان خواهد برد اشاره 
لطيفي به این معني است که قوّت و عظمت و جریان امور بر 
وفق مراد و مقصودتان از میان خواهد رفت زیرا هميشه وزش بادهاي 
موافق سبب حرکت كشتي‌ها به‌سوي منزل مقصود بوده است و در آن 
زمان که تنها نيروي محرك كشتي وزش باد بود این مطلب فوق‌العاده 
اهمیت داشت. به‌علاوه وزش باد به پرچم‌ها نشانه برپا بودن پرچم که رمز 
قدرت و حکومت است مي‌باشد و تعبیر فوق کنايه‌اي از این معني است. 

- سپس دستور به استقامت در برابر دشمنان و در مقابل حوادث سخت 
مي‌دهر و مي‌گوید : « استقامت کنید که خداوند با استقامت‌کنندگان است 
» ( وا طبرها ان الله قع الصبريق )۰ تفاوت میان غات قدم ( دشتور اول )و 
اتخافت و ضیر ( خشو سم از این رز است که شات قم سر سره 
جسماني و ظاهري دارد , در حالي که استقامت و صبر بیشتر جنبه‌هاي 
رواني و باطني را شامل مي‌شود . 
«اقتدار ملي و جهاني مسلمین در سایه وحدت و ایمان» به خدا و رسول 
است (297) 


پیامبر افسانه موازنه قوا را درهم شکسر 


ی و عم ان فیک 7 صَعفا فان یکن مِنْکم مان 
صای توا مأنشن و ان تکن متکم ال تقلیوا یس بر الله و ال 


مع الظیرین 

هم اکنون خداوند به شما تخفیف داد و دانست که در شما ضعفي وجود 
سك بنابراین هرگاه يك صد نفر بااستقامت از شماباشند بر دویست نفر 
پیروز مي‌شوند واگر يك‌هزارنفرباشند بر دو هزارنفر به‌فرمان‌خدا غلبه 
خواهند کرد و خدا با صابران است.(1) 
همان‌طور که مشاهده کردیم ایه نخست , به مسلمانان دستور مي‌دهد که 
حثّي اگر لشکر دشمن ده برابر آن‌ها باشد از مقابله با آن‌ها سرباز نزنند , 
وز.حالي که در ایة دوم نسبت را به دو برابر تنزل داده است. این اختلاف 
ظاهري سبب شده که بعضي حکم آیه ال را به وسیله آیه دوم منسوخ 
بدانند و یا آیه اوّل را بر يك حکم مستحب و آیه دوم را بر يك حکم واجب 
حمل کنند , يعني اگر تعداد دشمنان حذاکثر دو برابر تعداد مسلمانان‌باشد 
وظیفه دارند از میدان جهاد عقب‌نشيني نکنند , اما اگر بیش از دو برابر 
باشد تا ده برابر مي‌توانند از جهاد خودداري کنند , اما بهتر ان است که باز 
هم دست از جهاد برندارند. ولي جمعي از مفسران را عقیده بر این است 
که اختلاف ظاهري که بین دو آیه دیده مي‌شود 
1- 66 / انف-ال . 
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نه دلیل بر نسخ است و نه دلیل بر استحباب. بلکه هريك ازاین دو حکم 
مورد معيني دارد : به هنگامي که مسلمانان گرفتار ضعف و سستي شوند 
و در میان آن‌ها افراد تازه کار و ناآزموده و ساخته نشده , بوده باشند 
مقیاس سنجش همان نسبت دو برابر است , ولي , به هنگامي که افراد 
ساخته شده و ورزیده و قویٌ الایمان همانند بسياري از رزمندگان بدر بوده 
باشند این نسبت تا ده برابر ترقي مي‌کند. بنابراین دو حکم مذکور در دو 
آبه , مربوط به دو گروه مختلف و در شرایط متفاوت است و به این ترتیب 
نسخي در این‌جا وجود ندارد و اگر مي‌بينيم در بعضي از روایات تعبیر به 
نسخ شده است باید توجّه داشته باشیم نسخ در لسان روایات مفهوم 
وسيعي دارد که « تخصیص »* را هم شامل مي‌ شود . 
دو آیه فوق این حکم مسلم را دربردارد که مسلمانان هرگز نباید در انتظار 
موازنه ظاهري قوا با دشمن بنشینند بلکه گاهي با دو برابر جمعیت خود و 
برابر دشمن فرار نکنند و جالب این‌که در بیشتر ميدان‌هاي جنگي اسلام 


تعادل قوا به‌سود دشمن به‌هم‌خورده بود و مسلمین غالبا در اقلیت بوده‌اند, 
نه‌تنها در جنگ‌هايي که درزمان‌پیامبر صلي‌الله علیه واله اتفاق افتاد 1 مانند 
بدر و احد و احزاب و يا جنگ‌هايي مثل موته که تعداد مسلمانان سه هزار 

نفر و حداقل عددي که از نفرات‌دشمن نوشته اندیکصدوپنجاه‌هز ار نفر بود, 
بلکه درجنگ‌هايي که بعد از پیامبر صلي الله علیه و آله رخ داد این تفاوت به 
نحو حيرت‌انگيزي وجود داشت , مثلاً تعداد نفرات ارتش آزادي بخش اسلام 
را در جنگ با سیاه « ساساني » پنجاه هزار نفر , در حالي که تعداد 
سپاهیان خسرو پرویز را تاتصحصزار نع توشهاند: در واقعه « ِِِ » که 
برخورد بزرگ ارتش اسلام با سپاهیان روم بود مورخان نقل کرد‌اند 

ي ر 

پیامبر افسانه موازنه قوا را درهم شکست (299) 

که هرقل گردآوري کرد حدود دویست‌هزار نفر بود , ولي ارتش اسلام از 
بیست و چهار هزار نفر تجاوز نمي‌کرد . و عجیب‌تر این که نوشته‌اند تعداد 
نفراتي که از دشمن در این میدان به خاك افتادند بالغ بر هفتاد هزار نفر 
مي‌شد. شك نیست که موازنه و برتري قوا به ظاهر يكي از عوامل پيروزي 
است , ولي چه چیز سبب مي‌شد که اين تفاوت بزرگ و چشمگیر به سود 
مسلمان‌ها جبران گردد؟ پاسخ این سوّال مهم را قرآن با سه تعبیر در دو 
آیه فوق بیان کرده است ودر يك‌جا مي‌گوید « غشتر ون صبزون : بیست 
نفر با استقامت » و « مانه ضانره : بکضند تفن بااسعامت.: ». يعني روح 
استقامت و پايداري که نمره درخت ایمان است سبب مي‌شد که هر يك 
نفر در برابر ده نفر استقامت کنند و بر آن‌ها پیروز گردند. و در جاي دیگر 
مي‌گوید : « باَهم قَوَمْ لا یَفْقَهُون » يعني عدم آگاهي آن‌ها از هدفشان و 
آگاهي شما نسبت به هدف مقدستان , کمبود نفرات را جبران مي‌کند. و در 
جاي دیگر تعبیر « بان اللّه » مي‌کند , يعني امدادهاي الهي و کمك‌هاي 
غيبي و معنوي و لطف و رحجمت شامل حال جنین مجاهدان 
باایمان و پراستقامت است. امروز نیز مسلمانان در برابر دشمنان 
نيرومندي قرار دارند , اما عجب این است که در بسياري از ميدان‌هاي 
جنگ نفرات توت ی ی ی ی ی 
پيروزي نیست و درست در جهت عکس : « مسلمین نخستین » گام 
برمي‌دارند. این ها به خاطر آن است که آگاهي کافي ار فان در 
مسلمانان امروز نیست ۰ روج استقامت را به‌خاطر تسلیم شدن در برابر 
عوامل فساد و زرق و برق مادي از دست داده‌اند , حمايت‌هاي الهي نیز به 
خاطر آلودگي به گناه از آن‌ها سلب شده است در نتیجه به چنین سرنوشتي 
گرفتارشده‌اند. ولي راه, باز گشت هنوز بازاست و امیدواریم روزي فرارسد 
که مفهوم‌آیات فوق بار دیگر در مسلمین زنده شود و به وضع ذلت بار 


كکنوني پایان دهند . 
(300) پیامبر شناسي 


نان نیع 
و السْایون الأوَلونَ هن لغهاچرین 5 لاتصاٍ ِ اذین البَعوف باغسانرَضیب 


له عم و رَصُوا عَلْهْ و آعَدّ هم جات ي تختها | النهازخالد. 1۳9 

آبدا ذلِك لقع الْعَظیمٌ 

تیشکامان نحستین از فهاخزین و اتصار و آن‌ها که به تیکن از آن‌طا روت 

کردند,خداوند ازآن‌ها خشنود و آن‌ها ( نیز ) از او خشنود شدند و باغ‌هايي‌از 

بهشت براي‌انان فراهم ساخته که نهرها از زیر درختانش جریان دارد . 

جاودانه در آن خواهند ماند و این پيروزي وی است 1(۰) 

درآیه‌فوق آشارهبه‌گروه‌هاي مختلف‌از مسلمانان راستین شده است و آن‌ها 

را در سه گروه مشخص تقسیم مي‌کند. 

اول آن‌ها که نت و هچرت پیشگام بوده‌اند (5 السابقون نون 
من الْمَهاجرین ) 

دم آن‌ها که درنصرت و ياري پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله و یاران مهاجرش 

پیشگام بودند (5 الاتصار) . 

سوم آن‌ها که بعد از این و آمدند و از برنامه‌هاي آن‌ها پيروي کردند 
و با انجام اعمال نيك و قبول اسلام و هچرت و لصرت آییزه پیامبر 

صلي‌الله علیه وآله به آن‌ها پیوستند ( و الذین اَبَعومْمْ پاخسان ). از آن‌چه 

گفتیم , , روشن شد که منظور 

شا 

ساشین ام و صعاف ۱01 

از « باگسان » , درواقع بیان اعمال و معتقداني است که در آن‌ها از 

تیشکامان اسلام پيروي مي‌کنند و به تعبیر دیگر »2 اسان دا بیان وصف 

برنامه‌هایی امنت که از آن ایعت می‌شود. نس آزد کر این کروه سه کاند 

مي‌فرماید : « رضي لد عََمْم رَصوا عَنهٌّ » , رضایت خدا از آن‌ها به 

خاطر ماه اعمال صالصی 0 که انجام داده‌اند و خشنودي آنان از 

خدا| به‌خاطر پاداش‌هاي گوناگون و فوق‌العاده و پراهمیت است که به آنان 

ارزاني داشته است. به تعبیر دیگر آن‌چه خدا| از آن‌هاخواسته, 

انجام‌داده اندوآن‌چه آن‌هااز خدا| خواسته‌اند , به آنان بخشیده , بنابراین هم 

خدا از آن‌هاراضي‌است و هم آنان از خدا راضي هستند . 

اه سا هم 

1 - روش مبارزه پیامبر با منافقین را با استمداد از آیه شریفه «یا آیهّا الب 

جاهد الکفار و المُنافقین...» (73 / توبه) توضیح دهید. 

2 - شیوه پیامبر اکرم در ارتباط با پاسخگویی به سوالات مردم چگونه بود؟ 

3 - تفسیر آبه کریمه «قلْ آطیع وا اللة و ال سول قان تولَوا فا 


‌ 


دیول و ترا ی ی 

ِ/ ۳ قدرت مسلمان‌ها جوم تحقق مي‌يابد. ان خود را با استفاده از 
شریفه «وَطیعّوا ال 8 ول 5 لا ی تنرغوا قَتَفسّ وا و5 ده ویک 
وَاصْب وان ال الطبرین» (26 / انفال) مرقوم فرمایید. 

6 - پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله چگونه افسانه موازنه قوا را درهم 
شکست؟ پاسخ را از آیه 66 / انفال «... قان یَکُنْ مِنْکم مان صایرق..» 
استخراج نموده و توضیح د هید. 

(302) پیامبر شناسي 


درس پانزدهم 


خلاصه درس: 

1 نخستین كسي که از زنان مسلمان شد , «خدیجه» همسر وفادار و 
فداکار پیامبر صلي الله علیه وله بود و اما از مردان همه دانشمندان و 
مفسران شیعه به اتفاق گروه عظيمي از دانشمندان اهل سنت , « علي » 
نخستین کسی. از مردان می‌دانتد که دغوت بیاضبر ضلي‌الله‌غليد‌واله..را 
پاسخ گفت. شهرت این موضوع در میان دانشمندان اهل تسنن به حدي 
است که جمعي از آن‌ها ادعاي اجماع و اثفاق بر آن کرده‌اند. 

2 بسیار کسان بودند که روزي در ردیف مهاجران و انصار 
بودند و سپس از راه خود منحرف شدند و مورد خشم و 
عضب پیامبر ضلی ال یه ماله. که وا با قشم وهی خ دا 
است , قرار گرفتند. 

3 رضایت و خشنودي خدا که در آیه موردبحث به آن اشاره خواهد شد , 
روي يك عنوان كلي قرار گرفته و آن « هجرت » و « نصرت » و « ایمان » 
و « عمل صالح » است , تمام صحابه و تابعان مادام که از تحت این عناوین 
خارج شدند , از تحت رضایت خدا نیز خارج گشتند. 

4 - بدون شك پیامبر معصوم گناهي نداشته که بخواهد از آن توبه کند و 
خدا| توبه او را بپذیرد ( هر چند پاره‌اي از مفسران اهل تسنن تعبیر فوق را 
دلیل بر صدور لغزشي از پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله در ماجراي تبوك 
گرفته‌اند ). ولي دقت در آیه 

درس پانزدهم (303) 

موردبجت 9 سایر آیات قرآن ,۰ به نادرست بودن این تفسیر گواهي ميد هد 
1 زیرا اولاً توبه پروردگار به معني باز گشت او به رحمت و توجه او به 
بندگان است و در مفهوم آن ر گناه یالفزش نیست. 

بلکه طبق تصریح آیه موردبحث, سخن از تبیین احکام و هدایت به 
سنت‌هاي ارزنده پیشین در میان است و این خود نشان مي‌دهد که توبه در 
این‌جا به معني شمول رحمت الهي نسبت به بندگان است . 

انیا در کتب لفت نیز يكي از معاني توبه همین موضوع ذکر شده است , در 
کتاب معروف « قاموس » يكي از معاني توبه چنین ذکر شده ؛ " رَجَع عَلَیْه 
بفصله و قبوله " . 

و ثالا در اند مورد بحث , تخلف و انحراف از حق را تنها به گروهي از 
مومنان نسبت مي‌دهد با این که توبه الهي را شامل حال همه مي‌داند 
و این شود نشسان مي‌دهد که توبه خدا| در این‌جا به معني پذیرش 


کب فران تاافتفاوه ازبلت‌ مان امیش مهف رانا ها زرا با زیت 
پیامبر صلي‌الله علیه‌واله و حمایت و دفاع از او در برابر مشکلات تشویق 
باارزش‌تر نیست , ایا ایمانتان اجازه مي‌دهد او که پرارزش‌ترین 
وجود انساني است و براي نجات و رهبري شما مبعوث شده, به خطر بیفتد 
و شما سلامت طلبان براي حفظ جان خویش از فداکاري در راه او 
(304) پیامبر شناسي 

متن اصلي 


درهر انقلاب وسیع اجتماعي که برضد وضع نابسامان جامعه صورت 
مي‌گیرد. پيشگاماني هستند که پايه‌هاي انقلاب و لهصضت بر دوش آن‌ ها 
است , آن ها در واقع وفادارترین عناصر انقلابي هستند , زیرا| 
هنگامي که پیشوا و رهب‌رشان از هر نظر تنها است , گرد او را 
مي‌گيیرند و با این که از جهات مختللف در محاصره قرار دارند 
و انواع خطرها از چهار طرف ان‌ها را احاطه کرده. دست از پاري و 
فداکاري برنمي‌دارند . 

خصوصا مطالعه تاریخ آغاز اسلام نشان مي‌دهد که پیشگامان و مومنان 
نخستین با چه مشكلاتي روبرو بوده‌اند , چگونه آن‌ها را شکنجه ۵ آراو 
فی‌دادتد* تاسزا .هی کفتتد.* متهم. .می کردند ۶ به. ز تخیر هی کشیدند ۳ 
مي‌نمودند. ولي با این‌همه گروهي با اراده آهنین و عشق سوزان و عزم 
راسخ و ایمان عمیق در این راه گام گذاردند و به استقبال انواع خطرها 
رفتند. در این میان سهم مهاجران نخستین از همه بیشتر بود و به دنبال 
آن‌ها انصار نخستین بعتيی آن‌هايي که با اغوش. باز از بیامبر 
صلي‌الله علیه‌واله به مدینه دعوت کردند و یاران مهاجر او را همچون 
برادران خویش مسکن دادند و از آن‌ها با تمام وجود خود دفاع کردند و حتي 
برخویشتن نیز مقدم داشتند. و اگر مي‌بينيم در آیه فوق به‌این‌دو گروه 
اهمیت فوق‌العاده‌اي داده شده است , به خاطر همین موضوع است. ولي 
با این حال قرآن مجید - آن‌خنان که زوش همیشکی او انشت:.سهم دیکران 
را نیز نادیده نگرفته است و به عنوان » تأبعین به احسان »> أز ز تمام 
گروه‌هايي که در عصر پیامبر و یا 

موقعیت پیشگامان نهضت‌ها (305) 

زمان‌هاي بعد به‌اسلام پیوستند. هجرت کردند و يا مهاجران را پناه دادند و 
حمایت نمودند , یاد مي‌کند و براي همه اجر و پاداش‌هاي ۱۳ را نوید 
مي دهد . 


اصطلاح گروهي‌از دانشمندان بر بر این‌است که کلمه « تآبعین دا را تنها به 
شاکردان: صحابه مي گویند : بعتین آن عده‌اي که پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله را 
ندیدند اما بعد از ایشان به روي کار آمدند و علوم و دانش‌هاي اسلامي‌را 
وسعت بخشیدند و به‌تعبیر دیگر اطلاعات اسلامي خود را بدون واسطه از 
صحابه پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله گرفتند. ولي همان‌گونه که در بالا گفتیم , 
مفهوم آیه از نظر لغت به این گروه , محدود نمي‌شود , بلکه تعبیر «تابعین 
به احسان» 1 تمام گروه‌هايي را که در عصر و زمان از برنامه و اهداف 
پیشگامان اسلام پيروي کردند , شامل مي‌شود . 

توت آین که پرحلافه آراعه تقضی‌ها عکر می کنید مضا له ۶ سرت :10 بو 
همچنین «نصرت» که دو مفهوم سازنده اسلامي است , محدود به زمان 
پیامبر صلي‌الله‌علیه و آله نیست , بلکه امروز نیز اين دو مفهوم در ۰ 
ديگري وجود دارد و فردا نیز وجود خواهد داشت , بنابراین تمام كساني که 

به لحوي در مسیر این دو برنامه فراز کی کیرند.: در مفهوم تابعین به 
احسان داخلند. منتها مهم آن است که توجه داشته باشیم قران با ذکر کلهمة 
»2 اسان , تأکید مي‌کند که پيروي و تبعیت از پیشگامان در اسلام 
نباید در دایره حرف و ادعا و يا حتي یمان بدون عمل خلاصه شود , بلکه 
باید این پي‌روي , يك پيروي ۳ و عملي و همه‌جانبه بوده باشد . 
06 بیاهتر شناشی 


0 تا ی ی 2 


در این‌جا بیشتر مفسران به تناسب بجعت ایه فوق , , این سوال را مطرح 
کرده‌اند که نخستین کسي که اسلام‌آورد و اين افتخار بزرگ در تاریخ به نام 
ام :ند د حه کسی است جر باس ان سفال. هحم ختها کرانه : 
نخستین کسي که از زنان مسلمان شد , «خدیجه» همسر وفادار و فداکار 
پیامبر صلي‌الله علیه واله بود و اما از مردان , همه دانشمندان و مفسران 
شیعه به اتفاق گروه عظيمي از دانشمندان اهل سنت , « علي » نخستین 
كسي از مردان مي‌دانند که دعوت پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله را پاسخ گفت. 
شهرت این موضوع در میان دانشمندان اهل تسنن به حدي است که جمعي 
از آن‌ها ادعاي اجماع و اثفاق بر آن کرده‌اند. از جمله « حاکم نيشابوري » 
در « مستدرك علي‌الصحیحین » در کتاب « معرفت » , صفحه 22 چنین 
مي‌گوید : « لا الم خلافا بَْنَ اضحاب الوا ریخ آنّ عَلی ؛ بن آبیطالب رَضی 
له عَة وم اشلاما و ما اْتَفُوا في بلوعّه : هیچ مخالفتي در میان 
تاریخ‌نویسان در این ۳ وجود ندارد که علي‌بن ابي‌طالب نخستین كسي 
است که اسلام آورده , تنها در بلوغ او به هنگام پذیرش اسلام اختلاف دارند 
.(1) «< ابن عَبّدالبر » در « اب ٩‏ لد مره 1 
مي‌نویسد, « ایْفَوا علي آنَ حديجة ول من امن بالله صَدفهٌ فیما جاء 
بک ی ی ۲ بعد : در اين مسأله اتفاق است که خدیجه نخستین كسي بود 
که ایمان به 3 و پیامبر ضلي‌الله‌غليه‌والة آوزد و او را دز آن‌چه آوزده: بود 
, تصدیق کرد , سپس علي بعد از او همین 

1- « تفسیر قرطبي » , جلد 5 , صفحه 3075 . 

نخستین مسلمان چه كسي بود (307) 

کار را انجام داد » .(1) « ابوجعفر اسكافي معتزلي » مي‌نویسد : « قذ 
رزقي الناس کافَةٌ افتخاز علی بالسّبق الي الاأسّلام : عموم مردم نقل 
کرده‌اند که افتخار سبقت در اسلام مخصوص علي‌بن آبي‌طالب است ».(2) 
گذشته. از اين. روایات: فراوانی از بیامبر ضلي‌الله علیه‌واله وه نیز از 
خود علي و صحابه در این‌باره نقل شده ای رت 
ذیلاً چند حدیث را به عنوان نمونه مي‌آور ۳ 

1 پیامبر صلي الله علیه و آله فرمود : « کم ۳۳ علن لح ض َوَلکَم اسّلاما 
, عَلِیٌ بنْ آبیطالب : نخستین كسي که در کنار حوض کوثر بر من 
وارد مي‌ شود / نخستین كکسي است که اسلام آورده و او علي بن ابي 
طالب است » .(3) 

- گروهي از دانشمندان اهل سنت از پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله نقل کرده‌اند 
که پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله دست علي را گرفت و فرمود : « ان هذا 


ح م 


ول مَن امن بي و هذا آوّل من بصافخني و هدا الصدیق الاکبِر : 

۱ ۱ 00 ی 
قیامت ب] من مصافحه مي‌کند و این صدیق اکببر 
است » )4 

ابوسعید خذري از پیامبر صلي الله علیه وآله چنین نقل مي‌کند که ؛ دست به 
هیان شانه‌هاي علي زد.و فرمود :يا علوه 

1- «الفغدیر», جلد 3, صفحه 389237 2. 

2« الفدیر», جلد 3 , صفحه 237 و 238 . 

3- « مستدرك علي الصحیحین » حاکم ار اه 
4 به نقل « عرص یی رو 
مجمع > . 

(308) پیامبر شناسي , 

لك سبع خصال ۷ یُحاحكَ فبهرٍ احذ یوم القيامة ؛ آئت أَوّل الْمَوّمنین بالله 
2 ۲ َوفاهَمٌ بعهد اللّه و افو ومَهه مَهْم باقر اللّه . : اي علي هفت صفت 
ممتاز داري که احدي در 0 0[ باتو گفتگوکند, تو 
نخستین كکسي هستي که به‌خد | فان آفری و ازهمه نسبت به‌پيمان‌هاي 2 
باوفاتري و در اطاعت فرمان‌خدا پابرجاتري ... » .(1) همان‌گونه که اشاره 
کردیم, ده‌ها روایت در کتب مختلف تاریخ و تفسیر و حدیث , در این‌باره از 
پیامبر صلي الله علیه وآله و دیگران نقل شده است و علاقمندان مي‌توانند 
براي کسب اطلاعات بیشتر به جلد سوم عربي « الفدیر » , صفحه 220 تا 
0 و جلد سوم کتاب « احقاق الکو" » , صفحه 114 تا 120 مراجعه 
نمایند. جالب این که گروهي که نتوانسته‌اند سبقت علي در ایمان و اسلام 
را انکار کنند . به عللي که ناگفته پیدا است کوشش دارند آن را به نحو 
ديگري انکا ر یا کم‌اهمیت جلوه دهند و بعضي دیگر کوشش دارند که به جاي 
او ابوبکر را بگذارند که او اولین مسلمان است. گاهي مي‌گویند #7 لین در 
آن هنگام ده ساله بود و طبعا نابالغ , بنابراین اسلام او به‌عنوان اسلام يك 
ود تا نیز ون قوری و قدرت جبهه مسلمین در برابر دشمن نداشت ( این 
سخن را » فخر رازي > در تفسیرش ذیل آبه فوق آورده است ) و این به 
راستي عجیب است و درواقع ايرادي‌است پرتسخصن پیامبر 
صلي الله علیه و آله و زرا -مي‌ذانيم. «سفنکاهی که در « یوم الذار » پیامبر 
صلي‌الله علیه و آله اسلام را به ِِِ و طایفه خود عرضه داشت ۰ هیچ کس 
آن را یرف جر علن که رخاست و لام الا تخود بای 
صلي‌الله علیه و آله اسلامش 

1- به نقل « الفدیر », از « حليء الاولیاء » , جلد 1 , صفحه 66 . 
نخستین مسلمان چه كسي بود (309) 

را پذیرفت و حتي اعلام کرد که تو برادر و وصي و خلیفه مني. و این حدیثت 


را که گروهي از حافظان حدیث از شیعه و سني در کتب « صحاح » و « 
مسانید > و همچنین گروهي از مورخان اسلام نقل کردم و بر آن تکیه 
نموده‌آند , نشان مي‌دهد که نه تنها پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله اسلام علي 
رادر ان سن و سال کم, پذیرفت, بلکه او را به عنوان برادر و وصي و 
جانشین خود معرفي نمود .(1) گاهي این تعبیر که خدیجه نخستین مسلمان 
از زنان و آبوبکر نخستین مسلمان از مردان و علي نخستین مسلمان 
از کودکان نود م .خمامتهاند از اقمبت ان نکاهند. ( این تین را مقر 
معروف. نویسنده «الفتان »دی یه مورد بحت ذکر کرده‌است ). 
درحالي که اولا همان گونه که گفتیم کمي سن علي در ان روز به هیچ وجه از 
اهمیت موضوع نمي کاهد, خصوصا این که خدر در آنة 12 سوره مریم درباره 
حضرت يحيي صریحا مي‌گوید: « وَاَنیْنام الحکم صییّا: ما فرمان را , به او در 
حال کودكي دادیم ». درباره عيسي نیز مي‌خوانيم که در حال کودكکي 
به سخن آمد و به آن‌ها که درباره او گرفتار شك و تردید بودند . گفت : « 
71 تي عَبْذٌ الله اآتانت الکتابت و جَعلّني تبیّا : من بنده خدایم , کتاب آسماني به 
من , داده و مرا پیامبر قرار داده است » ) لاد 1 مریم آ. هنگامي که 
این گوثه آیات را با خديني که از پیامیر ضلي‌الله‌علیه‌واله در بالا نقل کرديم: 
او علي را وصي و خلیفه و جانشین خود قرار داد , ضمیمه کنیم . روشن 
مي‌ شود که سخن «المنار» گفتارتعصب‌آميزي بیش نیست. ثانیا این موضوع 
از نظر تاريخي مسلم نیست که 
1- « نهح العثمانیه », ابوجعفر اسکافي , ( به نقل « الفدیر » عربي , جلد 
2 , صفحه 278 تا 286 ) . 
(310) پیامبر شناسي 
ابوبکر سومین نفري باشد که اسلام ۳1 پذیرفته است , بلکه در بسياري از 
کتب تاریخ و حدیث , اسلام آوردن , گروه ديگري را قبل از او ذکر کرده‌اند. 
این بحث را با ذکر این نکته پایان مي‌دهيم که علي بارها به‌اين موضوع که 
من اولین موّمن و اولین مسلمان و نخستین نمازگزار با پیامبرم , اشاره 
نموده , موقعیت خود را روشن ساخته و اين موضوع در بسياري کتب 
از ان حضرت نقل شده است. به علاوه « ابن ابي‌الحدید » از 
دانشمند معروف « ابو جعفر اسکافي معتزلي » نقل مي‌کند : این که 
بعضي مي‌گویند : ابوبکر سبقت در اسلام داشته , اگر صحیح باشد , چرا 
خودش در هیچ مورد به اين موضوع بر فضیلت خود استدلال نکرده و هیچ‌يك 
از هواداران او از صحابه نیز چنین ادعايي‌نکرده‌اند .(1) 


نا اه جات اف او مالک موه ۲ 


داتشمتدان. آهل. ستت. معمولا عتتفدند کم شمه پازان. شاهتر "اکرم 
صلي‌الله علیه و آله پاك و درستکار و صالح و شایسته و اهل بهشتند. در 
این‌جا به تناسب آیه فوق که بعضي آن را دلیل قاطعي بر ادعاي فوق 
گرفته‌اند , بار دیگر این موضوع مهم را که سرچشمه دگرگوني‌هاي زيادي 
در مسائل اسلامي مي‌شود , مورد تجزیه و تحلیل قرار مي‌دهيم: بسياري 
از مفسران اهل سنت این حدیث را ذیل ایه فوق نقل کرده‌اند که « حمید 
بن زیاد » مي‌گوید: نزد «محمدبن کعب قرظي» رفتم و 

1- « الفدیر » , جلد 3 , صفحه 240 . 

آیا همه صحابه افراد صالحي بودند (311) 

به او گفتم : « درباره اصحاب رسول خدا صلي الله علیه و آله چه مي‌گويي 
؟ او پاسخ داد : « جمیع آصَحاب رسشول اللّه صلي الله علیه وآله في الحتّد 
مد مُ و مُسييْهمٌ : همه یاران پیامبر صلي‌الله علیه وله در بهشتند , , اعم 
از نیکوکار و بدکار و گنهکار » , گفتم : « اين سحير را از کجا مي‌گويي ۱ 
گفت : « این آیه را بخوان * * السّابقون ولو من المُهاجرین و 
الأتصار . ۱ تاآن‌جاکه مي‌فرماید ؛ " رضي الله عَنهْم 5 رَصوا عَنهٌ سیس 
کت « آها ان " تأآبعین " وا ۱ 
باید تنها در کارهاي نيك از صحابه پيروي کنند ( فقط در این صورت اهل 
نجات هستند و اما صحابه چنین قید و شرطي را ندارند ) » .(1) ولي این 
ادعابه دلایل زيادي مردود و غیرقابل قبول است , زیرا؛ 

اولا - حکم مزبور در آیه فوق شامل تابعین هم مي‌شود و منظور از تابعان , 
همان گونه که اشاره کردیم , تمام كساني هستند که از روش مهاجران و 
انصار نخستین و برنامه‌هاي ان‌ها پيروي مي‌کنند. بنابراین باید تمام امت 
بدون استثناء اهل‌نجات باشند. و اما این که در حدیث محمد بن کعب از این 
موضوع جواب داده شده که خداوند در تابعین قید احسان را ذکر کرده , 
يعني از برنامه نيك و روش صحیح صحابه پيروي کند , نه از گناهانشان , 
این سخن از عجیب‌ترین بحث‌ها است. چراکه مفهومش اضافه « فرع » بر 
»2 اصل » است , جايي که شرط نجات تابعان و پیروان صحابه این باشد که 
در اعمال صالح از آن‌ها پيروي کنند , به طریق اولي باید این شرط در خود 
صحابه بوده باشد. به‌تعبیر دیگر خداوند ور ابة 

1- < تفسی المنار * و « تفسیر فخر زازی:»*. یل ایسه 


قوق 
(312) یامیر شناسيٍ 


نخستین که داراي برنامه صحيحي بودند و همه پیروان آن‌ها است , نه 
این که مي‌خواهد مهاجران و انصار راچه خوب باشند و چه بد, مشمول 
رضایت خود قرار دهد ر اما تابعان را با قید و شرط خاصي بیذیرد . 

انیا - این موضوع با دلیل عقل به هیچ وجه سازگار نیست , زیرا عقل 
هیع کونمه افتار ی برای ارات شاهبی خی الله‌علیه اله ری فیکران قانن 
تمی‌زانته وه تناو قبان اتمخهل‌ها و سای است: کهکست آنفان 
او رت تیه از آیین او منحرف شدند. جرا کسانی کورنتال ها و قرن‌ها 
بعد از پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله قدم به این جهان گذاردند و فداكاري‌ها و 
جانبازي‌هاي آن‌ها در راه اسلام کمتر از یاران نخستین پیامبر 
صلی ال مهو له کی ملک ار ماد سرا اند کف تایه رسد 
شناختند او ایمان آوردند , مشمول این رحمت و رضایت الهي نباشند. 
قرآني که مي‌گوید : « گرامي‌ترین شما نزد خدا , پرهیزکارترین 
شما است » , چگونه این تبعی.ض غي رمنطقفي را مي‌پسندد ِ 
فترانتی که در ابات مختلفشن: : به ظالمان و فاسقان لعن مي‌کند و آن‌ها را 
مستوجب عذاب الهي مي‌شمرد .۰ چگونه این « مصونیت غیر 

ضخابه وا رن براتر فقو الفی مسنه ۶ ابا این کمنه »لعن‌ها .و 
تهدندهاي, فرآن. قابل استتاء است. ه کروه خاص از آن خارجند ؟ جرا و 
باه هد که آا ری سل چراء سر ان رازن 
صحابه نسبت , به هر گونه گناه و جنایت محسوب نمي‌شود ؟ 

تالثا - این حکم با متون تاريخ اسلامي به هیچ وجه سازگار نیست , زیرا 
بسیار کسان بودند که روزي در ردیف 

آیا همه صحابه افراد صالحي بودند (313) 

مهاجران و انصار بودند و سپس از راه خود منحرف شدند و مورد خشم و 
غضت:پیامبر صلی‌اللهعلیه وله که توام با خنتم و غضب خدا است:: قوار. 
گرفتند , آیا در آیات قبل داستان ثعلبة بن حاطب انصاري را نخواندیم که 
چگونه منحرف گردید و مغضوب پیامبر صلي الله علیه وله ره 
ضای نی اله تصوها بر کته کته گناهي نشدند و معصوم و پاك از 
هر معصيني بودند» این از قبیل انکار بدیهیات است. ۳۹ منظور آن است 
که آن‌ها گناه کردند و اعمال خلافی انجام دادتدن:بازهم‌حدا از آن‌ها زاضی 
ات نیم ان امتت کی | زصایت ده نامدای افیت :که نف 
مي‌تواند « طلحه » و « زبیر » که در آغاز از یاران خاص پیامبر بودند و 
همچنین « عايیشه » همسر پیامبر صلي الله علیه وآله را از خون 
هفده‌هزارنفر مردم مسلماني که خونشان درمیدان‌جنگ جمل ريخته شد , 
تبرئه کند ؟ آیا خدا به این خون‌ريزي‌ها راضي بود؟ آیا مخالفت با علي 
خلیه ماش سای اللهع لس ال که اد فرضا ات متض ض اور یی : 


حداقل با اجماع امت برگزیده شده بود , شمشیر کشیدن به روي او و 
یاران وفادارش چيزي است که خدا از ان خشنود و راضي باشد؟ حقیقت 
این است که طرفداران نظریه «تنزیه صحابه» با اصرار و پافشاري روي 
این مطلب , چهره پاك اسلام را که همه‌جا میزان شخصیت اشخاص را 
ایمان و عمل صالح قرار مي‌دهد , زشت و بلامنظر ساخته‌اند. آخرین سخن 
اين‌که رضایت و خشنودي خدا که در آیه فوق است , روي يك عنوان كلي 
قرار گرفته و آن « هجرت » و « نصرت » و « ایمان » و « عمل صالح » 
است , تمام صحابه و تابعان مادام که از تحت این عناوین خارج شدند , از 
تحت رضایت خدا نیز خارج گشتند. از آن‌خه هت یه مین رن 
مي‌شود که گفتار مفشران دانشمند اما متعصب يعني نویسنده 

(314) با سیر تناس 

« الما > کمک ارات راما یم اد هه اک مرو 
همه صحابه مورد سرزنش و حمله قرار مي‌دهد , کمترین ارزشسي 
ندارد , شیعه گناهي نکرده جز این‌که حکم عقل و شهادت تاریخ و گواهي 
قرآن را در این‌جا پذیرفته و به امتیازات واهمي و نادرست متعصبان 
گوش فرانداده است . 


ی ای ابر اف ام ایا ال 


لَعَد تابِ اللَهُ كي التّبيٌ و الْمُهاجرین و الأنصار اآلذین ابعوخ فیساعهة 
سره من بَعَدٍ ماکاد بیغ قوب قریق مهم ثم تا عَلهم اَْبهمْرَووف 
رَحيم 

خداونه زخمته خود زا شامل عال پبا میزو ( شمخنیی. آمهاخران و انضا رکه 
در زمان‌عسرت وشدت ) درجنگ تیول. )از آو بیرهی تمفدد بسن از. آن که 
نزديك بود دل‌هاي گروهي از آن‌ها از حق منحرف شود ( و از میدان جنگ 
باز گردند [ سپس خدا توبه آن‌هار | پذیرفت که اونست به آنان مهربان و 
ی ات۱۱ 

مفسران حفته‌انق که این اجه در مورد غعزوه تبو ك و مشکلات طاقت فرسايي 
که به مسلمانان در اين جنگ رسید , ۳ ۳30۷ 21 
بودکه گروهي ِِ به ِ گرفتند 4 آما لطف و نوفیق الهي 
آیه در مورد او نازل شده , « ابوختتمه » است که از يیاران پیامبر 
صلي‌الله علیه و اله 
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بود , نه از منافقان , ولي بر اثر سستي , از حرکت به سوي میدان تبوك به 
اتفاق پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله خودداري کرد. ده روز از این واقعه گذشت . 
هوا گرم و سوزان بود . روزي نزد همسران خود آمد , درحالي‌که 
سایبان‌هاي‌او را مرنب و اماده و اب خنك مهیا و طعام‌خوبي فراهم ساخته 
بودند , او ناگهان در فکر فرورفت و به یاد پيشواي خود پیامبر 
صلي‌الله‌علیه‌وآله افتاد و گفت : « رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله که هیچ 
گناهي ندارد و خد7و لاگذشته و آینده او را تضمین فرموده , در میان 
بادهاي سوزان بیابان , اسلچه به دوش گرفته و رنج این سفر دشوار را 
برخود تحمل کرده, آبوحيتمة را ببین که در :سایه خنك. و کنار غذای آماده و 
زنان‌زیبا قرار گرفته, این انصاف نیست ». سپس رو به همسران خود کرد 
و گفت : « به خدا قسم با هیچ‌کدام از شما يك کلمه سخن نمي‌گويم و در 
تیان ی رم اس مه ای هی مس ی رم 
این سخن را گفت و زاد و توشه برگرفت و بر شتر خود سوار شد و حرکت 
و ات سادان سس ی اه ها ان 
جاري نکرد و همچنان به حرکت ادامه داد تا به نزديكي تبوك رسید. 
مسلمانان به یکدیگر مي‌گفتند « این سواري است که از کنار جاده 
فف گنرد # + اما ساصز صلم الله‌غلیه ال کرو ای مار باه 


باشي , بهتر است ». هنگامي که نزديك شد و مردم او را شناختند , گفتند : 
« آري ایُوحْیتمَة است » , شتر خود را بر زمین خواباند , به پیامبر 
صلي‌الله علیه‌وآله سلام گفت و ماجراي خویش را بازگو کرد , پیامبر 
صن ]هلیم آلمبد مهف امد کت و بای اه فا فرم‌ ده ان رت 
اا ماه سای وی کهقلن معایل بر ال یمود اما سم ار 
آفاد کف روحي , خداوند او را متوجه حق ساخت و ثابت‌قدم گردانید : 
16 تا مور تا نی ۱ 

بدون شك پیامبر معصوم گناهي نداشته که بخواهد از آن توبه کند و خدا 
توبه او را بپذیرد ( هر چند پاره‌اي از مفسران اهل تسنن تعبیر فوق را دلیل 
پر ضدوز لعرشی از پیامتر صلی‌ المع واله :دی ماحزای تبولت. کوفته ند : 
ولي دقت در خود آیه و سایر آیات قرآن به نادرست بودن این تفسیر 
گواهي مي‌دهد , زیرا اولاً توبه پروردگار به معني بازگشت او به رحمت و 
توجه او به بندگان است و در مفهوم آن , گناه یا لغزش نیست , چنان‌که در 
تور 5 ۱ نساء بعد از ذکر قسمتي از احکام اسلام مي‌فرماید ح» پریذد ذ اللَه 
لین کم و بَهَدیکم شتن الذین من تلم و یوب یم و ال لیم کي 
: خداوند مي‌خواهد احکام خود را براي شما تبیین کند و به روش شایسته 
که قبل از شما بودند , شما را هدایت کند و بر شما توبه کند و خداوند عالم 
و حکیم است >. در این ایه و پیش از ان سخن‌از گناه و لغزشي به میان 
نیامده , بلکه طبق تصریح همین ایه , سخن از تبیین احکام و هدایت به 
سنت‌هاي ارزنده پیشین در میان است و این خود نشان مي‌دهد که توبه در 
این‌جا به معني شمول رحمت الهي نسبت به بندگان است . 

انیا در کتب لت نیز يكي از معاني توبه همین موضوع ذکر 
شده است » در کتاب معروف « قاموس » يكي از معاني توبه چنین 
۱ 

و تالنا دز آیه مور دبخت رتشا و انحراف‌از حق ر| تنهابه گروهي‌از 
مومنان‌نسبت‌مي‌دهد بااین که توبه‌الهي‌راشامل حال همه‌مي‌داندواین 
خودنشان‌مي‌دهد که‌توبه‌خدادراین‌جابه‌معني‌پذیرش عذربندگان از گناه نییست 
, بلکه همان رحمت خاص الهي است که در این لحظات سخت به ياري 
تام صلی للمعلیه الم و نسم مفسان. نون اسفاء :ان مها خر نی انشا 
امد و آن‌ها را در امر جهاد ثابت قدم ساخت . 


ففتاغ از سار اشظع عل دایم اه 


ما کان لاهل الَمَديتة و من ولهْمْ من الأغراب آن جتچلمُوا عَن رشول اللّهولا 
یرعبوا اسهم عَن تیه دك باَهمْ ا بُصيَهمْ طفَاً و لا تحص و لامحمصَهٌ 
و[ له و لا بَطَوُونَ مَوطتا تفیظ الما و لا بتالوت من عَذو تلا ٩(‏ 
کیت آهم هل صال انا لا ضی آخو امسر 
سزاوار بیست که اهل مدینه و 9 که اطراف آن‌ها هلستند؛ از 
رسول خدا تخلف جویند و براي حفظ جان خویش از جان او چشم بپوشند , 
این به خاطر آن‌است که هیچ تشنگي بقع آنها تمم رشن و نف یی و انم 
گرسنگي در راه خدا و هیچ‌گامي که موجب خشم‌کافران شود , برنمي‌دارند 
خرهاش آز وتتتن نمی ورد «تمگر این کم به واسطه ان عمل لخن 
توا آن‌شا سوه موه را ات بات فککاران وارضات 
نمي‌کند )1 ۳ ِ رو سّ 
و لا ییون تَققة صَغيرة و لا کبيرة و لا بقطغُون وادبا الا کت هم لَِجْريَهم 
اه خُسَن ما کائوا یَعْمَلُون 
۱ بزرگي را ( در این راه ) انفاق نمي‌کنند و هیچ 
سرزميني را ( به سوي‌میدان جهاد و يا در بازگشت ) نمي‌پیمایند. مگر 
این که براي آن‌ها نوشته مي‌شود ۳ خداوند آن را به عنوان بهترین 
اعمالشان پاداش دهد .(2) 
1201 وت 
2 
(318) پیامبر شناسي 
در وا فرانا استفادم ار سل بیان عفن همه اقراو اسان واه 
و سا ای ال اسیی اعا ام رورا مشکلات 
تشویق مي‌کند , مي‌گوید : چان شما از جان او عزیزتر و حیات شما از 
کات او ار تسه اا اساتان ای مهو اه کر را ره 
وجود انساني است و براي نجات و رهبري شما مبعوت شده؛ به خطر بیفتد 
و شما سلامت طلبان براي حفظ جان خویش از فداكاري در راه او مضایقه 
کنید؟ مسلم است تاکید و تکیه روي مدینه و اطرافش به خاطر آن است 
که در ان روز کانون اسلام مدینه بود وگرنه این حکم نه اختصاصي به مدینه 
فا و مسا ای ام دام اس انا مر 
همه مسلمانان در تمام قرون و اعصار است که رهبران خویش را همجون 
جان خویش , بلکه بیشتر گرامي دارند و در حفظ آنان بکوشند و آن‌ها را در 
سای خوا تست ها امسر کمسطظ صات نها ار مدای امت 
است. سیس به‌پاداش‌هاي مجاهدان که در برابر هر گونه مشكلي در راه 


جهاد نصیبشان مي‌شود , اشاره کرده و روي هفت قسمت از این مشکلات 
و پاداشش انگشت مي‌گذارد و مي‌گوید : « این به خاطر آن است که 
هیچ‌گونه تشنگي به آن‌ها نمي‌رسد » ( ذلك بانْهْم لا ؛ َصیْهُمْ ما ). « و هیچ 
رنج و خستگي پیدا نمي‌کنند » ( و لا تَصَبٍّ ). « و هیچ گرسنگي در راه خدا 
دامن آن‌ها را نمي‌گیرد » ( و لا مَخمَض مخمصة + في سبیل الله ). « و در هیچ نقطه 
ریسا خاطوای هنوت وا ارات قزر 


نمي‌گیرند » ( و لا بَطوَوّن مَوّطنا بَغیظ الکفار ). » و هیچ ضريه‌اي از دشمن 
بر آن‌ها وارد نمي‌ شود > ( و لا جتالون مج عَذُو تیلا ). » کر انز که ور 
قاط فا اند 
دفاع از پیامبر اعظم (319) 
صالحي براي آن‌ها ثبت مي‌شود » ( الا کب هم یه عمَل صالخ ). و مسلما 
پاداش يك به يك آن‌ها را از خداوند رک درافت خواهند داشت »2 زیرا 
خدا پادانش تکوکاران زا هچ کاه ضایم تمی‌کنه: 4 ( ار للم لا بضتع آخر 
الْمُخُسنین ), ایات فوق , تنها براي مسلمانان دیروز نبود , بلکه براي دیروز 
و امروز و همه قرون و اعصار است. بدون شك شرکت در هرنوع جهاد 
خواه کوچك‌باشد یا بزرگ, مشکلات و ناراحتي‌هاي گوناگون دارد , مشکلات 
جسمي و روحي و مشکلات مالي و مانند ان , ولي هرگاه مجاهدان دل و 
جان خود را با ایمان به خدا و وعده‌هاي بزرگ او روشن سازند و بدانند هر 
نفسي و هرسخني و هر گامي در این راه برمي‌دارند , گم نمي‌شود بلکه 
حساب همه آن‌ها بدون کم و کاست و در نهایت دقت محفو ظ است و 
شایسته‌ترین پاداش‌ها را مي‌دهد , با اين حال هرئز از تحمل این مشکلات 
سر باز نمي‌زنند و از عظمت آن‌ها نمي‌هراسند و هیچ‌گونه ضعف و فتوري 
هرچند جهاد طولاني و پرحادثه و پرمشقت باشد , به خود راه 
نمي‌دهند . 
سوالات درس پانزدصم 
رت قران کریم موقعیت پیشگامان نهضت‌ها را ,چگونه ارزيابي مي کند 
(پاسخ را ار اه تا واه ار 
3 لاتصار. ۰ درج فرمایید). 

انا هت ای شا مش دراه سا تس 
1 مفهوم توبه خدا بر پیامپر اسلام را با بپرسي یه ز بر شرح دهید: «ل٩‏ 
باب ال علي الب و المهاجرین و الانّصارٍ الذ ۳۳ نها 2 
العشرخ من بعد ماکاد یزیع فْلوتٌ فریق مِنهَم ۳ تاب ۳ نب بهمْ‌رَووف 
رَحیمْ» (117 / توبه). 
مر تا نی 


درس شانزدهم 


افجاز عووی د رای انم چیه پتامیر ی یی ال 


خلاصه درس: 

با گذشت زمان جلوه‌هاي تازه‌اي از اعجاز قرآن آشکار مي‌شود که در 

ِِ مورد نوچه قرار نمي‌گرفت 4 از جمله محاسبات فراواني است 

که روي کلمات آنایخ قرآن با مغزهاي الكترونيکي انجام شده , ويژگي‌هاي 

تازه‌اي براي کلمات و جمله‌بندي‌هاي قرآن و رابطه‌آن با زمان نزول 
هر یره انیت دم است که تسا کرک از اتباع اعضاد فان 
يعني «اعجاز عددي و رياضي» است . 

طول ضر آيه‌اي کوتاه‌تر از آیه نازل‌شده سال بعد و بلندتر از آنة 
نازل‌شده سال پیش مي‌باشد و اندازه اين طولاني شدن , اندازه‌اي 

دقیق و حساب‌شده است. 

این 


اشتجاز وی رای انبم اوه پتامیر لت یی ال 


جالب این‌که با گذشت زمان جلوه‌هاي تازه‌اي از اعجاز قرآن آشکار 
مي‌ شود که در گذشته مورد نوچه قرار نمي‌گرفت 1 از جمله محاسبات 
فراواني است که روي کلمات آیات قرآن با مغزهاي الكترونيکي انجام 
شده , ويژگي‌هاي تازه‌اي براي کلمات و جمله‌بندي‌هاي قرآن و رابطه‌آن با 
زمان نزول هر سوره, ثابت شده است که بیانگر يكي از انواع 

درس شانزدهم (321) 

اعجاز قرآن پعني «اعجاز عددي و رياضي» است و آن‌چه ذبلا مي‌خوانید 1 
نمونه‌اي از آن است ؛ پژوهش‌هاي برخي‌از دانشمندان محفق امروز, 
بت روابط پیچیده و حول ۵ تاعاس تب ِِ دفیق منجر شده 0 
قرآن ات / از ری ۱ ام و به زبان زیاضن به کشف 
قواعد دقیق و فرمول‌هاي رياضي و منحني‌هاي کامل و سالمي توفیق یافته 
است که از نظر اهمیت و شناخت . کشف نیوتن را در جاذبه تداعي 
مي کند. يك قران‌شناس بزرگ نقطه شروع کارش این مساله ساده است 
که آیات نازل‌شده درمکه‌کوتاه‌است و آیات نازل‌شده در مدینه , بلند , این 
يك مسأله طبيعي است , هر نویسنده یا سخنران ورزیده , طول جملات و 
توصیتی م فا ک تاو مشایل خقابای م ادلی دم انا که منم 
« تخزیکی: و انتفادی. و با بان اضول: کلی اعتفادی: است + لحن .شعاری 
مي‌ شود و عبارات کوتاه و آن‌جا که شروع داستان است و بیان کلام در 
نتيجه گيري‌هاي اخلاقي و . . لحن , آرام و عبارات طولاني و آهنگ نرم. 
مسائل طرح شده در مکه #/ اول است و مسائل طرح‌ شده در مدینه , 
از قفع فص ی که ااریت وت است مسان اعصیل کلی | امن . 
انتقادي و در مدینه , يك جامعه و مسائل حقوقي و اخلاقي و قصه‌هاي 
تاريخي و نتيجه گيري‌هاي فكري و علمي. اما قرآن يك سخن گفتن طبيعي 
است و ناچار تابع سبك زیبا و بلیغ سخن گفتن بشر و درنتیجه 
رعايت‌كوتاهي و بلندي آیات نیز به‌تناسب مفاهیم . اما اگر قبول کنیم که 
این کلام در عین حال که يك کتاب است , يك طبیعت نیز هست , باید این 
کوتاهي و بلندي درعین‌حال بي‌حساب نباشد و 

تا نی 

طبق يك قاعده دقیق علمي از آیات کوتاه آغاز کند و یکنواخت و تصاعدي 
نرب آبات اند رود پ بو انم اساین. بات ول هر بای ویو از اب 
نازل‌شده سال بعد و بلندتر از ایة نازل‌شده سال پیش باشد و اندازه این 


طولاني شدن , اندازه‌اي دقیق و حساب‌شده باشد , بنابراین در طول 23 
سال که وحي نازل مي‌شده است , باید 23 طول معدل در ایات داشته 
باتتیم.. بر این قاغده می‌توانیم 23 تون ذاشته. بانشیم. که. همه آیات 
برحسب طول در این ستون‌ها تقسیيم‌بندي شود, حال‌از کجا مي‌توانيم 
بفهمیم که این تقسیم‌بندي‌ها درست است؟ مي‌دانيم که شان نزول بعضي 
از آیات قرآن معلوم است , برخي را روایات تاريخي معین کرده و صریحا 
۹ سالي نازل شده است و برخي را از روي مقاهیم آن 
وضع حجاب , زکات و خمس را بیان مي‌کند و آیتی که از « هجرت > 
۳ قرار که در 2 ۱ از نظر 1 "۳ ات وبژه 
هر سال فرض شده‌اند. آن‌چه جالب‌تر است , پیداشدن دو سه مورد 
استثنايي است . به این معني که سوره « مائده » آخرین سوره نز فک 
نازل‌شده است , تحال کر چند آیه از آن طبق فرمول , باید در سال‌هاي 
اولیه نازل شده باشد ۰ یس از تحفیق منون تفاسیر و روایات اسلامي 1 
اقوال مفسران معتبري را مي‌يابيم که گفته‌اند ۰ و چند آیه در اوایل نازل 
شده , اما از نظر ندوین به دستور پیامبر در سوره « مائده » جاي داده 
شده است , به اين طریق مي‌توان سال نزول هر ایه را از روي این ملاك 
رياضي تعیین کرد و قران را برحسب سال نزول نیز تدوین نمود. چه 
اعجاز عددي و رياضي قران معجزه جاوید پیامبر (323) 
سخنوري است در عالم که بتوان از روي طول عبارت , سال اداي هر 
جفله‌اسا فعنی کرد. سصضوصا که آنی من کی تاه که .یت ان 
علمي يا ادبي نویسنده‌اش نشسته باشد و ان را در يك مدت معین و 
پیو سته نوشته و بر زبانش رفته و به و نباشد که نویسنده اش در 
يك موضوع - یا حتي زمینه تعییر وهای قالیف کردم باشد , ۰ 
گوناگوني است که به‌تدریج برحسب نیاز جامعه و در پاسخ به سوالاتي که 
عنوان مي‌ شود , حوادت پا مسائلي که در مسیر مبارزه طولاني مطرح 
مي‌شود » به وسیله رهبر بیان و سپس جمع‌آوري و تنظیم شده است 1(۰) 
بلکه , به گفته بعضي از مفسران , آهنگ مخصوص لغات و کلمات قرآن نیز 
در نوع خود معجزه آسا است. شواهد گوناگون جالبي براي این موضوع 
ذکرکرده‌اند, ازجمله جریان زیر که براي سید قطب مفسر معروف واقع 
شده است ۰ ۳ در ذیل 11 مورد بحجت چنین ی وید من از حوادئي که 
براي دیگران واقع شده , سخني نمي گویم , تنها حادثه‌اي را بیان مي‌کنم که 
براي خود من واقع شد و شش نفر ناظر آن بودند ( خودم و پنج نفر دیگر ). 


را به سوي نیوبورك مي‌پيموديم , مسافران كشتي 120 مرد و زن بودند و 
كکسي در میان مسافران جز ما مسلمان نبود , روز جمعه به اين فکر 
افتادیم که نماز جمعه را در قلب اقیانوس و بر روي كشتي به‌جا آوریم 9 
ما علاوه‌بر اقامه فریضه مذهبي مایل بودیم يك حماسه اسلامي در مقابل 
يك 

1- نقسل از نشریه«فلق » ( نشربه دانشجویان 
دانشگاه ) . 

(324) پیامبر شناسي 

مبشرمسيحي که در داخل کكشتي نیز دست از برنامه تبليغاتي 
برنمي‌داشت 1 بیافرینیم 1 خصوصا اين که او حني مایل‌بود مارا هم 
مسیحیت تبلیغ‌کند. ۳ 
نماز جماعت را در صفحه كشتي تشکیل دهیم و به کارکنان كشتي نیز که 
همه از مسلمانان آفریقا بودند , نیز اجازه داده شد که با ما نماز بخوانند و 
آن‌ها از این جریان بسیار خوشحال شدند , زیرا این اولین باري بود که نماز 
جمعه بر روي كشتي انجام مي‌گرفت. من ( سیدقطب ) به‌خواندن خطبه 
نمازجمعه و امامت پرداختم و جالب این که مسافران غیرمسلمان اطراف 
ما حلقه زده بودند و بادقت مراقب انجام این فريیضه اسلامي بودند. پس 
از پایان نماز , گروه زيادي از آن‌ها تن ها آفدند ورانن: صوفعیت: وا رنه ها 
تبريك گفتند ولي در میان اين گروه , خانمي بود که بعدا فهمیدیم يك زن 
مسيحي يوگسلاوي است که از جهنم « تیتو » و کمونیسم او , فرار کرده 
است. او فوق‌العاده تحت‌تأثیر نماز ما قرار گرفته بود , به حدي که اشك از 
چشمانش سرازیر بود و قادر به کنترل خویشتن نبود. او به زبان انگليسي 
ساده و آمیخته با تأثر شدید و خضوع و خشوع خاصي سخن مي‌گفت و از 
جمله سخنانش این بود که ؛ بگویید ببینم کشیش شما با چه لغتي سخن 
مي‌گفت ؟ ( او فکر مي‌کرد که حتما باید کشیش يا يك مرد روحاني اقامه 
تماز کند و ان‌جنان که در نرد مسشیحیان. است ,ول ها به‌رودی بة او حالی 
کردیم که این برنامه اسلامي را هر مسلمان باايماني مي‌تواند 0 دهد 
و سرانجام به او گفتیمکه ما با لغت‌عربي صحبت‌مي‌کرديم. ولي او گفت 

من هرچندیكکلمه آزمطالب شما را نقهمیدم , ما به وضوع دیدم که این 
فوق‌العاده به خود جلب کرد , اين بود که در لابلاي خطبه 

اعجاز عددي و رياضي قرآن معجزه جاوید پیامبر (325) ۲ ۲ 
امام شما جمله‌هايي وجود داشت که از بقیه ممتاز بود , ان‌ها داراي آهنگ 
فوق‌العاده موّثر و عميقي بودند 1 آن‌چنان که لرزه بر اندام من انداخت , 
یقینا این جمله‌ها مطالب ديگري بودند , فکر مي‌کنم امام شما به هنگامي 
که این جمله‌ها را ادا مي‌ کرد , مملو از روح‌القدس شده بود. ما کمي فکر 


کردیم و متوجه شدیم این جمله‌ها همان انا از قرآن بود که من در آثناء 
خطبه و در نماز آن‌ها را مي‌خواندم_ , این موضوع ما را تکان داد و متوجه 
این نکته با کیت که آهنگ حاض قرآن تیف موتر 2 که کی 


هد (1) 


قفا که في, شیك ما آن نا لك ك فاستل الذین یفروون الکتات من 
قبیك لَقوجااء2 لو من رت قلا تکوتن من الَعْفْترین ۱ 

از زر آن‌چه بر تو نازل کرده‌ايیم , تردید داري , از آن‌ها که 
پیش از تو کتب اسماني رامي‌خوانند , سوال کن ۰ دنه ها تور 
قطع « حق » از طرف پروردگارت به تو رسیده, بنابراین 
همرگز از تردیدکنندگان مباش ( البته او در چيزي که با شهود دریافته بود 
, هرگز تردید نداشت , این درسي بود براي مردم ) 2(۰) 

ممکن است در ابتدا چنین به نظر برسد که آیه حکایت از اين دارد که 
پیافیر ضلی‌الله‌علیهه له در خقاتیت ایاتی. که بز او تازل فی‌شد . ترذید 
داشت و خداوند از طریق فوق , نردید او را 1 کرد. ولي باتوجه به 
این که بیامتر ضلي‌الله‌علیه وا له منتاله وحي را با 

1- « تفسیر في ظلال » , جلد 4 , صفحه 422 . 

2- 94 / یونس . 

(326) پیامبر شناسي 

شهود و مشاهده دریافته بود , چنان که آیات قرآن حاکي از همین معني 
است , شك و تردید در این مورد معني نداشت , به‌علاوه این تعبیر رایج 
است که براي تنبیه دوردستان , افراد نزديك را مخاطب مي‌کنند و سخني 
را القاء مي‌نمایند , اين همان است که عرب با ضرب‌المثل معروف « ایَاك 
آغني و اسَمعي پا جارة : به تو مي‌گويم ولي همسایه تو بشنو » , از آن یاد 
مي‌کند که نظیر آن را نیز در فارسي داریم و این گونه سخن در بسياري از 
موارد یوت از خطاب صریح بیشتر است. به علاوه ذکر جمله شرطیه , 
هر وا ی ی ایا ار 
مطلب و يا براي بیان يك قانون كلي است , مثلاً در آیه 23 سوره اسراء 
امده : « نِِ ريك ان لاتعبذواا ال ایام و یالوالدَینِ اخسانا اما بِبلعن 
ید الکتر حذقما او کلام قلا تقل ما آذ* " پروردگار تو فرمان داده که 
جز او را پرستش نکنید و به پدر و مادر نيكکي کنید , هرگاه يكي از این‌دو 
نزد تو ( توجه داشته باشید که در این جمله مخاطب , ظاهرا پیامبر است ) 
به پيري برسند , هیچ‌گاه کمترین سخن ناراحت‌کننده‌اي به آن‌ها مگو ». با 
این که مي‌دانيم پيامبر صلي‌الله علیه‌واله پدرش را قبل از تولد و مادرش را 
در دوران طفولیتش از دست داد , با این حال حکم احترام به پدر و مادر به 
عنوان يك قانون كلي بیان شده است , هر‌چند متخاظ از ظاهرا 2 
صلي‌الله علیه وآله است. و رز طلاق مي‌خوانیم: «یاً آیماالتی ادا 
طلعنم الساء: : اي پیامبر هنگامي که زنان را طلاق دادید , ...». این 


تعبیر دلیل بر این نیست که پیامبر زني را در عمرش طلاق داده باشد, بلکه 

بیان بك فانون کلي است و جالب این که مخاطب در آغاد این جمله , پیامبر 

صلي‌الله علیه آله است و در آخر جمله , همه مردم. و از جمله قرائني که 

تأیید قي کید منط ورد اصلي وز نق2 در کان و کافران هستند و انا پشت 

ایا پیامبر تردید داشت (327) 1 

و بي‌ايماني آن‌ها سخن مي‌گوید. نظیر همین موضوع در ایات مربوط به 

مسیع دیده مي‌ شود که وقتي خداوند در روز رستأخیز از او مي‌پر سد ۳ 

آپا تو مردم را به عبادت خویش و مادرت دعوت کردي « ؟ او صریحا این 

مسأله را انکار مي‌کند و اضافه مي‌کند : « ان کتث لته قَقه عَلمتة 
: اگر من چنین سخني را گفته بودم , تو مي‌دانستي » (1) 

سوالات درس شانزدهم 5 

درباره اعجاز عددي و رياضي قران معجزه جاوید پیامبر 

1- 116 ماتده. 

(328) پیامبر شناسي 


درس هفدهم 


ی که تاره اعت صااالعات اد 


خلاصه درس : 
1 سای پسامصر لیا للهعلیه له به خاظر تشذت, مخالفت. و تحاخت 
دشمنان ابلاغ بعضي از آیات را بآ فرصت موکول 0 
است , لذا خداوند در از مورد بحت پیامبرش را از این 
9 قی کت3: 

_ «صلات» و «صلوات» که‌جمع آن است هرگاه به‌خدا نسبت داده شود 
به‌ معلي فرستادن رحمت است و هرگاه به فرشتگان و موّمنان مسیوب 
گردد به معني طلب رحمت مي‌باشد . در اين‌که مان « صَلوا » و « سم 
> چه فرقي است ۲ ؟ مفسران بحت‌هاي مختلفي دارند , آن‌چه مناسب‌تر با 
ریشه لغوي این دو کلمه و ظاهر آیه قرآن به نظر مي‌رسد اين است که « 
صَلوا ِ< امر به طلب رحمت و درود فرستادن بر پیامبر است , اما « سَلموا 
» یا به معني تسلیم در برابر فرمان‌هاي پیامبر گرامي اسلام است. و یا به 
معني سلام ,فرستادن بر پیامبر صلي الله علیه و آله به عنوان « السَّلام عَلیكَ 
با سول آلله » و ماتان عبانم وا بدمعتی تاه فرتادن‌تربا مر 
صلی له علیه ول به عنوان « آلسّلامْ عََیْكّ يا سول اللّه » و مانند آن 


فتاز خذاب باشیه افتاای راهظا اد 


و هفدهم (329) 

شاید ابلاغ بعض آباتف را که بر تو وحي مي‌شود به تأخیر مي‌اندازي و 
سینه‌ات از این‌جهت شک ) و ناراحت [ مي‌شود که هی کویند چرا گنجي بر 
او ارلیه ؟ ون چراترتهاع یرای او تایی ایست کر رو 
۳ و ناراحت مباش چرا که ) تو فقط بیم‌دهنده ( و بیانگر اعلام 
خطرهاي الهي ) هستي و خداوند نگاهبان و ناظر بر همه‌چیز است ( و به 
رت 1 

گاهي پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله به خاطر شدت مخالفت و لجاجت دشمنان 
ابلاغ بعضي از آیات را و فرصت موکول 0 خداوند 
در آیه مورد بحث پیامبرش را از اين کار نهي مي‌کند. البئه همان گونه که از 
تقاضاهاي خود درخواست جوم ترا تکرو نش ال و #9 به صدق 
گفتار او نمي‌کردند , بلکه هدفشان بهانه‌جويي و لجاجت و عناد بوده است. 
همان‌طور که: می‌دانيم ۶« لعل.»: معضولا براي اظهار اميدواري به انجام 
چیزی ذکر مي‌شود : ولي در این‌جا به معتي « نهي » آهده است « درست 
مثل این‌که پدري مي‌خواهد فرزند خود را از انجام چيزي نهي کند مي‌گوید 
شاید تو با فلان کس رفاقت مي‌کني که دركارهاي خود زیاد جدي نيستي , 
يعني با او رفاقت مکن زیرا رفاقت با او تو را سست مي‌کند. بنابراین « 
لعل » در این‌گونه موارد هرچند در همان معني « شاید » به کاررفته است 
, ولي مفهوم التزامي آن نهي از انجام كاري است. در ایه مورد بحث نیز 
خداوند به 

1- 12/ همود. 

(330) پیامبر شناسي 

پیامبرش تاکید می‌کند که ابلاغ ایات الهي را به خاطر وحشت از تکذیب 
مخالفان و یا تقاضاي »» معجزات اقتراحي > به تأخیر نیندازد. در این جا 
سوالي پیش مي‌آید که چگونه پیامبر صلي‌الله علیه و آله ممکن است ابلاغ 
آیات الهي را تخیر اندازد و یا اصولاً از ابلاغ آن‌ها خودداري کند ؟ با این که 
پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله معصوم است و هیچ‌گونه گناه و خطايي از او 
سرنمي‌زند. پاسخ این است که هرگاه پیامبر ضلی‌الله غلیهه آلد مامهر چه 
ابلاغ فوري حکمي باشد مسلما بدون واهمه آن را ابلاغ خواهد کرد , ولي 


گاه مي‌شود که وقت ابلاغ وسیع است و پیامبر روي ملاحظاتي ان هم نه 
ملاحظاتي که به شخص خودش با کرروه بلکه ملاحظاتي که جنبه عمومي و 
دفاع از مکتب دارد . ابلاغ آن را به عقب مي‌اندازد و این مسلما گناه 
نیست , همان گونه که نظیر آن را در سوره « مائده » 1 07 خواندیم که 
خداوته :یه پیامیر صلی اللة علیه‌واله با کند نی کند که آبات آلهی را انلاغ تمانه 
واز تهديدهاي مردم نهراسد و خدا او را حفظ خواهدکرد «یاا با سول 
بلغ ماا اترل الیك من یلو ان لخ تفعل غما باعت رسالته و الله عصیت 
من‌الّاس». در واقع با اين‌که تأخیر ابلاغ در اين‌جا ممتوع تبود , ولي سرعت 
در آن که توآم با نشان دادن قاطعیت بوده آولي محسوب شده است 1 
خداوند به اين طریق مي‌خواهد پیامبرش را از نظر رواني تقویت کند و 
قاطعیت. ودرا خر مقابل مخالفان:یشتر سازد که از جاز و جنجال: و 
درخواست‌هاي بي‌اساس و بهانه‌جويي‌هاي مسخره نان وحشتي به خود راه 
تدهی له سل نت کم ساسر .ضای لاله مایت هی ال کی 
طلبان معجزاتي به‌عنوان سند حقانیت خود ارائه کند و هیچ پيامبري 
نمي‌تواند تنها روي ادعا تکبه نماید ولي بدون شك مخالفاني که در ایات 
فوق سخني از آنان به میان آمده در جستجوي حقیقت نبودند و معجزاتي را 
که مطالبه مي‌کردند معجزات اقتراحي بود ( منظور از معجزات اقتراحي 
این است که هرکس به میل و هوس خود پيشنهاد معجزه‌اي بکند و به هیچ 
معجزه ديگري قناعت نکند ) مسلما چنین افرادي بهانه‌جو هستند نه حقیقت 
خواه. آپا حتما لا زم است پیامبر داراي گنج‌هاي عظيمي بااشد آن‌چنان که 
مشرکان مکه پيشنهاد مي‌کردند ؟ و یا حتما باید فرشته‌اي همراه او به 
تبلیغ رسالت پردازد 1 از این گذشته آبا شود قرآن از هر 
معجزه‌اي برتر و بالاتر نبود ؟ 
هشدار جذاب پیامبر (331) 


و قالوا لو لا آَزل عَلیهایاث من رَبه فْل انم الأیاث ندال واتما آتاتذیژمبین 

گفتند : چرا معجزاتي از سوي پروردگارش بر او نازل نشده؟ بگو: یز ات 
همه نزد خدا است (و به فرمان او نازل مي‌شود, نه به میل من و شما) من 
تنها انذارکننده اشکاري هستم .(1) 

مشرکین از روي سخریه و استهزاء گفتند : چرا پیامبر عصاي موسي و ید 
بیضاء و دم مسیحا ندارد ؟ چرا او هم دشمنان خود را با معجزات بزرگ 
۱ را 
همان‌طور که در آیات 0 تا 93 سوره اسراء از زبان این گروه آفته ۲۶ 
چرا پیامبر اسلام , نهرها و چشمه‌هاي آب جاري از بیابان ۳ 
نمي‌کند » ؟ « چرا قصري از طلا ندارد » ؟ « چرا به آسمان صعود نمي کند 
> ؟ و چرا نامه‌اي ازسوي خدا از آستمان براير آن‌ها نمی آوزد .۱ بدون 
شك پیامبر اسلام صلي الله علیه وآله معجزات ديگري غیر از قرآن مجید 
ذاشته و توارية نیز باضز اخت از آن. شخن. مي‌کوید.. ولي آن‌ها با این 
سخنانشان دنبال تحصیل معجزه نبودند , بلکه از يك‌سو مي‌خواستند 

1- 50 / عنکبوت . 

(332) پیامبر شناسي 

اعجاز قرآن را نادیده بگیرند و از سوي دیگر تقاضاي معجزات ه اقتراحي 
داشتند ( منظور از معجزات ت اقتراحي این است که پیامبر صلي‌الله علیه و آله 
طبق تمایلات این و آن , هر امر خارق العاده‌اي را که پيشنهاد کنند , انجام 
دهد , مثلاً اين‌يکي پيشنهاد خارج‌ساختن چشمه‌هاي آب کند, ديگري ِ 
من قبول ندارم باید کوه‌هاي مکه را طلا كکني توف ق همان مس که 
این كافي نیست باید به آسمان صعود كني و به این ترتیب معجزه را 
ی کنند و ی بعداز دیدن همه این ها او را ِ 
دو راه 1 مي‌شود؛ نخست 2 1 اتمَاالایا 4 
وَاتماأَتَاتذیرمبین». اومي‌داند چه‌معجزه‌اي‌باچه زماني و براي چه اقوامي 
متناسب است . او مي‌داند چه افرادي درصدد تحقیق و پي‌جويي حقند و 
باید خارق عادات به آن‌ها نشان دهد و چه افرادي بهانه‌گیرند و 
دنبال‌هواي‌نفس؟ تنهاوظیفه من‌انذاروتبلیغ‌است‌وبیان کلام‌خدا .اماارائه 
معجزات و خارق‌عادات., تنها به اختیار ذات پا او است . 


سلام و درود بر پیامبر ی 


ِ اللج مقلائکتش ما استنق. الستی فا ]| ۱ 
منوا صَل_وا عَلَّه و سَلم وا تسلیم] 
ح و فرشتگانش بر پیامبر درود مي‌فرستند , اي كساني‌که ایمان 
آوردید بر او درود فرستید و سلام گویید و تسلیم فرمانش باشید .(1) 
1- 56 / احزاب 
به سوالات بای و پاسخ ند هید (333) 
«صلات» و «صلوات» که‌جمع آن است هرگاه به‌خدا نسبت داده شود 
به‌ معلي فرستادن رحمت است و هر گاه به فرشتگان و یمومنان منسوب 
گردد به معني طلب رحمت مي‌باشد . (1) تعبیر به « یْضَلون » به صورت 
فعل مضارء دلیل , بر استمرار است يعني پیوسته خداوند و فرشتگان 
رحمت و درود بر # مي‌فرستند رای وه و جاوداني. در 
اين‌که میان « صَلوا » و « سَلْموا » چه فرقي است ؟ مفسران بحث‌هاي 
مختلفي دارند , آن‌چه مناسب‌تر با ریئیه لغوي این دو کلمه و ظاهر آیه قرآن 
به نظر مي‌رسد اين است که « ضَلوا » امر به طلب رحمت و درود 
فرستادن بر پیامبر است , اما « سَلمّوا » یا به معني تسلیم در برابر 
فرمان‌هاي پیامبر گرامي اسلام است چنان که در آیم 05 سوره نساء آمده 
لا دوف انینمم حنسا وا حضتت و سلخو ما موضان 
كساني هستند که به دآوري تو تن دهند و حتي در دل از قضاوتت 
کمترين ناراحتي‌نداشته باشندو تسلیم مطلق گردند». چنان که‌در 
روايتي ازامام‌صادق مي‌خوانيم: «ابوبصیر»از محضرش سوال‌کرد منظور از 
«صلات» بر پیامبراسلام صلي الله علیه وله را فهمیده‌ایم , اما معني تسلیم 
بر او چیست ؟ امام فرمود : « هو الَسَلیمْ لة في الأْمور : منظور تسلیم 
ی ۳ , (2) و يا به معني سلام فرستادن بر 
پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله به عنوان « السْلام عَلَیّكَ يا سول اللّه » و 4۲ 
آن مي‌باشد , که محتوایش تقاضاي سلامت بر پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله از 
پیشگاه خدا است . 
1- «راغعب» در«مفردات» همین معني را به عبارت ديگري آورده است 


2 « مجمعع الس تا سل اس اس مورد بث. 
(334) پیامبر شناسي 


کی ماس بر پیامیر آ قرع یلعای اه 


درباره کیفیت صلوات بر پیامبر صلي‌الله‌علیه وآله در روایات بي‌شماري که 
از طرق اهل سنت و اهل‌بیت رسیده صریحا آمده است که « آل محمد » 
را به هنگام صلوات بر « محمد » بیفزایید. در « درالمنثور » از صحیح « 
ارم « و « مسلم » و « ابوداود » و « ترمذي » و « نسايي > و « ابن 
ماجه » و « ابن مردویه » و روات ديگري از « کعب بن عجره » نقل شده 
که مردي خدمت پیامبر صلي الله علیه و آله عرض کرد: « آمّا السّلام عَليك 
فقو عَلمنا قکیّف الصلاه عَلیكَ : سلام بر تو را ما مي‌دانيم چگونه است , اما 
صلات بر شما باید چگونه باشد,» ؟ پیامبر فرمود : بگو : اللهْمٌ صَل علي 
محه مَحَمّدٍ و علي ال محمّد دٍ گما صَلْیّت غلي ایراهيم اتْك حمیذ مَجیذْ , الَهْم 
باركٌ علي مُحمّد ول ال فد دٍ ما باکت علي ابراهيم و ال ابر اهیم 
ال عمیة شید # نامیر وم( نویسنده_ در المنثور ) علاوه بر حدیت فوق , 
هیجده حدیث دیگر نقل کرده , که همگي تصریح شده که « آل محمّد » 
را باید به هنگام صلوات ذکر کرد. این احادیث را از کتب معروف و مشهور 
اهل سنت از گروهي از صحابه از جمله « ابن عباس » و « طلحه » و « ابو 
سعيدخدري » و « ابوهریره » و « ابومسعودانصاري » و « بریده » و « 
ابن مسعود »> و « کعب‌بن عجره » و امیرمومنان علي نقل کرده‌است . (1) 
از 
۳ 
1- « المیزان » , جلد 16 , صفحه 365 و 366 . 
کیفیت صلوات بر پیامبر اکرم (335) 
روایات شیعه حتي کلمه « علي » میان « محشد » و « آل مجقد » 
جدايي نمي‌افکند بلکه کیفیت صلاة به این صورت است <« الم صَل علي 
مَحَمَدٍ و ال محمَد ». این بحث را با حديث‌ديگري‌از پیغمبرگرامي اسلام 
صاین اا رتم اه پایان مي‌دهيم: « ابن حجر » در « صواعق » چنین 7۳ 
مي‌کند که پیامبر صلي‌الله علیه وآله فرمود : « لا لوا عَلیَّ الصّلاة البراء 
ققالوا و ما الِسَلاه الیثرا۶ ؟ قال تفولوت : للم صَل علي مُحَمّد و ثمْسکون 
بل فولوا الم صل علي شعشد دٍ و الٍ مَحَمَدٍ : هرگز بر من صلوات ناقص 
نفرستید عرض کردند : صلوات ناقص چیست ؟ فرمود : اين‌ که فقط بگویید 
لهْمٌ صَل علي مَحَمّد ٍ " و ادامه ندهید. بلکه بگویید لا ضل یت ند 
و ال محمّد ۰ (1) و به خاطر همین روایات است که جمعي از فقهاي 
بزرگ اهل سنت اضاقه « آل محقد » را بر نام آن حضرت در تشهد نماز 
است يانه ؟ و اگر واجب است در کجا واجب است ؟ این سوال 


است که فقهابه آن پاسخ مي‌گویند : تمام فقهياي اهل بیت 
آن را در تشهد اول و دوم نماز واجب مي‌دانند و در غیر آن 
ی ی ای و 
رسیده در کتب اهل سنت نیز رواياتي که دال تا وچ 


م2 9 


نیست. از ز جمله در روایت معروفي , عایشه مي‌گوید : « « سمعتث 

رسول ال صلي‌الله علبه وال تعول لا بفیل صلا وا بطهّور و بالطّلاة عَلی 
: نماز بدون طهارت و درود بر من قبول نخواهد شد ». از فقهاي 

اهل‌سنت «شافعي» ان‌را در تشهد دوم واجب مي‌داند و «احمد» در يكي 

از دو روا یت که از او نقل شده و جمعي دیگر از فقهاء ولي بعضي 

مانند «ابوحنیفه» آن‌را واجب نشمرده‌اند.(1) 

1- « صواعق » , صفحه 144 . 

(336) پیامبر شناسي 

سوالات درس هفدهم 

ت خداوند دو ان ید چگونه به پیامبر اکرم صلیا لاه عببه وآله هشدار 

مي‌دهد؟ «فلعلك تارك بَعض مایوحاي اليكَ و ضایْقَ به درك 91 یقول 

ولا ال علیه کی ایصاء معا انا آکت تذیتر 5 ال علی کل شوه 1 

وکیل...» (12 / هود). 

2 - تلوصیه خدا| به پیامبر در خصوص چگونگی برخورد با سوالات بهانه جویان 

را با استمداد از آیه شریفه «و قالوا لو لا اْزل عَلیّه ایاث من مه قل 

ار ال -اتما تا تذیژ مَبینْ» (50 / عنکبوت) را شریج دهید. 

3 - تفسیپر آیپه کریم هه «انّ الک و ملائکته یصلون علن 

النيي با آ الذین امنتوا ضَلوا عَلَیه و 7 | تسلیما» (56 / احزاب) را 

1- « تذکره علامّه » , جلد 1 , صفحه 126 . 

کیفیّت صلوات بر پیامبر اکرم (337) 


ره 


"۱ 3 


درس هجدهم 


دشمنان و دوستان پیامبر 


خلاصه درس 
1 چرا اسر علیاللهطلیه اه را به شعر و شاعري متهم مي‌کردند. در 
حالي که او هرگز شعر نسروده بود؟ این به خاطر آن بود که جاذبه و نفوذ 
قرآن در دل‌ها براي همه کس محسوس بود و زيبايي‌هاي لفظ و معنا و 
فصاحت و بلاغت آن قابل انکار نبود, حتي خود مشرکان چنان مجذوب آهنگ 
و بیان قرآن مي شد ند که گاه شبانه به طور مخفیانه به نزديکي منزلگاه 
پیاضیر. صلی الله‌غلیه: اله . می‌آمدند با -زهرمه تلافت. او را در دل. شب 
بشنوند. 

محاموزتشن و لفات رایگان يكي از دلایل موفقیت پیامبر بود. 
3 پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله با اينکه عقل کل بود و با مدا وحي ارتباط 
داشت , در مسائل مختلف اجتماعي و اجرايي , در جنگ و صلح و امور مهم 
تیک : به‌مشورت با یاران مي‌نشست و حتي گاه نظرآن‌هارا ترجیح مي‌داد , 
با این که مشکلاتي از این ناحیه‌حاصل مي‌شد تا الگو و اسوه‌اي براي مردم 
باشد, چراکه برکات مشورت از زيان‌هاي احتمالي‌ان به دلایل زیر به مراتب 
4 - محمد فرستاده خدا است و کساني که با او هستند «در برابر کفار 
سرسخت و شدید» و «در میان خود مهربانند» » پیوسته‌ان‌ها را در حال 
«رکوع و سجود» مي‌بيني , آن‌ها همواره «فضل خدا و رضاي‌او را 
مي‌طلبند» , نشانه آن‌ها در صورتشان از «اثر سجده؟؟4 
(338) پیامبر شناسي 
نمایان است, در آیه موردبحث ترسیم بسیار گويايي از اصحاب و باران 
خاص پیامبر صلي‌الله علیه‌واله و آن‌ها که در خط او بودند , از لسان تورات 
و انجیل بیان کرده که هم افتخار و مباهاتي است براي آن‌ها که در « 
حدیبیه » و مراحل دیگر پايمردي به خرج دادند و هم درس آموزنده‌اي 
است‌براي همه مسلمانان درتمام قرون و اعصار. 
5 - منظور از مقدم نداشتن چيزي در برابر خدا| و پیامبر صلي الله علیه و آله 
پيشي نگرفتن بر آن‌ها است در کارها و ترك عجله و شتاب در مقابل 
دستور خدا و پیامبر صلي الله علیه وآله است. مسوولیت ۱ « رهروان 
در برابر ۶ زهترآن.» آن‌هم يك رهبر بزرگ الهي ایجاب مي‌کند که در 
ار ی را پيشي نگیرند و شتاب و 
عجله نکنند. 


فا مرو گر ها نذفی نذفق رغایت. اتضباط ظر کر بت سامان 
نمي‌رسد و اگُر بخواهند کساني‌که تحت‌پوشش مدیریت و رهبري قرار 


دارند به‌طور خود سرانه عمل کنند , شیرازه کارها به هم مي‌ریزد , هر قدر 
هم رهبر و فرمانده لایق و شایسته باشند. بسياري از شکست‌ها و 
ناکامي‌ها که دامنگیر جمعیت‌ها و گروه‌ها و لشکرها شده از همین رهگذر 
بوده است و مسلمانان نیز طعم تلخ تخلف از این دستور را بارها در 
زمان پیامبر صلي‌الله علیه‌واله يا بعداز او چشیده‌اند. 

منسنا 


تضعیف‌پیا مب رواهل بیت ایشان 


1 آیها الدین امَُوا لا ویو کالذین ادَوا مُوسي‌قبة آخ اللْهْ مشا قالوا و کاد 
عَند الله جیها 

اي كساني که ایمان آهرده‌اية همانند کساني تباشید که‌مو‌سي, را ازار دادند 
و خداوند او را از آن‌چه در حق او 

دشمنان و دوستان پیامبر (339) 

مي‌گفتند مبرا| ساخت و آه نز د خداوند آبروهند و ( گران‌قدر ) بود ۰ (1) 
انتخاب موسي از میان تمام پيامبراني که مورد ایذاء قرار گرفتند به خاطر 
آن است که موذیان بني اسراییل بیش از هر پيامبري افو از اد داوت و به 
علاوه آزارهايي بود که بعضاأ شباهت به‌ایذ|ءمنافقان تنسبت به‌پیا مبر اسلام 
صلي الله علیه واله داشت. در این که منظور از ایذاء موسي در این‌جا چیست 
ِ ؟ و چرا قرآن آن را به حور ۳۲ سر بسته بیان کرده, در میان مفسران 
گفتگ و است و احتمالات گوناگوني در تفسیر آیه‌داده‌اند. 

اما آن‌چه تاتیتر بر معلی اه است این است که آیه شریفه يك حکم كلي 
و جامع را بیان مي‌کند , ۳ بني اسراییل از جنبه‌هاي مختلف موسي را 
ایذاء کردند , ايذاءهايي که بي‌شباهت به آزار بعضي از مردم مدینه نسبت 
به پیامبر اسلام صلي‌الله علیه و آله نبود و مانند پخش شایعات و نقل اکاذیب 
و نسبت ناروايي که به همسر پیامبر صلي‌الله علیه آله دادند که شرح آن 
در تفسیر سوره نور ( جلد 14 ذیل آیات 11 تا 20 ) گذشت و 
خرده‌گيري‌هايي که در خانه او و يا به هنگام صدا زدن نامودبانه نسبت به 
پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله ایجاد مي‌کردند. و اما نسبت دادن سحر و جنون و 
مانند اين‌ها وریا عیوب بدني هرچند در مورد موسي بوده , اما تناسبي‌با 
خطاب «یاایْهّاالذین امَنوا» در موردپیامبراسلام صلي‌الله علیه و آله ندارد, زیرا 
نه موسي و نه پیامبراسلام صلي‌الله‌علیه‌واله راموّمنان متهم به «سحر» و 
«جنون» نکردند و هم‌چنین اتهام‌به عیوب بدني به فرض که در مورد 

1- 69 / احزاب 

(340) پیامبر ی 

موسي بوده و خداوند او را مبرا ساخت در مورد پیامبر اسلام مصداقي در 
تاریخ 9 است. به هرحال از این آیه مي‌توان استفاده کرد که هر گاه 
كسي در پیشگاه خدا وجیه و صاحب قدر و منزلت باشد خدا به دفاع از او 
در برا, بر افراد موذي که نسبت‌هاي ناروا به او مي‌دهند مي‌پردازد , تو پاك 
باش وا خود را در پیشگاه خدا حفظ کن , او نیز به موقع پاكي تو را 
برملا مي‌سازد هرچند بدخواهان در متهم ساختن تو بکوشند. نظیر این 
معني را در داستان یوسف صدذیق پاك دامن مي‌خوانيم که چگونه خدا او را 


از تهمت بزرگ و خطرناك همسر عزیز مصر مبرا ساخت. و هم‌چنین در 
مورد مریم مادر عيسي که نوزاد شیرخوارش به پاكي او گواهي داد و 
زبان بدخواهان بني‌اسرابیل‌را که سعي در متهم ساختن او داشتند بست. 
پیامبر صلي‌الله علیه وآله نبود , ممکن است كساني بعد از او قدم به‌عرصه 
وود ابخدارتد اما کارکه کته که ره- مد یت ارشدم سنوی آنن آوتا 
کوچك بشمرند . زحمات او را برباد دهند» مواریثت او را به فراموشي 
بسیارند آن‌ها نیز مشمول این آیه خواهند بود. لذ| در بعضي از روایات که 
از طرق اطل‌شت» عم لام وارو ده می وان ۶ آن‌ها کف علی و 
فرزندان اه ترا.ازان دادند .تتمول. اسن. ابه‌اند .۰ (1) آخزین خن و 
تسیر آقان کا وه الا مارا رک که از سم ار حاها هه 
منافقان در امان نبودند نباید انتظار داشت که افراد پاك و موّمن هرگ 
گرا ان هت ساره اهل بت اشا و5311 

1- « نورالثقلین » , جلد 4 , صفحه 308 . 

شخاص نشوند ۲ چنان که امام‌صادق ی «انّ رصَاالناس لایْمَكَ 
والستنهة لا لا سبط خوشنودي همه مردم را نمي‌ شود به دست آورد و 
زبان مردم را نمي‌توان ست »> . . امام در پایان این حدیت مي‌افزاید 
۶یا ضوشتی نا منم نم عیویمه تکرفتت قاران داوند ناه ان کمخد وید 
او را تبرثه کرد» 1(۰) 


و ادا تثلي تیم ایائنا بات قالوا ماهذدا الا رخل / ِ 
کم عَا کان یَعٌذ اب اوْکم و قالوا ماهذا الا افل مُفْتَرّ 
قال الذین کَقژُوا للحَو لّا جاعفمٌ ان هذا الا سح مَبین 

هنگامي که آیات روشن‌گر ما بر آن‌ها خوانده شود. مي‌گویند: او فقط 
مردي است که مي‌خواهد شما را از آن‌چه پدرانتان ی بو 
بازدارد و مي‌گویند: این‌جز دروغ بزرگي که (به‌خدا) بسته شده. چیز ديگري 
بیست و کافران‌هنگامي که حق به سراغشان [ ۰ 3 این فقط يك 
سحر آشکار است.(2) 

«افك» به معني هر چيزي است که از صورت اصلي دگرگون شود لذ| 
بادهاي مخالف را «مَوَتفکات» مي‌گویند, سیس به دروع و تهمت و هر 
سخن خلافي «افك» گفته شده, ولي به گفته بعضي «افك» به دروغ‌هاي 
و گفته مي‌ شود. بیان فوق نخستین عکس‌العمل آن‌ها در برابر این 

«ایاتِ بینات» است که به منظور تحريك حس عصبیت در این قوم ۳ 
1- « نورالثقلین » , جلد 4 , صفحه 309 . 

2- 43 / سبا . 

(342) ِ شناسي 

مر مت کرونن تحصه‌صا کی به جایا کت (پدران شما) به جاي «ابائٌنا» 
(پدران ما) بیشتر براي همین منظور است که به آن قوم متعصب حالي 
کنند. میراث نياکان شما در خطر است. بپاخيزید و دست این مرد را از آن 
کوتاه کنید. تعبیر به «ما هذا لا رَجْل...» از دو نظر براي تحقیر پیامبر 
صلي‌الله علیه‌وآله بوده است. يكي کلمه «هذا» (این) و ديگري «رَجّل» 
(مردي) به صورت نکره. در حالي که همه آن‌ها پیامبر صلي‌الله علیه وله را 
قرآن. , «آیات» 7 تیف مه( ات يعني دلایل حفٌانتتش همراه 
خود آن است. سپس دومین گفتاري را که براي ابطال دعوت پیامبر 
صلي الله علیه وآله مطرح ساختند بیان مي‌کند , مي‌فرماید : «و قالوا ما هذا 
الا افك مَفْتَرّي» با اينکه تعبیر به «افقك» براي متهم ساختن پیامبر به دروغ 
کافي بود. ولي آن‌ها باکلمه «ه مُفتَرّي» آن را کنذهي کودند: بي‌آن که هیچ 
دللی بز ان ارصاع ویس زاس بسانت و با عره تست امامت را 
که به ۳ صلي الله علیه و آله بستنر, , تهمت «سچر» بود, چنان که در پایان 
آیه مورد بحث مي‌خوانيم : «وقال الذین کَقژوا للْحَق لا جاعفْم ان هدا الا 
سک بین». اه و ۱ 
صریح نرین تاکید که همان خضر اشت: بیان مي کردند, يك جا مي‌گفتند: این 


کف ۱صا 


فقط سحر است., جاي دیگر مي‌گفتند: اين فقط دروغ است و بالاخره در 
جاي سوم مي‌گفتند : او فقط مي‌خواهد شما را از معبودهاي نیاکان باز 
دارد. البئه این سه نسبت ناروا با هم تضادي ندارد, هر چند ان‌ها از کلام 
مفسران ما هر يك از این تهمت‌ها را به گروهي از کافران نسبت دهیم. 
ولي چنان که مي‌دانيم و تاریخ اسلام گواه آن است. هیچ يك از این 
وسوسه‌هاي شيطاني موّثر نیفتاد و سرانجام مردم فوج فوج وارد اين ایین 
شدند. 


اتهاضات تشر کین به پناهیر [343) 


چرا پیام بر را به شعر و شاعري متهم مي‌کردند 


و ما علمناه السَعْرَ و ما یلبغی له ان هو الا ذِکر و فزاآن مُبین 

ما هرگز شعر به او نیاموختیم و شایسته او نیست. این (کتاب 
استضاتي انشا د کر و قران مبین انسی:(1) 

چراپیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله را به‌شعر و شاعري متهم‌مي‌کردند. در 
حالي‌که‌او هرگز شعرنسروده بود؟ اين به خاطر آن بود که جاذبه و نفوذ 
قرآن در دل‌ها براي همه کس محسوس بود و زيبايي‌هاي لفظ و معنا و 
فصاحت و بلاغت آن‌قابل انکارنبود, حتي خود مشرکان چنان مجذوب ۳3 و 
بیان قرآن مي‌شدند که گاه شبانه به طور مخفیانه به نزديکي منزلگاه پیامبر 
صلي‌الله علیه و آله مي‌آمدند تا زمزمه تلاوت او را در دل شب بشنوند. چه 
بسیا ر کساني که با شنیدن چند آبه از قران:شبفته و.دلباخته آن شدند و:در 
همان مجلس اسلام را پذیرفتند و به آغوش قرآن پناه بردند. این جا بود که 
براي توجیه این پبدیده بزرگ و اغفال مردم از این وحي آنتتضا تون زمزمه 
شعر و شاعري ث_ صلي الله علیه وله را در همه جا سردادند, که این خود 
اعترافي بود ضمني, به نفوذ فوق‌العاده قرآن. اما چرا شایسته پیامبر 
ضای‌الله‌غلیه وآلة نیست: که شاغر باشد, به خاطر این که ختط «وحین * 
از خط «شعر» کاملا جدا است. زیرا: 

1 99 بجستینن.. 

(324) بباهیر شناشی 

یت[ سرچشمه شعر تخیل و پندار است. شاعر بیشتر بر بال 
و پر خیال سوار مي شود و پرواز مي‌کنفد, در حالي که وحي از مبدأ 
هستي سر چشمه مي‌گیرد و بر محور وآقعیت‌ها ق کرو 

2 شیر از عواطف متغیر انساني مي‌جوشد و دائم ]| در حال 
دک وی سیر در ای کووعی سار ای انت: سای 
مي‌باشد. 

3 ۲ لطف شعر در بسياري از مواد در اغراق‌گويي‌ها و مبالغه‌هاي آن 
است, تا آن‌جا که گفته‌اند: <«اَحْسَنْ الشْغر اکذَبْهٌ: بهترین شعر 
دروخ‌آمیزترین آن است». در حالي که در وحي جز صداقت چيزي نیست. 
ناگ در مسبارش از مدای بهاطر زیبایی‌های افقظ باخار استت نو را 
تشلیم القاط کند. محضالفره ان باشتد. وک شا هن . کم در آبره مان 
پایمال گردد. 

5 سرانجام به تعبیر زيباي يکي از مفسران «شعر» مجموعه شوق‌هايي 
است که از زمین به آسمان پرواز مي‌کند. اما «وحي» مجموعه حقايقي 
مخت که از اسان نه هن ال عه کرود سانت ده خط کاملا متففاوت 


تاد دایعا ارم ایفت: رای ساغرای کر قط اخدافه:.مغذشی 
گام برميدارند و از عوارض نامطلوب شعر خود را بر کنار مي‌سازند, 
حساب جداگانه‌اي باز کنیم و ارزش مقام و هنر آن‌ها را فراموش نکنیم, 
ولي به هر حال طبیعت غالب شعر آن است که گفته شد. به همین دلیل 
فران خی در آخر تور «شعراء» مي‌گوید: «و الشعراء بتبعَهَم الغاون: 
شعراء كساني هستند که گمراهان از آن‌ها پيروي مي‌کنند». سپس در يك 
عبارت کوتام و ترفعتین به دک دلیل آن پرداخته: 


چرا پیامبر را به شعر و شاعري متهم مي‌کردند (345) 


چنین مي‌گوید: «َمْ تز هم في کل واد یَهِمُوت و هم یَفولون ما لا بفْعَلُوتَ 

: آیا نديدي که آن‌ها در هر وادي سرگردانند (همواره غرق پندارها و 
تشبیهات شاعرانه خویش هستند, تسلیم امواج هیجانات و جهش‌هاي 
خیالند) و علاوه نمي‌بيني که سخناني مي‌گویند که عمل نمي‌کنند» 
((226 -224/شعراء): البته در پایان همان آیات نیز شاعران باایمان و صالح 
را که هنرشان در مسیر اهدافشان است., استثناء مي‌کند و به آن‌ها ارج 
۳ از دیگران ج جدا مي‌سازد. ولي به هر حال پیامبر 
نمي‌تواند شاعر باشد و هنگامي که مي‌گوید: خدا به او تعلیم 9 ِ 
ذات پاك خدا ترقی کرد 


آموزش و تبلیغات رایگان يکي از دلایل موفقیت پیامبر بود 
و ۶ و اب ِ و ِ رز ‌ - یه 
قل ما سَالثْکمٌ من آجْر فقو لکم ان آخرج الا عَلي الله و هو علي کل شی ء 


بگو: هراجر و پاداشي ا زشماخواسته‌ام‌براي خود 
مات راخرمن تما وکا یداست ماه ام بو تشد ری است (1) 

اشارن ,به. این. که انسان. عافل. هر کاری را مي‌کند. باية انکژه‌ای داشته 
باشد, وقتي کمال عقل من بر شما ثابت شد و مي‌بینید انگیزه مادذي ندارم, 
باید بدانید محژك الهي و معنوي مرا به این کار واداشته است. اضافه بر 
این اگر بهانه شما در اين اعراض و روي‌گرداني از حقّ اين است, که باید 
بهاي کزاقفت براي آن بپردازید, فت. اضولا از شما اجر و پاداشي نخواسته‌ام. 
در این که جمله «فهُعّ لعمٌ» چه مفهومي دارد؟ دو تفسیر وجود دارد: 

بخست این که کنایه باشد از عدم مطالبه 

1- 47 / سبا . 

(346) پیامبر شناسي 

هرگونه اجرت به طور مطلق, مثل این که ما مي‌گوييم : «هر چه از تو 

خواسته‌ام مال خودت» 1 کنایه از اين که چيزي از تو نخواسته‌ام, شاهد 
سخن جمله بعد از آن است که مي‌گوید : «اِن آجرِي لا عَلي اللْه: باداش 
من تنها بر خداست». دوم اين که اگر مي‌بینید من در بعضي از سخنانم که 

از سوي پروردگارم آورده‌ام, به شما گفته‌ام : «لا تلم عَلیّه آجرا 1[ 
امد في في 3 الَفربي: من از شما پاداشي نمي‌طلبم, جز دوستي 
خویشاوندانم» (3ِ / شوري). این نیز سودش به خود شما باز گشت 
مي‌کند, چراکه «مَوَدّت ذي الَقربي» باز کشت بة. مسالة «امامت و ولایت* 
و «تداوم خط نبوت>؟ است., که آ نیز وی ادامه هدایت شما ضروري 
است. و در پایان 1 مي‌افزاید : «وهو علي کل شی ء شهید». اگر من 
پاداشم را از او مي‌خواهم, به‌خاطر آن‌است که او از همه اعمال و نیات من 
اگاه است. به علاوه, او گواه حقانیت من است, چرا که این همه ۳ و 
آیات‌بیْنات را او در اختیار من گذارده. و به‌راستي برترین گواه‌اوست, 
چراکه‌ کسي که حقایق را ازهمه بهتر مي‌داند و از همه بهتر مي‌تواند ادا کند 
و هیچ چيزي جز حق ازاو صادر نمي‌شود, او بهترین‌گواهان‌است و او 


خداست. 


شورا درسیره‌پیامبراعظم صلي‌الله علیه و آله 


و الْذین اشتجابوا لربهمٌ و آقامّوا الصَلوة ۲ أَمر هم شوري یله ۲ مها 
نام هون 


و آن‌ها که دعوت پرفزد کارشان را اخایت کرده و مار را با جاشته و 
کارهایشان به طریق مشورت در میان آن‌ ها صورت هت نزو 
و از آن‌چه به آن‌ها روزي داده‌ایم انفاق مي کنند 1(۰) 
38-1/شسوري 
آمهزتن و-تایغات رایکان یک او کلانل مه فقس یاضر وود ( 327 
این آنة به بخشي از اوصاف موّمنین راستین اشاره‌مي کند. در ۳1 مورد 
بحجت سخن از بازسازي مومنین است که از همه مهم‌تر اجابت دعوت 
پروردگار و تسلیم در برابر فرمان او است ,؛ مطلبي که همه نيکي‌ها و 
تسه ع اطاعت وان الم ند ام نع است.: آر‌ها با ام وحیو ور 
برابر فرمانش تسلیمند و در مقابل اراده او از خود اراده‌اي ندارند و باید 
چنین باشد , چراکه بعداز پاكسازي قلب و جان از آثار گناه که موانع راه 
عفر انم و احایت: فصعی اسهم ولی را ی ان دا الهي 
مسائل بسیار مهمي وجود دارد که بالخصوص باید انگشت روي آن گذاشت 
کل موصعم فمم. رآ به وال ان ناد ا مره شود که خهه تر ی آن‌ها <« نماز » 
است , نمازي که ستون دین , پیوند خلق و خالق, مربي نفوس , معراج 
مومن و نهي کننده از فحشا و منکر است . بعد از ان مهم‌نرین مساله 
اجتماعي همان اصل « شوري » است که بدون آن همه کارها ناقص 
است , يك انسان هر قدر از نظر فكري نیرومند باشد , نسبت به مسائل 
مختلف تنها از يك یا چند بعد مي‌نگرد و لذا ابعاد دیگر بر او مجهول مي‌ماند 
, اما هنگامي که مسائل در شوري مطرح گردد و عقل‌ها و تجارب و 
ديدگاه‌هاي مختلف کر ۱ ای 0 
نقص هی گر 33 و از لغزش دورتر است. لذ| در حدیت پرمعنايي از پیعمبر 
گرامي اسلام صلي‌الله‌علیه‌واله مي‌خوانيم : « أئّهُ ما من رَجُل بُشاور آحدا 
الا قدي الي الدْسد : احدي در کارهاي خود مشورت نمي‌کند , مگر این که 
به راه راست و مطلوب هدایت مي‌ شود ». قابل توجه این که : تعبیر در 
این‌جا به صورتي است که ان را يك برنامه مستمر مومنان ی نه 
تنها در يك کار زودگذر و 
(348) پیامبر شناسي 
موقت , مي‌گوید : همه کارهاي آن‌ها در میانشان به صورت شوري است و 
جالب این که خود بياهین ضلي الله عبت واله با این که ععل 
کل بوذ و با-میذا عخی اریباط. داشت .در مسانل فخات. ماع و 


اجرايي , در جنگ و صلح و امور مهم دیگر , به مشورت با پاران مي‌نشست 
و حتي گاه نظرآن‌هارا ترجیح مي‌داد , با اين‌که مشكلاتي از اين ناحیه‌حاصل 
هه اال و اسوهای برا مریم اش صراکه وب مصورت از 
زيان‌هاي احتمالي‌ان به دلایل زیر به مراتب بیشتراست . 

الف : شوري منحصرا در مورد كارهاي اجرايي و شناسايي موضوعات 
ات را ان ها دارم وی وا کاب وت کر 
نت ور ۱۳ ی » ( کارهایشان ) نیز ناظر به همین معني است , 
چراکه احکام , کار مردم نیست , کار خدا است , به‌خصوص این‌که 
مامعتقدیم هیچ امري دراسلام بپیست, مگر این‌که ن عام يا خاصي‌درمورد 
آن صادر شده است و گرنه » لو اکفلت لک ده مِ« (3/مائده) صحیح 

ود [ شرح این معني را اد در کنب اصول فقه در مورد بطلن اجتهادب 
معني قانون‌گذاري در اسلام مطالعه کرد ) 

ب : بعضي از مفسران گفته‌اند که شأن نزول جمله « و مره شوري 
تهُمُ » در مورد انصار است و اين یا به‌خاطر آن است که آن‌ها حتي قبل 
از اسلام کارهایشان بر اساس شوري بود و یا اشاره به آن گروهي از 
اتصادااست متا اه میت ماس لا ال سا اشهات ار رد 
عقبه » با او بیعت کردند و از حضرتش دعوت به مدینه نمودند ( چون این 
سوره مكي است و آیات فوق نیز ظاهرا در مکه نازل شده ). ولي 
رخا ای فتخضوصر شا نروس تس بل نامه موی سسکا 
را بیان مي‌کند. این سخن را با حديثي از امیرمومنان علي پایان مي‌دهيم , 
آن‌جا که فرمود : « لا ظهیت کالفشاد رة و الاسَتشارة عَينْ الهداية : هیچ 
پشتیبان و تکیه گاهي همچون مشورت نیست و مشورت عین هدایت 
اس نطیت ده ااها ی در مسال هالی زان سیک اه اقای ار 
تمام آن‌خة.حداوند وزوری دادم است: از مال: اد علم: از غفل:وهوش 
و تجربه , از نفوذ اجتماعي و خلاصه از همه‌چیز . 

هرا درس با اعاص ۰۱۵ 


تق و نش ها اوه تسا اتف اس رات ساب تفای اد 


مَحَمَذ د سول اللّه والّذین ج مَعَه آشدذاء عَلي الکَفارژحماء یه 1 ژکعا 
سْجّدا یبیَعُو ن قضلا من اللّه و رضوانا سیماهم في وَُوههم بن | تر السَجُود 
ذلك هن في التفرية و ملعم في‌الاتجیل کزرع اک رع سَطنَه 
فا رخ‌فاسته سَتعاظ فاستوي علي سَوقه یعجب الزژاع لیغی‌ظِ» هم 
الکفار وعد اه الذین امَتوا و عَملغا الصالحات منم عفر و ارا 
عظیم] 

محمد فرستاده خدا است و كساني که با او هستند در برابرکفار سرسخت 

و شدید و در میان خود مهربانند . پیوسته ان‌ها را در حال رکوع و سجود 
مي‌بيني , آن‌ها همواره فضل خدا و رضاي‌او را مي‌طلبند تشانه آن‌ها دز 
صورتشان از اثر سجده نمایان است . این توصیف ان‌ها در تورات است و 
توصیف اآن‌ها در انجیل همانند زراعتي است که جوانه‌هاي خود را خارج 
ساخته: سیس به تقویت. آن‌پرداخته : تا محکم شده و بر پاي خود ایستاده 
است و به قدري نمو و رشد کرده‌که زارعان را به شگفتي وامي‌دارد این 
تا ات مارا تا هه ادها فا " 
1- «وسائل الشیعه», جلد 8, صفحه 425 باب 21 از ابواب آحکام العشرن. 
(350) پیامبر شناسي 

از آن‌ها را که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند وعده آمرزش و 
اجر عظيمي داده است 1(۰) 
و ای مورد بحث ترسیم بسیار گويايي از اصحاب و ياران خاص پیامبر 
صلي‌الله علیه‌واله و آن‌ها که در خط او بودند . از لسان تورات و انجیل بیان 
کرده که هم افتخار و مباهاتي است براي آن‌ها که در « حدیبیه > و 
مراحل دیگر پايمردي به خرح دادند و هم درس آموزنده‌اي است‌براي همه 
مسلمانان درتمام قرون و اعصار. در آغاز مي‌فرماید : « محمد فرستاده 
خدا است »> سپس به توصیف یارانش پرداخته و اوصاف ظ هر و باطن و 
عواطف و افکار و اعمال آن‌ها را در طي پنج صفت چنین بیان مي‌کند : 

_ «كساني که ما اوهستند دربرابر کفار شدید و محکم‌هستند» ) 5 الذین 
مَعَةه آشداء علي الکفار ). 
- در دومین وصف مق‌کونتد : ۶ ها در فبتان ختود. ریم ۵ 
مهربانند » ( رحماء بيتَهْمْ ) . 

و آتشي سخت و سوزان و سدي محکم و پولادین در مقابل دشمنان . د 
حقیقت عواطف آن‌ها در این « مهر » و « قهر » خلاصه مي‌شود . 
_ در سومین صفت که از اعمال ان‌ها سخن مي‌گوید مي‌افزاید : « 


پیوسته آن‌ها را در حال رکوع و سجود مي‌بيني و همواره به عبادت 
خدا مشغولند » ( ر تريقة زگعا ششّدا ) این تعبیر عبادت و بندگي خدا را که 
با دو 

1- 29 / فتعح. 

صفات بنج کانةباران تتامیر آن:(3591) 

رکن اصلیش « رکوع و سجود » ترسیم شده به عنوان حالت دائمي و 
هميشگي ان‌ها ذکر مي‌کند , عبادتي که رمز تسلیم در برابر فرمان حق 
و نفي کبر و خودخواهي و غرور , از وجود ایشان است . ۳ 

- در چهارمین توصیف که از یت پاك و خالص ان‌ها بحعت 
مي‌کند . مي‌فرماید ۴ آن‌ها همواره فضل خ دا و رضاي او را 
مي‌طلبند ۳ رد یبتغعکون فص ۱٩۷‏ من الله و رصوانا . 

نه براي تظاهر و ریا قدم برمي‌دارند و نه انتظار پاداش از خلق خدا دارند : 
بلکه چشمشان تنها به رضا و فضل او دوخته شده و انگیزه حرکت آن‌ها 
در تمام زندگي همین است و بس. حتي تعبیر به « فصّل » نشان مي‌دهد 
که نها یف تعضیر تون معضر فد وه اعفالتود زا کففتر از ان 
مي‌دانند که پاداش الهي براي آن بطلبند , بلکه با تمام تلاش و کوشش باز 
هم مي‌گویند خداوندا ! اگر فضل تو به ياري ما نیاید واي بر ما . 

در پنجمین و آخرین توصیف اطاهن ا اه و توراتیت 9 بحخت 
کرده 4 مي‌گوید : « نشانه آن‌ها در صورتشان از اثر سجده نمایان 
است » ( سیماهمٌ في وَجُوههِمْ من آتر السّجٌ ود ) . 

وا اصا ی یا ی ما نت 
صورت باشد يا در جاي دیگر بدن هرچند در استعمالات روزمره فارسي به 
نشانه‌هاي صورت و وضع ظاهري جهره گففه مي شود. به تعبیر 
ديگري »2 قيافه ۳ آن‌ها نوی نشان مي‌دهد که آن‌ها انسان‌هايي خاضع 
در برابر خداوند و حق و قانون و عدالتند , نه تنها در صورت آن‌ها , که در 
تمام وخودنور تدمی آنان. انن غلافت. منعکینن اسنت. به هرحال قرآن بعد از 
ان .همه ار اه اف 

امین تا نت 

مي‌افزاید: « اين توصیف آن‌ها ( یاران محمد صلي‌الله‌علیه‌وآله ) در تورات 
است » ( دك مهم في الَوّربةٍ ). این حقيقتي است که از پیش گفته شده 
و توصيفي است در يك‌کتاب بزرگ آسماني که‌از پیش از هزارسال قبل 
تال ند اه مه توص رادرب کار یسیو مان 
يعني « انجیل » پرداخته , چنین مي‌گوید : له تقضیف. آن‌ها ندز انجیلن: ما ننه 
زراعتي است که جوانه‌هاي خود را خارج ساخته , سپس به تقویت آن 
پرداخته , تا محکم شده و بر پاي خود ایستاده است و به قدري نمو و رشد 
کرده و پر برکت شده که زارعان را ؛ به شگفتي وامي‌دارد » ( و مَتلهَم 


في‌الاتجیل کرَرع أجْرَح شَطَهٌ قَارَرخ فاستغلظ فاستوي علي شوقه بْعجبٌٍ 
الززاع . 0 به معني «جوانه» و «جوجه» است. جوانه‌هايي که از 
پایین ساقه و کنار ریشه‌ها بیرون بت « ار » از ماده « مُوَارََة » به 
« استفلظ » از ماده « غلظت » به معني سفت و محکم شدن است. 
جمله « استوي علي شوقه » مفهومش این است که به حدي محکم 
شده که بر پاي خود ایستاده , ( توجه داشته باشید که « سوق » جمع « 
ساق » است ). تعبیر « یعجتّ‌الرراع » يعني به حدي از نمو سریع و 
جوانه‌هاي زیاد و محصول وافر رسیده که حتي كکشاورزاني که ِِِ با 
این مسائل سر و کار دارند در شگفتي فرو مي ر وند. جالب این که : 
توصیف دوم که در انجیل آمده نیز پنجچ وصف عمده براي مقمنان و 
محمد صلي‌الله‌علیه‌واله ذکر شده است , ( جوانه زدن - کمك کردن براي 
پرورش - محکم شدن - برپاي خود ایستادن - نمو چشمگیر اعجاب‌انگیز ). 
درحقیقت اوصافي‌که در تورات براي ان‌ها ذکر شده , اوصافي است که 
ابعاد وجود آن‌ها را از نظر عواطف 9 اهداف و اعمال و صورت‌ظاهر 
بیان مي کند و امااوصافي که در انجیل آمده بیانگرحرکت و نمو و 

صفات پنج گانه پاران پیامبران (353) ۰ 

رشد ان‌ها در جنبه‌هاي مختلف است. اري ان‌ها انسان‌هايي هستند با 
صفات والا که آني از « حرکت » باز نمي‌ایستند , همواره جوانه مي‌زنند و 
جوانه‌ها پرورش مي‌یابد و بارور مي‌شود. همواره اسلام را با گفتار و 
اعمال خود در جهان نشر مي‌دهند و روز به روز خیل تازه‌اي بر جامعه 
اسلامي مي‌افزایند. سپس در دنباله ايه مي‌افزاید : این اوصاف عالي , این 
نمو و رشد سریع و این حرکت پر برکت , به همان اندازه که دوستان را به 
شوق و نشاط عی هرد سبب خشم کفار مي‌شود بِ_ این براي آن 
که کافران را به خشم اورد » ( لیغیظ بهم الکفار ) و در بانان: آبه 
مي‌فرماید : « خداوند كساني‌از آن‌ها را که ایمان آوردخا ند و عمل چالح 
انجام داده‌اند وعده آمرزش و اجر عظيمي داده است » ( وَعَد اللَه الذین 
امتوا و عَملوا الضالحاتِ مهم مَعْفرَة و آجرا عظمیا ). بديهي است اوصافي 
که در آغاز آیه گفته شد ایمان و عمل صالح در آن جمع بود , بنابراین تکرار 
این دو وصف , اشاره به تداوم ان است , بعني خداوند این وعده را تنها به 
آن گروه از یاران محمد صلي‌الله علیه‌واله داده که ِِِ او باقي بمانند و 
ایمان و عمل صالح را تداوم بخشند و گرنه كساني که يك روز در زمره 
دوستان و یاران‌او بودند و وت دبک از او جدا| شدند و راهي بر خلاف آن در 
پیش گرفتند ۰ هرگز مشمول چنین وعده‌اي‌نیستند. جمله «والذین مَعه »> ) 
كساني که با او هستند ) مفهومش همنشین بودن و مصاحبت جسماني با 
پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله نیست , چراکه منافقین هم داراي چنین مصاحبتي 


0 -__ مطوواز ۱ « معة » به طور فص ِ و از ِِ اصول 
ان همه 0 و 35 اهر 1 #9 کنیم. 
ولي‌هرگاه خودرا از پيشداوري‌ها تهي کنیم, قرائن روشني در برابر ما وجود 
دارد که این عقیده مشهور 

(254) پیافیر شتافتی 

را متزلزل مي‌سازد : جمله «رَضي ال عَلهْمْ و رَصُوا عَنْهٌ » در سوره توبه 
تنها مخصوص مهاجران وانصار نیست , زیرا در همان آیه در کنار مهاجران 
و انصار « والذین ابْعَوهَمٌ پاغسان » قرار گرفته که مفهومش شامل تمام 
كساني است که 1 ِِ قیامهت به نيکي از آن‌ها ييروي مي‌کنند. 
همان گونه که «تابعان» اگر يك‌روز در خطایمان و احسان باشند و روز دیگر 
در خط کفر و اسائه (بدي‌کردن) قرار گيرند, از زیرچتر رضايت‌الهي 
خارج مي‌شوند. عین این مطلب درباره «صحابه» نیز فزه اند 1 زیرا| آن‌ها را 
نیز در آخرین آیه سوره فتح مقید به ایمان و عمل صالح کرده که اگر يك 
روز این عنوان از آن‌ها سلب شود از دایره رضایت الهي بیرون خواهند 
رفت. ۰ و9 به‌تعبیر دیگر: تعبیر به «احسان» هم در مورد « تابعان » است 
و هم در مورد « متبوعان » , بنابراین هر کدام از اين دو , « خط 
اخا ی راوها که مس لترصایت دا توافت ود 


محبت متقابل اسلامي 


در روایات اسلامي که در تفسیر 1 اخیر ادخ است / تأکید فراواني بر 
روي اصل « رَحماء بيِتَهْمٌْ » دیده مي‌شود. از جمله در حديثي از امام صادق 
مي‌خوانيم نیم  .‏ مسلمان برادر مسلمان است به او ستم نمي کند 4 تنهایش 
نمی گذارد , تهدیدش نمي کند و سزاوار است مسلمان دز ارتباط و پیوند 
و تعاون و محبت و مواسات با نیازمندان کوشش کند و نسبت به یکدیگر 
مهربان باشند ۳ مطابق کفتم خداوند ۰ رَحماء بيتَهَم > نلسبت به یکدیگر 
با محبت رفتار کنید و حتي 
۱ 
در غیاب آن‌ها ,نسبت به امورشان دلسوزي کنید . آن گونه که انصار در 
عصر رسول الله بودند » . (1) ولي عجیب است که مسلمانان امروز از 
رهنمودهاي موثر اين آیه و ويژگي‌هايي که براي مقمنان راستین ویاران 
و ۱ ۰ 
به جان هم مي‌افتند و کینه‌توزي و خونريزي مي‌کنند که هرگز دشمنان 
اسلام آن‌چنان نکردند. گاه با کفار آن‌چنان پیوند دوستي مي‌بندند که 
گويي برادراني از يك اصل و نسبند. نه‌خبري از آن رکوع و سجود است و 
نهر آن تیاتبالک و « تاه فصل‌الله »عته انار سجود. در جیوه تمانان وه 
آن نمو و رشد و جوانه زدن و قوي شدن و روي پاي خود ایستادن. و عجب 
این که هرقدر از این اصول قرآني فاصله گرفته‌ايم به درد و رنج و ذلت و 
نکبت بيشتري گرفتار شده آیم؛ ولي باز منتوجه بیستیم از کجا ضر به 
مي‌خوریم ؟ باز «حميت‌هاي جاهلیت» مانع انديشه و تجدید نظر 
و سا کشت سه فراق است: خداا مزا ار ان خوات عم م.حطت ( 
بیدار کن. 


هعسوت وتو ای ]تیال 


با ام ] الذین انوا لا لق ده وا سسوم سدی. الااستد. و 
0 الوا اللسة آن ال نقمیع علیو 

اي كساني که ایمان اه جيزي را بر خ دا و رسولش 
مقدم نشمرید و پيشي مگیرید و تقواي الهي پیشه‌کنیدکه خداوند شنوا و 
رت .(1) 

1- « نورالثقلین » , جلد 5 , صفحه 77 حدیث 91 . 

(356) پیامبر شناسي 

در این سوره يك رشته از مباحث مهم اخلاقي و دستورهاي انضباطي نازل 
شده که آن را شایسته نام سوره اخلاق ۳ مي کند. منظور از مقدم 
نداشتن چيزي در برابر خدا| و پیامبر صلي الله علیه وآله پيشي نگرفتن بر 
آن‌ها است در کارها و ترك عجله و شتاب در مقابل دستور خدا و پیامبر 
صلي الله علیه و آله است. مسوولیت ا « رهروان » در برابر « رهبران 
» آن‌هم يك رهبر بزرگ الهي ایجاب هر سخن و 
برنامه , بر آن‌ها پيشي نگیرند و شتاب و عجله نکنند. البته این بدان معنا 
نیست که اگر پيشنهاد يا مشورتي دارند در اختیار رهبر الهي نگذارند , بلکه 
منظور جلو افتادن و تصمیم گرفتن و انجام دادن پیش از ویب آن‌ها 
است , حتي نباید درباره مسائل بیش از اندازه لازم سوال و گفتگو کرد ۱ 
باید گذاشت که رهبر خودش به موقع مسائل را مطرح کند , آن‌هم رهبر 
معصوم که از چيزي غفلت نمي‌کند و نیز اگر كسي سوالي از او مي‌کند 
نباید دیگران پیشقدم شده , پاسخ سوال را عجولانه بگویند , در حقیقت 
همه این معاني در مفهوم آیه جمع است . ِ 
با با آلذین انوا لا ترقعوا أواتََم قوق ضَوت‌الّیب و لاتخهروا لة 
بالتول کجفر تتصعم لحرآن خقط اعمال ر و انم 0 

اي كساني که ایمان‌آورده‌اید صداي‌خودرا فراتر از 7 نکنید و در 
برا, بر او بلند سخن مگویید ود و کریاد ِِ آن‌گونه که بعضي از شما 
در 49 بعضي مي‌کنند, مبادا اعمال شما نابود گردد , در حالي که 
نمي‌دانید .(1) 

ِ نب 

جمله اول (لا ترفَعٌوا َْواتكم...) اشاره به اين است که صدا را بلندتر از 
مبارك او است , پیامبر صلی الله علیه وآله که جاي خود دارد , این کار در 
برابر پدر و مادر و استاد و معلم نیز مخالف احترام و ادب است. اما 


‌ 


جمله ( لا تجُهروّا له بالقوّلِ ... ) ممکن است تأكيدي بر همان معني جمله 
اول باشد پا اشاره نه تازه‌اي و آن ترك خطاب پیامبر رای 
صلي الله علیهوآله با جمله « یا محمد » و تبدیل آن ب به «یا رسول‌اللّه است. 
موجب کفر تب و بدون ان ایذاء و در صورت اول علت حبرط و 
نابودي اعمال روشن است , زیرا کفر علت حبط ( از میان رفتن ثواب 
عمل نيك ) مي‌شود. و در صورت دوم نیز مانعي ندارد که چنین عمل زشتي 
باعث 2 ثواب ب بسياري از اعمال گردد و شدن ِ بعضي از 
شندن اثر بعضی از کتاهان شحف اما ضا هقی مت و ۳1 
فراواني در آیات قرآن پا روایات اسلامي بر این معني وجود دارد , هر چند 
این معني به صورت يك قانون كلي در همه « حسنات » و » سیئات » ثابت 
نشده است, اما در مورد بعضي از «حسنات» و «سیتئات» مهم, دلائلي 
نقلي وجود دارد و دليلي هم از عقل برخلاف ان نیست.(1) 

1- 2 / حجرات 

(8دد) پیام ی 

ان الذین فصو أَضواتهم عِلد سول اه او الذین امتح ال 
قلوبهم 2 لِلتَفوي لهم مَغْفرة و ا* جرا 

آن‌ها که صداي خودرا نزد رسول خدا کوتاه مي‌کنند .كساني هستند که 
قلویشان را براي تقوي خالص نموده و براي آن‌ه] آم رزش و 
» یعون » از ماده « عَضّ » ( بر وزن حظٌ ) به معني کم کردن و کوتاه 
نمودن نگاه یا صدا است و نقطه مقابل آن: خیره نگاه کردن: و ضدا را بلتد 
نمودن است. «5 1 منجن » ازماده «امتحان» دراصل به معني ذوب کردن طلا و 
گرفتن ناخالصي آن ۳ ولي بعدا| درمعني آزمابنشن به‌کار رفته است 1 
مانند آیه مورد بت , اتفاینتی که ننیجه آن خلوص قلب و گستردگي آن 
براي پذیرش تقوي است. قابل توجه این که : ند قبل تعبیر به »2 نبي کِ 
شدم قرو این‌ها بعیو به ۶« سول الله »> صلی الهع یه واله و هزده کورا 
اشاوه به این نکتة اشت که بامیر صلی‌الله غلیمو اله: ار خود چنوی بداود: 
او فرستاده خدا| و پیام‌اور او است 1 اسائه ادب در برابر او اساثئه ادب 
نسبت به خدا است و رعایت ادب نسبت به او رعایت نست به خداوند 
است . ۱ 

[- شرح بیشتر پیرامون مساله "حر_ط " را در جلد دوم تفسیر نمونه 
صفحه 70 , ذیل اه 217 سوره بقره مطالعه کنید . 

2 3/ حجرات . 


ان الذین یُنادوَتك من وراء الحجُراتِ اتَرْهم لا یقلت 

( ولي ) كساني که تو را از پشست حجره‌ها بلند صدا 
مي‌زنند ,اکرشان نمي‌فهمند .(1) 

« خجرات » جمع « حَجرّة » در این‌جا اشاره به اطاق‌هاي متعدد است که 
در کنار مسجد پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله براي همسران او تهیه شده بود و 
در اصل از ماده « خچر » به معني منع است , زیرا « خَچِرّة » مانع ورود 
دیگران در حریم زندگي انسان است و تعبیر به « وراء » در این‌جا به‌معني 
بیرون است., از هرطرف که باشد, زیرا در حجره‌هاي پیامبر به مسجد 
گشوده مي‌شد و افرادنادان و عجول‌گاه دربرابر درحجره‌مي‌آمدند و فریاد 
یامحمد صلي الله علیه وله مي رد بدا قرآن آن‌ها ر از این کار نهي هي 121 
نکند و با صداي بلند و ناموذبانه , همچون اعراب « بني تمیم » پشت خانه 
پیامبر اکرم صلي اه علیه وله بیاید و فریاد زند : « يا مَحَمَدٌّ , با مَحَّذ 
صلي‌الله علیه وله آخرج الَْنا » و آن کانون مهر و عطوفت ار را 
بدین وسیله ایذاء و 57 نماید. اصولاً هر قدر سطح عقل و خرد انسان بالاتر 
مي‌رود , بر ادب او افزوده مي‌شود , زیرا « ارزش‌ها » و « ضدارزش‌ها » 
را بهتر درك مي‌کند و به همین دلیل بي‌ادبي همیشه نشانه بي‌خردي 
است , پا به تعبیر دیگر بي‌ادبي کار حیوان و ادب کار انسان است. . تعبیربه 
«اکتَرْهَم لابِعقلون» ( غالب آن‌ها نمي فهمند ) يا به خاطر این‌است که « 
اکن »> در زبان عرب‌گاه به معني "همه هت که براي‌رعایت احتیاط و 
ادب این تعبیر را به‌کار مي‌برند , که حتي‌اگر يك‌نفر مستتني بوده باشد حق 
او ضایع نشود, کوب خداوندبا این تعبیر 

1- 4 / جرا ۱ 

رکه و سای 
دارم به هنگام سخن گفتن رعایت ات مي‌کنم , پس شما چرارعایت 


نمي‌کنید » . 
و لو الق م روا حثّي تخژخ الم آکان عرا م و 
اللَه عَف ور رحيم 


هر‌گاه آن‌ ها صبر مي‌کردند تا خود به سراغشان ۳ براي‌آن‌ها بهتر 
بود و خداوند غفور و رحیم است .(1) 

درست است که عجله و شتاب گاه سبب مي‌شود که انسان زودتر به 
ی ی 
آمرزش و اجر عظیم است و مسلما اين بر آن برتري دارد. و از آن‌جا که 
افرادي ناآگاهانه قبلاً مرتکب چنین کاري شده بودند و با نزول این دستور 
آلهی طیعا به-وختشت ی افتاو ند , فرانسضان‌ها نید توت می‌وهد که آکر 


عم 


توبه کنند . مشمول رحمت خداوند مي‌ شون »؛ لذا در پایان ایه 
مي‌فرماید 4 و خداوند غفور و رحیم است ( الة عغف ور رحيم ) . 


ادب برترین سرمایه است 


کر اسام اخضت سای مشاه رغایت آدابه مه رهام با اعتر اس 
ادب با همه کس و هر گروه وارد شده است که به عنوان 0 
به چند حدیت آشاره مي‌شود. علي مي‌فرماید : « الا يَعْني عّن الحسب 
: ادب انسان را از افتخارات پدران و نیاکان بي‌نیاز مي‌کند » .(2) در 
حدیث ديگري از امام صادق آمده است : « خحَمَسن 
1- 5 / ت 
2- « بخار الاتوار » , جلد 75 , صفحه 68 و 67 . 
آموزش و تبلیغات رایگان يکي از دلایل موفقیت ۳ بود (361) 
منکن فیه تن فیه کنیژ مغ , قبلٍ و مق تا ان رشول ال 
صلي الله علیه واله , قالّ : آلذین و الققل و الحیاء و خسن خسن الحْلّقٍ خسن 
الاب : پنج چیز است که در هرکس نباشد. صفات و امتیازات قابل 
ملاحظه اي نخواهد داشت , عرض کردند : اي فرزند رسول ال 
صلي‌الله علیه‌وآله آن‌ها چیست ؟ فرمود : دین و عقل و حیا و حسن خلق و 
حسن ادب ند 1(۰) به همین دلیل هنگامي که در زندگي پیشوایان تور گ 
اسلام دقت مي‌کنيم , مي‌بينيم که دقیق‌ترین نکات مربوط به ادب را حتي 
با افراد كوچك رعایت مي‌کردند. اصولاً دین مجموعه‌اي است از آداب: ادب 
در بر ابر خدا. آدب: در مقابل پيامیر .صلی‌الله‌غلیهواله و پنشوایان. معوم 
صلي‌الله علیه و آله , ادب در مقابل استاد و معلم و پدر و مادر و عالم و 
داتشحتد: نی دقت.: در ایات: قران مجید نشان مي‌دهد خداوند با آن 
عظمت هنگامي که با بندگان خود سخن هی کوند آدات را کاملا رعایت 
مي‌کند. جايي که چنین است , تکلیف مردم در مقابل خدا و پیغمبرش روشن 
است. در حديتي مي‌خوانيم ِ_ هنگامي که آیات آغاز سوره مومنون نازل 
و اه ات سا را ی هم تاه فا 
خشوع در نماز , پیامبر اسلام صلي‌الله علیه له که قبلاً به هنگام نماز گاه 
به اشفا نظر مي‌افکند / دیگر سر برنمي‌داشت و تام به زمین نگاه 
مي‌فرمود » .(2) در مورد پیامبر خدا صلي الله علیه وآله نیز این موضوع تا 
آن حد مهم است که قرآن صریحا در آیات فوق مي‌گوید صدا را بلندتر از 
صداي پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله کردن و در مقابل او جار و جنجال 
راه‌انداختن موجب حبط اعمال و از بین رفتن ثواب است. روشن است تنها 
رعایت این نکته در 
1- « بحار الانوار » , جلد 75 , صفحه 68 و  .67‏ 
2- « تفسیر مجمع البیان , تفسیر فخر رازي » , ذیل ایه 2 / مومنون . 
(362) پیامبر شناسي 


تداشاسن صل تایه وال کات تست که اور ور که ار ار 
ها و جار و جنجال است نیز در محضرش ممنوع 
اب فاص ی را ادا و 
قناط » کرد و اشباه و نظایر آن را به آن ملحق نمود. حتي بعضي از 
مفسران آیات مورد بجت راتوسعه ۹۹ 1 گفته‌اند مراحل پایین‌تر 4 مانند 
علما و دانشمندان و رهبران فكري و اخلاقي را نیز شامل مي‌ شود , 
مشلهانان مه‌ظافند. در براتر آن‌ها تید.اداب را زغایت کنید.. 


انضباط اسلامي در همه چیز و همه جا 


مسأله مدیریت و فرماندهي بدون رعایت انضباط هرگز به سامان 
نمي‌رسد و اگر بخواهند كساني‌که تحت‌پوشش مدیریت و رهبري قرار 
دارند به‌طور خود سرانه عمل کنند , شیرازه کارها به هم مي‌ریزد , هر قدر 
هم رهبر و فرمانده لایق و شایسته باشند. بسياري از شکست ها و 
ناکامي‌ها که دامنگیر جمعیت‌ها و گروه‌ها و لشکرها شده از همین رهگذر 
بف اش‌ ماما ان تر هم بلج تنای ار اش خستور را رها در تمان 
پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله يا بعداز او چشیده‌اندکه روشن‌ترین آن‌ها داستان 
شکست احد به خاطر بي‌انضباطي‌گروه اندكي‌از جنگجویان_ بود . قرآن 
مجید این ینا رز فوق‌العاده مهم را در عبارات کوتاه آیات فوق 
په صسورت جام و جالب مطرح ساخته 1 مي‌فرماید : «یا ایا 
الدین امَنّوا لائقدَموا بین يدي اللّه 5 رشوله». وسعت مفهوم آیه چنان که 
و تقوم 6 قار #ن 
گفتار و رفتار خودسرانه و خارج از دستور رهبري را شامل مي‌شود. با 
این‌حال در تاریخغ زندگي پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله موارد زيادي 
دیده مي‌شود که افرادي بر فرمان او پيشي گرفتند , يا عقب افتادند 
و از 

انضباط اسلامي در همه چیز و همه جا (363) 

اطاعت ان سربيجي نمودند و مورد ملامت و سرزنش 
شدید قرار گرفتند, از جمله این که : 

- هنگامي که پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله براي فتح مکه حرکت فرمود ( سال 
هشتم هجرت ) ماه مبارك رمضان بود , جمعیت زيادي با حضرت بودند , 
گروهي سواره و گروهي پیاده , وقتي به منزلگاه « کراع الغمیم » رسیدند 
دستتور دادند ظرف آبي آوردند و حضرت. صلی‌الله‌علیه وا له روزه خودرا 
افطار کرد. همراهان نیز افطار کردند, ولي عجیب این که جمعي از آن‌ها بر 
پیاهیر ضلي‌الله‌علیه‌واله پیشی کر فتتد و حاضر به افطار نشدند و بر روزه 
خود باقي ماندند , پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله آن‌ها را عصاخ يعني « جمعیت 
گناهکاران » نامید .(1) 

- داستان تخلف از لشکر < اسامه » در آستانه وفات پیامبر 
صلي‌الله علیه‌واله معروف است که حضرت به مسلمانان دستور دادکه 
به‌فرماندهي «اسامقین‌زید» براي‌جنگ با رومیان‌آماده‌شوند و به‌مهاجران و 
انصارفرمود بااین لشکر حرکت کنند. 

شاید م اس هی دحا ی در آعر خلت راوشد : 
تحفق شاید موی کی کیان ار شیر اشامهرا آعی فعرمی وم اه 


با این حال گروهي از حرکت سرباز زدند , به‌بهانه این‌که در اين 
شترا بط خاص یامیس ضصلی الله علیه وال را نها نمی گذاویم.: 

- داستان « قلم و دوات » در ساعات آخر عمر پیامبر گرامي اسلام 
صلي‌الله علیه واله نیز معروف و تکان‌دهنده‌است و بهتر این است که ترجمه 
عبارت صحی _ مسلم را در این‌جا بیاوریم. «هنگامي که وفات پیامبر 
ضلی اللهع اه وله ترریت نید » روهی دی انم شوه او نودنت اد ماه 
«عمرین‌خطاب», پیامبر صلي‌الله علیه واله فرمودند : نامه‌اي بیاورید تا براي 
شما مطلبي بنویسم که هرگز بعد از آن گمراه نشوید , عمر گفت : 
ما رهم بر ام ی اللهعلیه وال علیه. دید حالعانبالنه. مان 
ناموزون‌مي‌گوید)قرآن نزد شما است و همین کتاب الهي ما را كافي‌است. 
در این هنگام در میان 

1- « وسائل » , جلد 7 , صفحه 125 . 

(364) پیامبر شناسي 

حاضران در خانه اختلاف افتاد بر بعضي گفتند بیاورید ۳ پیامبر 
صلي‌الله علیه‌وآله نامه خود را بنویسد , تا هرگز گمراه نشوید , در حالي‌که 
بعضي دیگر سخن عمر را تکرار مي‌کردند , هنگامي که سخنان ناموزون و 
اختلاف بالاگرفت, پیامبر صلي‌الله علیه وآله فرمود برخیزید و ازمن دور 
تفاوتي » خاری « نیز در » « ختود آورده ا تست ۰ (2) این ماجرا از 
جوادت مقم‌تاربخ اسلام اسف کته‌ناز به.طلیل فواوان دارد.و این چا 
جاي شرح آن نیست , ولي به هر حال يكي از روشن‌ترین موارد 
تخلف از دستٌور پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله و مخالفت با آیه مورد 
بحث «یا ها الذین انوا لاتقدم وا بین يدي الله و رسوله» محسوب 
مي‌ شود . 

1- «صحیح مسلم», جلد 3, کتاب الوصیه, حدیتث 22, صفحه 1259 . 

2 « صحیح بخاري » , جلد 6 , باب مرض النبي و وفاته , صفحه 11 . 
انضباط اسلامي در همه چیز و همه جا (365) 

سوالات درس هجدهم 

1 جرا مرن پاش صای للع واه اجه شفو ی سای شم 
دا ۳ علهن اج ما 
تیف له آن هو الا دک و تا ی تج ِ 

اس يکي از 1۳ 0 پیامبر اکرم صلي 
براساس آیم کریمه «فْل ماسَلنکم من‌آجر ففْوَلَکَم رداص 
وت ح ی شمیت ۰( شیتا) توضیح دهید. 

3 - شورا در سیره پیامبر اعظم صلي‌الله‌علیه‌وآله را با استمداد از آیه 


-0جو 6 


شریفه «و الذین استجابو| لتمم و.افامها الصَّلوة و آمرژهم شوري : بیبهم و 


مها رََقن ام یف و 3 نَ* (38 / شوري) شسرج دهید. 

4 صفات پنجگانه یاران پیامبر صلي‌الله علیه له را با بررسي آیه زیر فقط 
نام ببرید (شحٍ ندهید). «مَحَمَذ سول اللّه , والذین که ادلی ار 
رحماء تم تر تريهغ ژکعا سْجّدا یتقو صّلاً من اللّه و رضوانا سيماهُم 
وجَوههم من 1 سود لك ۳ في النوربة 5 تم قی نجل ؟ کر 
آخرج سَطَهُ فارَره‌عاستغلط قاشتوي علي شُوقه یُعْجبٌ را لِیغیظ 
بهغْ‌الکما اللة الدیه اعماه عیاها الس ال آن مه مه 
اک را عظیما» (29 / فتح) . 

‌ نا بررسي اه شریفه «ی] اس اآلذین امَنغا لا : ره تقد هتو| 
ین ید الله و زشوله و الَقُوا ال ان‌الله سمیع غلیغ» (1 / حجرات) 
اخات حصور پیامبر را نوضیج دهیسد. 

فرماندهي از چه ايه‌اي استنباط مي‌شود؟ توضیح دهید. 

(366) پیامبر شناسي 


درس نوزدهم 


شرح غدیر خم 


خلاصه درس: 
رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله در دهمین سال هجرت , زیارت خانه خدا 
(کعبه) را با اجتماع مسلمین اراده فرمود و در میان قبایل مختلفه و 
طوائف اطراف برحسب افز آن. حخضرت. اعلان. شند و ذر نتیجه: کرفه 
عظيمي نه هکم آمووخ تا در انجام این تکلیف الهي (اداي مناسك حج 
تالم از آن‌حضرت وهی وعلمات آن:عصرت را فراکرتد: 
در این موقع رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله غسل و تدهین فرمود و فقط با 
ذو جامه شاده (اخرام) که یکی را به کمر بست. و آن دیکر را به دوش 
آفکند رف ند 22 را 25 یفده الخرام به فضد حگ اد از محرته کار 
شد و تمامي زنان و اهل حرم خود را نیز در هودج‌ها قرارداد و با همه 
اهل‌البیت خود و تمام مهاجرین و انصار و قبایل عرب و گروه عظيمي از 
خلق حرکت فرمود . ۱ 
اثفاقا در اين هنگام بيماري ابله _ يا حصبه ‏ در میان مردم شیوع یافته بود و 
همین عارضه موجب کر دید که بسياري از مردم از عزیمت و 
شرکت در اين سفر بازماندند , مع‌الوصف گروه بي‌شماري با آن حضرت 
حرکت نمودند که تعداد آن‌ها به 000/114 و 000/120 تا 
4 نفر و بیشتر ثبت شده است . 
پس از آن که رسول خدا صلي الله علیه وآله وت انجام دادند و با 
جمعيْتي که به همراه آن حضرت بودند آهنگ باز ؟ 
درس نوزدهم (367) 
به مدینه فرمودند چون به غدیر خمّ (که در نزديك جَحْفه است) رسیدند , 
جبرئیل, امین فرود آمد و از طرف, خداي تعالي این آیه را آورد: » ِا 
سول بل ما آتزل الَبِكَ من تبك و ان لَمْ تفعل قما بلْفْت رسالتة و 
اللةّ یعصمّك من الناس ان اللة لا يهّدي الَقَوَم الکفرین « 
جحفه منزلگاهي است که راه‌هاي متعدد (راه اهمل مدینه و 
مصر و عراق) از آن‌جا منشعب و جدا مي‌ش ود و ورود پیفمسر 
صلي‌الله علیه‌واله و همراهان به آن نقطه در روز پنجشنبه 
هجدهم ذیحجه تحقق یافت . 
اش سا اه وا اهاط رن | تس آسر 
کرد که علي علیه‌السلام را به ولایت و امامت معژفي و منصوب فرماید و 
آنچه درباره پيروي از او و اطاعت اوامر او از جانب خدا| بر خلق واجب 
۳۹ به همگان ابلاغ فرماید در این هنگام آن‌ها که از آن مکان گذشته 
نوذتد.به آضر تیغفبر باز کشتند.و آن‌ها هم که در دال قافله بودید رشیدند .و 


در همان‌جا متوقف شدند . در این سرزمین درختان کهن و انبوه و 
سایه‌گستر وجود داشت که پیغمبر صلي‌الله‌علیه‌وآله قدغن فرمود كکسي 
زیردرختان پنج‌گانه که به هم پیوسته بودند فرود نیاید و خار و خاشاك آن‌جا 
را برطرف سازند. وقت ظهر حرارت هوا شوت یافت به طوري که مردم 
قسمتي از رداي خود را برسر و قسمتي را زیرپا افکندند و براي آسایش 
پیغمبر صلي‌الله‌علیه‌وآله چادري تهیه و روي درخت افکندند تا سایه كاملي 
برای. بیعفبر ضاي‌الله‌غلیه‌واله فراهم کشت اذان: ظهر کفته. شند و .آن 
حضرت در زیر آن درختان نمازظهر را با همه همراهان ادا فر مود. پس از 
فراغ از نماز درمیان گروه حاضرین بر محل مرتفعي که از جهاز شتران 
ترتیب داده بودند قرار گرفت و آغاز خطبه فرمود و با صداي بلند همگان را 
متوجّه ساخت و چنین فرمود : 
(368) پیامیر شناسي 
حمد و ستایش مخصوص ذات خدا| است . پاري از او مي‌خواهيم و به او 
ایمان داریم و توکل ما به او است و از بدي‌هاي خود و اعمال ناروا به او 
پناه مي‌بريم . گمراهان را جز او راهنمايي نیست و آن کس را که 1 
راهتهای فرموده گمراه کننده نخواهد بود و گواهي مي‌دهم که معبودي (در 
خور پرستش) جز او نیست و این که محشّد صلي‌الله علیه‌وآله دم 1 
فرستاده او است . پس از اس خداوند و گواهي به يگانگي او . 
گروه مر دم : , همان خداوند مهربان و دانا مرا آگهي داده که دوران 2 
یره کشت و فرا حعوت »اون وا اخاشی به رای سافن خواهم 
شتافت . من و شماها هرکدام برحسب آنچه به عهده داریم مسئولیم , 
اندیشه و گفتار شما چیست ؟ 
مردم گفتند : ما گواهي مي‌دهيم که تو ابلاغ فرمودي و از پند ما و کوشش 
در راه وظیفه دربغ نفرمودي 1 خداي به نو پاداش نیکو عطا فرماید ِ 
فرمود: آپا نه این است که شماها به يگانگي خداوند و این که مخمد 
صلي‌الله علیه و آله بنده و فرستاده او است و تین مي‌د هید و به 
این که بهشست و دوزج و مرگ و قیامت نردید نایذیر است و 
این که مردگان را خدا ترم تن آنکستت زد و این‌ه] همه راست و 
مورد اعتقاد شمااست ؟ 
همگان گفتند ۱ آري بر به این حقایق گواهي مي‌دهيم . پیعمبر 
صلي الله علیه وآله کفت: خداوندا گواه باش و با تأکید و مبالغه در توجه و 
شنوآئي همگي و اقرار مجدّد آنان به اين که سخنان آن حضرت را شنیده و 
توجه دارند فرمود : همانا من در انتقال به سراي دیگر و رسیدن به کنار 
حوض بر شما سبقت خواهم گرفت و شما در کنار حوض بر من وارد 
مي‌شوید . پهناي 
شرح غدیر خم (369) 


حوض من بمانند مسافت بین صَتْعاء و بُسّري است و در آن به شماره 
ستارگان _ قدح‌ها و جام‌هاي سیمین هست , بينديیشید و مواظب باشید که 
پس از درگذشتن من با دوچیز گرانبها و ارجمند که در میان شما مي‌گذارم 
چگونه رفتار نمائید ۶ در اين موقع يكي در میان مردم بانگ برآورد که یا 
را آن دوچیز گرانبها و ارجمند چیست ؟ فرمود: آن که بزرگتر است 
کتاب خدا است که يك طرف آن در دست خدا و طرف دیگر آن در دست 
شما است (کنایه از اين که کتاب خدا وسیله ارتباط با خداوند است) 
بنابزاین آن را مجعم بخیرید و از دست؛ ندهیدتا کمراه تشهید.و: آن ذیکر که 
کوچك‌تر است عترت من (اهل بیت من) مي‌باشد و همانا خداي مهریان و 
دای هرا ا اد که انش هرگ اد دی سطا هد شد. ی کنار 
حوض بر من وارد شوند و من این امر را (عدم جدائي کتاب و کترات را) از 
پروردگار خود درخواست نموده‌ام . بنابراین , بر آن دو پيشي نگیرید و از 
پيروي آن ده بان‌بایشتید کی ی هط ره شد . سیس دست 
علي علیه‌السلام را گرفت و او را بلند نمود تا به حدذي که سفيدي 
زیربفل هر دو نمایان شد و مردم او را دیدند و شناختند ۳ 

و فرمود: اي‌مردم کیست که بر اهل ایمان از خود آن‌ها (سزاوارتر) 
مي‌باشد؟ گفتند : خداي و رسولش داناترند . فرمود : همانا خدا مولاي من 
است و من مولاي مومنین هستم‌واولي و سزاوارترم‌بر ان‌هااز خودشان. 
پس هرکس که من مولاي اویم علي علیه‌السلام مولاي او خواهد بود و اين 
سخن را سه‌بار و بنا به گفته احمدبن‌حنبل پيشواي حنبلي‌ها چهاربار تکرار 
فرمود . سپس دست کت گشود و گفت : بارخدایا . دوست بدار آن‌که او 
را دوست دارد و دشمن دار 
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کسي که او را دشمن دارد و یاری‌فرما یاران او را و خوارگردان 
خوارکنندگان اورا و او را معیار و میزان و محورحق و راستي قرارده . 
آنگاه فر مود: باید ۳8 که حاضرند این امر را به‌غائبین برسانند و ابلاغ نمایند 


هنوز جمعیّت پراکنده نشده بود که امین وجي الهي رسید و اين آیه را آورد 
- «الیَة احعلث کم دیتکم و آئققث علیکم نغمتي و تضیث لکم الاسلام 
یا (1) در انوم عنف یر سلی‌اللهغله افو الله که بر اکمال 
دین و اتمام نعمت و خشنودي خدا به رسالت من و ولایت علي علیه‌السلام 
بعد از من. سپس آن گروه شروع کردند به تهنیت امیرالمومنین علیه السلام 
و از جمله آنان (پیش از دیکزان) شیخین - (ابوبکر و عمر) بودند که وه 
خوشا به حال تو اي پسر ابي‌طالب که مولاي من و مولاي هر مرد و زن 


علي علیه السلام ( بر همه واجب که ت 
لاح ۱ 


را موی تا نوی بای یی ]هی زد 


با الرشول تلع ما رل الیل من ربلك و ان لمْ تفعل 
قما بَلَغت رسالتة و ال بٍ بِعَصمّلك من الناس ان اللء لا يقدي الوم 
الکف رین 

اي پیامبر آن‌چه از طرف پزفرد کات ین تو نازل شده است کاملا ( به مردم 
[ برسان و اک نكکني رسالت او را انجام نداده‌اي و خداوند تو را از ( 
خطرات احتمالي ) مردم نگاه مي‌دارد و خداوند جمعیّت کافران (لجوج) را 
هدایت نمي‌کند. (1) 

1- 3 / مائده , (امروز دین شما را کامل نمودم و نعمت را برشما تمام 
کردم و دین اسلام را براي شما پسندیدم) . 
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در روایات فراواني که در این زمینه نقل شده در عین این که همه نبا 
حادثه‌را تعقیب مي کند , تعبیرات گوناگوني وجود دارد , بعضي از روایات 
بسیار مفصّل و طولاني و بعضي مختصر و فشرده است , بعضي از روایات 
گوشه‌اي از حادثه را نقل مي‌کند و بعضي گوشه‌دیگر را ولي ازمجموع 
این‌روایات و هم‌چنین تواریخ اسلامي و ملاحظه قرائن و شرایط و محیط و 
محل چنین استفاده‌مي‌شودکه: در اخرین سال عمر پیامبر مراسم حجّة 
الوداع , با شکوه هرچه تمام‌تر در حضور پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله به پایان 
رسید , قلب‌ها در هاله‌اي از روحانیت فرورفته بود و لذت معنوي این 
عبادت بزرگ هنوز در ذائقه جان‌ها انعکاس داشت. ياران پیامبر 
صلي‌الله علیه‌واله که عدد آن‌ها فوق العاده زیاد بود , از خوشحالي درك این 
فیض و سعادت بزرگ در پوست نمي‌گنجیدند .(2) نه تنها مردم مدینه در 
این سفر , پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله را همراهي مي‌کردند بلکه مسلمانان 
نقاط مختلف جزیره عربستان نیز براي کسب يك افتخار تاريخي رن ی اند 
همراه پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله بودند. آفتاب حجاز آتش بر کوه‌ها و دره‌ها 
مي‌پاشید , اما شيريني این سفر روحاني بي‌نظیر , همه چیز را آسان 
مي‌کرد , ظهر نزديك شده بود , کم‌کم سرزمین جَحْفة و سپس بیابان‌ها 
خشك و سوزان « عغدیر خَمٌّ » از دور نمایان مي‌شد. این‌جادر 
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2- تعداد همراهان پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله را بعضي 90 هزار و 
بعضي 114 هزار و بعضي 120 هزار و بعضي 124 هزار 
نوشته‌اند . 
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حقیقت چهار راهي است که مردم سرزمین حجاز را از هم جدا مي‌کند , 


راهي به سوي مدینه در شمال و راهي به سوي عراق در شرق و راهي به 
سوي غرب و سرزمین مصر و راهي به سوي سرزمین یمن در جنوب پیش 
مي‌رود هرک هخا بایت اوه دستور که در حقیقت نقطه پاياني در 
خامورنت‌های موفقیت آمیز پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله بود از هم جدا شوند. 
دور پنجشنبه سال‌دهم هجرت‌بود و درست هشت‌ روز ازعید قربان 
في گذشت, ناگهان دستور توقف‌از طرف پیامبر صلي الله علیه و آله به 
همراهان: دادم شد» :مشلمانان با -صدای. بلتد:, آن‌هانی را کف در تیشانیشن 
قافله در حرکت بودند به بازگشت دعوت کردند و مهلت دادند تا عقب 
افتادگان نیز برسند , خورشید از خط نصف‌النهار گذشت , موَدّن پیامبر 
صلي‌الله علیه وله با صداي اللْهْاکتر مردم را به نماز ظهر دعوت کرد , 
مردم به سرعت آماده نماز مي‌شدند , آما هوا به قدري داغ بود که بعضي 
مجبور بودند , قسمتي از عباي خود را به زیرپا و طرف دیگر آن را به روي 
سر بیفکنند , در غیر این صورت ريگ‌هاي داغ بیابان و اشعه افتاب:» با و 
1 را ناراحت مي کرد. نه سايباني در صحرا به چشم مي‌خورد و نه 
سبزه و گیاه و درختي , جز تعدادي درخت لخت و عریان بياباني که با 
گرما . با سرسختي مبارزه مي‌کردند. جمعي به همین چند درخت پناه 
برده بودند , پارچه‌اي بر يكي از این درختان برهنه افکندتد و سايباني براي 
پیامبر صلي الله علیه وآله ترتیب دادند , ولي بادهاي داغ به زیر اين سایبان 
مي‌خزید و گرماي سوزان آفتاب را در زیر آن پخش مي‌کرد. نماز ظهر 
تمام شد. مسلمانان تصمیم داشتند فورا به خيمه‌هاي كوچكي که با خود 
حمل مي‌کردند پناهنده شوند, ولي پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله به‌آن‌ها اطلاع 
داد که همه باید براي شنیدن يك پیام تازه الهي که در ضمن خطبه مفصلي 
بیان مي‌شد خود را آماده کنند . کساني 
کّ از تاش صاب لاف یدود فاصله داشتند قيافه ملكوتي او را در لابلاي 
جمعيت نمي‌توانستند مشاهده کنند. لذا منبري از جهازشتران ترتیب‌داده شد 
و پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله بر فرازآن قرار گرفت و نخست حمد و سپاس 
پرورد ار بجا اور و خوو را بهخدا ستردر نشسن: هردم: را محاطب ساخت. و 
چنین فرمود: من به همین زودي دعوت خدا را اجابت کرده , از میان شما 
مي‌روم. من مسئولم شما هم مسئولید. شما درباره من چگونه شهادت 
1 » و ات و 
ت قجزال اللةٌ خر : ما گواهي ی رسالت را ابلاغ 
ره و شرط ِ را انجام دادي و آخرین تلاش و کوشش را در راه 
هدایت ما نمودي , خداوند ترا جزاي خیر دهد ». سپس فرمود : « آیا شما 
گواهي به يگانگي خدا و رسالت من و حقانیت روز رستاخیز و برانگیخته 
شدن مردگان در آن روز نمي‌دهید؟ » همه گفتند : « آري , گواهي مي‌دهيم 


» فرمود : « خداوندا گواه باش »... بار دیگر فرمود :« اي مردم ! آیا 
صداي مرا مي‌شنوید؟ » گفتند : « آري 4 و به دنبال آن , سکوت سراسر 
بیابان ,| فراگرفت و جز صداي زمزمه باد چيزي شنیده نمي‌شد . پیامبر 
صلي‌الله علیه وآله فرمود : « اکنون بنگرید با اين دو چیز گرانمایه و گرانقدر 
که درمیان شما به یادگار مي‌گذارم چه خواهید کرد؟ ». يكي از میان 
جمعیّت صدا زد , کدام دوچیز گرانمایه یا رسول‌الله؟ پیامبر 
صلي‌الله علیه وآله بلافاصله گفت : « اول یْقّل اکبر , کتاب خدا است که يك 
سوي آن دست پروردگار و سوي دیگرش در دست شما است , دست از 
دامن آن برندارید تا گمراه نشوید و اما دومین یادگار گرانقدر من خاندان 
منند و خداوند لطیف خبیر به من خبر داده که اين دو هرگز از هم جدا 
نشوند, ۳ دربهشت به‌من بییوندند» از این دو پيشي نگیرید که هلاك 
مي‌شوید و عقب نیفتید که باز هلاك 
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خواهید شد ». ناگهان مردم‌دیدند پیامبر صلي‌الله علیه و آله به اطراف خود 
نگاه کرد گویا کسي‌را جستجومي‌کند و همین که چشمش به علي افتاد. خم 
شد و دست او را گرفت و بلند کرد , آن‌چنان که سفيدي زیربغل هر دو 
نمایان شد و همه‌مردم اورا دیدند و شناختند که او همان افسر شکست 
اپذیر اسلام است , در این‌جا صداي پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله پساتر و 
پلندیر شد و فرموده * آها التاسن:عن ادلي التاس النومین من آنعهم: 
اه رم سا ار اوه را ات ۱ 
کفتند. ۰۰ خدا. و پيامیر .:ضلي‌الله‌علیه‌ه‌الم. دآناترند. * بیافتر 
صلي‌الله علیه و آله گفت : « خد| , مولي و رهبر من است , و من مولي و 
رهبر مومنانم و نسبت به آن‌ها از خودشان سزاوارترم ( و اراده من بر 
اراده آن‌ها مقذم ) » . سپس فرمود : « قَمَن کلّث مولاخ قَعلی مَولاخ: 
هرکس من مولا و رهبر او هستم , علي , مولا و رهبر او است » و این 
سخن را سه بار و به گفته بعضي از راویان حدیث , چهار با 
به دنبال آن سر به سوي آسمان برداشت و عرض کرد : « للم و ال مَنْ 
وال و عاد من عادف و آجت من اه و آنومن عر انقظه و الطر من تصرة 
5 اذل من 6 حَدله 5 آدر الحقت مَعهة حیت ث داژ: خداوندا! دوستان او را دوست 
بدار و دشمنان او را دشمن بدار , مجبوب بدار آن کس که او را موب 
دارد و ی بدار آن کس که او را مبغوض دارد , یارانش را ياري کن و 
او ۳ ازجا 0 نش فرهود : « آلا قلیبلغ الشاهد 
الغایت .اه باسید « همه خاصران ,تفه اند آنق خبر را یه عانان 
برسانند . خطبه پیامبر صلي‌الله علیه و آله به‌پایان رسید , عرق از سر و 
روي پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله و علي و مردم فرومي‌ریخت و هنوز صفوف 


جمعیّت از هم متفرق نشده بود که امین وحي خدا نازل شد و این آیه را بر 
پیامبر صلي‌الله علیه وله 

و آروز ان 
شما را کامل و نعمت خود را بر شما تمام کردم » پیامبر صلي‌الله علیه وله 
فرمود : « له آکتژ له کت علي اما این و ائمام القمَةٍ و رضي 
الاب ترشالني ‏ الولانه لعلن هن دی عداوند بزری‌اشتر همان خد این 
که آئین خود را کامل و نعهت خود را بر ما تمام کرد و از نبوت و رسالت 
1 در اين هنگام شور و 
غوغائي در میان مردم افتاد و علي را به این موقعیت تبريك مي‌گفتند و از 
افرادسرشا شین که او قورت کید آیویکن وم ود ند و که این ماه 
زا در خصون جمعیت بز زبان .جا ری سا خننه. :۶ « یخ بح لك این آبي طالب 
اصَبَکت امقسیت ند موّلاج و مولا کل مُوْمن و مَوْمتَة ۶ رین هناد : 
آفرین بر تو باد , اي فرزند ابوطالب ! تو مولا و رهبر من و تمام مردان و 
شا با مان تفه 4 در شاه ان عای کفت. دس شتا ان مان 
دی رذن همه خواهد ماند ». این بود خلاصه‌اي از حدیث معروف غدیر که 
در کتب دانشمندان اهمل تستن و شیعه امده است . 


گفتگوها و ایرادها در مورد شأّن نزول ۳۳ تبلیغ 


شك نیست اگر این آیه در غیر مورد خلافت علي بود - همان‌طور که گفتیم 
- به کمتر از اين مقدار از روایات و قرائن موجود در خود آیه قناعت مي‌شد 
, همان‌طور که مفسران بزرگ اسلامي در تفسیر سایر آیات قرآن گاهي به 
يك دهم مدارك موجود در این آیه و يا کمتر قناعت کرده‌اند , ولي تا ماه 
حجاب تعضّب در این‌جامانع از قبول بسياري از واقعیات شده است. 
كساني که پرچم مخالفت در برابر تفسیر این‌ایه و روايات‌متعددي که در 
شان نزول آن و 
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روایات مافوق تواتري که درباره اصل حادنه عدیر وارد 
شده برافراشتهاند , دو دستکه‌اند : 

آن‌هايي که از آغاز با روح عناد و لجاجت و حتي با هتك و توهین و بدگويي و 
دشنام به شیعه , وارد این بحث شده‌اند و دسته ديگري که روح تحقیق و 
بررسي حقیقت را تا حدودي در خود حفظ کرده و به صورت استدلالي 
مساله را صعفیت کزده‌اند. وه به همین خلیل هه فنسمتی: از حمفایق اعت اف 
کرده ولي به دنبال ذکر پاره‌اي از اشکالات که شاید نتیجه شرایط خاص 
محیط فکریشان بوده است 1 از آیه و روایات مربوط به آن کذشته‌اند: 
نمونه بارز دسته اول ابن تَيْمیّة در کتاب منهاخ الستَةَ است که درست مانند 
كسي است که در روز روشن چشم خود را برهم گذارد و انگشت‌ها را 
محکم در گوش کند و فریاد بزند خورشید کجا است ؟ نه حاضر است 
گوشه چشم را بگشاید و کمي از حقایق را ببیند و نه انگشت‌از گوش‌بردارد 
و کمي از غوغاي محذئان و مفسران اسلامي را بشنود پي در پي دشنام 
مي‌دهد و هتاكي مي‌کند , عذر اين افراد جهل و بي خبري و تعضب‌هاي 
اميخته با لجاجت و خشونت اآن‌ها است که تا انکار بدیهیات و مسائل 
واضحي که هر کس آن را درك مي‌کند پیش مي‌رود. لذا ما هرگز زحمت 
نقل سخنان آن‌ها را به خود و زحمت شنیدن پاسخ آن را به خوانندگان 
نمي د هیم» ب کسي که در برابر این‌همه دانشمندان و مفشران بزرگ تصریح 
کرده‌اند . با کمال وقاحت مي‌گوید : « احدي از دانشمندان در کتاب خود 
چنین چيزي را نقل نکرده » در مقابل او چه مي‌توانیم بگوییم و سخن او چه 
ارزشي دارد که روي ان بحث کنیم. جالب این که « ابن تيمية » براي تبرثه 
خود در برا, بر کتاب‌هاي فراواني که به نزول آیه درباره‌علي تصریح مي‌کند, 
با این جمله مضحك که « احدي از دانشمنداني که مي‌دانند چه مي‌گویند , 
گفتگوها و ایرادها در مورد شاّن نزول [ تبلیغ (377) 

این آیه را درد ان علی نی در ان » اکتفا کرده است. گویا تنها دانشمنداني 


» ِِِ چه مي‌گویند » که با تمایلات افراطي عناد آلود و لجوجانه ابن 
هم 2 باشند وگرنه هرن کم ید۱ نشد , دانشمندي است که 
و و لا بر فگه و پو آمم شوم افکنده است ِ 2 این دسته جک 
ولي از میان ايراداتي که دسته دوم ذکر کرده‌اند چند موضوع قابل بحث 
است که ذیلاً از نظر مي گذرانيم 


مهم‌ترین ايرادي که در مورد روایت غدیر مي‌شود , اين است که « مَوّلي » 
از جمله به معني دوست و يار و یاور امده است و معلوم نیست در این‌جا 
به این معني نباشد. پاسخ این‌سخن؛ پیچیده بیست, زیرا| هرناظر 
بی‌ظر فی‌میداننتد کر و .بادآورق. دوستی غلی نیاز به این‌همه مقدمات و 
تشکیلات و خطبه خواني در وسط بیابان خشت و سور آن .و-متوففت ساختن 
جمعیت و گرفتن اعتراف هاي پي‌دربي از جمعیت, ندارد. دوستي 
مسلمانان بایکدیگر يكي از بديهي‌ترین مسائل اسلامي است که از آغاز 
اسلام وجود داشته است. وانگهي اين مطلبي نبود که پیغمبر 
ضلی آلله‌علیههاله: ۲ آن.هان آن را تبلیغ نکرده باشد , بارها آن را تبلیغ 
کرده بود. چيزي نبود که از ابراز آن وحشت داشته باشد تا خدا به او 
دلداري امین دهد. مسأله‌اي نبود که خداوند با اين لحن که « اگر ابلاغ آن 
را نكني تبلیغ رسالت نکرده‌اي » با پیامبرش سخن بگوید. همه این‌ها 
گواهي مي‌دهد قالخ مافوق يك دوستي ساده و عادي بوده که جزء 
الفباي اخوت اسلامي از روز اول اسلام محسوب مي شده است. 
به‌علاوه اگر منظور بیان يك دوستي ساده بود , چرا پیامبر 
صلي‌الله علیه واله قبلاً از مردم اقرار مي‌گیرد 
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او کی من اتکی من نسبت به شما از خود شما 
سزاوارتر و صاحب اختیارتر نیستم ؟ ِ آبا ات خمله هیه‌تناسبی با بیان 
يك‌دوستي ساده‌دارد؟و نیز يك‌دوستي ساده‌جاي این نداشت که مردم حتي 
شخص عمر به علي با اين جمله « آصْبَحت مَوّلاي و مَوّلا کل موم و مَوْمتَة 
: اي علي تو مولاي من و مولاي هر مرد و زن مسلمان شدي »تبريك و 
تینیت. بخویند. و آن را ی صوفقیت: ارم تشهر ید محر علی تا ان وود ه 
عنوان يك مسلمان عادي که دوستیش بر همه لازم است شناخته نشده بود 
/ مگر دوستي مسلمانان با یکدیگر چیز تازه‌اي بود که نیاز_به تبريك داشته 
باشتد. آن. هم جر سال. اخز .عم پیامبر صلي‌الله علیه و آله . به علاوه 
رابطه‌اي‌میان حدیت ثقلین و. تعییرات: اميخته. با جداع. < بیامیر ‏ 
صلي‌الله علیه و آله بامسأله دوستي علي مي‌تواند وجود داشته باشد, 
دوستي‌ساده‌علي با مومنان ایجاب نمي‌کند که پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله او 
را در ردیف قرآن قرار دهد. آت هر ناظر بي‌طرفي از اين تعبیر 
تفن وومت کدی آننج مساله رهبري 9 است , زیرا قرآن بعد 
اهل بیت علیهم السلام دومین رهبر بوده‌اند ۰ 


ارتباط آیات قبل و بعد از آیه تبلیغ 


گاهي گفته مي‌شود آیات قبل و بعد درباره اهل کتاب و خلاف کاري‌هاي 
آن‌ها است , مخصوصا نویسنده تقفسیر « المنار » در جلد 6 , صفحه 4606 
روي این تیب له , پافشاري زيادي کرده است. ولي همان‌طور که در تفسیر 
خود آیه 

1- این جمله در روایات متعددي وارد شده است . 

آپا مولي به معني اولي به تصرف در قرآن است (379) 

کفتيم این.موضوع آهمتت تداروه زیرا انا لحن آیه و تفافت آن.ظ آیات قیل 
و بعد ,؛ کاملانشان مي‌د هد که موضوع سخن در این آیه 1 موضوعي است 
که با آیات قبل و بعد تفاوت دارد و ثانیا همان‌طور که بارها گفته‌ایم , قرآن 
نوم ,باشه»م بلکه طیق تبارها و حواوت مخنلی و رویداد‌ها تال کرزیده 
است , لذا مشاهده مي کنيم قران درحالي که درباره يکي از غزوات بجت 
مي‌کند في‌المثل يك حکم فرعي را به میان مي‌آورد و در حالي که درباره 
یهود و نصاري سخن مي‌گوید , روي سخن را به مسلمانان کرده و يكي از 
دستورهاي اسلامي را براي آن‌ها بازگو مي‌کند ( براي توضیح نی ی 
ی اد ان سار ای ری ار 
است , با اين‌که سوره مائده در اواخر عمر پیامیر صلي‌الله‌علیه‌واله نازل 
شده و اگر بگویند : اين يك آیه در مکه در آغاز بعنت نازل شده و سپس به 
تناسب در لابلاي آیات این سوره قرار داده شده مي‌گوييم : این درست ضد 
آن است که شما آن را مي‌جویید و مي‌طلبید , زیرا مي‌دانيم پیوند اين آیه و 
آیات قبل و بعد بریده خواهد شد ( دقت کنید ). این‌ها همه نشان مي‌دهد 
که اين آیه در معرض وزش طوفان تعضب قرار گرفته و به همین دلیل 
احتمالاتي در آن مطرح مي‌ شود که در آیات مشابه آن به هی وجه از آن 
ی ‏ ا ا نصا ی ی اف و 
مسیرش منحرف سازد . 

(380) پیامبر شناسي 


بعضي مي‌گویند : چگونه مي‌توانيم این حدیث را بپذیریم , درحاليکه بخاري 
۵ فسام ان را در دو کناب خود 19 نکرده‌آند. داتشمندان اهل, تست آن‌ها 
را نپذیرفته‌اند و در صحیح بخاري و مسلم نیست و اين نخستین حديثي 
نیست که این وضع را به خود گرفته, ثانیا مکر کتاب معتبر نزد آن‌ها منحصر 
به آین:دو کتاب است .با این که در شایر منابع مورد اعتماد آن‌هاحتی بعضي 
از صحاح سته | شش کتاب معروف و مورد اعتماد اهل سنت ) مانند « 
شتن ابن ماجه »(1) و « مُستد احمد خثبل »(2) این رت آمنوه است و 
0۱۱۱۵ ۳۱00 ۱ ۱ و 9/7۳0 
تعصبي که دارند به صحیح بودن بسياري از طرق این حدیث , اعتراف 
کرده‌اند , بنابراین هیچ بعید نیست بخاري و مسلم در آن جوْ خاص و 
خفقان‌آلود محیط خود نتوانسته و پا نخواسته‌اند چيزي ‏ | که برخلاف مذاق 
زمامداران وقتشان بوده است , صریحا در کتاب خود بیاورند. 
1- جلد1, صفعح-ه 5 و صف-ه 58 . 
2 « مسند احمد حنبل » , جلد 1 صفحه 84 - 88 118 - 119 - 152 - 
1 - 281 - 370 . 
آپا این حدیث در همه کتب صحاح نقل شده؟ (381) 


چراعلي و اهل‌بیت به‌اين حدیث استدلال‌نکردند؟ 


بعضي مي‌گویند : اگر حدیث غدیر با این عظمت وجود داشت , چرا خود 
علي و اهل بیت او و یاران و علاقمندانش در موارد لزوم به آن استدلال 
تک ند ۰ آیا بر هو کم آن‌ها مین عدر لت میم دای اثنات اه 
علي استناد بجویند؟ این ایراد نیز از عدم‌احاطه به‌کتب اسلامي, اعماز 
حدیثت و تاریخ و تفسیر تفه کر فعه اننست: زیر در کنت دنه ان 
اهل تسئن موارد زيادي نقل شده که خود علي و يا ائمه اهل‌بیت 
علیهم السلام و يا علاقمندان به این مکتب با حدیث غدیر استدلال کرده‌اند: 
از جمله خود علي در روز شوري طبق نقل خطیب خوارزمي حنفي در 
مناقب از « عامر بن واصله » چنین نقل مي‌کند : در روز 
شوري با علي در آن خانه بودم و شنیدم که با اعضاي شوري چنین 
توانائي تغییر ان را نداشته باشند : شمارا به خدا سوکند ایا در میان 
شما كکسي هست که قبل از من خدا را به يگانگي خوانده باشد ( و سیس 
مفاخر معنوي خاندان رسالت را برشمرد تا رسید به اين‌جا) شما 
با ی تقو ی سا و 
صلي‌الله علیه واله در حق او گفته باشد . « مَنْ کنث مولاه قَعليٌ مَوّلاه 

هم و ال مَنّ والاة و اضر من : تضره لبلغ الشاهد الغاتت »> همه 
2 نه (1). 

1« ناب », 
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این روایت را « حمويني » در « قرایَدٌ السْمَطین » در باب 58 و هم‌چنین « 
این حاتم » در «ددٌالتظیم» و «داتَفْطني» و «ابن عقده» و «ابن ان 
الحدید» کر نف ها تنم .کی .سا به 
ی ی ۳ 
به جریان غدیر استدلال کرد و هم‌چنین در کوفه در برابر كساني که نص بر 
خلافت بلافصل او را از پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله انکار مي‌کردند صریحا به 
این روایت استدلال کرد. این حدیث را طبق نقل الغدیر چهار نفر از صحابه 
و چهارده نفر از تابعین طبق نقل منایع معروف اهل تسنن روایت کرده‌اند. 
و نیز در روز جنگ « جمل » طبق نقل « حاکم » در کتاب مستدرك جلد 
سوم صفحه 371 در برا, بر طلحه با آن استدلال فرمود. و نیز در روز جنگ 
« صقّین » طبق نقل « سلیّم بن قَیّس هلال » علي در لشگرگاه خود در 
برابر جمعي از مهاجرین و انصار و مردمي که از اطراف گرد آمده بودند , 
به اين حدیث استدلال کرد و دوازده نفر از بدریین ( كکساني که جنگ بدر را 


2217 





در خدمت پیغمبر صلي‌الله‌علیه‌واله درك کرده بودند ) برخاستند و گواهي 
داذنگ کف این حدیت را از پيامنر-صلی الله علیفوالة شنید‌اند بعد از علن 
باتوی اسلام فاطمة. زهرا علیهاالسلام. و امام:جسن .و امام حسین و عیذالله 
بن جعفر و عمار یاسر و قیس بن سعد و عمر بن عبدالعزیز و مامون خلیفه 
عباسي به ان استناد جستند و حتي « عمر و بن عاص » در نامه‌اي که به 
معاویه نوشت براي اين‌که به او اثبات کند به خوبي از حقایق مربوط به 
موقعیت علي و وضع معاویه آگاه است صریحا رالد عغدیر را يادآوري 
کرده و خطیب خوارزمي حنفي در کتاب مناقب ,صفحه 124 آن را نقل 
گرم سس کاس که مان ده 

خرا غلی ور اهل تشه این خمیت رال کر فد 93و 

توضیحات بیشتر و آگاهي از منابع مختلف این روایات در زمینه استدلال 
علي و اهل‌بیت و جمعي‌از صحابه و غیرصحابه به حدیت‌عدیر هستند 
مي‌توانند به کتأب‌الفدیر جلد اول صفحات 199 ۳ 213 مراجعه کنند 1 


مرحوم علامه اميني استدلال به این دی ت را از »2 22 نن ۳ از 
صحابه و غیر صحابه در موارد مختلف نقل کرده است ) . 


جمله آخر آیه چه مفهومي دارد ؟ 


هت حفبتند. ۶ جر این آبه مربوط به نصب علي به خلافت و ولایت و داستان 
ما سا ای ی ۱ ۱ 
العانریه ‏ حداید قفوم کار با هدانت مس کید 2 ارتاطی ۲ این تساه 
مي‌تواند داشته باشد؟ براي پاسخ به‌اين ایراد كافي‌است بدانیم‌که کفر 
درلغت و هم‌چنین در لسان قرآن به معني انکار و مخالفت و ترك است , 
گاهي به انکار خدا و یا نبوت پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله اطلاق مي‌شود و 
گاهي به انکار و يا مخالفت دربرابر دستورات دیگر , در سوره 97 / 
آل‌عمران در مورد حج مي‌خوانيم : « و من کقر قَاِّ اللَة عَِنْ عَن العالمین 
: كساني که دستور حج را زیریا بگذارند و با آن مخالفت نمایند به خدا 
زياني نمي‌رسانند خداوند از همه جهانیان بي نیاز است » و در سوره 102/ 
بقره درباره ساچران و آن‌هاکه آلوده به سحر شدند اطلاق کلمه کفر شده 
است « و ما یُعَلْمَونَ من آحد حثي یَفُولا الما خن فلت قلا کف » و نیز در 
1 2 / ابراهیم مي‌بينيم که شیطان در برا, بر كساني که از او پيروي و 
اطاغت کردند در روز رستاخیز ضربخا اظهار تتفر کرده و به. آن‌ها مي کوید 
: شما در اطاعت اوامر اي هرا شریت او سید و من اضرون تست با 
این کار شما کفر مي‌ورزم « اي کَقرث یما أَشرکْمُونِ من قَبْل » بنابراین 

با ی ۰ 
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آیا وجود دو رهبر در يك زمان ممکن است ؟ 


بهانه ديگري که براي سرباز زدن از این حدیث متواتر و هم‌چنین آیه مورد 
بحث ذکر کرده‌اند این است که ار پیامبر صلي‌الله علیه‌واله علي را در 
غدیر خم به ولایت و رهبري و خلافت نصب کرده باشد , لازمه‌اش وجود دو 
رهبر و دو پیشوا در زمان واحد خواهد بود. ولي توجه به شرایط خاصٌ زمان 
نزول آیه و ورود حدیث و هم‌چنین قرائني که در گفتار پیامبر 
صلي‌الله علیه و آله وجود دارد این بهانه را , نه کی دحاو مي‌کند . زیرا 
مي‌دانيم که این جریان در ماه‌هاي آخر ۳ پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله واقع 
شد , در حالي که او آخرین دستورات را به مردم ابلاغ مي‌کرد به خصوص 
این‌که صریحا فرمود : من به زودي از میان شما مي‌روم و دوچیز گرانمایه 
را در میان شما مي‌گذارم. كسي که این سخن را مي‌گوید پیدا است 
درصدد تعیین جانشین خویش است و براي اینده برنامه‌ريزي مي‌کند نه 
براي زمان حاضر , بنابراین روشن است که منظورش وجود دو رهبر و دو 
پیشوا در زمان واحد نیست. موضوع جالب این که درحالي که بعضي از 
درست در نقطه 1 آن مطرح کرد اند و آن آنن که ار 
صلي‌الله‌علیه‌وآله ولایت و خلافت علي را تعیین کرد ولي تاریخ آن را 
روشن نساخت چه مانعي دارد که این ولایت و خلافت بعد از سه خلره 
دیگر باشد؟ راستي حیرت آور است , بعضي از این طرف بام مي‌افتند و 
بعضي از آن طرف و تعضب‌ها مانع مي‌شود که روي متن قضیه تکیه کنند , 
باید. کنسنی از آن‌ها سوال کند که اکر بیامیر صلي‌الله علیه آله مي‌خواست 
چهارمین خلیفه خود را تعیین کند و در فکر آینده مسلمانان بود پس چرا 
خلیفه اول و دوم و سوم خودراکه مقدم بر او بودند و تعیین آن لازم‌تر بود 
در مراسم عدیر بیان نکرد؟ 
ایا وجود دو رهبر در يك زمان ممکن است؟ (385) 
سوالات درس نوزدهم 1 
1 جریان غدیر خم و جانشيني پیامبر اکرم صلي‌الله علیه‌واله را با بررسي 
آیه تبلیغ (یأیها الْسُول بل ما آتزل ال من رَمك ۳ 0 نم تفع 
باخض رسالتهة 5 الله + بعصمك من الثاس رن اللْدَ لا دی الق الکفرین) (67 
/ مائده) شرح دهید. 

2 ايرادهاي مطرح شده در مورد شأن نزول آیه تبلیغ (67 / مائده) را 
طرح و پاسخ دهید. 
۱۳۹ 


درس بیستم 


روز جانشيني پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله روز تکمیل دین اسلام 


خلاصه درس: 

کدام, روز است که این « چهار جهت » در آن جمع شده , هم «کافران در 
آن مأیوس شده‌اند و هم دین کامل شده و هم نعمت خدا رکایل یافته و هم 
خداوند آیین اسلام را به عنوان آیین نهايي مردم جهان پذیرفته است». 
آن‌چه جاي شك نیست این است که چنین روزي باید روز بسیار مهِمّي در 
تاریخ زتدکي بیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله باشد : ته.يك روز شاده و عادی, و 
معمولي , زیرا این‌همه اهمیت براي يك روز عادي معني ندارد و لذا در 
پاره‌اي از روایات آمده است که بعضي از بهود و نصاري با شنیدن این آیه 
گفتند اگر چنین آيه‌اي در کتب آسماني ما نقل شده بود , ما آن روز را روز 
عید قرار مي‌داديم. تمام مفسران شیعه و روایات متعددي پاسخ سوال ر 
این چبین داده‌اند که با محتویات نم نیز کاملا سا گاراست: منظور روز 
غدیر خمٌّ است , روزي که پیامبر اسلام صلي الله علیه وآله امیرمومنان علی 
را رسما براي جانشيني خود تعیین کرد , آن روز بود که کقار در میان امواج 
باس قرو رفتند + زیرا انتظار داشتند که آیین اسلام قائم به شخص باشد و 
با از میان رفتن پیغمبر صلي‌الله‌علیه‌وآله اوضاع به حال سابق برگردد و 
اسلام تدریجا برچیده شود , اما هنگامي که مشاهده کردند مردي که از 
نظر علم و تقوا و قدرت و عدالت بعد از پیامبر صلي‌الله علیه آله در میان 
مسلمانان بي‌نظیر بود به‌عنوان جانشپني پیامبر صلي الله علیه وله انتخاب 
شد و از مردم براي او بیعت گرفت بانن ۵ میوش تنبت به. ] جگده اسلام 
آن‌ها را فرا گرفت و فهمیدند که آييني است ریشه دار و پایدار. در این 
درس بیستم (387) 

روز بودکه آیین اسلام 9 تکامل نهايي خود رسید , زیرا بدون تعیین جانشین 
براي پیامبر صلي الله علیه وآله و بدون روشن شدن وضع آینده مسلمانان. 
این آییز: به‌تکامل نهايي نمي‌رسید. آن‌روز بودکه نعمت خدا با تعیین رهبر 
لايقي همچون علین براي آینده مردم تکامل یافت و نیز آن روژ بود که 
اسلام با تکمیل برنامه‌هایش یه عنوان آیین نهايي از طرف خداوند 
پذیرفنته شند ) بنابراین جهات چهاررگانه در آن جمع بوده [ 


ای تسایس ای ال رش نی ان وس ات لاه 


اليِعم اکملث کم دیتکم و آئممث عَاَیکم نممتي و رضیث کم الاأسْلا 
و 

ص را ال یاهامن مر ها ار ان 
نترسید و از ( مخالفت ) من بترسید , امروز دین شما را کامل کردم و 
نعمت خود را نز شتا "کیال شود و اسام زا به وان ایفن. ( 
۰ (1) 
کف مطون از ۶ ایو ( آمرون ) که در دوجماه بالا تکرار ده چیست ۱ 
يعني کدام روز است که اين « چهار جهت » در آن جمع شده , هم کافران 
در آن مأیوس شده‌اند و هم دین کامل شده و هم نعمت خدا تکامل یافته و 
هم خداوند یو اسلام را به عنوان این نهايي مردم جهان پذیرفته است. 
در میان مفسران در این‌جا سخن بسیار است ولي آن‌چه جاي 
1- 3 / مائده . 
( 9 بناهین شتاشته 
شك نیست این است که چنین روزي باید روز بسیار مهِمي در تاریخ زندگي 
تاخیر لت هواله سام ر بو رل ری او و ار و سوام سرا 
آاین‌همه اهمیّت براي يك روز عادي معني ندارد و لذا در پاره‌اي از ِِ 
آمده است که بعضي از بهود و نضاري با شنیدن این آیه گفتند اگر چنین 
آيه‌اي در کت: اسمانی: ها نقل شده بود , ما آن روز را و 
مي‌دادیم .۰ (1) اکنون باید از روي قرائن و نشانه‌ها و تاریخ نزول این آنه. و 
ارم ها دای سار لاله له له هم ووانا ی از تایح 
مختلف اسلامي به دست ما رسیده این روز مهم را پیدا کنیم. آیا منظور 
روزي است که احکام بالا درباره گوشت‌هاي حلال و حرام نازل شده ؟ 

چنین نیست , زیرا نزول این احکام واجد این همه اهمیت نیست نه 
باعث تکمیل دین است زیرا آخرین احکامي نبوده که بر پیامبر 
صلي‌الله علیه وآله نازل شده , به دلیل این‌که در دنباله اين سوره به احکام 
ديگري نیز برخورد مي‌کنيم .و تازه نزول این احکام سبب پأس کفار 
نمي‌شود , چيزي که سبب یأس کفار مي‌شود , فراهم ساختن پشتوانه 
محکمي براي آیتژه اسلام است و به عبارت دیگر نزول این احکام و مانند 
آن تأثیر چنداني در روحیه کافران ندارد و اين‌که گوشت‌هايي حلال یا حرام 
باشد آن‌ها حساسيتي روي آن ندارند. آبا فتظوو از ان روز عرفقه در آخرین 

خه پناخی. خلی‌الله لالم است. ۰ زر همان‌ظور کم‌سععی ان قفتران 
احتمال داده‌اند ). پاسخ اين سوال نیز منفي است , زیرا نشانه‌هاي فوق بر 
آن رف تیه یو قح کید رون عادنه خاصی که باعت باس کفار بفیود:در 


ان 
1- « تفسیر المنار » , جلد 6 , صفحه 155 . 
روز جانشيني پیامبر روز تکمیل دین اسلام (389) 
روز واقع نشد , اگر منظور انبوه اجتماع مسلمانان, است که قبل از روز 
عرفه نیز در خدمت پیغمبر صلي الله علیه آله در که بودند و اگر منظور 
نزول احکام فوق در آن روز است که آن نیز,همان‌طور که گفتیم چیز 
وحشتنا کي براي کفار نبود. و ابامز درون فیم مک است ) چنان که بعضي 
احتمال داده‌اند [ با این که تاریخ نزول این سوره مذت‌هابعد ازفتح مکه‌بوده 
آشنت : وبا منظور روز ترول. آیات نبتوره براتت ت است که آن هم مذت‌ها 
قبل از نزول این سوره بوده است؟ از همه چیز عجیب‌تر احتمالي است که 
بعضي داده‌اند که این روز / روز ظهور اسلام و پا بعئت پیامبر 
صلیاله‌عله اه پاش با این که آن‌ها هنم قه ارساطي با زور ترفل آن 
آیه ندارد و سال‌هاي متماي در میان آن‌ها فاصله بوده است. بنابراین 
هيچ‌يك از احتمالات شش گانه فوق با محتویات آیه ساز گار نبیست. در این‌جا 
اتمال دگری مت کر ام مسر ان شنیعه. ان را در کتب خود آورده‌اند و 
ووایات ی ری ارا تایه مي‌کند و با محتویات آیه کاملاً سازگاراست و 
آن این‌که ۰ منظور روز غدیر خَمٌ است , روزي که پیامبر اسلام 
صلي‌الله علیه‌وآله امیرمومنان علتٍ را رسما براي جانشيني خود تعیین کرد , 
آن روز بود که کفار در میان امواج یاس فرو رفتند , , زیر| انتظار داشتند که 
آیین اسلام قائم به شخص باشد و با از میان رفتن پیغمبر صلي‌الله علیه وآله 
اوضاع به حال سابق برگردد و اسلام تدریجا برچیده شود , اما هنگامي که 
مشاهده کردند مردي که از نظر علم و تقوا و قدرت و عدالت بعد از پیامبر 
صای‌اللتغلیه الم در بان فسلماان بی‌تطیر بوو به‌عدان خانشتی باجتر. 
صلي‌الله علیه وآله _انتخاب شد و از مردم براي او بیعت گرفت یأس و 
تومیدق تتتبت به آیتذه اسلام آن‌ها را فرا گرفت ۵ فمصتداند. که ایبتت است 
ریشه دار و پایدار. در این روز بود که آیین اسلام به تکامل نهايي خود رسبد , 
زیرا بدون بعیین جانشین براي پیامبر صلي الله علیه و آله و بدون روشن 
دنم وضع اس اما ان مر ایو اش یه مایم رنه آن زور 
بود که نعمت خدا با تعیین زهبر لایقن همجون غلی برای. اننده مردم تکامل 
یافت و نیز ان روز بود که اسلام با تکمیل برنامه‌هایش به عنوان آیین 
تباس اس او تساو ای اتسوا اه رسیم 
بوده ) . 
(390) پیامبر شناسي 
علاوه بر این , قرائن زیر نیز این تفسیر را تأیید 
ید 
الف - جالب توجه این‌که در تفسیر فخر رازي و تفسیر روح‌المعاني و 


تفسیر المَنار در ذیل این آیه نقل شده است که پیامبر صلي الله علیه و آله 
بعد ات توا نت ان بیش از هشتاد و يك روز عمر نکرد. و با توجّه به این که 
وفات پیامبر صلي الله علیه و آله در روایات اهل تسئن و حني در بعضي از 
زغایات.شیعه ( مانند آن‌چه کلیتی در کنات معروف کافي نقل کرده است ) 
روز دوازدهم ماه ربیع‌الاول بوده چنین نتیجه مي‌گیریم که روز 
نزول آ یت درست روز هیجدضصم دي الحجه بوده است . 
ب ‏ در روایات فراواني که از طرق معروف اهل تسئن و شیعه نقل‌شده 
صریحا این مطلب امده‌است که اه شریفه فوق در روز غدیر خم و به دنبال 
ابلع ولایت علیٌْ نازل گردید. ازجمله‌این که : 

_ دانشمند معروف ستي ابن و هی در کتاب ولایت از 
زید بن آژقم صحابيْ معروف نقل مي کند که این آیه در روز غعدیر 
نم درباره علی نتازل گردید. 
2 - حافظ آبونعیم اصفهاني در کتاب « ماترل من الْفْرَآن فی. علی :7 از 
ابوسعید خَدرِيٍ ( صحابه معروف ) نقل کرده که پیامبر ضلی لاه علبه واه 
در غدیر حَمٌ , عليٌْ را به عنوان ولایت به مردم معرفي کرد و مردم متفرژق 
نشده بودند ۳ این که ایه 
روز جانشيني پیامبر روز تکمیل دین اسلام (391) 
« الیوَمَ اکملث 1 « نازل, شد , در این موقع پیامبر صلي الله علیه وآله 
فرمود : « له ابر علي اقمالٍ این و اتمام امه و رضي الرّبَ 

برسالتي و بالولاتة لب من بدي , نم قال من کل مَوّلاة فعلیٌ مَولاه 
۳۳1 ۳ من والاه 5 عاد من عاداه و اضر مر مر من نضره وَاحذل من حول 
للَهاکبرَ بر تکمیل‌دین و اتمام‌نعمت ار 9 از رسالت 
من و ولایت عليٌ بعد از من , سپس فرمود : هر کس من مولاي اویم عليٌ 
مولاي او است , خداوندا ! آن کس که او را دوست بدارد دوست بدار و 
ان کس که او را دشمن دارد, دشمن بدار, همرکس او را يياري 
کند پاري کن و هر کس دست از پاریش بردارد دست از او بردار » . 
3 خطیب بغعدادي در تاریخ خود از ابوهرَیْرَة از پیامبر 
صلي الله علیه وآله چنین نقل کرده که بعداز جریان غديرخم و پیمان 
علسی: و. گفتا ر عمر بن خطیاب , پخ بح پابن آپیطالب آصِبحُْ 
مولاج و عم ولا کل مسلّم اف انوم تحت ا؟ خر : 
رید 1(۰) 
در کتاب نفیس « الغدیر ۳ علاوه بر روایات سه گانه فوق ,سیزده روایت 
دیگر نیز در این زمینه نقل شده است. در کتاب « احقاق ال و « 
دوم تفسیر « ابن کثیر » صفحه 14 و از « مقتل خوارزمي » صفحه 47 
نزول این آیه را درباره داستان غدیر از پیغمبر اکرم صلي‌الله علیه و آله نقل 
کرده است. 


1- این سه روایت را مرجوم علامه اميني با تمام مشخصات 
در جلد 1 « الغدیر » صفحه 230 تا 232 نقل کرده است . 
(392) پیامبر شناسي 


تخاب امه بان سانش 


جمله « بلغ » به طوري که « راغب » در کتاب « مَفرّدات » مي‌گوید : 
جمله « بلِعْ » 7 گرد بيشتري را مي‌رساند. جمله‌بندي‌هاي آبه رم و 
تأكيدهاي پي‌دريي آن و هم‌چنین شروع شدن با خطاب « ییا لول » که 
تنها در دو مورد از قرآن مجید آمده و تهدید پیامبر صلي‌الله علیه وآله به 
عدم تبلیغ رسالت درصورت كوتاهي کردن که منحصر | دراین یه از قرآن 
امده است , نشان مي‌دهد که سخن از حادثه مهمي درمیان بوده است 
کب فف یم اسف و ات ام اررسالت ای 
ام ساان رس بات سار ی اس اه ۱ 
سالعت آن‌ها سکن مات مت اي رای اسلام ود سین داته 
باشد . نگران بوده و به همین جهت خداوند به او امین مي‌دهد. اکنون این 
سوال پیش می‌آید که باتوجه به تاریخ ِ سوره که مسلما در اواخر عمر 
مه یا تساه ال ای ات یب بو کر 
دا اس ای اس هم وا باس ما ام ی ۱ 
مسائل مربوط به توحید و شرك و بت شكني بوده که از سال‌ها قبل براي 
باه فمیها و هنود اا موه امس ان امن 
بوده با این که مهم‌نرین آن‌ها ۳ آن زمان بیان شده بود؟ و آیا مربوط به 
میارزه با اهل کتاب و بهود و نصاري بوده با اين‌که مي‌دانيم مسأله اهل 
کتاب بعد از ماجراي « بي اللضیر » و « بني فَرَیّظة » و « بني قَبْتقاع » و 
خیبر و فدك و تجران مشكلي براي مسلمانان محسوب نمي‌شد. و آیا 
مربوط به منافقان بوده درحالي که مي‌دانيم پس از فتح مکه و سیطره و 
نفود اسلام در سراسر جزیره عربستان منافقان از صحنه اجتماع طرد 
شدند و نيروهاي آن‌ها درهم شکسته شد و هر چه داشتند در باطن 

انتخاب جانشین نقطه پایان رسالت (393) 

بود. راستي چه میاه ِ در این آخرین ماه‌هاي عمر پیامبر 
صلي‌الله علیه‌وآله مطرح بوده که آیه فوق اين چنین درباره آن تأکید 
مي‌کند؟ این نیز جاي نردید نبیست که وحشت و نگراني پیامبر 
صلي‌الله علیه و آله براي شخص خود و جان خود نبوده بلکه براي کارشکني‌ها 
و مخالفت‌هاي احتمالي منافقان بوده , که ننیجه آن براي مسلمانان خطرات 
با وهای هی او اا و هار سس نسم مرا سار 
صلي‌الله علیه و آله و سرنوشت اش اسلام و مسلمین مي‌تواند واجد این 
صفات بوده باشد. اکنون ه روایات مختلفي که در کتاب‌هاي 
متعدد ال تسئن و شیعه در زمینه اه قوق وارد شده 
بازمي‌گردیم تا ببینیم از آن‌ها در زمینه اثبات احتمال فوق چه 


بررسي قرار مي‌دهيم. 


قسان فتوول انم ایغ 


گرچه متأشفانه پيشداوري‌ها و تعضب‌هاي مذهبي مانع از آن شده است که 
حقایق مربوط , به این ایه بدون پرده پوشي در اختیار همه مسلمین قرار 
و هون در عین حال در کتاب‌هاي مختلفي که دانشمندان اهل تسئن , 
اعم از تفسیر و حدیت و تاریخ نوشته‌اند , روایات زيادي دیده مي‌شود که با 
صراحت مي‌گوید : آیه فوق درباره‌علي نازل شده‌است. این روایات را جمع 
زيادي از صحابه از جمله « رید بن آرقَم » و « ابوسعید در » و « ابن 
عباس » و « جابر بن عبدالله » انصاري » و « ابه هر تم و براع ان 
عازب » و « حذَیْفَة » و « عامرین لیْلي بن صَمَرَة » و « ابن مسعود » نقل 
کرده‌اند و گفته‌اند که ابه-فهق دربارهغلی وداستان روز غدیر تازل کردید: 
ااه خمیو تور آن .کشت رصانع 

(394) پیامبر شناسي 

مفتتزان فوی تزول این آبه. زا دزباره.غلی: پذبرفته‌اند.2 بلکه متظور این 
است که روایات مربوط به این مطلب را در کتب خود نقل کرده‌اند , 
اگرچه پس از نقل این روایت معروف آن‌ها به خاطر ترس از شرایط خاص 
محیط خود و یا به خاطر پيشداوري‌هاي نادرستي که جلو قضاوت صحیح را 
در این‌گونه مباحث مي‌گيرد. از پذیرفتن آن خودداري کرده‌اند , بلکه گاهي 
کوشیده‌اند تا آن‌جاکه ممکن است آن را کم‌رنگ و کم اهمیّت جلوه دهند , 
مثلاً فخررازي که تعضب او در مسائل خاص مذهبي معروف و مشهور 
است براي کم اهمیت دادن این شان نزول ان را دهمین احتمال ابه 
قرارداده و صلي الله علیه و آله احتمال دیگر که غالبا بسیار سست و واهي و 
بي‌ارزش است قبل از آن آورده است. ولي جمعي دیگر نزول آبه را در 
مورد شود علی مفلم تا نها یدب ما در این که دلالت پر تسا له ولایت و 
خلافت دارد تردید نموده‌اند که اشکال و پاسخ آن‌ها ۳9 بخواست 
خدا خواهیم شنید. به هرحال همان‌طور که در بالا گفتیم رواياتي که در این 
زمینه در کتب معروف اهل تستن - تا چه رسد به کتب شیعه - نقل شده , 
بیش از آن است که بتوان آن‌ها را انکار کرد و يا به سادگي از آن گذشت 
نمي‌دانيم چرا درباره شآن نزول سایر آیات قرآن به يك يا دو حدیث قناعت 
مي‌شود اما درباره شان نزول این ایه اين‌همه روا یت كافي نیست , ایا این 
آبه خصوصيتي دارد که در سایر آیات یست ؟ و آیا براي این‌همه 
سخت‌گيري در مورد این آیه دلیل منطقي مي‌توان یافت؟ موضوع ديگري 
که دراین‌جا ياداوري آن ضرورت دارد این است که رواياتي که در بالا ذکر 
کردیم تنها رواياتي بود که در زمینه نزول آیه درباره علي وارد شده است ( 
يعلي روایات مربوطبه شآن‌نزول آیه بود [ وگرنه‌رواياتي که 


درباره‌جریان‌غدیرخم و خطبه 
شان نزول ایه تبلیغ (395) 
ناسر ی الله علیم له وتف علن ریم عنوان وضتی و وت نفل شوه 
به‌مراتب بیش از آن است , تا ان‌جا که نویسنده محقق علامه اميني در « 
الغدیر » حدیث غدیر را از 110 نفر از صحابه و پاران پیامبر 
ص‌اله ی اه ها شاه و وال هداز مه تفن ای ای مار 500 
دانشمند و کتاب معروف اسلامي نقل کرده است که نشان مي‌دهد حدیث 
مزبور يكي از قطعي‌ترین روایات متواتر است و اگر كسي در تواتر اين 
روایت شك و تردید کند , باید گفت که او هی روایت متواتري را 
تمن‌قواند بیذبره جون تخت :در باره همه روایاتی که در «شان ترول آبه» 
وارد شده و هم‌چنین درباره تمام رواياتي که درمورد حدیث غدیرنقل 
شده‌نیاز به‌نوشتن‌کتاب قطوري‌دارد و ما را از طرز نوشتن تفسیر خارح 
مي‌سازد به همین اندازه قناعت کرده و كساني را که مي‌خواهند مطالعه 
بيشتري در این زمینه کنند به کتاب‌هاي « الذ تون » سيوطي و « الغدیر 
» علامه اميني و احقاق الحق < قاضي تورالاه شوشتري و « المُراجعات 
» شرف الدین و « دلائل الصَدق » محمد حسن مظفر ارجاع مي‌دهيم . 
سوالات درس بیستم 
1 روز تکمیل دین اسلام چه‌روزي است و چرا اين روز. دین 
کامل‌مي‌شود؟ 
2 ]۵ تست حون | شتمتضته تبلیغ چیست؟ 
(396) پیامبر شناسي 


تفسیر جوان (برگرفته از تفسیر نمونه آیغالله مکارم 
شيرازي), محمد بيستوني, انتشارات 

دارالکتب الاسلامیه. چاپ اول, جلدهاي 1 تا 27. 

« با الانسوار», جلد 18 . 

« تفسیر رصان » , جلد 1. 

سس راتس وه ی اسان ۵ 

« اصول کافي », جلد اول , « با ب‌البدع 5 الآي 
5 ااحقا تین » , حدیث 19 . 

دسو اداد 1 ور 

« تفسیر نمون-۰», جلد د . 

«مجمس البیان» . 

« نهج البلاغه » , کلمات قصار , کلمه 456 . 

« تاربخ طبري », جللد 2. 

« تفسیر فخر رازي » , « روح المعاني » . 

« تفس رنفسي ظ ال » . 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





